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 مقدمه 

مقدمه

اردوى  يك  براى  دخترمان  چهار  همراه  به  همسرم  و  من  پيش  سال  چند       
خانوادگى مسيحى يك هفته اى به كلرادو دعوت شديم. 

     ما در فرودگاه دنور فرود آمديم و سوار ماشين شديم تا مسير سه ساعته به سمت 
كردم  خستگى  شدت  احساس  به  رانندگى  هنگام  به  من  كنيم.  طى  را  كوهستان 
و تصور مى كردم كه اين احساس خواب آلودگى به خاطر سفر هوايى و نرسيدن 
كافيين به بدنم است. بنابراين از  همسرم، گرى، خواستم كه ادامه راه را او رانندگى 

كند، اما جاده باريك كوهستانى او را دچار وحشت كرده بود.  
     يك لحظه چشمانم سياهى رفت و از مسير خارج شدم ولى توانستم ماشين را 
كنترل كنم. وقتى كه از مسير كوهستانى خارج شديم گرى  مسئوليت رانندگى را 

برعهده گرفت و ما سياهى رفتن چشم مرا به خستگى نسبت داديم. 
     بالاخره به مكان اردو رسيديم، جايى كه هزار فوت بالاتر از سطح دريا قرار 
داشت، اعلام ورود كرديم و خودمان را براى يك هفته  خارق العاده در كوه هاى 
كوه ها  مى كرد،  حبس  سينه  در  را  نفس  آنجا  زيباى  مناظر  ساختيم.  آماده  راكى 
فعاليت هاى  بردارنده  برنامه هفتگى در  انگيز  خداوند بودند.  شكوه حيرت  انعكاس 
مختلفى بود كه بر اساس گروههاى سنى دسته بندى شده بودند. كودكان ما در  آن 

زمان از شش تا پانزده ساله بودند و خودمان مى توانستيم از آنها بهره ببريم. 
     من در نخستين شب نمى توانستم بخوابم؛ شايد اين مسأله به خاطر متكاى 
جديدم بود. دعا مى كردم كه دچار آنفولانزا نشده باشم. من در  برنامه هاى روزانه 
شركت كردم و سعى كردم با دردها و ناراحتى هايم بجنگم. شب دوم هم برنامه شب 
اول تكرار شد، تنها با اين  تفاوت كه به شدت سرفه مى كردم و سرفه هايم متوقف 
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نمى شدند. بله، دچار آنفولانزا شده بودم. هيچ شكى وجود نداشت. من و گرى و 
 دختران دعا كرديم و از خداوند خواستيم كه مرا شفا دهد تا بتوانم از اين هفته لذت 

ببرم. اما به نظر نمى رسيد كه خداوند تحت تأثير  قرار گرفته باشد.  
     يك دكتر به صورت اتفاقى به همراه خانواده اش در اردو شركت كرده بود. من 
به هنگام صرف صبحانه نزد او رفتم و به او گفتم كه  علايم آنفولانزا در من ظهور 
كرده و سرفه هم مى كنم، و از او خواستم كه در صورت امكان به من دارويى بدهد 
تا بتوانم شب ها  كمى بخوابم، او پاسخ داد: «مشكلى نيست. من قويترين داروى 

ضد سرفه و مقدارى آنتى بيوتيك را براى شما تجويز مى كنم.» 
     اما حال من در روزهاى سوم چهارم بدتر شد. در اين هنگام، گرى با من حرف 
نمى زد. او تصور مى كرد كه من روزهاى قبل از  تعلطيلات بيش از اندازه كار كرده ام 
و بدنم دچار خستگى مفرط شده است. برنامه ريزى هايى كه براى لذت بردن از اين 
هفته انجام  داده بود از بين رفته بودند و او نااميد و سرخورده شده بود. من در تمام 
طول شب سرفه مى كردم، او به همراه دو تن از دختران  بزرگترمان به يك اتاق 
ديگر نقل مكان كردند. تا روز پنجم، بين ما نگاه هايى رد و بدل مى شد اما خيلى 

كم با هم صحبت مى كرديم. 
     او ناراحت و عصبانى بود و من احساس گناه مى كردم. به نظر مى رسيد تاريخچه 

بيمار شدن من در سفرها و تعطيلات تكرار شده  است.  
     چيزى كه براى من بسيار عجيب بود، اين بود كه حال من روز به روز بدتر 
مى شد. در روز پنجم به سختى مى توانستم به محل  صرف شام بروم و كم كم دچار 
خلط هاى قرمز رنگ شدم. با خودم مى گفتم :« احتمالاً اين مسأله به خاطر داروى 
ضد سرفه قرمز  رنگى است كه مصرف مى كنم.» ديگر نمى توانستم غذا بخورم با 
وجود اينكه بطرى داروى ضدسرفه ام تقريباً خالى شده بود اما سرفه  هايم شديدتر 

شده بودند. 
     تا روز پنجم و ششم من هنوز موفق نشده بودم كه بخوابم، كم كم دچار ترس 
شدم به سختى مى توانستم از تخت بيرون بيايم. سى دقيقه  طول مى كشيد تا از 

تختم خارج شده و به دستشويى برسم. 
     كاملاًً مشخص بود كه به يك مشكل جدى دچار شده ام و مى بايست به يك 
پزشك مراجعه مى كردم. صبح روز بعد به گرى اطلاع  دادم كه به كمك نياز دارم. 
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حالم رو به وخامت بود. 
     كودكان بهترين سفرشان را تجربه كرده بودند زيرا آنجا با خيابان هاى نيويورك 
فاصله زيادى داشت. بنابراين من سعى كردم به هنگام  صرف نهار تاب بياورم و 
تا جايى كه در توانم بود به خوبى از همه خداحافظى كنم. بعد از آن سوار ماشين 

شديم تا به نزد پزشك  برويم.  
     او مرا معاينه كرد و اظهار داشت كه دچار ذات الريه شده ام. سپس پرستارش 
انگشتانم را بلند كرد و آن را به يك دستگاه آويزان نمود  تا ميزان اكسيژن بدنم را 

آزمايش كند و متوجه شد كه در نفس كشيدن مشكل دارم. 
     شايد با يك حمله قلبى فاصله چندانى نداشتم، كسى چه مى داند؟ در اين زمان 
آنها نگران شدند و از من خواستند در يك بيمارستان بسترى شوم تا ذات الريه ام 

تحت درمان قرار گيرد. 
     نزديك ترين بيمارستان، دو ساعت با ما فاصله داشت. گرى رانندگى مى كرد و 
من احساس مى كردم كه آخرين نفس هايم را مى كشم. ميان هوشيارى و بيهوشى 

قرار داشتم. 
     ما از چند شهر و روستاى كوچك رد شديم. هيچ بيمارستانى در آنها وجود 

نداشت. بيمارستانها كجا بودند؟ دلم براى نيويورك تنگ شده  بود. 

مشاوره اشتباه نزديك بود زندگى مرا به نابودى بكشاند

     بالاخره به مقصد رسيديم جاييكه دوست يكى از دوستانم ويلاى خود را در 
اختيارمان قرار داده بود. بچه ها را پياده كرديم. يكى از  همسايه ها كه ديده بود من 
در عقب مينى ون دراز كشيده ام به سراغمان آمد. گرى وضعيت مرا برايش شرح 
داد و او با هيجان اظهار  داشت: « او را سريعاً به درمانگاهى كه در پايين تپه قرار 

دارد برسانيد، شوهر شما به بيمارى هيپ( HAPE) دچار شده است». 
     ما نمى دانستيم او راجع به چه چيزى حرف مى زند اما گرى با آرامش بيشترى 

سوار ماشين شد كه اين مسأله به ما كمك فراوانى  كرد. 
     پرستار درمانگاه با ديدن من فورى مرا از ساير كسانى كه در اتاق انتظار بوند 
جدا كرد و بعد از سنجيدن ميزان اكسيژن بدنم متوجه شدند  كه ميزان آن به حداقل 
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رسيده است. 
     پزشك ديگرى به سرعت وارد اتاق شد و مرا به دستگاه اكسيژن وصل كرد. 
بعداً به من گفت كه اگر چند ساعت ديرتر به آنجا رسيده  بودم به كما فرو مى رفتم 
و روز بعد هم مى مردم. نزديك بود دچار خفگى شوم. عكس بردارى نشان داد كه 

ريه هايم پر از آب شده  اند. 
     من دچار بيمارى ناتوانى در تحمل ارتفاع زياد (هيپ) بودم. معمولاً افراد در 

ارتفاعات 8000 تا 14000 فوت دچار اين بيمارى مى شوند. 
     تيم پزشكان مى خواستند مرا به سرعت به ارتفاعات كمتر منتقل كنند، اما بدنم 

به اكسيژن پاسخ داد و بيست دقيقه بعد توانستم بعد از يك  هفته بخوابم.  
     هفته بعد به دستگاه اكسيژن وصل بودم و سه هفته طول كشيد تا ريه هايم 

پاكسازى شود و من بتوانم بدون اين كه دچار تنگى نفس شوم  راه بروم. 
     بسيارى از پزشكان، مثل برخى از پزشكان كلرادو با بيمارى هيپ آشنايى ندارند. 

از كجا آن را بشناسند؟ كلرادو بلندترين كوه هاى قاره  اى ايالات متحده را دارد. 
     دو پزشك نخستى كه مرا معاينه كردند، در تشخيصشان اشتباه كردند. اگر 
بخواهم عادلانه تر صحبت كنم در مورد اول، خودم در  مورد بيماريم اشتباه كردم و 

دكتر هم با من موافقت كرد. اما من تقريباًً با جان خودم بازى كردم. 
نداشتند.  آمادگى  كلرادو  كوه هاى  بيمارى هاى  تشخيص  براى  دكترها  اين       
نزديك بود تشخيص اشتباه آنها موجب مرگ من شود و من  فهميدم كه  ما شبانان 
و كشيشان هم اغلب مشاوره هاى نادرستى را به بيماران روحى كه به كليساهايمان 
مى آيند مى دهيم. ما به اندازه  كافى براى درك نيازهاى درونى زندگى افراد تعليم 

نديده ايم. 
     من در طول سفر رشد خود به عنوان يك مسيحى تعاليم و آموزش هاى زيادى 
دريافت كردم كه بسيار مفيد بودند، اما متأسفانه راه حل  هاى ارائه شده موقتى بودند 

و نسخه هاى ارائه شده به ريشه الگوهاى گناه آلود زندگى من نمى پرداختند. 

مشاوره هاى اشتباه ما، مانع از رشد روحانى افراد مى گردند

     من بايد بپذيرم كه همانند آن پزشكان، در تشخيص بيمارى افرادى كه براى 
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كمك به نزدم آمده اند دچار اشتباه شده ام. اگر كسى در  روابطش مشكل داشت و يا 
دچار مشكلات احساسى شده بود، تمام درمان هاى روحانى كه بلد بودم را در مورد 
او به كار مى گرفتم.  متأسفانه عده زيادى از افراد به خاطر راهنمايى هاى خطاى من 

در بيمارى خود باقى ماندند و عده اى هم جان خود را از دست دادند. 
     به عنوان مثال:  

     يك زوج به نزد من آمدند كه شوهر رابطه يك ساله خود را با يكى از دوستان 
خانوادگيشان پذيرفته بود. من به خاطر الزام روح  القدس در زندگيشان خداوند را 
شكر مى كنم. برايشان دعا مى كنم و يك كتاب در مورد روابط زناشويى كه يك 
بخش آن در مورد  عفو و آمرزش است را به آنها پيشنهاد مى كنم و از هر دوى آنها 
مى خواهم كه با دل و جان خداوند را اطاعت كنند. براى آنها دعا مى كنم و با آرزوى 

بهترين ها روانه شان مى سازم.  
     يك موسيقى دان با استعداد به كليساى ما مى پيوندد تا با عطاياى خود به 
خداوند خدمت كند. او بسيار با تجربه است. جماعت ما او را  دوست مى دارند. او از 
بسيارى از ما مى خواهد براى همسرش دعا كنيم تا خدواند قلبش را نرم سازد و ما 
اين كار را انجام مى دهيم.  من دعا مى كنم و بهترين ها را آرزو مى كنم. بعدها متوجه 
مى شويم كه اين مسأله يك اختلاف كوچك نيست، بلكه ريشه آن به چند  سال 
قبل بازمى گردد. همسرش او را ترك كرده و پانصد مايل دورتر سكنى گزيده است 

و خود مرد موسيقى دان هم بدون شك در اين  مشكل نقش دارد. 
     آرمسترانگ يك دوست و يكى از رهبران كليساى ماست. او هر زمان كه نياز 
باشد، خدمت مى كند. تنها مشكل او اين است كه بسيار  دمدمى مزاج و غيرقابل 
دعا  او  براى  من  مى كنيم.  عمل  محتاطانه  بسيار  او  دركنار  ما  است.  بينى  پيش 

مى كنم و بهترين ها را برايش  آرزو مى كنم. 
     لارى يك مرد مجرد چهل ساله بيكار است. او يك رزومه كارى چهار صفحه اى 
دارد. او به ندرت بيشتر از چند ماه بر سر يك كار  باقى مى ماند و يا رابطه اش را 
با جنس مخالف ادامه مى دهد. ما براى او دعا مى كنيم و او را تشويق مى كنيم تا 
هويت خود را در  مسيح مشخص سازد و از خداوند مى خواهيم تا درهاى جديدى را 
براى روى او بگشايد. من براى او دعا مى كنم و بهترين ها را  برايش آرزو مى كنم. 

امروز ديگر من فقط دعا نمى كنم و اين كه بهترين ها را براى كسى آرزو كنم. هر 
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كدام از سناريوهاى بالا به يك شيوه خاص شاگرد  سازى نياز داشت كه عميق تر 
از درمان هاى سريع و سطحى بود و من به عنوان رهبر مى بايست در رويكرد خود 

نسبت به شاگرد  سازى يك تحول عظيم ايجاد مى كردم. 

روحانيت نامتعادل  

     حقيقت تلخ اين است كه تفاوت چندانى از جهت بلوغ ارتباطى و احساسى بين 
قوم خدا در داخل كليسا و افراد خارج از كليسا كه ادعا مى كنند هيچ ارتباطى با 
عيسى مسيح ندارند، وجود ندارد. مسأله اى كه بيش از اين به توجه نياز دارد اين 
است كه وقتى از سطح دعا و  پرستش در جماعات و جلسات خود مى گذريم و وارد 
خانه ها و جماعات كوچك قوم خداوند مى شويم با يك دره عميق از روابط از  هم 

گسسته مواجه خواهيم شد. 

آيا هيچ يك از موارد زير يكى از اعضاى كليسايتان را در خاطر شما زنده مى كنند؟
 1- مديرى كه هيچگاه جمله «من اشتباه كردم» يا «ببخشيد» را بر زبان نمى آورد. 

 2- رهبر كانون شادى كه دائماًً ديگران را مورد انتقاد قرار مى دهد. 
را  مختلف  ديدگاه هاى  نمى تواند  كه  كوچك  گروه  يك  در  سلطه جويى  رهبر   -3 

بپذيرد. 
 4- پدر ميانسال دو كودك كه در خفا به عكس ها و نوشته هاى غيراخلاقى اعتياد 

دارد. 
 5- شوهر سى و پنج ساله اى كه به شدت در كليسا خدمت مى كند و از تنهايى 

همسرش در خانه آگاهى ندارد. 
 6- رهبر پرستشى كه هر نوع پيشنهادى را به صورت دعوا و تهاجم تعبير مى كند. 

 7- معلم كلاس هاى يكشنبه كه نسبت به شبان احساسى تلخ و ناخوشايند دارد اما 
از بيان اين مطلب مى هراسد.  

مختلف  خدمت  چهار  براى  ناپذير  خستگى  صورت  به  كه  نمونه اى  «خادم»   -8 
داوطلب مى شود، اما هيچ فرصتى براى رسيدگى به  خودش ندارد. 

 9- فردى كه از جلسات دعايى استفاده مى كند تا از حقايق دردناك زندگى زناشويى 



13

 مقدمه 

خود بگريزد. 
 10- افرادى در گروه كه هرگز در مورد مشكلات و دردهاى خود شفاف و روشن 

نيستند. 

بلوغ  به  گويى  كه  دهند  جلوه  صورتى  به  را  خودشان  است  ممكن  افراد  اين       
دارد.  وجود  آنها  مورد  روحانيت  در  جدى  تعادل  عدم  نوعى  اما  رسيده اند  روحانى 
حقيقت تلخ اين است كه افراد بسيارى در كليساهاى ما در يك مرحله از نابالغى 

روحانى درجا مى زنند و  الگوهاى اخير شاگردسازى را درنيافته اند. 
     عده زيادى به ظاهر به «بلوغ روحانى» رسيده اند اما در واقع از نظر روحانى 
نونهال، كودك يا نوجوان هستند. آنها توانايى چندانى  براى رويارويى با خشم، غم 
شكايت  مى دهند،  سر  فغان  و  ناله  مواقعى  چنين  در  آنها  ندارند.  ديدگى  آسيب  يا 
درست   - مى زنند  طعنه  مى كنند،  سرزنش  كنار  مى كشند،  را  خودشان  مى كنند، 
همانند كودكانى كه به خواسته خود نرسيده اند. ديوار تدافعى آنها در مقابل انتقاد و 
 نظرات مخالف بسيار بلند است و انتظار دارند كه ديگران از آنها مراقبت كنند و با 
سايرين به گونه اى رفتار مى كنند كه گويى سايرين  اشيايى هستند كه براى برآوردن 

خواسته هاى آنها خلق شده اند. 
چرا؟

     پاسخ به اين سؤال محتوى اين كتاب را تشكيل مى دهد. ريشه اين مشكل 
مى گيرد  دار  نشأت  مشكل  انجيلى  تئولوژى  از  و  است  دار  مشكل  روحانيت  در 
(بخش هاى 3 و 4 ) . عده زيادى از مسيحيان در بسيارى از حيطه هاى شاگرد سازى 
پرستش،  انجيل شناسى،  دعا،  مانند  دريافت  نموده اند:  را  سازنده اى  و  مفيد  تعاليم 
شناخت عطايا و يا نحوه توضيح و تفسير انجيل براى ديگران. اما پيروان عيسى 
به آموزش  و مهارت خاصى براى نظر افكندن به اعماق كوه يخى زندگيشان نياز 
را  امروزشان  ديروز ،  اتفاقات  چطور  كه  دهند  تشخيص  بتوانند  تا   ،(5 دارند(بخش 
به  آسيب ها  و  شكست ها  عين  در  بتوانند  تا  است(بخش 6)،  داده  قرار  تأثير  تحت 
تا   ،(8 بشناسند(بخش  را  خود  هاى  7)،  محدوديت  دهند(بخش  ادامه  خود  حيات 
كمبودها و اندوه هاى خود را با آغوش باز بپذيرند (بخش 9)، مدلى براى محبت نيكو 
 تجسم نمايند(بخش 10)، سرعت خود را كاهش دهند تا به كمال برسند(بخش 11) 
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محبت نمودن به خداوند و ديگران نكته كليدى اين  كتاب است. 
     برخلاف تأكيد زيادى كه امروزه بر روى روحانيت وجود دارد، رهبران كليساها به 
ندرت بلوغ روحانى را به سلامت عاطفى ارتباط  مى دهند و به همين دليل كليساهاى 
ما مملو از كسانى است كه از نظر احساسى ناآگاه و از نظر اجتماعى نابالغ هستند. 
متأسفانه من  افراد غيرمسيحى زيادى را مى شناسم كه پرمحبت تر و متعادل تر و 
هم  خودم  مى شناسم   (و  من  كه  هستند  كليسايى  اعضاى  از  بسيارى  از  متمدن تر 

جزوى از آنها هستم). 
نشده  كاوش  و  وسيع  حيطه  يك  روحانى  بلوغ  و  عاطفى  سلامت  بين  پيوند       
شاگردسازى را تشكيل مى دهد. من اعتقاد دارم كه ما بايد كل  كتاب مقدس - و 
بخصوص زندگى مسيح- را مجدداً مورد بررسى قرار دهيم تا محركه هاى اين پيوند 

را مورد شناسايى قرار دهيم.  
     من در عين حال كه به وجود مشاوران مسيحى تعليم ديده و حرفه اى دركليسا 
اعتقاد دارم. بر اين باور هستم كه كليساى عيسى مسيح  عمدتاًً بايد وسيله اى براى 
مسائل «عاطفى  كه  مدتهاست  ما  متأسفانه  باشد.  ما  عاطفى  بلوغ  و  روحانى  رشد 
و احساسى» را به درمانگران  ديگر سپرده ايم و در كليسا فقط به مسائل روحانى 
رسيدگى مى كنيم. اين دو مورد شديداًً به يكديگر پيوسته اند و لازمه يك شاگرسازى 

 كاملاًً انجيلى به شمار مى روند.  
     من با تمام وجودم باورد دارم كه عيساى خداوند و كليساى او اميد اين جهان 
هستند. تعهد من اين است كه درمورد قدرتى كه ما بايد به  عنوان كليساى خداوند 
من  داده ام.  تعليم  مدتها  را  مسأله  اين  من  كنم.  صحبت  كنيم،  زندگى  آن  تحت 
در  صداقت  پرستش،  شاگردسازى،  كتاب مقدس،  دعا،  ناگسستى  پيوند  به  نسبت 
و  منابع  بر  نظارت  و  مباشرت  جماعات،  و  كوچك  گروه هاى  حيات  عطايا،  كاربرد 
 مركزيت انجيل در كل حيطه هاى زندگى متعهد هستم. اما تا زمانى كه بلوغ عاطفى 
را در شاگرد سازى مورد تأكيد قرار ندهيم در  معرض خطر منحرف شدن از مسير 

الهى - محبت - قرار داريم. 
     من به عنوان يك شبان و نه يك درمانگر يا يك مشاور حرفه اى دست به 
نگارش مى زنم. من شبان اعظم يك كليساى بزرگ چند  مليتى و بين المللى هستم 
كه افرادى از شصت و پنج كشور مختلف در آن حضور بهم مى رسانند. با اين وجود 



15

 مقدمه 

من از روى محبت  عظيمى كه نسبت به كليساى عيسى مسيح دارم دست به قلم 
برده ام. من در عين حال كاملاً آگاهم كه  مركز جاذبه جهان مسيحيت به  سمت 
جنوب، يعنى آفريقا، آسيا، آمريكاى لاتين تغيير مكان داده است. امروزه بزرگترين 
اجتماعات مسيحى اين سياره در آفريقا و  آمريكاى لاتين يافت مى شوند. دعاى من 
اين است كه اين كتاب در پيشرفت پدران و مادران روحانى و ايمانى اين كليسا ها 

و ساير  كليساهاى جهان نقش داشته باشند.  
     فيض خداوند اين امكان را براى من فراهم نمود تا زنده بمانم و اين داستان 
را بيان كنم. اگر شما هم مى خواهيد خداوند خود و كليسايتان  را متحول كند، اين 

كتاب را مطالعه فرماييد.  
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بخش 1  
كليسا به همان جايى مى رود كه رهبرش بدان 

سوگام بر مى دارد

     سلامت هر كليسا و خدماتش عمدتاً به سلامت عاطفى و روحانى رهبر آن 
بستگى دارد. در واقع رهبرى روحانى موفق بيشتر از آنكه  به مهارت و استعداد و 

تجربه رهبر بستگى داشته باشد به زندگى درونى او وابسته است. 
     مدتها طول كشيد تا من درك كردم كه يك سمينار ديگر در مورد رهبرى يا 
اطلاعات بيشتر، كليد موفقيت در رهبرى كليسا محسوب نمى  شود. در واقع سفر من 
به سمت رهبرى يك كليسا كه از نظر روحانى و عاطفى در سلامت باشد در يك 
سمينار و يا توسط يك كتاب  آغاز نشد، بلكه جرقه آن توسط يك مكالمه دردناك 

در منزل در ذهن من زده شد. 

تحمل همسرم تمام شده بود

     همسرم گرى، زيرلب گفت: «پيت ، من مى خواهم كليسا را ترك كنم.» 
     من در جاى خود ميخكوب شدم و قادر به صحبت كردن نبودم. 

     او ادامه داد: «ديگر نمى توانم اين همه ترس و بحران را تحمل كنم.»  
     گرى، بسيار صبور و شكيبا بود، اما من هرسال فشار و تنش كليسا را به خانه 
انتقال مى دادم. حالا زنى كه من قول داده بودم همانند  محبتى كه مسيح به كليسا 

داشت، محبت كنم، خسته شده بود. 
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ما هشت سال پراسترس را پشت سر گذاشته بوديم. 
     او حرفهايش را به اين صورت خاتمه داد : «من ديگر ادامه نمى دهم. اين كليسا 

به جاى اين كه براى من حيات باشد، مرگ و نيستى  است» 
     زمانى كه يكى از اعضاى كليسا بگويد: «من مى خواهم كليسا را ترك كنم.» 
اكثر شبانان خوشحال و مسرور نمى شوند، اما زمانى كه  همسرى كه نه سال در كنار 

او زندگى كرده ايد اين حرف را بزند، دنياى شما به هم مى ريزد. 
من آن روز را خيلى خوب به ياد مى آورم. ما در اتاق خواب بوديم. 

     او به آرامى سخنانش را در چند كلمه خلاصه كرد و گفت : «پيت، من تو را 
دوست دارم، اما مى خواهم كليسا را ترك كنم، ديگر  براى رهبرى تو هيچ احترامى 

قائل نيستم.» 
     من آشكارا به لرزه افتادم  و نمى دانستم چه بگويم و يا چه كارى انجام دهم. 

احساس شرم، تنهايى و خشم داشتم. 
سعى كردم با لحن صميمانه اى با او حرف بزنم و گفتم : «هيچ شكى وجود ندارد، 

كه من در چند مورد مرتكب اشتباه شده ام. »  
     اما او به آرامى ادامه داد: « اينقدرها هم ساده نيست، تو توانايى رهبرى كردن را 
ندارى- تو نمى توانى با كسانى كه بايد با آنها برخورد  شود، برخورد كنى. تو رهبرى 
نمى كنى، از اين كه كسى بخواهد كليسايت را ترك كند، مى ترسى. تو از فكرى كه 

آنها در موردت  دارند هراس دارى.» 
     خشم سراسر وجود من را فرا گرفت. 

     فرياد زدم : «من دارم سعى مى كنم،  من دارم بر روى اين مسأله كار مى كنم. 
(در دوسال آخر ، حقيقتاً نهايت سعى خود را براى  حل اين موضوع به كار گرفته 

بودم، اما هنوز نتوانسته بودم بر اين مسأله غلبه كنم.) 
     او پاسخ داد : «خوش به حالت ولى من ديگر نمى توانم صبر كنم.» 

     سكوتى طولانى بين ما حكمفرما شد. سپس او كلماتى را بر زبان آورد كه براى 
هميشه تعادل قدرتى زندگيمان را تغيير داد « پيت ، من  مى روم.» 

     گفته مى شود قدرتمندترين انسان دنيا كسى است كه چيزى براى از دست دادن 
نداشته باشد. گرى ديگر چيزى براى از دست دادن  نداشت. او از درون در حال جان 
دادن بود و من به فريادهايى كه براى درخواست كمك سر داده بود توجه نكرده 
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بودم. 
     او به آرامى ادامه داد: «پيت، من تو را دوست دارم، اما حقيقت اين است كه اگر 
از هم جدا شويم، خوشحال تر خواهم بود. حداقل در  آن صورت تو مجبور مى شوى 
بچه ها را براى تعطيلات آخر هفته بيرون ببرى، شايد در آن شرايط گوش شنوا 

داشته باشى.» 
     او در تصميم خود آرام و مصمم به نظر مى رسيد. من به شدت عصبانى بودم. 
يك زن مسيحى كه با يك مرد مسيحى (و شبان)  ازدواج كرده باشد، اين كار را 
انجام نمى دهد. در آن لحظه كاملاً فهميدم كه چطور ممكن است شوهرى آنقدر به 

خشم آيد كه همسرى  كه دوستش دارد را بكشد. 
     او مى خواست مرا مجبور به حرف شنوى كند. مى خواستم بميرم، چون اين 

شرايط مرا مجبور مى كرد كه خودم را تغيير دهم.  

آغاز هرج و مرج  

     ما چطور به اين نقطه رسيديم؟  
در  كارگر  قشر  ميان  در  كه  داشتيم  آرزو  همسرم  و  من  پيش  سال  هشت       
محل كويينز شهر نيويورك يك كليسا تأسيس كنيم تا رهبران  تشويق شوند كه 

كليساهاى ديگرى را در نيويورك و ساير نقاط جهان ايجاد نمايند. 
     شايد بهتر باشد بگويم كه من يك آرزو داشتم و گرى آن را دنبال مى كرد. آيا 
بر طبق انجيل، تصميمات بزرگ در خلال پيمان هاى  زناشويى گرفته نمى شوند؟

حال پس از اين كه صاحب چهار فرزند شده بوديم، او خسته و دلزده شده بود و 
دلش يك زندگى و پيمان زناشويى مى خواست. مشكل  اينجا بود كه من به شدت 
مى خواستم كليسا را بسازم و اين كار را براى سايرين هم انجام دهم و در نتيجه 
انرژى زيادى براى بچه ها و  گرى نداشتم، حتى انرژى كافى براى لذت بردن از 
زندگى هم نداشتم. حتى زمانى كه از نظر جسمى در جايى حضور داشتم، مثلاً با 

 يكى از دخترانم فوتبال بازى مى كردم ذهنم درگير يكى از مسائل كليسا بود. 
     به خاطر دارم كه اين سؤال را از خودم مى پرسيدم: آيا من قرار است يك زندگى 

سراسر رنج و استرس را تجربه كنم تا ديگران لذت  ببرند؟
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هفته ها به ماه، ماه ها به سال و سال ها تقريباً به يك دهه تبديل شده بودند و بحران 
به نقطه اوج خود رسيده بود. حقيقت تلخ اين بود كه  من در طول نه سال گذشته 
فرزندانم  زناشويى و پدرى كردن براى  از زندگى  فرصت زيادى براى لذت بردن 
نداشتم. كار شبانى كليسا  مرا به شدت به خود مشغول كرده بود. (الآن به خوبى 

مى دانم كه هرگز اجازه نمى دهم آن سالها دوباره بازگردند.) 
     عيسى از ما دعوت مى كند كه هلاك بشويم: «هر كه خواهد از عقب من آيد، 
خويشتن را انكار كند و صليب خود را برداشته مرا  متابعت نمايد.» (مرقس 8 : 34) 
گرى هميشه از طبيعت و مناظر لذت مى برد. او خانواده بزرگ و پرجميعت خود را 
دوست دارد. او  از تفريح و سرگرم كردن ديگران لذت مى برد ولى وقت زيادى براى 

انجام اين كارها وجود نداشت. 

معتادان به كار كردن براى خداوند  

     ما به شدت به كار خداوند مشغول بوديم. زندگى ما مملو از خدمت و محبت 
كردن به ديگران بود. گاهى اوقات به نظر مى رسيد كه ما  نمى توانيم كارى را انجام 
دهيم كه به ما نشاط و انرژى مى دهد تا بتوانيم اين احساسات را براى ديگران به 
ارمغان بياوريم. در واقع ما  چيزهايى را كشته بوديم كه خداوند هرگز نمى خواست از 

بين بروند. (بعداً بيشتر راجع به اين مسأله توضيح خواهم داد). 
     به ياد دارم كه يك شب به همراه باجناقم بر سر ميز شام نشسته بوديم و او راجع 

به اشتياقش در مورد مربيگرى تيم بسكتبال دختران  صحبت مى كرد.  
     من زير لب گفتم : «احتمالاً بايد جالب باشد. خيلى بد است كه نمى توانم چنين 

آزادى هايى داشته باشم.» 
     وقتى در سن نوزده سالگى مسيحى شدم فيض عظيم خداوند را تجربه كردم. 
محبت او، وجود مرا مملو از اشتياق به خدمت نمود. اما  بعد از گذشت مدتى اين 
اشتياق به يك باره متحول شد. نياز شديدى كه به تأسيس كليسا در شهر نيويورك 
وجود داشت و ناديده گرفتن  جنبه هاى عاطفى و احساسى روحانيت، به تدريج لذت و 
اشتياق مرا به «وظيفه» تبديل كرد. زندگى من از حالت تعادل خارج شد و من  رفته 
رفته به اين باور غلط رسيدم كه هر چه بيشتر براى مسيح رنج بكشم، او مرا بيشتر 



21

بخش 1 

دوست خواهد داشت. كم كم از اين كه زمانى  زيادى را صرف رفتن به مكان هايى 
چون ساحل دريا بنمايم احساس گناه مى كردم.  

     بنيان روحانى من نهايتاً در حال آشكار شدن بود: چوب، گياه خشك و كاه (اول 
قرنتيان 3: 10-15). من آن قدر لنگيده بودم كه ديگر  لنگيدن به نظرم نرمال و 

عادى مى رسيد. 
     اقدام شجاعانه گرى در آن شب سرد ماه ژانويه مرا نجات داد. خداوند به طرز 

عجيبى از طريق كلام گرى «مى خواهم بروم» مداخله  نمود. 
     شايد آن عمل پرمحبت ترين و شجاعانه ترين كارى بود كه اوتا به حال براى 
من انجام داده است. با اين عمل  مرا مجبور كرد كه براى  بحرانى كه دچارش بودم 
به دنبال يك راه حل حرفه اى بگردم. من ناخودآگاه اميدوار بودم كه مشاور، گرى 

را سر به راه كند تا من  بتوانم به زندگى و كليساى خودم برسم. 
     اما از آنچه در پيش رو بود اصلاً خبر نداشتم.  

     خداوند مرا مجبور كرد تا چشمانم را بر روى واقعيت دردناك بازكنم - واقعيتى 
فرموده  عيسى  داشت.  كليسا  وجود  و  زندگى هايمان  ازدواجم،  خودم،  مورد  در  كه 

است « و حق را خواهيد شناخت و حق شما را آزاد خواهد كرد» (يوحنا 8: 32) 
     پذيرفتن اين حقيقت كه شدت مشغوليت من به اصول روحانى، بلوغ روحانى را 
در زندگيم به ارمغان نياورده بود، بسيار دردناك بود.  چرا؟ به خاطر اين كه اجزاى 

عاطفى شاگرسازى را در زندگى خود ناديده گرفته بودم. 

حيات قبل از بحران و صميميت  

     من در حومه نيوجرسى و در يك خانواده ايتاليايى- آمريكايى بزرگ شدم، جايى 
كه تنها يك مايل با آسمان خراش هاى منهتن فاصله  داشت.  

     در سال 1974 وارد دانشگاه شدم و به خواندن دروس انجيلى مشغول شدم و در 
سال دوم دانشگاه به پيروان عيسى پيوستم. اين تجربه  مرا وارد يك سفر روحانى 

كرد كه تا شش سال بعد ادامه يافت.  
پيروان  كارمندان  به  من  دبيرستان،  در  انگليسى  تدريس  سال  يك  از  بعد       
گروه هاى  كه  به  بودند  خادمانى  واقع  در  كه  پيوستم  دانشگاهى  درون  مسيحيت 
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مسيحى در دانشكده ها يارى مى رساندند. به مدت سه سال در دانشگاه رو تگرس و 
ساير كالج هاى نيوجرسى خدمت  كردم و سپس براى تحصيلات تكميلى به دانشگاه 

پرينستون و گوردون - كان ول رفتم. 
     در طول آن سالها با خانمى كه بعدها همسرم شد، دوست شدم. من و گرى در 
سال 1984 با يكديگر پيمان زناشويى بستيم و وارد يك  گردباد شديم ولى در ابتدا 
متوجه نبوديم كه اين بادها اصلاً نرمال و عادى نيستند. پنج ماه بعد از ازدواجمان 
تحصيلات من به اتمام رسيد  و روز بعد از آن ما به كوستاريكا نقل مكان كرديم. 
آنجا به مدت يكسال زبان اسپانيايى خوانديم تا براى برگشتن به نيويورك آمادگى 
 لازم را داشته باشيم. گرى به خاطر اين كه هشت ماهه باردار بود به منزل والدينش 

بازگشت. من دو شب قبل از تولد نخستين فرزندم  از كوستاريكا برگشتم. 
     يك ماه بعد، هر سه نفرمان به محله كويينز در شهر نيويورك نقل مكان كرديم. 
من به مدت يكسال به عنوان دستيار شبان در همه  كليساهاى مهاجران اسپانيايى 
خدمت كردم و تعليم دادم. اين تجربيات به ما امكان داد تا زبان اسپانيايى را بهتر 
ياد بگيريم و اراده خداوند  را درباره آينده مان تشخيص دهيم. آن سال ما به دنياى 
به  مى كردند  سعى  كه  شديم  وارد  جهان  سرتاسر  از  غيرقانونى  مهاجر  ميليون  دو 
 شهرهاى بزرگى چون نيويورك وارد شوند. ما با افرادى آشنا شديم كه از كشورهاى 
مختلفى چون كولومبيا، نيكاراگوئه، مكزيك و  جمهورى دومينيك به آنجا پناهنده 

شده بودند. 

سرآغاز رويا ؟

     سپس ما در سپتامبر 1987 كليساى شاگردسازى حيات نو را در بخش مهاجران 
كارگر چند مليتى منطقه كويينز تأسيس كرديم (بيش از  دو سوم ساكنين دو ميليون 
كليساى  همسايگى  در  كه  منطقه اى  هستند).  خارجى  كويينز  نفرى  منطقه  نيم  و 
كنونى ما قرار دارد، كورونا   - الم هرست، اهالى 123 كشور مختلف را در خود جاى 
داده است. مجله نشنال جغرافى (National Geographic) از الم هرست  تحت 
مى برد.   نام  مختلف  قوميت هاى  نظر  از  متحده  ايالت  كدپستى  متنوع ترين  عنوان 
صورت  به  منطقه  اين  از  آينده  آمريكا  عنوان  تحت  مقاله خود  در  سانجيلك  راجر 
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«مختلط ترين جماعت دنيا» نام برده است. 
     اولين جلسه پرستش ما با 45 نفر آغاز شد. خداوند در آن سالهاى اوليه بسيار 
قدرتمندانه در ميان ما حركت مى كرد. كمى بعد از يك  سال تعداد ما به 160 نفر 
رسيد. در اواخر سال سوم من يك گروه اسپانيايى را تشكيل دادم. تا پايان سال 
نفر  به 250  اسپانيايى  گروه  اولين  و  نفر  به 400  جماعت  انگليسى  اعضاى  ششم 

رسيده بود.  
     جلساتى كه با گروه مسيحى درون دانشگاهى داشتم مهارتهاى زيادى را براى 
خدمت به من آموخته بود مثل هدايت دروس انجيل،  تدريس انجيل شناسى و نحوه 
پاسخگويى به سؤالات رايج غيرمسيحيان و تحصيلات آكادميك نيز ابزار هوشمند 
لازم را در اختيار من  قرار داده بود مانند يونانى - عبرى - تاريخچه كليسا، تئولوژى 

سيستماتيك و غيره. 
     متأسفانه هيچ يك از اين پيش زمنيه ها مرا براى تأسيس كليسا در كويينز آماده 
نكرده بودند. من خيلى زود به حرف پولس رسيدم كه مى گفت « كلام وعظ من به 

سخنان مقنع حكمت نبود، بلكه به برهان روح و قوت» (اول قرنتيان 2: 4)  
     در طول سال هاى اوليه تأسيس حيات نو خداوند مطالب زيادى در مورد دعا 
و روزه، شفاى بيمارى ها، حقيقت ديوها، نبرد روحانى،  عطاياى روحانى و شنيدن 

صداى خدا به ما آموخت. من هر چه ياد گرفتم را به جماعت آموزش دادم.  
     افراد زيادى به مسيحيت گرويدند و سدها نفر وارد رابطه شخصى با عيسى 
ما  و  مى گرفتند  خدمت  قرار  مورد  خلاقانه  و  جديد  شيوه اى  به  فقرا  شدند.  مسيح 
به افراد  را چند برابر كرديم.  را پرورش داديم. گروه هاى كوچك  رهبران زيادى 
بى خانمان غذا داديم و  كليساهاى جديد تأسيس كرديم، اما اگر از ظاهر ماجرا فراتر 
مى رفتيم مشخص مى شد كه در هيچكدام از اين فعاليت ها خوب عمل  نمى كنيم؛ 

بخصوص در زمينه رهبرى. 
     هميشه به نظر مى رسيد در زمان كوتاه، كارهاى زيادى براى انجام دادن داريم. 
لذت  جا  آن  رهبرى  اما  مهيج  بود  بسيار  كليسا  در  داشتن  حضور  كه  اين  وجود  با 
زيادى را به همراه نداشت به خصوص براى همسر من. هرج و مرج زيادى دربين 
كاركنان و رهبرى ايجاد  شده بود ولى ما همه آنها را به نبرد روحانى در ازدحام شهر 
نيويورك نسبت داديم. شايد اين مشكلات براى شركت ها  و مؤسسات در  حال رشد 
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عادى و طبيعى باشد اما ما يك شركت نبوديم بلكه يك خانواده كليسايى بوديم. 
     به هر حال من و گرى مى دانستيم كه مشكلى وجود دارد. قلب هايمان مى لرزيد. 
دادن  انجام  با  داشتيم  ما  آمده  بود.  در  سنگين  بار  يك  صورت  به  كليسا  رهبرى 
كارهاى بزرگ براى خداوند كل دنيا را به دست مى آورديم. اما در عوض روح خود 

را از دست مى  داديم. (رجوع شود به مرقس 8: 35) 
     مشكل عميقى وجود داشت، من در نهان به بازنشستگى ام مى انديشيدم، در 
حالى كه هنوز در اواسط دهه سوم زندگى خود به سر مى  بردم. با وجود چك آپ هاى 
روحانى كه از خودم به عمل آوردم مانند اعمال غيراخلاقى حرص و طمع به كارى 
كه مورد آمرزش  قرار نگرفته باشد و غيره، نتوانستم دليل فقدان لذت و سرور را در 
خودم بيابم. بنيان شخصيتى من نمى توانست كليسا را نگاه دارد. آن  بنيان سست و 

در حال فروپاشى بود. 

حركت به سمت بحران

     در طول اين مدت گرى احساس كرد كه او يك مادر تنهاست كه بايد همه 
مسئوليت هاى هر چهار فرزندمان را به تنهايى به دوش بكشد.  او از فشار زندگى 
شهرنشينى خسته شده بود و ديگر تحمل استرسى را كه من هر هفته از كليسا به 

خانه انتقال مى دادم را نداشت.   
     در سال 4-1993 جماعت اسپانيايى ما دچار از هم گسيختگى شد و روابطى 
مى خواست  پاشيد.  خداوند  هم  از  است  محكم  كوه  همانند  مى كردم  فكر  من  كه 
رفته رفته توجه مرا جلب كند و با هر حركت مرا بيشتر و بيشتر در اعماق چاه فرو 
مى برد و من در حالى كه به  انتهاى چاه مى رسيدم فرياد مى كشيدم و خود را به در 

و ديوار مى زدم. 
     تصور مى كردم كه آن وضعيت تصويرى از جهنم است ولى نمى دانستم كه دو 

سال ديگر تا انتهاى چاه باقى مانده است. 
     حادثه اى كه خداوند براى وارد كردن من در چاه از آن استفاده كرد خيانت يكى 
از شبانان دستيار در جماعت اسپانيايى زبان بود.  ماهها بود كه شايعاتى به گوشم 
مى رسيد، در مورد اين مسأله كه او ناراضى است و قصد دارد كليساى حيات نو را 
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ترك كند و كليساى  جديدى را تأسيس نموده و اكثر افراد را با خودش به آنجا ببرد. 
من با خودم مى گفتم : «امكان ندارد او همانند برادر من است» از همه اينها گذشته 

ما آشنايى ده ساله با يكديگر داشتيم.  
     هيچ وقت روزى را كه در جمع اسپانيايى زبان ها حاضر شدم و ديدم كه دويست 
نفر از آنها كم شده اند را فراموش نمى كنم فقط پنجاه  نفر در آنجا حضور داشتند و 

بقيه با او رفته بودند تا يك كليساى جديد تأسيس نمايند.  
     در طول چند هفته بعد، چيزى شبيه به موج، اعضاى باقى مانده آن جماعت را 
نيز شست و با خود برد. تماس هاى تلفنى آنها را ترغيب  كرده بود تا خانه شائول 
كرده  شروع  خداوند  كه  جديدى  (كار  بروند  داوود  خانه  به  و  كرده  ترك  را  (من) 
بود). افرادى كه من به سمت  مسيح هدايتشان كرده بودم، تعليمشان داده و سالها 
برايشان شبانى كرده بودم، رفته بودند و من ديگر نمى توانستم بسيارى از آنها را 

 ببينم.  
     زمانى كه دو سال بعد با آن شبان به صورت خصوصى صحبت مى كرديم، 
اظهار داشت « تو قول دادى كه به من تعليم بدهى، اما به  قول خود وفا نكردى و 

شايستگى هدايت آن افراد را نداشتى.» 
     وقتى كه از هم گسيختگى اتفاق افتاد، من از خودم دفاع نكردم بلكه سعى كردم 
مى رود  كشتارگاه  به  سوى  كه  باشم  بره اى  چون  هم  و  بگيرم  سرمشق  عيسى  از 
(اشعيا 53: 7) و دائماًً به خودم مى گفتم «پيت تحمل كن، همان طور كه عيسى اين 

كار را انجام داد.» اما در  واقع حالم همانند كسى بودم كه به او تجاوز شده است. 
احساس  شدت  به  كه  اين  وجود  با  خريدم.  جان  به  را  سرزنش ها  همه  من       
مى كردم مورد خيانت قرار گرفته ام، مى دانستم كه مقصر  اصلى خودم هستم. شبان 
دستيار، گله و شكايتى معقول داشت. من بيش از حد مشغول بودم. من در حال 
شبانى دو كليساى در حال  رشد بودم. يكى به زبان انگليسى و ديگرى اسپانيولى و 
آنقدر مشغله داشتم كه نمى توانستم به خوبى به كارهايم رسيدگى كنم و آتش  را 
خاموش نمايم. من انعطاف و زمان كافى براى وفا كردن به قولى كه به او در مورد 

دوستى و تعليم داده بودم را نداشتم.  
     حتى با آن وجود من همانند برادرم، او را دوست داشتم. مثل سراينده مزامير من 
هم تجربه كسى را داشتم كه « با يكديگر مشورت  شيرين مى كرديم و به خانه خدا 
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به انبوه مى خراميديم.» (مزامير 55: 14) ولى بعدها دريافتم كه او «دست خود را بر 
صلح انديشان  خويش دراز كرده و عهد خويش را شكسته است.» (مزامير 55: 20) 

شايد من به وسيله عطايا و توانايى هاى او هيپنوتيزم شده بودم. جماعت اسپانيايى 
توانايى هايى او را در رهبرى تحسين مى كردند. آيا واقعاًً  مهم بود كه او دل شكسته 
و كوبيده نبود؟( مزامير 51 : 16-17). آيا واقعاً مهم بود كه او چند ايراد شخصيتى 

داشت؟ 
     بله  

را  او  با  برخورد  براى  كافى  بلوغ  و  شجاعت  من  كه  بود  اينجا  اصلى       مشكل 
نداشتم. 

     حقيقت تلخ اين است كه «واكنش الهى بره گونه» من شباهت چندانى به 
عملكرد مسيح نداشت، بلكه بيشتر به مسائل حل نشده و  مشكلات عاطفى مربوط 

مى شد كه من از گذشته خود به يدك مى كشيدم. 
     تجربه جهنم درمورد من از هم پاشيدن جماعت فراتر رفت. ناگهان خودم را در 
حالى يافتم كه زندگى دوگانه اى را در پيش گرفته ام.  پيت در ظاهر سعى مى كرد 
اعضاى نا اميد و دل شكسته اى كه در كليساى حيات نو باقى مانده بودند را ترغيب و 
تشويق كند. من  اظهارمى داشتم: «خارق العاده نيست كه خداوند از گناهان ما براى 
توسعه دادن پادشاهى خود استفاده مى كند. حالا افراد بيشترى وارد  رابطه شخصى 
با عيسى مى شوند. اگر هر يك از شما هم بخواهد به آن كليسا برود، من از خداوند 

براى او بركت مى خواهم.» 
     من دروغ مى گفتم . 

     من مى خواستم شبيه به عيسى عمل كنم (حداقل عيسايى كه در تصوراتم بود) 
حتى اگر اين عمل جان مرا مى گرفت و اين اتفاق در  مورد خود درونى من رخ داد.  

جهنم من اين بود كه از درون به شدت زخم خورده و خشمگين بودم. اين احساسات 
راه را براى تنفر باز كردند. ديگر در قلب من جايى  براى عفو و آمرزش وجود نداشت 

زيرا خشم سراسر وجودم را فرا گرفته بود و قادر نبودم از آن رهايى يابم. 
     وقتى در ماشينم تنها بودم، فكر كردن به اتفاقاتى كه رخ داده بود باعث خشم 
من مى شد و دلم را به درد مى آورد و بعد از چند ثانيه  دشنام و نفرين از دهانم خارج 

مى شد .«خيلى ...هستى»، «الهى ...بشوى». 
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اولين درخواست كمك من  

     سرانجام هم در خانه و هم در كليسا به نااميدى خود اعتراف كردم. در دعاهاى 
خود به خداوند گفتم : «شبان شدن بدترين تصميمى بود  كه من در تمام طول عمر 

خود گرفته ام.» 
     من نااميدانه به دنبال كمك بودم، سرانجام يكى از دوستان خوبم كه او هم 
شبان بود مرا به يك مشاور معرفى كرد. من و گرى به نزد  او رفتيم. ماه مارس 

سال 1994 بود. 
     من كاملاً به هم ريخته بودم و احساس كودكى را داشتم كه مى خواهد به دفتر 
مدير مدرسه برود. من به خداوند گله كردم و گفتم : « مشاوره براى افرادى است كه 
اشتباه كرده اند (چيزى كه الآن ديگر به آن اعتقاد ندارم) ولى من خطايى مرتكب 

نشده ام» 
     بعد از دو ملاقات ابتدايى مشاور به سه نتيجه زير رسيد. 

و  بود  افسرده  گرى  بودم. 2)  كرده  مشغول  كليسا  با  را  خودم  حد  از  بيش  من   (1 
احساس تنهايى مى كرد. 3) ازدواج ما فاقد صميميت بود. 

     ما در مورد صميميت زندگى زناشويى اطلاعات كافى نداشتيم. بنابراين من براى 
گرى يك كتاب راجع به مسائل زندگى زناشويى  خريدم. او مى توانست از اين مسأله 

اطلاعات كسب كند و خودم هم به كليسا برگشتم. 
     تفكر و تأمل بر روى وضعيت روحى و روانيم هم ترسناك و هم رهايى بخش 
بود. در آن زمان فكر مى كردم كه همه مشكلاتم از  استرس و فشار روانى شهر 
نبرد  گرى،  فرزندم،  چهار  و  شغلم  منطقه كويينز،  من  مى گيرند.  نشأت  نيويورك 
روحانى، ساير رهبران،  كمبود دعا و حتى ماشينمان (كه هفت بار در طى سه ماه 
دچار نقص فنى شده بود) را مقصر مى دانستم و هر مرتبه اطمينان حاصل  مى كردم 

كه مشكل را ريشه يابى كرده ام. 
     ريشه مشكل در درونم بود، اما من نمى توانستم يا نمى خواستم اين مسأله را 

قبول كنم. 
     دو سال بعد از آن دربرگيرنده سقوط من به يك دره بى پايان بود كه به يك 
حفره تاريك بى نهايت شباهت داشت حفره اى كه مرا تهديد  به بلعيدن مى كرد. به 
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نظر مى رسيد كه خداوند به جاى پاسخ دادن به دعاهاى من، درهاى آسمان را به 
رويم بسته است.  

     اوضاع از بد به وحشتناك تبديل شد. من هر هفته موعظه مى كردم و به عنوان 
شبان اعظم خدمت مى نمودم. اما اعتماد به نفسم براى  رهبرى مؤثر توسط از هم 
پاشيدن جماعت اسپانيايى دچار خدشه شده بود، با اين وجود سعى مى كردم در مورد 
توضيح شرايط به  ديگران صادقانه عمل كنم. من عادت وحشتناكى داشتم و آن اين 
بود كه سعى مى كردم حقيقت را كمى ويرايش كنم تا ديگران كمتر  ناراحت شوند 
(خداوند اين عمل را دروغ مى نامد؛ اما من آن را نيت خير مى ناميدم). من سعى 
مى كردم در مورد احساساتم با خودم  صادق باشم مخصوصاً در مورد احساساتى كه 

با اعتقادات مسيحيت هماهنگى نداشت مانند : خشم، دلخورى و ناراحتى . 
     علاوه بر اين سعى مى كردم با ديگران نيز صادق باشم. پيشروى بسيار كند و 
دشوار بود. من نمى دانستم كه آيا واقعاًً دارم از ايمان  دور مى شوم يا نه. سؤالاتى كه 
برايم پيش آمده بود و احساساتى كه داشتم  به نظرم دايره مرزى خروج از مسيحيت 

را تشكيل مى  دادند. 
     مگر قرار نبود من در عيسى مسيح زياده از حد نصرت بيابم؟ (روميان 8: 37) چرا 
افرادى كه مدتهاست مسيحى هستند تا به اين حد  داورى مى كنند و ايراد مى گيرند؟
     من كاملاً مطمئن بودم كه خداوند مى خواهد مرا به مسير جديدى هدايت نمايد. 

من به جلو و عقب كشيده مى شدم.  
     يكى از دوستانم پرسيد : «پيت اوضاع چه طور است؟» 

خداوند  مى كنم  فكر  و  است  عالى  چيز  «همه  دادم:  جواب  خوشبينانه  من       
مى خواهد زمينى لخت را در هم بكوبد و دانه هاى تازه اى  براى آيِنده بكارد.» 

     مشكل اين جا بود كه آن كلمات فقط بخش كوچكى از حقيقت بودند. 
     تصور خشم ديگران نسبت به من باعث مى شد كه پا پس بكشم و منتظر روز بعد 
بمانم. مى ترسيدم اگر شناخت حقيقى خود را در مورد  افراد به رهبران كليسا اعلام 
كنم و بگويم كه اعضا چقدر مغرور و غير قابل تعليم و گاهى هم غير قابل اعتماد 
بخش  پاشيدن  هم  از  قبل  نيم  و  سال  يك  كنند.  را  ترك  كليسا  آن  آنها  هستند، 
اسپانيايى حتى فكر اين مسأله هم دردناك به نظر مى رسيد. من ترجيح مى دادم 
كه  سكوت اختيار كنم و اميدوار باشم كه مشكلات به خودى خود از بين مى روند. 
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     اما اين طور نشد. 
    من در كنفرانس هاى رهبرى حضور مى يافتم تا در مورد نبرد روحانى تعليم ببينم. 
در جلسات «روحيه بخشى» در كليساهاى ديگر  حاضر مى شدم تا اگر راهى وجود 
دارد كه بيشتر از خداوند پر شوم آن را بيابم. در كنفرانس هاى نبوتى كه در خارج 
از ايالت ما  تشكيل مى شدند شركت مى كردم. در آن كنفرانس ها نبوت هاى اميدوار 
كننده اى در مورد من انجام شد. دعاهاى صبحگاهى حيات  نو را تشديد كردم  و 
قرار  سرزنش  مورد  را  بكشند  ويرانى  به  مرا  زندگى  مى كردند  سعى  كه  ديوهايى 
مى دادم. تاريخچه احياهاى  كليسايى را مطالعه كردم و از تعداد بيشمارى از رهبران 

كليسايى درخواست راهنمايى و مشاوره كردم. 
     يكى از نوشته هاى من در آن دوران وضعيت آن زمان مرا نشان مى دهد. 

     خداوندا، من مى توانم سرزمين وعده را در آن سوى درياى سرخ ببينم. كمال، 
در  برداشتن  گام  و  تو،  به  در  خدمت  مسرت  و  شادى  مسرور،  و  شاد  خانواده  يك 
مسيرى كه تو براى رهبرى من تعيين كرده اى. اما نمى دانم چطور درياى سرخ را 
بشكافم و به آنجا  برسم. آيا تو مى توانى اين كار را انجام دهى؟ اگر مى توانى لطفاً 

اين كار را بكن. 

گرى كليسا را ترك مى كند  

     من شخصاً فكر مى كردم كه در حال پيشرفت هستم، شايد هنوز كاملاً مشخص 
فكر  طور  اين  من  بود،  حداقل  دادن  روى  حال  در  اتفاقى  يك  مطمئناً  اما  نبود، 
مى كردم. اما براى گرى اوضاع همان طورى باقى مانده بود كه در تمام طول دوران 

ازدواجمان بدان گونه  بود- افتضاح . 
     گرى در هفته دوم ژانويه سال 1996 به من گفت كه مى خواهد كليسا را ترك 

كند. 
     سرانجام به آخر خط رسيدم و بزرگان كليسا را از اين مسأله مطلع كردم. آنها 
موافقت كردند كه ما يك هفته دست از كار بكشيم و  در  طى اين مدت كمك هاى 

حرفه اى دريافت نماييم تا ببينيم كه آيا مى توانيم اين مسائل را حل كنيم يا نه. 
     در 13 فوريه سال 1996 به مركز مشاوره مسيحيان مراجعه كرديم، ما اميدوار 
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به  درد  اين  واقعاًً  مى خواستم  من  و  شويم  خارج  بحران  اين  از  بتوانيم  كه  بوديم 
سرعت به پايان برسد. 

     ما پنج روز بعدى را به طور كامل به همراه دو مشاور طى كرديم. اين گروه 
كوچك مسيحى كه براى مدتى كوتاه تشكيل شده بود به  اندازه كافى براى ما امن 
ميان  در  يكديگر  با  را  خود  نهفته  احساسات  كه  بدهيم  اجازه  خودمان  به  كه  بود 

بگذاريم. 
     چيزى كه ما انتظارش را نداشتيم يك تجربه روحانى درست و حسابى با خداوند 
بود. به نظر من اين اتفاق به صورتى عجيب اتفاق  افتاد. من و گرى آن شب تا دير 
وقت با هم بحث كرده بوديم. او در حدود ساعت 2 بامداد مرا از خواب بيدار كرد، 
روى تخت خواب  ايستاد و با چند كلمه خاص مرا در جريان گذاشت. او براى اولين 

بار حقيقت را راجع به احساساتش در مورد من، ازدواجمان و كليسا  بيان كرد.
 

ما يك پل گم شده را كشف كرديم

     انفجار گرى با وجود اين كه دردناك بود ، اما تجربه اى بود كه باعث رهايى 
هر دو نفرمان شد. چرا؟ او پوشش سنگين روحانى « خوب بودن» كه اجازه نمى داد 

مستقيماً به حقايق ازدواج و زندگيمان نگاه كند را كنار زد. 
     من گوش دادم. او گوش سپرد. 

     ما به زندگى و ازدواج والدينمان نظر انداختيم. من صادقانه حيات نو را مورد 
توجه قرار دادم. آن كليسا در واقع از بسيارى جنبه ها  انعكاس دهنده خانواده من بود. 
هيچيك از ما دو نفر قبلاًً احساس نمى كرديم كه «اجازه چنين افكارى» را داشته 
باشيم. واقعيت تلخ اين بود كه عيسى تنها در ظاهر به  اعماق وجود ما نفوذ كرده 

بود - با وجود اين كه بيست سال از گرويدن ما به مسيحيت مى گذشت.  
شد  رابطه اى  كشف  و  سفر  آغازگر  داشت  شباهت  مرگ  به  ابتدا  در  كه  تجربه اى 
كه نهايتاً زندگى، ازدواج، خانواده و حتى كليساى  مرا دچار تحول كرد. من براى 
نخستين بار قدرت خانواده هايى را كه در آن ها متولد شده بوديم را درك كردم . 
ما آنها را ترك و  ازدواج كرده بوديم اما آنها هنوز در شكل دادن به زندگى هاى ما 

نقش مهمى را ايفا مى كردند. 
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آورد:  مى  ايمان  مسيح  به  كسى  كه  زمانى  كه  مى دهد  تعليم  ما  به  پولس       
«چيزهاى كهنه درگذشته و اينك همه چيز تازه شده است» (دوم  قرنتيان 5: 17)
من هرگز تصور نمى كردم كه آن الگوى گناه آلود كه در خانواده من از نسلى به 
نسل ديگر منتقل شده است هنوز هم  كارآمد است از آنجايى كه من اعتقاد داشتم 
عيسى مى تواند هر لعن و نفرينى را در هم بشكند، اصلاً فكر نمى كردم كه هنوز 

تحت  تأثير خانه اى قرار دارم كه مدتها پيش تركش كرده بودم. 
     در آزمايشى كه از قلبم به عمل آوردم با مجموعه مختلطى از انگيزه ها مواجه 
هم  به  قدر  آن  بود.  سايرانگيزه هايم  خدا  جلال  براى  من  اشتياق  از  بخشى  شدم. 
ريخته بود كه من زمان و ابزار كافى براى دسته بندى كردن آن ها را نداشتم. ما به 

سطوح زيرين زندگى  خود نظر افكنديم. 
     من در دعاهايم از خداوند عذرخواهى كردم. من صادقانه همه دارايى هاى خود 
را براى خدمت به خداوند و پادشاهى او به كار گرفته  بودم اما چه كسى فكر مى كرد 
كه تعهدات من اين طور به نااميدى بيانجامد. با وجود پيش زمنيه هايى كه در دعا و 
انجيل داشتم درك  اين مسأله كه لايه هاى عاطفى زندگى من هنوز توسط خداوند 
لمس نشده اند برايم شوك بسيار بزرگى بود. اينها تبديل به دانه هاى هفت  اصلى 
شدند كه پايه هاى كليساى عاطفى سالم را تشكيل مى دهند و از بخش 5 تا 11 در 

مورد آنها توضيح داده مى شود. 

يك جفت چشم جديد؟

     بعد از اين ماجرا به نظر مى رسيد كه خداوند به من يك جفت چشم جديد 
براى خواندن كتاب مقدس عطا كرده است. حقايقى كه من  فقط به صورت ذهنى 

دركشان كرده بودم به بخشى از تجربه من با خداوند تبديل شدند. 
     من ديدم كه عيسى احساسات خود را بدون شرم و آزادانه بروز مى داد: 

     • گريان گشت (لوقا 19: 41) 
     • وجد نمود (لوقا 10: 21) 

     • غضب گردانيد (مرقس 3 : 5 ) 
     • مضطرب و دلتنگ گرديد (مرقس 14: 33) 
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     • بى نهايت غمگين و دردناك شد (متى 26: 37) 
     • دلش براى او بسوخت (لوقا 7: 13) 

     • تعجب نمود (مرقس 6: 6 ، لوقا 7: 9) 
     • محزون بود (مرقس 3: 5 ، لوقا 12: 50) 

     • بگريست (يوحنا 11: 35) 

     عيسى هر چيزى بود به جز يك مسيح كه عواطفش يخ زده باشند. 
و  خانواده  مردم،  انتظارات  از  را  خودش  چطور  عيسى  كه  ديدم  حال  عين  در      
شاگردانش جدا كرده بود. رابطه اى كه با پدرش داشت او  را از فشارى كه ديگران 
بر او وارد مى كردند رها ساخته بود. او از اين كه زندگى و مأموريتش با ديگران 

متفاوت باشد هيچ ابايى  نداشت. 
     من احساس كردم كه با شريك زندگيم، گرى راه درازى را در پيش رو داريم؛ 
هم به صورت دو فرد مجزا و هم به صورت يك زوج.  هدف اين نبود كه كليسا 
را تغيير دهيم بلكه مى بايست خودمان را تغيير بدهيم و يا حداقل به خداوند اجازه 
دهيم تا متحولمان كند، اما ما  ناگهان دريافتيم كه وارد يك منطقه جديد شده ايم 
و به مسيرى افتاده ايم كه با تعاليمى كه در طول بيست سال گذشته ديده بوديم، 
با  رابطه  و  خدا  شناخت  امن  ساحل  از  شدن  دور  حال  در  ما  است.  كاملاً  متفاوت 

ديگران بوديم.  
     بخشى از وجود ما نمى توانست صبر كند و منتظر حركت بعدى خداوند بماند، 
دروازه هاى  كه  مى خواست  ما  از  وضوح  به  خداوند  بود.  هراسيده  ديگر  بخش  اما 
وجودمان را بر روى روح او باز كنيم ولى به نظر مى رسيد كه اين عمل خونريزى 

زيادى در پى داشته باشد  درست مانند مرگ. 
     شناخت ما از جدايى ناپذير بودن سلامت عاطفى و بلوغ روحانى شباهت زيادى 
به رابطه روزانه ما با خداوند دارد. افراد ممكن است  در يك لحظه عيسى را به عنوان 
خداوند و نجات دهنده خود بپذيرند، اما همه افراد روزها و ماه ها و سال هاى زيادى 

را در پيش رو  خواهند داشت كه خداوند بر روى آنها كار مى كند. 
     در مورد من هم دو سال طول كشيد تا خداوند بتواند ديدگاه محدودى كه در 

مورد او و زندگى مسيحى داشتم را از بين ببرد. 
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     به عنوان مثال خداوند آشكارا از طريق افسردگى همسرى ناخوشنود، و يك 
زندگى كه گاهى از كنترل خارج مى شد با من صحبت مى  كرد اما تنها پاسخ من به 
اين وقايع دردناك اين بود كه: «خداوندا هر چه زودتر اين مشكلات را از سر راه من 

بردار تا بتوانم به  كارهاى تو رسيدگى كنم.» 
زندگيم  در  خداوند  تا  نمى دادم  اجازه  روزها  آن  در  من  كه  بود  اينجا  مشكل       
صحبت كند و عمل نمايد. شاخص هاى من براى شنيدن  سخنان خدا فقط كتاب 
مقدس، دعا (صداى درونى )، موعظات، سخنان نبوتى، و گاهى اوقات شرايط- كه 

البته مورد آخر در واقعيت  به عمل در نمى آمد- بود. 

تأثير پذيرنده دور از انتظار- كليساى حيات نو

     كارى كه خداوند درزندگى ما انجام داد به سرعت به كليسا هم كشيده شد. ابتدا 
از كارمندان شروع شد و سپس رهبران را نيز تحت  تأثير قرار داد. من براى نخستين 
بار متوجه شدم كه خدمت، به اين كه چه كسى هستى بيشتر از اين كه چه كارى 

انجام مى دهى  بستگى دارد.  
     كشف بزرگى به عمل آورده بودم. ما از اعمال انسانى به سمت انسان بودن 
كليسا  كل  به  دايره اى  شكل  امواج  همچون  مسأله  اين  نتيجه  مى كرديم.  حركت 
كشيده شد. از كارمندان و رهبران اعظم آغاز گشت و سپس رهبران گروه ها و كل 
جماعت كليسا را نيز تحت تأثير  قرار داد- ما اصول ذكر شده در اين كتاب را به 

صورت خلاصه در يك نمودار نمايش داده ايم. (به نمودار توجه كنيد). 

جوآن و مارتا 
 

     روز قبل از جدايى سه ماهه من از كليسا، من و گرى دور ميز آشپزخانه نشسته 
بوديم تا با جوآن و مارتا كه تحت خدمت ما به مسيح  روى آورده بودند ملاقات 
عهده  بر  را  نو  حيات  زبان  اسپانيايى  جماعت هاى  شبانى  زمان  آن  در  آنها  كنيم. 

داشتند. 
آنها در سال هاى اوليه دوران رهبرى خود مسيحيانى مشتاق و سرزنده بودند. جوآن 
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دركليساى حيات نو مسيحى شده بود. حالا، بعد از  گذشت هفت سال خسته شده 
بودند و به خاطر غفلت در مورد دو فرزندانشان احساس گناه مى كردند. آنها به خاطر 
مشكلات، بحران  ها و نيازهاى بى شمار جامعه بزرگ مهاجران در هم شكسته بودند. 
شرمسارى  احساس  سپردم،  گوش  سخنانشان  به  ساعت  سه  كه  اين  از  بعد       

مى كردم. جوآن و مارتا ميوه هاى خدمات ما بودند . 

دواير متحد المركزى كه نشان دهنده به كارگيرى سلامت عاطفى در كليسا هستند

      آيا ميوه خدمات مسيحيت، رهبرانى بى شوق و فاقد تعادل است؟ من بعدها به 
گرى گفتم از اين كه آن ها را به سمت مسيحيت و  شبانى هدايت كرده ام، ناراحت 

هستم زيرا آنها مجبورند زندگى پرمشقتى را سپرى نمايند. 
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     من و گرى از آنها عذرخواهى كرديم. 

پل

     پل به طور مرتب دعا مى كرد و روزه مى گرفت. او يك تكنسين كامپيوتر بود 
كه در منهتن فعاليت مى كرد و تعطيلات خود را در  كنفرانس هايى كه براى دعا و 
نبوت در اطراف كشور برگزار مى شد، سپرى مى كرد. خيلى زود او با نظم و شدت 
گروهى،  جلسات  خلال  در  او  نمود.  گرفتن  روزه  و  كردن  به  دعا  شروع  بيشترى 
انجيل مى خواند تا پيغام شخصى خود را در اختيار ديگران قرار دهد. او  در اغلب 
موارد كلام نبوتى خود را در همه جا و به همه كس ارائه مى كرد بدون اين كه به 

خواسته آنها اهميت بدهد. 
     يك نفر مى بايست به او چيزى بگويد. اما مطمئناً آن شخص من نبودم! چه 
كارى از دست من برمى آمد. من حتى براى نخوردن يك  وعده غذا هم دچار مشكل 

مى شدم، چه برسد به اين كه بخواهم به مدت طولانى روزه بگيرم.  
     حقيقت اين بود كه پل تعليم پذير نبود و احساس مى كرد از همه ما روحانى تر 
است. بخشى از روند بلوغ عاطفى در من اين بود كه  بتوانم با محبت با او برخورد 
كنم و به عنوان شبان واكنش صادقانه اى نسبت به رفتارهايش داشته باشم. من 
دوستانه در مورد روح انتقاد  جو و غرورش با او صحبت كردم. حداقل سعى خود را 

به كار گرفتم تا اين كار را انجام دهم.  
     ديرى نپاييد كه او احساس كرد خداوند از او مى خواهد به كليساى ديگرى برود. 

همان جايى كه رهبران مى روند... 

     به نظر عده اى از دانش پژوهان، چهار رييس جمهور قبل از آبراهام لينكن 
«رهبرانى صلح جو» بودند كه تمايل نداشتند با مسأله برده  دارى در ميان بخش هاى 
شمالى و جنوبى برخورد نمايند، اما در مقابل، آبراهام لينكن يك رهبر بالغ بود كه 
و  اعتقادات  از  كاملاً  شد  وارد  سفيد  كاخ  به  كه  زمانى  شد.  او  عمل  وارد  قاطعانه 
ارزش هايش آگاهى داشت. شخصيت قوى و بالغ او ملت را واداشت تا با  حقيقت 
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برده دارى مبارزه كنند و پيامد آن جنگ هاى داخلى بود.  
     هميشه نقطه آغازين تغيير در هر ملت و كليسا و خدمتى رهبر آن بوده است. 

كليسا به همان جايى مى رود كه رهبرش بدان سو گام بر  مى دارد. 
      اما تغيير و تحول رهبر به تنهايى، كافى نيست. 

     خداوند مى خواهد كه سايرين را هم آزاد كند - اعم از اين كه در سال اول 
ايمانشان باشند يا در سال پنجاهم، مجرد باشند يا متاهل، و  هر نقشى كه در كليسا 
داشته باشند (عضو جديد باشند يا رهبرو يا شبان ). زمانى كه هم از نظر عاطفى و 
هم از نظر روحى به يك  شاگرد بالغ براى عيسى مسيحى تبديل شديد، نتايج آن را 

به وضوح در اطراف خود مشاهده خواهيد كرد. 
     بخش هاى بعدى يك نمونه جديد در اختيار شما قرار خواهند داد تا به شما كمك 
كنند به شاگردى براى مسيح تبديل شويد كه زندگيتان  شباهت زيادى به نقشه اى 

داشته باشد كه او برايتان دارد. 
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بخش 2
مشكل نا اميدكننده اى وجود دارد

     امروزه در اكثر كليساها مشكل نااميدكننده اى وجود دارد. افراد زيادى وجود 
دارند كه براى خداوند و خدمت كردن به او اشتياق  زيادى دارند اما از احساسات و 
اطرافيانشان فاصله گرفته اند. اين وضعيت كشنده و مرگبار است، هم براى كليسا و 

هم براى زندگى  شخصى رهبران. 
     تيم كارمندان شبانى ما در يك كافى شاپ در نزديكى يكى از سالن هاى سينما 
حضور بهم رسانده بودند، همگى ما به لرزه افتاده بوديم.  حرف هاى زيادى براى 
گفتن وجود نداشت. چند لحظه قبل فيلم رسول (The Apostle) را تماشا كرده 
بوديم. همه ما احساس ناراحت  كننده اى داشتيم و بر اين باورد بوديم كه اين فيلم 
گذشته ما را انعكاس داده است، علاوه بر اين اثرات دردناك شاگردسازى ناكافى و 

كم  وسعت توسط اين فيلم به تصوير كشيده بود.  
     در حدود دوران اكران اين فيلم خداوند بر اثرات دور شدن سلامت عاطفى از 
روحانيت انگشت گذاشته بود. فيلم رسول اين موضوع را  پررنگ تر جلوه گر نمود. 

زخم هاى گذشته ما هنوز دست نخورده باقى مانده بودند. 
     فيلم رسول كه در سال 1997 اكران شد يك فيلم قوى در مورد يك رهبر 
مسيحى به نام «سونى» است كه رابرت دووال آن  نقش را  ايفا كرده است. اين فيلم 
دهه 1980 در روستاهاى تگزاس را به تصوير مى كشد. در صحنه آغازين سونى و 
مادرش در حال عبور  از يك بزرگراه هستند كه با يك تصادف كه در آن چند وسيله 

نقليه با يكديگر برخورد كرده اند، روبرو مى شوند. 
      سونى از كنار امدادگران مى گذرد و به يكى از ماشين ها نزديك مى شود، در آن 
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يك مرد مجروح و نيمه هوشيار را مى يابد كه  دوست دخترش كه دركنار او نشسته 
بوده، جان خود را از دست داده است. سونى كه براى عيسى اشتياق زيادى دارد در 
گوش مرد  نجوا مى كند كه اگر همان جا و در همان لحظه عيسى را به قلبش دعوت 

كند، خداوند گناهانش را مى آمرزد و او مى تواند به بهشت  برود.  
    امدادگران سعى مى كنند سونى را از كنار لاشه ماشين كنار بزنند، اما موعظه گر 
كه در حال هدايت مرد رو به موت به سمت مسيح  است با بازو آنها را هل مى دهد و 
كنار مى زند. زمانى كه سونى به ماشين برمى گردد براى مادرش راجع به كار بزرگى 

كه خداوند چند  لحظه پيش انجام داده است صحبت مى كند. 
اين  كند.  هدايت  را  افراد  بتواند  تا  مى گذراند  جاده ها  در  را  اوقات  اكثر  سونى      
اشتياق روحانى به زندگيش نيز سرايت مى كند. او  فرزندانش را دوست دارد و آنها را 
«خوشگل هاى من» مى نامد. در همين حين همسر زيبا و رنج كشيده اش - جسى-  
از خيانت هاى  همسرش و تنهايى هاى خودش به تنگ مى آيد و درخواست طلاق 

مى دهد. 
    بعدها مشخص مى شود كه او نيز با يكى از شبانان كليسا رابطه داشته است. 
پس از مدت كوتاهى جسى و شبان مورد نظر با استفاده  از آيين نامه هاى كليسايى 

كنترل جماعت را از سونى مى گيرند. 
    در يك لحظه خشم و حسادت آنچنان وجود سونى را فرا مى گيرد كه به شدت 
بازى  تعليم  حال  در  شبان  جوان  زمانى كه  در  و  مى كند  مصرف  الكلى  مشروبات 
بيس بال به فرزندش است با راكت بيس بال به او حمله ور مى شود و نهايتاً شبان 

از دنيا مى رود. 
    در همان حين سونى از شهر خارج مى شود زيرا مى خواهد هويت قبلى خود را 
تقاطع  يك  ميان  در  را  او  ماشينش  كند.  شروع  را  جديدى  زندگى  و  گذاشته  كنار 
متوقف مى كند و در جاده زانو مى زند و مى گويد: «خدايا كدام طرف ؟ كدام طرف؟» 
ديرى نمى پايد كه او به يك كليساى كوچك در لوييزيانا مى پيوندد و بعد از اين 
كه صادقانه با دعا و روزه اراده خداوند را مى جويد،  پيغام جديدى را از او دريافت 
مى نمايد و لقب «رسول اى.اف» را براى خود بر مى گزيند و به عنوان نمادى از يك 

شروع تازه، در  درياچه اى در همان نزديكى خودش را تعميد مى دهد. 
سونى با كمك يك شبان آفريقايى - آمريكايى كليساى جديدى را بنيان مى گذارد. 
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او چند جاى مختلف كار مى كند تا بتواند مخارج  كليسا را پرداخت نمايد، يك خدمت 
راديويى را آغاز مى كند، يك اتوبوس را تعمير مى كند و با آن افراد را به آن كليسا 

مى برد-  افرادى اعم از آفريقايى آمريكايى و آنگولا آمريكايى. 
    رابطه اى كه سونى با مسيح دارد، مسموم است. كليسا پيشرفت مى كند، عده 
و  كوچك  جماعت  مى شوند.  سير  گرسنگان  مى آورند،  ايمان  مسيح  به  بسيارى 
مختلط، اشتياق و موعظه هاى او را دوست دارند. اما در لايه هاى درونى ايمانش 
شكافهاى ناخوشايندى باقى  مانده اند. او در حين تأسيس كليساى جديد زنى به نام 
توسى را ملاقات مى كند كه در يك ايستگاه راديويى كار مى كند . آن زن  احساسات 
درگير  آشوبگر  مرد  يك  با  سونى  مى كند.  تحريك  را  سونى  رومانتيك  عواطف  و 

مى شود كه درستكارى او را زير سؤال  مى برد. 
    سرانجام مقامات به اشتباه بزرگى كه سونى در گذشته مرتكب شده بود پى مى برند 
و پليس او را دستگير مى كند و به زندان مى اندازد.  اما، ما مى بينيم كه سونى حتى در 
زندان هم يك گروه سرود براى سرودهاى مسيحى را هدايت مى نمايد تا شايد آنها 

با خداوند عيسى  مسيح كه زندگى ها را دگرگون مى كند، آشنا شوند. 
     سونى تندخو است، زن بازى مى كند ، مشروبخوار است و يك مرد را در حين 
عصبانيت به قتل مى رساند ولى در عين حال شاهدان  نمى توانند شواهدى را كه 
را  تازه  تولد  او  كنند.  انكار  را  دارد،  ايمان  مسيح  عيسى  به  سونى  مى دهند  نشان 

بشارت مى دهد. و به قدرت  فوق بشرى روح القدس اعتقاد دارد. 
    سونى، همانند بسيارى از ما يك انسان چند وجهى است. او يك مسيحى مشتاق 
نامتعادل  شدت  به  حال  در  عين  اما  برمى انگيزد،  را  ما  تحسين  كه  است  متعهد  و 
است. دردناك ترين قسمت آن شايد ناآگاهى او از اين مسأله باشد كه تظاهر او به 
چيزى بيشتر از آن چه  كه واقعاًً هست، آسيب هاى جبران ناپذيرى را در پى خواهد 
داشت. او را به طرقى مى توان يك فريب كار تلقى نمود، زيرا خيلى  راحت ايمان و 
روحانيت را از انسان بودن خود جدا كرده است. اكثر ما رهبران مسيحى بيشتر از 

آنچه فكرش را بكنيم به او شباهت  داريم. 
    شكافى كه در زندگى سونى وجود داشت پيام و رهبرى او را تحت تأثير قرارداده 
بود. من آرزو داشتم كه اين مسأله فقط در هاليوود  وجود داشته باشد، اما اين طور 

نيست. متأسفانه نمونه هاى واقعى زيادى از اين مورد وجود دارند. 
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باب پيرس (Pierce) و روياى دنيا

     در سال 1950 باب پيرس روياى دنيا را بنيان نهاد كه بزرگترين موسسه توسعه 
مسيحيت به شمار مى رود (www.worldvision.org). امروزه اين سازمان به 
بيش از يكصد مليون نفر در بيش از صد كشور خدمت ارائه مى دهد. باب پيرس كه 
اشتياق زيادى براى  مسيح داشت و آرزوى يك دنياى بدون گرسنگى و بيمارى را 
داشت، فروتنانه كارش را با يارى رساندن به بچه هايى كه در اثر جنگ  كره يتيم 
شده بودند، آغاز كرد. او به هر كارى دست مى زد موجب توسعه آن مى شد و با 
رؤياى توقف ناپذير و انرژى زيادى كه داشت،  غيرممكن ها را آرزو مى كرد و تمام 

تلاش خود را به كار مى گرفت تا آنها را به واقعيت تبديل كند. 
     كتابها و مقالات زيادى در مورد او به رشته تحرير درآمد. دوستان اظهار مى دارند 
«او مردى است كه براى جان ها آسايش ندارد.» و   «او يك سامرى مسيحى واقعى 

است كه زندگيش را وقف نيازمندان كوچك جهان كرده است.»  
     باب اغلب اين طور دعا مى كرد «اميدوارم دل من توسط چيزهاى شكسته شود 
كه دل خداوند را مى شكنند.» اين اشتياق شديد او را  به سرتاسر جهان مى كشاند تا 

بتواند نيازهاى انسان ها را بر آورده سازد.  
     متأسفانه، اين رويكرد او عواقب زيادى براى خانواده اش داشت. يكى از دوستان 
خانوادگى در كمال ادب اظهار داشت: «همسر باب،  لورين (Lorraine) محروميت 
از بين  كه شوهرش براى  كه با محروميت هايى  تجربه مى كند  از نوع ديگرى  را 

بردن آنها به ديگران  خدمت مى كند، تفاوت دارد».  
     واقعيت تلخ و ناخوشايند اين است كه او خانواده خودش را به وادى فراموشى 
سپرده بود. او هميشه خدمت و اثراتش را به همسر و  فرزندانش ارجحيت مى داد. به 
عنوان مثال، زمانى كه در يكى سفرهاى خارجى به سر مى برد، يكى از دخترانش به 

او تلفن زد و از  او خواست كه به خانه بازگردند اما او به ويتنام رفت.  
     زمانى كه خانم پيرس به خانه بازگشت در كمال شگفتى دريافت كه دخترش 
از اقدام به خودكشى جان سالم به در برده است. دخترك  اظهار داشت: «من فقط 
مى خواستم آغوش پدرم را احساس كنم ولى مى دانستم كه نمى آيد.» خانواده پيرس 
زمانى كه از جنگ روانى  دخترشان آگاه شدند، سعى كردند به يارى او بشتابند، اما 
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كمك هاى ديرهنگام آنها مفيد واقع نشد و دو سال بعد دخترشان خودكشى كرد. 
     با گذشت زمان رابطه باب و همسرش نيز به شدت خراب شد. يك مرتبه،  چند 
سال با هم صحبت نكردند. رابطه اش با دو فرزند باقى  مانده اش هم چندان رضايت 
از سوى  را در طردشدگى كامل  پايانى عمرش  سال هاى  باب پيرس  بخش نبود. 
اعضاى خانواده اش سپرى  كرد، هر چند كه خداوند اين موقعيت را براى او فراهم 

آورد كه يك شب قبل از مرگش با آنها آشتى كند.  
     چندين سال كار بى وقفه، مصرف غذاهاى غيربهداشتى و پروازهاى دائمى به 
تدريج ذخاير روانى باب را تحليل برد و بدنش را نسبت  به همه مشكلات حساس 
نمود. يك بيوگرافى نويس اظهار داشت: «خشمى كه او در تمام طول زندگيش سعى 
در كنترل آن داشت، از  كنترلش خارج شد و ذهنى كه همچون كامپيوتر كار مى كرد 

دچار آشفتگى شد.» 
     درخواست جان كه مى گفت: «بگذاريد براى خداوند بسوزم» غمگينانه به تحقق 

پيوست. 
     رابطه جان با مديران رؤياى دنيا هم پايانى ناخوشايند داشت. در سال 1963 
مديران رؤياى دنيا براى نخستين بار بر او مسلط شدند و  تصميم گرفتند كه برنامه 
هفتگى راديويى را قطع كنند و دليل اين كارشان را هم مشكلات مالى ذكر كردند. 
سر  به  كشور  از  خارج  سفر  در  او  كه  زمانى  در  سال  مديران  همان  در  بعد،  كمى 
مى برد، به او مرخصى استعلاجى دادند و او تصميم گرفت براى بهبودى در  همان جا 
و دور از خانواده اش بماند. سرانجام حالش بهتر شد اما تنش هاى ميان او و مديران 

رؤياى دنيا از بين نرفت. 
     در سال 1967 در يكى از جلسات هيأت مديره، استعفا داد. مدارك مربوطه به 
استعفاى او فرداى آن روز به دستش رسيد و باب از  كارى كه در تمام طول زندگيش 

براى آن زحمت كشيده بود، كنار رفت. 
     باب پيرس در سال 1987 در اثر ابتلا به سرطان خون از دنيا رفت. چند هفته 
تحت  كتابى   ( Marilee Pierce Dunker  ) دانكر  پيرس  ماريلى  دخترش  بعد 
عنوان مرد رؤيا، زن دعا (Man of Vision, Woman of Prayer) به رشته 
تحرير در آورد و در آن هم از معجزات  سفرها و هم از تاريكى فضاى خانوادگيشان 

سخن گفت.  
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    آيا داستان هايى از اين قبيل كه شامل روابط از هم گسيخته و آشتى هاى كوتاه 
من  نيست.  طور  متأسفانه  اين  مى شود؟  محدود  مستعد  افراد  به  فقط  است  مدت 
مى توانم هزاران مورد مشابه را از اعضاى كليسايمان و افراد سراسر كشور برايتان 

ذكر كنم. احتمالاً شما هم  نمونه هاى زيادى را مى شناسيد. 

راجر و عطايايش

     اگر چيزى به نام «فرزند منصوب كليسا» وجود داشته باشد، راجر همان بود. 
پدرش، پدر زنش و دوازده عضو ديگر از اعضاى  خانواده او كشيش بودند. راجر دو 
بار در كالج و دانشگاه مسيحيت تحصيل كرد، يك بار در كودكى زمانى كه پدرش 
درس مى خواند  و هجده سال بعد زمانى كه خودش در همان مراكز تحصيل كرد.  
     راجر امروز اظهار مى دارد: «تنها چيزى كه از بچگى مى شناختم كليسا و خدمت 
بود. من شوق زيادى براى آنها داشتم، اما بعدها  دريافتم كه اينها لزوماً به معنى 

اشتياق داشتن براى مسيح نيستند و باعث صميميت و نزديكى با او نمى شوند.» 
     راجر در ابتداى خدمتش متوجه شد كه مشكلى وجود دارد. جو سنتى كليسا نه 
تنها او را ارضا نمى كرد، بلكه او به وادى افسردگى  كشيده مى شد و همان حالاتى را 
تجربه مى كرد كه در دوران دانشجويى پشت سر گذاشته بود. در يك جلسه ارزيابى 
شغلى به او  پيشنهاد شد كه به علت فقدان محدوديت هاى عاطفى، شناخت ناكافى 
از خود و روح قوى پيش قدم بودن كه براى كليسا چندان مناسب  نبود، خدمت را 
كنار بگذارد. اما او اين اندرز را ناديده گرفت و به يك كليسا در كويينز پيوست زيرا 
احساس مى كرد كه اراده خداوند  در اين است كه او در آنجا تحولاتى را ايجاد نمايد.  
     اين كار از ابتدا سخت و دشوار بود. راجر سعى كرد در روند پرستش تغييراتى را 
ايجاد نمايد، برنامه هاى جديدى را اضافه كند و  الويت هاى مديران را تغيير دهد تا 
بدين ترتيب موجباب رشد كليسا فراهم شود. خيلى زود راجر و همسرش نامه هاى 
گلايه آميزى را  دريافت نمودند و شايعات زيادى در موردشان در كليسا مطرح شد.  
     اعضاى كليسا دو برابر شدند. اعانه ها به شدت افزايش يافت و منابع مالى سه 

برابر شد اما شبانى كليسا در هم شكست.  
     راجر مى گويد: «من در آن زمان نمى فهميدم كه هيچ فيضى در بين نيست، من 
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چشمانم را بر روى تهى بودن و مشكلات روانى خود  بسته بودم». راجر بعد از همه 
جلسات هيأت مديره مى گريست و لرزه بر اندامش مى افتاد. 

     بعد از پنج سال احساس كرد كه به نقطه بحران رسيده است و براى تمام طول 
تابستان مرخصى بدون حقوق گرفت و در اوج  افسردگى از كار كنار كشيد. او امروز 
من  دوران  آن  در  رفت.  هدر  به  كاملاً  تابستان  مى گويد: «آن  دوران  آن  مورد  در 
خداوند را  جستجو نكردم و به دنبال كمك نرفتم، حتى نمى دانستم به چه كسى 

روى بياورم.» 
     اوضاع براى راجر بدتر شد. مراجعين كليسا بيشتر شدند و افراد زيادى پشت 
راجر ايستاده بودند اما اوضاع مالى خوب نبود و روابط  هيأت مديره كليسا از هم 
پاشيده بود. او مى گويد: «همه انتقاد ها و همه سوء تفاهم ها براى من به منزله يك 

دم آتشين بود.» 
     سرانجام مشكلات، تاب و توان را از راجر ربودند. فشارها باعث شدند كه او در 
حالى كه هيچ درآمد، پس انداز و حتى قوت روانى  نداشت از كارش استعفا دهد. او 

احساس مى كرد كه شكست خورده است. 
     مشكل چه بود؟ راجر از نظر عاطفى و روانى به بلوغ نرسيده بود. جابجايى هاى 
مكرر خانواده، به او آموخته بود كه چطور  افراد را ملاقات كند، اما نحوه برقرارى 
عميق تر  سطوح  دنبال  به  او  كه  وقت  هر  بود.  نداده  ياد  او  به  را  آنها  با  ارتباط 
شاگردسازى مى  رفت -بجز چند مورد محدود- پايين كشيده مى شد و به او گفته 
مى شد: «ديگر زندگيت جمع و جور شده و سامان گرفته است».  بنابراين او اجازه 
مى داد تا حفره قلبش بزرگتر و تاريك تر شده و نسبت به نفوذ ديگران حتى همسرش 

مقاوم تر شود. 
     او مى گويد: «من آموختم كه مشكلاتم را در سطوح عميق تر انباشته كنم. من 
از نظر روانى و عاطفى سالم نبودم. به نظر من  كليسا جايى بود كه در آن مى بايست 
مطالبى را راجع به سطوح عميق و تيره وجودم بياموزم و آنجا هيچوقت يك مكان 

امن نبود.»  
روابط  حتى  و  مى كرد  خدمت  آن  در  كه  كليسايى  راجر،  زندگى  متأسفانه،       
خانوادگيش، هيچيك سالم نبودند. من باور دارم كه راجر  يك روز مجدداً به جمع 
شبانان بازخواهد گشت. اما اكنون بايد از خداوند بخواهد تا زندگى خانوادگيش را 
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سرو سامان دهد و روابطش  را با ديگران ترميم نمايد. 

الگوهاى معيوب از خانه به كليسا  

     من به ياد دارم كه در روزهاى ابتدايى خدمتم در دانشكده و بعدها در دورانى 
كه براى سخنرانى در كنفرانس ها به سفر مى رفتم تحت  تأثير زندگى بسيارى از 
شبانان و رهبران كليساهايمان قرار مى گرفتم. در اغلب موارد در رفتارشان غرور، 
عدم پذيرش، حالت  تدافعى، برنامه هاى پر التهابى كه كار زيادى را مى طلبيد، طمع 
نگاه  را   5   :3 (كولسيان  مى شود  تلقى  بت پرستى  كه  تأثيرگذارتر  كليساهاى  براى 
كنيد) وغيره ديده مى شد و همسرانشان تنها بودند. تحمل اين شرايط بسيار سخت 
به نظر مى رسيد. من در سالهاى ابتدايى  فكر مى كردم كه اين حالت نوعى انحراف 
است و به ندرت اتفاق مى افتد اما پس از گذشت زمان دريافتم كه يك هنجار و 

قانون است   .  
كه  بود  اين  مشكلم  تنها  اما  باشم،  متفاوت  كه  گرفتم  تصميم  من  بنابراين      

نمى دانستم چطور. 
     سطح ثبات روانى در خانواده هاى آمريكاى شمالى بسيار پايين است. در زمان 
نوشتن اين كتاب در حدود نيمى از ازدواج هاى ايالات  متحده به طلاق مى انجامد. 
مطلبى كه شوك برانگيز است اين است كه ميزان طلاق در ميان كسانى كه خود را 

مسيحى مى نامند از  سايرين بيشتر است. 
     حتى در ميان رهبران مسيحى فروپاشى خانواده از ميزان بالايى برخوردار است. 
تعجب برانگيزتر اين است كه برقرارى رابطه  نامشروع، اعتياد به عكس هاى جنسى 
و يا گيرافتادن در ساير شرايط خارج از كنترل، ميان رهبران مسيحى به امرى رايج 
تبديل شده  است و تعداد زيادى از آنها به گونه اى كه گويى هيچ اتفاقى نيافتاده،  به 

زندگى خود ادامه مى دهند. 
     براى درك بيشتر از چنين شرايطى به يك مثال از فردى كه تصميم گرفت 
راجع به دنياى درونى خود صحبت كند، توجه كنيد. اين  مرد در سال 2002 لقب پدر 
ازدواج هاى مسيحى را به خود گرفت رى ماس هولدر (Ray Mossholder) نام 
داشت. او بعد از چهل  و دو سال از همسرش طلاق گرفت و اعلام كرد كه مى خواهد 
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مجدداً ازدواج كند. او رهبر شناخته شده و مورد احترامى بود كه برنامه  هاى راديويى 
و تلويزيونيش بيش از يازده هزار پيمان زناشويى را از افتادن به ورطه طلاق نجات 

داده بود.  
    او خبر از هم پاشيدن زندگى زناشويى خود را در يك نامه به اطلاع حاميان 
خود رساند و در آن داستان كفاشى را ذكر كرد كه مشغول  كارش بود اما همسرش 
بدون كفش مانده بود. او اظهار داشت: «من همان كفاشم و هيچ عذر و بهانه اى 

هم نمى توانم بياورم.» 
    اما همسر و فرزندانشان نتوانستند او را راضى كنند تا او بلافاصله بعد از طلاق، 
خبر ازدواج مجددش را منتشر نكند، ولى او بر اين  نكته پا فشارى مى كرد كه قانون 

خداوند را زير پانگذاشته و فقط از همسر چهل و دو ساله اش جدا شده است.  
غم انگيزترين مطلب در نامه اى كه او به پشتيبانان خود نوشت اين بود: «من اغلب 
در مورد عالى بودن زندگى زناشويى خود  فريبكارانه صحبت مى كردم. تعاليم من 

درست بود اما، ما نمى توانستيم آنها را در زندگى خودمان به كار ببنديم.» 
    چرا؟ به نظر من افرادى مانند ماس هولدر و بازيگر فيلم رسول، باب پيرس 
و راجر از كليساى حيات نو، همگى از يك الگوى  معيوب در فرآيند شاگردسازى 

پيروى كرده بودند. 

گروه كوچك «محبت كردن» كه از هم پاشيد 

    زمانى كه ما كليساى حيات نو را در سپتامبر 1987 تأسيس كرديم، متعهد شديم 
تا استراتژى خود را بر مبناى تشكيل گروه هاى كوچك  قرار دهيم. ما انرژى زيادى 
را صرف تعليم رهبران در زمينه هدايت دروس انجيلى، تسهيل پرستش ها، تشكيل 
جماعت، دعاى  مؤثرو درك شرايط گروه نموديم. جزوه هاى زيادى را براى رهبران 
و مديران اين گروه ها تهيه كرديم. حالا كه به عقب برمى گردم  مى بينم كه همه 
آنها مهارت هاى سطحى را در بر مى گرفتند و هيچكدامشان مهارت هاى اساسى 
در زمينه سلامت روانى و عاطفى مانند  صحبت كردن آشكار، مستقيم، صادقانه و 
محترمانه، گوش سپردن و حل كردن بالغانه اختلافات را در بر نداشتند. روايتى كه 

در پى  مى آيد محدوديت ها و شكاف هاى عملكرد ما را بهتر نشان مى دهد. 
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    در اوايل دهه 1990، باب و كارول(Bob and Carol) كه عطيه ميهمان نوازى 
داشتند رهبرى يكى از گروه هاى كوچك ما را بر  عهده گرفته بودند. گروه كوچك 
سرود  اعضا  مى آمدند.  هم  گرد  شب  جمعه  هر  كه  داشت  عضو  پانزده  حدود  آنها 
مى خواندند و به مدت  يك ساعت دعا مى كردند. آنها كلام را مطالعه مى كردند و به 
غير از جلسات گروهى نيز يكديگر را ملاقات مى كردند. هر هفته يك  وعده غذايى 
را در كنار يكديگر صرف مى كردند. باب اظهار مى دارد: «در ابتدا، من آن گروه را 

به صورت يك جمع پر محبت  توصيف مى كردم.»  
     شكاف ها زمانى نمايان شد كه ميلى(Millie)، يكى از اعضاى گروه، يك شب 
به دو نفر از زنان ديگر گروه اعلام كرد كه او  تصور مى كند يك رابطه نامشروع 
بين دو تن از اعضاى يكى ديگر از گروه هاى كوچك كليساى حيات نو در جريان 
است. آنها  نگرانى و ناراحتى خود را در اين مورد كاملاً قانونى و منطقى مى دانستند. 
آنها قصد كمك رسانى داشتند. بنابراين قضيه را با  شوهرانشان در ميان گذاشتند و 
آنها هم باب را مطلع ساختند. او از چنين شايعه اى به شگفت آمد زيرا اين مسائل 
درست در زمانى  اتفاق افتاد كه آنها در حال بررسى يعقوب 3 و قدرت زبان براى 
انجام اعمال نيك يا شر بودند. باب با ميلى و سايرين صحبت كرد و بر  اين تصور 
بود كه شايعه پراكنى ها متوقف شده است. اما در واقع ضايعات جارو شده از روى 
فرش به زير فرش انتقال يافته بود و  ديگر كسى بى پرده و صادقانه راجع به اين 

مسأله صحبت نمى كرد. 
     شكاف زمانى عميق تر شد كه ميلى به باب اطلاع داد كه اعضاى گروه به اين 
نتيجه رسيده اند كه همسر باب با كسى رابطه دارد و  اعضاى گروه وظيفه اطلاع 

رسانى به باب را به ميلى محول كرده اند. 
     در اين زمان اختلافاتى در بين اعضاى گروه در حال شكل گيرى بود. چنانچه 
اختلافات ريشه كن نشوند، هم چون سرطان عمل مى  كنند و سرطان اين گروه هم 

به سرعت رو به گسترش بود. 
     باب توسط اتهام ها و رويكرد افراد گروه نسبت به آنها شگفت زده شده بود. اين 
مسائل نه تنها عدم بلوغ روحانى اعضاى گروه را  آشكار ساختند، بلكه شكاف هاى 
موجود در زندگى خانوادگى خودش را نيز بروز دادند. به عنوان مثال، باب دريافت 
كه او بيش از  اندازه خودش را به يارى رساندن به اعضاى گروه مشغول كرده است، 
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به طورى كه فرصت كافى براى رسيدگى به نيازهاى عاطفى  خانواده اش را نداشته 
است و تقريباً دو سال طول كشيد تا بتواند زندگى خانوادگى خود را نجات دهد.  

     باب با اندوه گفت: «من فكر مى كردم كه افراد را بر پايه كلام خدا بنا مى كنم، 
اما نهايتاً دريافتم كه هيچ چيزى بنا نشده است. افراد  طلب عفو مى كردند و سپس 
به دنبال كار خود مى رفتند. ما راجع به كلام خدا صحبت مى كرديم اما نمى دانستيم 

چطور آموخته هاى  خود را به عمل در آوريم.» 
     در مدت سه ماه اين گروه پرمحبت فرو پاشيد. ميلى و همسرش كليسا را ترك 

گفته و بعد از مدتى از آن ايالت رفتند. 
     باب و كارول هم كليسا را ترك كردند. چهار سال طور كشيد تا بازگردند و 
دوباره بتوانند به مسيحيان اعتماد كنند. زمانى كه باب بعدها  بر روى آنچه كه اتفاق 

افتاده بود تأمل كرد، اظهار داشت: «ما نمى فهميديم كه داريم چه كار مى كنيم.» 
محسوب  كليسا  اعظم  رهبران  كه  ما  بقيه  هم  و  او  هم  مى گفت.  درست  او       
مى شديم بلوغ عاطفى يا تعليم كافى براى عبور كردن  ازسطوح ظاهرى و رسيدن 
به سطوح زيرين را نداشتيم كه بتوانيم در چنين مواردى به اين گروه كوچك كمك 

كنيم. 

مشخص كردن اجزاى عاطفى بلوغ روحانى

     عليرغم هزينه هاى زيادى كه براى آموزش رهبران گروه هاى كوچك صرف 
جوامع  در  براى  زندگى كردن  روحانى  بلوغ  در  را  عاطفى  سلامت  نقش  ما  شد، 
مسيحى درك نكرده بوديم. مدل شاگردسازى ما رشد عاطفى - حركت از كودكى 
به سمت بلوغ- را در  برنداشت. ما نمى دانستيم كه حل كردن اختلافات فقط شامل 
چند گام ساده كه در متى 18: 15-18 آمده است، نيست و بعدها فهميديم كه  بايد 
ساير اصول انجيلى را نيز به كار بگيريم تا بتوانيم اختلافات را با مهارت از بين 
ببريم و اين امر آگاهى از تاريخچه زندگى افراد و  الگوى خاصى را كه اختلافات از 

آن پيروى مى كنند را نيز در برمى گيرد. 
     در آن  زمان تنها چيزى كه ما از آن اطمينان داشتيم اين بود كه رهبرى ما 
مشكل دارد و شيوه ما براى ساختن جوامع سالم درست  نيست. اما، همان طور كه 
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در ابتداى اين بخش گفته شد كليسا به همان جايى مى رود كه رهبرش بدان سو 
گام بر مى دارد. اگر به مسائل  عميق و درونى زندگى خود توجه نكنيم، نمى توانيم 

كليسايى را بنا كنيم كه از نظر عاطفى سالم باشد. 
     حال بياييد فصل دوم را آغاز كنيم و ببينيم كتاب مقدس براى بنيان گذارى يك 

الگوى جديد براى شاگرد سازى چه اصولى را در اختيار ما  قرار مى دهد. 



بنيانگذارى يك الگوى 
شاگرد سازى جديد بر 
مبناى كتاب مقدس

فصل دو
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بخش 3  
سرلشگر بعدى درامر شاگرد سازى - سلامت 

عاطفى  

بخش  ما  امروزه  اما  نمود،  خلق  انسان  صورت  به  را  ما  تولد  بدو  در  خداوند       
الگوهايى  نمى  پنداريم.  مهم  چندان  را  آن  و  گذاشته  كنار  را  خود  وجود  عاطفى 
از  بيش  روحانى  مسائل  به  مى گردند  ارائه  شاگردسازى  براى  حاضر  حال  در  كه 
جنبه هاى جسمى، عاطفى،  اجتماعى و ذهنى وجود ما اهميت مى دهند، اماهيچ يك 

از بخش هاى كتاب مقدس چنين جداسازى را مورد تأييد قرار نداده است. 

امروزه يك انقلاب كوپرنيكى مورد نياز است

     حداقل به مدت 1400 سال همه افراد جهان بر اين باور بودند كه زمين مركز 
جهان است. همه انسان ها پذيرفته بودند كه خورشيد و ساير  اجزاى جهان حول 
زمين مى چرخند. اما كوپرنيك، دانشمند لهستانى، در سده 1500 اين تصور را به 
چالش كشيد، همان طور كه  گاليله قبلاًً اين كار را انجام داده بود. آنها مشكلات و 
ناهماهنگى هاى شديد اين ديدگاه قديمى را دريافتند و يك الگوى كاملاً متفاوت را 
 مطرح نمودند. در تحليل آنها، زمين يكى از چند سياره اى بود كه در جهان پهناور 
به دور خورشيد مى گردد. گاليله از اين حد هم  فراتر رفت و اظهار داشت كه حتى 

خورشيد بازيگر كوچكى در ميان كهكشان هاى نامحدود جهان به شمار مى رود.  
     اين الگوى جديد ديدگاهى كه جامعه و كليساها از خودشان داشتند را به لرزه 
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در آورد، پذيرفتن اين واقعيت كه انسان ها در كهكشان  پهناور ذرات كوچكى بيش 
نيستند، چندان آسان به نظر نمى رسيد. گاليله به خاطر چنين بى حرمتى بزرگى كه 
نسبت به ايمان افراد روا  داشته بود به رم احضار شد و به كفرگويى متهم گشت 
و محكوم به حبس خانگى ابدى شد و علاوه بر اين ها اجازه انتشار دادن هرگونه 

 مطلبى هم از او سلب شد. 
جهان  از  كوپرنيك  كه  تصويرى  به  آن  شدن  تبديل  و  قديمى  ديدگاه  تغيير       
از  پاسخگوى  بسيارى  قديمى  ديدگاه  شد  ثابت  كه  افتاد  اتفاق  زمانى  در  داشت 
حقايق نمى باشد. هر چقدر كه گاليله به شيوه اخترشناسان باستانى حركت ستاره ها 
و سيارات را مورد مطالعه قرار مى داد  بيشتر به خطا بودن آن پى مى برد. از آن نقطه 
به بعد همه با عينك هايى جديد به جهان نگاه كردند و همه اطلاعت و داده هاى 
قديمى به  شيوه جديد مورد ارزيابى و تفسير قرار گرفتند. ايجاد تحول در الگو و مدل 

را مى توان تغيير آيين دانست.  
 Thomas) من عمداً از واژه الگو استفاده مى كنم. اين واژه توسط توماس كان     
 The Structure of) علمى  انقلاب هاى  ساختار  كتاب  نويسنده   (Kuhn
 Scientific Revolutions ) مطرح شد. بر اساس تعريف او الگو شيوه ديدن و 
درك حقيقت است و در واقع يك لنز يا  فيلترى است كه از طريق آن ما داده ها و 
اطلاعات را مورد تفسير قرار مى دهيم. به عقيده كان در تفكرات علمى، انقلاب ها 
تنها  زمانى رخ مى دهند كه افراد بتوانند از الگوهاى قديمى ديدن و فكر كردن رها 

شوند و به مسائل جديد بيانديشند. 
كوپرنيك  انقلاب  عبارت  از  زندگى  به  تازه  نگاه  توصيف  براى  هم  هنوز  ما       
دچار  ما  در  ديدن  را  و  تفكر  كردن،  احساس  بنيان  كه  انقلابى  مى كنيم.  استفاده 
تغيير و تحول مى كند. من باور دارم كه اصل بنيادين اين كتاب - سلامت عاطفى 
و سلامت روحى جدايى ناپذيرند- منجر  به يك انقلات كوپرنيكى در بسيارى از 
جوامع مسيحى خواهد شد. امكان ندارد كه يك فرد مسيحى بتواند به بلوغ روحى 

برسد، در  حالى كه از نظر عاطفى به بلوغ نرسيده باشد. 
هيچ  مورد  دو  اين  كه  مى كنند  تصور  مسيحيان  از  بسيارى  دلايلى،  به  اما       
رابطه اى با يكديگر ندارند. استانداردهايى كه ما براى  روحانيت داريم باعث ايجاد 

ناهماهنگى هاى زيادى مى گردند. ما آموخته ايم كه بايد موارد ذيل را بپذيريم:  
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     • شما مى توانيد براى ديگران به خوبى در مورد خداوند موعظه كنيد. در حالى 
كه در خانه خود يك همسر، پدر، يا مادر  نامهربان هستيد. 

     • شما مى توانيد به عنوان اعضاى هيأت مديره و يا شبان كليسا به فعاليت 
بپردازيد در حالى كه آموزش ناپذير، غيرقابل اعتماد  و پرخاشگر هستيد . 

     • شما مى توانيد كل كتابهاى عهد جديد را حفظ كنيد در حالى كه از افسردگى 
و خشم وجود خودتان خبر نداريد و يا آنها را به  ديگران نسبت مى دهيد. 

     • شما مى توانيد به مدت چندين سال متوالى، نيمى از روزهاى هفته را در دعا 
و روزه سپرى كنيد در حالى كه دائماًً در مورد  ديگران داورى مى كنيد. 

     • شما مى توانيد هزاران مسيحى را در خدمتشان هدايت كنيد در حالى كه يك 
حس درونى به شما مى گويد كه شكست خورده  ايد. 

     • شما مى توانيد برا رها شدن از ديوها دعا كنيد در حالى كه خودتان سعى 
مى كنيد از اختلافات و الگوى رفتارى نادرستى كه  در خانواده تان وجود داشته است 

اجتناب نماييد. 
     • شما مى توانيد ظاهراً در كارهاى كليسا همكارى نماييد اما به صورت ناخودآگاه 
با دير آمدن، از ياد بردن مداوم تاريخ  جلسات و ناديده گرفتن دليل اصلى ناراحتى 

يا خشم خود، سعى نماييد بر مدير گروه غلبه كنيد. 

افلاطون در كليسا

     ما از كجا به اين نتيجه رسيده ايم كه مى توانيم بدون توجه به جنبه هاى عاطفى 
و احساسى وجود خود به بلوغ روحانى برسيم؟ عقيده  متعصبانه اى كه اجزاى روحانى 
را برتر از اجزاى جسمى، عاطفى، اجتماعى و ذهنى وجود ما مى پندارد از كجا آمده 

است؟

     پاسخ به اين سؤال كمى پيچيده است اما اگر بخواهيم آن را مختصر و مفيد 
بيان كنيم به اين نكته مى رسيم كه اين عقيده تحت تأثير  فيلسوف يونانى به نام 
افلاطون كه چندين قرن قبل از مسيح مى زيست به وجود آمده است. تأثيرات او از 
طريق افراد زيادى كه در  تاريخ كليسا نقش داشته اند (همچون آگوستين) هم چنان 
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باقى مانده اند. 
     پيام ناگفته بسيارى از كليساهاى ما اين است: «جسم خوب نيست، روح خوب 
است.» يك پيام زيركانه به گونه اى وارد كليساها شده  است كه مى گويد انسان بودن 
و احساسى و عاطفى بودن گناه است - يا حداقل اهميت آن از مسائل روحانى كمتر 
است. اين باور بيش  از اين كه از كتاب مقدس نشأت گرفته باشد از عقايد افلاطون 

ناشى مى شود. 
     اكثر افراد زمانى كه با اين سؤال كه آفريده شدن به صورت خداوند (پيدايش 
1: 26 -27 ، 5: 1، 9: 6، مزامير 8: 5، روميان 8: 29،  اول قرنتيان 11: 7 ، 15: 
49، افسسيان 4: 24 ، كولسيان 1: 15 ، 3: 11 ، اول يوحنا 3: 2) يعنى چه مواجه 
مى شوند تنها بر روى  مسائل روحانى تأكيد مى كنند. ما فكر مى كنيم الگو گرفتن از 
مسيح فقط در حيطه دعا، خواندن كلام، خدمت به ديگران و پرستش  امكان پذير 

است.  
     مسأله اى كه وجود دارد اين است كه ما فراتر از روحانيت محض هستيم. خداوند 
در آفرينش ما به صورت خودش، نقص و كاستى  قرار نداده است. (پيدايش 1: 27 را 
ببينيد). وجود ما در بردارنده جنبه هاى فيزيكى، روحى و عاطفى، ذهنى و اجتماعى 

است. به  نمودار زير توجه كنيد:  
 

     انكار كردن برخى از جنبه هاى موجودى كه به صورت خداوند خلق شده است 
نتايج فاجعه آميزى - در رابطه ما با خدا، ديگران و  خودمان - در پى خواهد داشت. 
در صورتى كه همه جنبه هاى وجود خود را در نظر نگيريم و درك نكنيم كه به 
صورت خداوند خلق  شده ايم نمى توانيم به درستى رشد كنيم. اما به هر حال ما به 
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ما  مى  دهيم.  ارجحيت  خود  وجودى  جنبه هاى  ساير  بر  را  روحانى  مسائل  دلايلى، 
موارد زير را ناديده مى گيريم.  

يا  و  خوردن  غذا  درست  يا  ورزش  براى  كافى  وقت  كسى  فيزيكى: «چه   •      
استراحت دارد؟ بدن ما به هر حال از بين خواهد  رفت.» 

در  است.  مهم  خداوند  پادشاهى  نده.  اهميت  دوستى ها  آن  اجتماعى: «به   •      
بهشت زمان كافى براى بودن در كنار دوستانت  را خواهى داشت.» 

     • ذهنى: «اگر خيلى زياد به مطالعه و ارتقاى ذهن بپردازيم. دل و دماغى براى 
خداوند نخواهيم داشت.»

     • عاطفى: «به نظر مى رسد كه وقتى شما با احساسات و عواطف خود درگير 
مى شويد، گيج شده و به خداوند هم نزديك تر  نمى شويد. مراقب باشيد كه انجيل 

را با ديدگاه روانشناسانه مورد بررسى قرار ندهيد.» 

     بعد از گذشت مدت ها اين الگوى نادرست به رويكردى تبديل شد كه احساسات 
و عواطف را در نقطه مقابل روحانيت قرار  مى داد (مخصوصاً خشم را به يكى از 
گناه  و  باش  «خشمگين  چون  تعاليمى  كه  اين  بدون  كرد  تبديل  مرگبار  گناهان 
مكن.» يا «درخشم خود تندروى نكن» را كه در انجيل آمده است را در نظر بگيرد). 
امروزه بسيارى از افراد بر اين باورند كه  سركوب كردن احساسات و عواطف يك 
مزيت به شمار مى رود و براى زندگى روحانى بايد خشم را انكار كرد و درد را  ناديده 
گرفت، از افسردگى فرار كرد، تنهايى را كنار گذاشت، از دودلى حذر نمود و مسائل 

جنسى را خاموش كرد. 

 (Tremper Longman III) 3 و ترمپر لانگمن (Dan Allen) دن الندر     
گوش  اهميت  دليل   ( The Cry of the Soul  ) روح  فرياد  كتاب  نويسندگان 

سپردن به عواطف و احساسات را شرح مى دهند.  
و  است  واقعيت  به  كردن  پشت  معنى  به  احساست  انگاشتن  ناديده 
گوش سپردن به نداى احساسات، ما را به واقعيت نزديك مى كند و 
واقعيت جايى است كه ما خداوند را ملاقات مى كنيم ... احساسات زبان 
روح هستند. آنها فرياد قلب ما هستند ...اما،  ما در اغلب موارد با ناديده 
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عيسى هم انسان و هم خدا

     من در طول سفر مسيحيت خود دائماً به خداوندى عيسى اعتراف كرده بودم. 
اما مشكل اينجا بود كه من يك انسان به نام  مسيح، و يا انسان بودن خودم را مورد 
توجه قرار نمى دادم. مقالات و دعاهايى را كه در هفده سال ابتدايى ايمانى خود به 
 رشته تحرير درآورده ام مبين اين مطلب هستند كه عيسايى كه در آن دوران او را 
پيروى مى كردم چندان جنبه انسانى  نداشت، همانطور كه خود من فاقد اين جنبه 

بودم. 
     يكى از عقايد كفرآميز بدوى در كليساها اين باور بود كه عيسى واقعاًً انسان نشد، 
زيرا تفاوت عميقى در بين دنياى الهى و  جهان انسان ها وجود دارد. بنابراين عده اى 
تصور مى كردند كه عيسى تنها به ظاهر انسان شد ولى هرگز طبيعت وجوهره  الهى 
خود را رها نكرد. هر چند كه من در ذهن خود هرگز به اين باور نادرست اعتقاد 
نداشتم اما شيوه اى كه براى زندگى  در خداوند در پيش گرفته بودم، اعتقاداتم را 
تأييد نمى كرد. من محدوديت هاى انسانى خود را به وادى فراموشى سپرده بودم 
 و سعى مى كردم هر چه بيشتر براى خداوند بدوم و تلاش كنم و احساسات منفى 
چون خشم و افسردگى را ضد خدا مى پنداشتم و از آنها اجتناب مى كردم، در نتيجه 
به ورطه اى افتادم كه در آن دعا كردن و خداوند  و كلام بيش از نظافت منزل و  يا 

نگهدارى از فرزندان، روحانى و مقدس تلقى مى شد.  
     رهبران كليسا در شوراى   Chalcedon  در سال 451 بعد از ميلاد اظهار داشتند 
كه عيسى خداى كامل و انسان كامل بود.  من هم اين تفسير را كه از كتاب مقدس  

گرفتن احساسات خود اين صدا را نمى شنويم تا بتوانيم كنترل دنياى 
درونى خود را به دست  بگيريم. ما از چيزهايى كه به بخش خودآگاه 
وجودمان رخنه مى كنند مى ترسيم و از آنها شرم داريم. درنتيجه ناديده 
العاده  خارق  موقعيت  و  داده  فريب  را  خودمان  گرفتن  احساساتمان 
شناختن خداوند را از دست مى دهيم و فراموش مى كنيم كه تحول،  از 

صداقت و آسيب پذير بودن در مقابل خداوند حاصل مى گردد. 



57

بخش 3 

نشأت مى گيرد را قبول دارم. شورا برا اساس جمله «كلمه جسم پوشيد و درميان ما 
 ساكن شد» (يوحنا 1: 14) تأييد نمود كه خداوند به سياره ما قدم گذاشته است. آنها 
تشريح كردند كه هر دو طبيعت مسيح با  يكديگر رابطه دارند اما در بين آنها تضاد 

و جدايى وجودندارد.  
     اما عيسايى كه من مى پرستيدم بيشتر خدا بود و كمتر انسان. به عنوان مثال 
آن  در  ما  كنم.  درك  را  باغ  جتسيمانى  در  عيسى  داستان  بودم  نتوانسته  هيچگاه 
داستان عيسايى را مى بينيم كه كاملاً انسان است - از نظر احساسى افسرده، از نظر 
 ذهنى گيج و از نظر روحى پريشان. او قرار است تا نهايت محدوديت هاى انسانى 
خود پيش برود. ما او را در حالى مى بينيم كه  به زمين افتاده «و به مجاهده افتاده 
و به سعى بليغ تر دعا كرد، چنان كه عرق او مثل قطرات خون بود كه بر زمين 
مى  ريخت.» (لوقا 22: 44). من هيچ وقت عيسى را تحت چنين فشار روانى مورد 

توجه قرار نداده بودم.  
     چيزى كه نگرانى مرا برمى انگيزد، اين است كه بسيارى از رهبران مسيحى از 
جهت احساسى و عاطفى در خاموشى  فرورفته اند و از چيزى تحت عنوان احساس 
و عاطفه خبر ندارند. وقتى از آنها در مورد احساساتشان سؤال مى كنيد ممكن  است 
يا  و  واقعيت  به  راجع  در حقيقيت  اما  كنند،  استفاده  مى كنم»  عبارت «احساس  از 
ذهنيات خود صحبت مى كنند. عواطف  و احساسات آنها به شدت منجمد شده است. 
اما  احساسات در آنهاست  صورتشان بيانگر وجود  حركات بدنى، تن صدا و حالت 
 نمى توانند آن را به درستى بروز دهند. حتى بسيارى از افراد احساساتى هم از اعماق 

عواطف خود آگاه نيستند.  

جهان درونى و بيرونى ما  

     من يك انسان فريبكار بودم، در حالى كه خودم از اين مسأله خبر نداشتم. من 
هم همچون بسيارى از رهبران مسيحى به  سختى تلاش مى كردم تا يك مسيحى 
متعهد و با محبت تلقى شوم. من به شدت براى خدمت به ديگران، آمرزش افراد، 
فروتن  ساختن خودم و شاد بودن تلاش مى كردم. اما مشكل اينجا بود كه در اغلب 
موارد احساس بدبختى مى كردم ولى هرگز نمى توانستم اين مسأله را درمورد هيچ 
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كسى بپذيرم. 
رفتارهاى  با  من  درونى  دنياى  كه  كنم  باور  را  حقيقت  اين  نبودم  قادر  من       
بيرونيم تطابق ندارد. انجيل براى اين شكاف يك  واژه را مورد استفاده قرار داده 
است. واژه اى كه عيسى بارها در مورد رهبران مذهبى به كار برد: «رياكار» (متى 
23 را  بخوانيد). معناى حقيقى اين واژه «نقش بازى كردن» است: مسأله بغرنج در 
اين است كه «نقش بازى كردن» در كليساهاى  ما تعليم داده مى شود و پذيرفته 
شده است. و نتيجه آن، اين است كه عده بسيار زيادى از افراد از فاصله عميقى 
كه در بين  دنياى بيرونى و درونيشان وجود دارد كاملاً بى خبرند. منظور از دنيان 
بيرون، افرادى است كه با آنها ارتباط داريم و  چيزهايى كه در اطرافمان در جريان 
هستند. دنياى درون به آن چيزى اطلاق مى شود كه در درون ما رخ مى دهد. دنياى 
 درون نمايانگر احساسات، ارزشها، عشق ها، نفرت ها، ترس ها، افتخارات، ارزش ها 

و باورهاى ما است. 
     چنانچه بخواهيم خداوند را با تمامى دل و جان و ذهن و قوت خود محبت نموده 
و دوست داشته باشيم نه تنها بايد خداوند را  بشناسيم بلكه لازم است از دنياى درون 
خود - ماهيت دل و جان و ذهن - نيز آگاهى كامل داشته باشيم. ادراك دنياى 

 احساسات، افكار، اميدها و آرزوها كار دشوارى است و زمان زيادى مى طلبد. 
كليساى  بنيانگذارى  مشغول  شدت  به  سال ها  من  كه  بود  اين  من  بزرگ  مشكل 
بزرگتر بودم و به دنبال راه هايى مى گشتم كه  بتوانم انسان تأثيرگذارترى باشم. چه 
كسى وقت كافى براى چنين درونگرايى ناخوشايندى دارد؟ اگر من وجود ناخودآگاه 
و  آرزوها و اميدها و ترس هاى خود را مورد كاوش و بررسى قرار مى دادم چه منفعتى 

به خداوند و ديگران مى رسيد؟
     نخستين نگاه عميق و طولانى به اعماق دل بسيار دردناك است. ارميا 17: 
9 اين مسأله را تأييد مى كند: «دل از همه فريبنده  تر است و بسيار مريض است، 
كيست كه آن را بداند؟» دليل اين امر به سقوط آدم و حوا از باغ عدن باز مى گردد. 
ما از آن  زمان به بعد از خداوند و ديگران و وجود درونى خودمان جدا شده و فاصله 
حوا  و  آدم  نمايانگر  روحى  و  دردهاى  دروغ  پنهان كارى،  تنهايى،  شرم،  گرفته ايم. 
در پيدايش 3 هستند. اين عكس العمل ها در همه كسانى كه از آن به بعد پا به 
زمين  گذاشته اند ديده مى شود. به همين دليل براى درآمدن به شباهت مسيح نياز 
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فيض  از  عميق  درك  و  شجاعت،  تنهايى  زمان،  آسايش،  عدم  انرژى،  تلاش،  به 
خداوند در انجيل مى باشد و در نتيجه اين مسأله، سلامت عاطفى در اكثر دوره هاى 
 شاگردسازى و در كليساها و كنفرانس هاى ما ناديده گرفته مى شود و ما به خاطر 
اين مسأله بهاى سنگينى مى پردازيم كه  همانا رشد نامطمئن و شاگردانى سطحى 

مى باشد.  

دومين «گرايش» 

و  خداوند  عنوان  به  مسيح  عيسى  به  گرويدن  كه  مى كردم  فكر  هميشه  من       
نجات دهنده تنها تغيير آيين در زندگى من است، اما  تصور نمى كردم كه اين واقعه 

تنها آغاز راه است.  
     هفده سال از گرويدن من به مسيحيت گذشته بود كه ارتباط بين سلامت روحى 
و عاطفى را كشف كردم در آن زمان احساس  كودكى را داشتم كه تازه شروع به 
چهار دست و پا راه رفتن نموده است. من اصلاً نمى دانستم كه دنياى درونى وجودم 

هنوز  دست نخورده باقى مانده است.  
     من در جستجويى كه براى خداوند داشتم مسائل عاطفى و احساسى را ناديده 
بودند؛  داده  شكل  مرا  ايمان  در  كليساها،  كه  شاگردسازى  شيوه هاى  بودم.  گرفته 
زمينه ها -  ساير  در  كه  نبود  مهم  دهند.  يارى  من  به  زمينه  اين  در  نمى توانستند 
جسمى،  اجتماعى، ذهنى، روحى- چند كتاب بخوانم و يا در چند سمينار شركت 
كنم. اهميتى نداشت كه چند سال سپرى شده بود اعم  از هفده سال يا پنجاه سال. 
تا زمانى كه اجزاى عاطفى تصوير خداوند در وجودم از طريق عيسى مسيح تبديل 
نمى شد، من  كودك باقى مى ماندم. بنيان هاى روحانى كه من بر اساس آنها زندگى 
ومن  بودند  خورده  داده  بودم)ترك  تعليم  نيز  ديگران  به  (و  بودم  كرده  بنا  را  خود 

نمى توانستم اين مسأله را از نزديكان خود پنهان كنم. 
     ناتوانى در توجه به خود و اتفاقاتى كه در درونم در جريان بود، باعث شد كه 
من  با  دردهايم  طريق  از  نهايت  محبت  در  خداوند  بگيرم.  ناديده  را  خود  عطاياى 
صحبت كرد و از من دعوت نمود تا خودم را تغيير دهم. اما من گوش نمى دادم، 
هرگز  فكر نمى كردم كه خداوند را از طريق احساساتى چون غصه، افسردگى و خشم 
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ملاقات كنم.  
انقلاب  يك  كردم  درك  را  عاطفى  و  روحى  سلامت  بين  ارتباط  كه  زمانى       
كوپرنيكى در درونم رخ داد - و آن وحشت بود.  من احساس مى كردم كه دارم به 
پدرانى كه وجود مرا از نظر روحانى شكل داده اند، خيانت مى كنم. كشتى ساحل 
را ترك  كرده بود و من نمى دانستم به كجا مى رود، اما بازگشتى براى آن وجود 

نداشت. 
     اين الگوى انقلابى - سلامت عاطفى و سلامت روحانى جدايى ناپذيرند- خط 
همه  و  نمود  تعيين  نو  كليساى  حيات  و  من  شخصى  رشد  براى  جديدى  مشى 
حيطه هاى زندگى كليسايى را تحت تأثير قرار داد و در نتيجه موعظه ها جاى خود 
را به جلسات  رهبرى و كلاس هاى درس جاى خود را به جلسات هيأت مديره و 
پرستش دادند. اين مسائل كه جزيى و بى اهميت تلقى مى  شدند، رفته رفته اهميت 

زيادى يافتند و شروع به ثمر دهى كردند.  
     من در سطحى كاملاً جديد، مجدداً فيض و محبت خداوند را درك كردم. زندگى 
روى  بر  همه  از  اول  كرديم  سعى  و  گرى  من  شد.  شكوفا  عيسى  با  من  روحانى 
زندگى زناشويى خود سرمايه گذارى كنيم و خيلى زود در روابط خود به لذت هاى 
 جديدى رسيديم، ما فيض خداوند را احساس كرديم و متعهد شديم تا كليسا را بر 
اساس كيفيت زندگى زناشويى خود هدايت  نماييم. پانزده سال بعدى، رؤيايى بود 
كه به حقيقت پيوست. هر چهار دخترمان، در كنار تمامى اعضاى كليساى حيات نو 
 توانستند از يك پدر و رهبر اعظمى كه با قدرت و صادقانه قدم برمى دارد، استفاده 
كنند و سرانجام لذت و سرور رهبرى و  خدمت به مسيح بازگشت نمود و من آموختم 
شيوه  رهبران.  و  شبانان  براى  حتى  است -  سبك  آن  بار  و  ساده  مسيح  يوغ  كه 

 ديگرى نيز براى رهبرى كليسا وجود دارد.  
     آيا همه مسيحيان شجاعت و جسارت كافى دارند تا اجازه دهند قدرت انجيل 
به اجزاى عاطفى وجودشان و به حيطه هاى  دست نخورده كوه يخى كه در خود 
پرورده اند نفوذ نمايد؟ آيا من اين قدرت را دارم؟ شما چطور؟ صفحه را ورق بزنيد 
و  ببينيد كه شما بر اساس انجيل از نظر عاطفى در چه موقعيتى قرار داريد، نونهال، 

كودك، نوجوان، و يا يك فرد بالغ هستيد.  
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بخش 4  
آزمون تعيين كننده ميزان بلوغ عاطفى / روحانى

     در بخش پيشين يك اصل انجيلى در مورد يك الگوى جديدى براى شاگردسازى 
ارائه شد كه در برگيرنده بلوغ عاطفى و  احساسى است. آزمون زير به شما كمك 

مى كند تا ميزان بلوغ روحانى / عاطفى خود را تعيين نماييد. 
     چند دقيقه از وقت خود را براى اين آزمون ساده صرف كنيد تا بتوانيد بفهميد 
كه به عنوان شاگرد عيسى مسيح هم به صورت  انفرادى و هم به عنوان يك كليسا، 
روند  كه  بفهميد  تا  مى كند  كمك  شما  به  تست  اين  داريد.  قرار  جايگاهى  چه  در 
 شاگردسازى شما به حيطه عاطفى وجودتان هم رخنه كرده است يا نه و اگر اين 
نفوذ صورت پذيرفته، ميزان آن چقدر  است. شما را به چالش خواهد كشيد تا بفهميد 
كه در حيطه عاطفى نونهال، كودك، نوجوان و يا يك انسان بالغ هستيد. در  پايان 

اين بخش هر يك از مراحل بلوغ عاطفى توضيح داده شده اند.  
     طبيعى است كه پاسخ دادن به برخى از سؤالات چندان ساده نباشد، تا جايى 
كه امكان دارد رو راست باشيد و به خاطر داشته  باشيد كه اين آزمون هيچ نكته 
جديدى را براى خداوند آشكار نمى كند. چند لحظه دعا كنيد و از خداوند بخواهيد 
كه پاسخ  هايتان را هدايت نمايد و به ياد داشته باشيد كه شما مى توانيد صادق باشيد 

زيرا او بدون هيچ شرطى شما را دوست دارد.  
     به خاطر محدوديت در فضا من (نويسنده) بخش الف را تا حد ممكن مختصر 
آشنايى بيشترى  ب  الف و  با مفاهيم  بخش  كه اكثر خوانندگان  كرده ام، اميدوارم 

داشته باشند. 
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آزمون تعيين كننده ميزان بلوغ عاطفى / روحانى  

لطفاً در كمال صداقت به سؤالات زير پاسخ دهيد.  
از شيوهاى كه نشان داده شده است، براى تعيين امتيازها استفاده كنيد. 

بخش الف : آرايش كلى و شاگردسازى  

بخش ب :  حيطه هاى عاطفى شاگرد سازى
اصل نخست: به لايه هاى زيرين نماى ظاهرى هم توجه كنيد. 

1 - من اطمينان دارم كه فرزند خدا هستم و به ندرت در مورد اين كه از 
سوى او مورد پذيرش قرار گرفته ام، دچار شك و شبهه نمى شوم.                                
 2- من دوست دارم كه هم به تنهايى و هم در جمع، خداوند را پرستش كنم.       
 3- من زمان خاصى را براى دعا و مطالعه كلام اختصاص مى دهم.                          
من  به  خود  بى همتاى  شيوه هاى  با  خداوند  كه  مى كنم  احساس  من   -4 
عطايايى را هديه نموده است و من فعالانه از عطاياى روحانى خود براى 
خدمت به او استفاده  مى كنم.                                                                                                  
  5- من در كليسا يك عضو حياتى محسوب مى شوم.                                                

 6- كاملاً مشخص است كه ثروت، عطايا، زمان و توانايى هاى من كاملاً در 
اختيار خداوند بوده و از آن من نيستند.                                                                        
 7- من دائماً سعى مى كنم ايمانم را در اين جهان تكامل ببخشم.                                     
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1 - مشخص كردن احساسات درونيم، براى من كار ساده اى است. 
 (لوقا 19: 41-44 ، يوحنا 11: 35-33) 

 2- من در كمال خشنودى بخش ناشناخته و دست نخورده وجودم را مورد 
بررسى قرار داده و به مسيح اجازه مى دهم تا مرا بيشتر تبديل كند. (روميان 

7: 21-25 ، كولسيان 3: 17-5)                      
 3- من از اين كه با خداوند تنها باشم لذت مى برم (مرقس 1: 35 ، لوقا 6: 12) .
 4- من مى توانم به راحتى عواطف، مسائل جنسى و لذات و دردهاى خود  

را با ديگران درميان بگذاريم. (مزمور22، امثال5: 18-19، لوقا10: 21) 
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اصل دوم: قدرت گذشته را در هم بشكنيد

ست
ت ا

درس
 ً ملاً

كا
ست

ت ا
درس

ات 
 اوق

كثر
ا

ست
ت ا

درس
ات 

 اوق
هى

گا
ست

ت ني
درس

لى 
خي

جمع:

4   3   2   1
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 7- من اختلافها را به شيوه اى روشن، مستقيم و محترمانه  بر طرف مى كنم 
 و بر طبق شيوه اى كه شايد از خانواده ام فرا گرفته باشم مانند سركوب، قهر 

و يا رو آوردن به نفر سوم عمل نمى كنم. (متى 18: 18-15) 
 8- من باور دارم كه اتفاقات ناگوار گذشته مانند فوت يكى از اعضاى خانواده، 
باردارى ناخواسته، طلاق، اعتياد، و يا مشكل شديد مالى زندگى كنونى مرا 

 تحت تأثير قرار داده اند. (پيدايش 50: 20، مزامير51)                                     
داده اند  رخ  زندگى ام  در  قبلاً  كه  اتفاقاتى  همه  خاطر  به  مى توانم  من   -9 
 خداوند را سپاسگزار باشم زيرا مى دانم كه همه آنها در شكل گيرى شخصيت 

 امروزى من نقش داشته اند. (پيدايش 50: 20، روميان 8: 30-28) 
از  را  پيشين  نسل هاى  گناهان  از  برخى  چگونه  كه  ببينم  قادرم  من   -10 
دروغ،  شخصيتى،  مشكلات  چون:  گناهانى  برده ام  ارث  خانواده ام  به 
شيوه هاى  روبرويى با دردها و تمايل به برقرارى رابطه نادرست با ديگران.  

 (خروج 20: 5، پيدايش 20: 2، 26: 7 ، 27: 19، 37: 1- 33)                           
 11- من براى اين كه احساس خوبى نسبت به خودم داشته باشيم به تأييد 
ديگران  نياز ندارم. (امثال 29: 25، غلاطيان 1: 10)                                                   

 12- من به جاى سرزنش ديگران مسئوليت عواقب اعمال گذشته خود را 
مى پذيرم.  (يوحنا 5: 7-5) 
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 5- من قادرم به گونه اى با خشم كنار بيايم كه موجبات رشد خود و ديگران 
را  فراهم كنم. (افسسيان 4: 32-25).                                                                     

 6- من با خودم (و عده محدودى كه در زندگيم اهميت زيادى دارند) راجع 
به  احساسات، باورها، شك و ترديدها، دردها و آزردگى هايى كه در لايه هاى 
 زيرين زندگيم وجود دارند، رو راست هستم.(مزامير73: 88، ارميا20: 18-7)            

جمع:
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اصل سوم: شكننده و آسيب پذير باشيد  

اصل چهارم: عطيه محدوديت ها را با آغوشى باز بپذيريد
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 13- من اغلب اوقات اشتباهات خود را مى پذيرم و به خاطر آنها از  ديگران 
پوزش مى طلبم . (متى 5: 23- 24)                                                

اشتباهات  خود  و  شكست ها  و  ضعف ها  به  راجع  راحتى  به  مى توانم   -14 
صحبت كنم. (دوم قرنتيان 12: 12-7)

(متى5:    15- نزديكانم به من مى گويند خيلى زود دلخور و آزرده نمى شوم 
 39-42، اول قرنتيان 13: 5)                                                                

 16- من انتقادهاى سازنده ديگران را با رويى باز مى پذيرم و آنها را به كار 
 مى گيرم. (امثال 10: 17 ، 17: 10، 25: 12)                                             
 17- ديگران مرا فردى آرام، شفاف و گشاده رو مى خوانند. (غلاطيان 5: 22-

23، اول قرنتيان 13: 6-1 ) 
 18- من به ندرت ديگران را مورد انتقاد و يا داورى قرار مى دهم(متى 7: 5-1)
 19- ديگران مرا فردى مى خوانند كه در سخن گفتن آهسته عمل مى كنم، 
در گوش دادن سريع هستم و مى توانم به خوبى مسائل را از ديد ديگران 

ببينيم. (يعقوب 1: 20-19)                                                  
جمع:
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 20- من هرگز به «با يك دست دو هندوانه  برداشتن» متهم نشده ام و اين 
كه بخواهم كارى را كه فراتر از توانم هست را  انجام بدهم .(متى 4: 11-1) 

 21- من اكثر اوقات قادرمبه درخواست ها و موقعيت هايى  كه فراتر از توانم 
است «نه» بگويم. (مرقس6: 32-30)

خدادادى  شخصيت  كه  بفهمم  و  كنم  درك  را  موقعيت ها  قادرم  من   -22 
من در آن شرايط به پيشبرد امور كمك مى كند، يا  اين كه موجب اخلال 

مى شود. (مزامير 139، روميان 12: 3، اول پطرس 4: 10)
بايد  بارهاى  موقعيت هايى  چه  در  كه  كنم  درك  مى توانم  كاملاً  من   -23 

ديگران را متحمل شوم. (غلاطيان6: 5)
را  روحى  خود  و  جسمى  ارتباطى،  عاطفى،  ظرفيت هاى  ميزان  من   -24 
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اصل پنجم: شكست ها و كمبودها را با آغوشى باز بپذيريد  

اصل ششم: الگوى محبت كردن خود را تجسم ببخشيد

كاملاً مى شناسم بعد از مدتى كنار مى كشم و استراحت مى كنم تا «سوخت 
گيرى» نمايم. (مرقس 1: 39-21)

 25- نزديكانم اظهار مى دارند كه من توانايى برقرارى تعادل بين خانواده، 
استراحت، كار و تفريح را به شيوه انجيلى دارم.(خروج 20: 8)                                        
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 26- من شكست ها و اندوه ها را با آغوشى باز مى پذيرم. (مزامير3: 5)    
 27- زمانى كه دچار شكست و نااميدى مى شوم تظاهر نمى كنم كه  مشكلى 
وجود ندارد، بلكه بر روى احساسات خود تأمل مى كنم.  (2سموييل 1: 4 ، 17-

27؛ مزامير 51: 17-1).
 28- من براى غصه خوردن در مورد چيزهايى كه از دست داده ايم  وقت 
(مزامير 69) و عيسى (متى 26: 39؛ يوحنا 11: 35؛  صرف مى كنم همانند داوود 

 .(27 :12
زيرا  آنها  مى آورند  روى  من  به  شده اند  اندوه  و  درد  دچار  كه  افرادى   -29 
مى دانند كه من در حال دست و پنجه نرم كردن با مشكلات زندگيم هستم 

(2قرنتيان 1: 7-3).
 30- من قادرم اشك بريزم و غصه بخورم و دليل مشكلاتم را بررسى  نموده 
و به خداوند اجازه دهم در مورد آنها وارد عمل شود (مزامير 42؛ متى 26: 46-36)

جمع:

4   3   2   1  31- من مى توانم احساسات ديگران را درك نموده ، عميقاًً  با آنها رابطه 
برقرار كرده و خودم را به جاى آنها بگذارم (يوحنا1:1-14؛   2قرنتيان 8: 9؛ فيليپيان 

  . (5-3 :2
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اصل هفتم: از سرعت خود بكاهيد تا بتوانيد به درستى رهبرى نماييد

نتايج آزمون
براى هر گروه از سؤالات آزمون به اين صورت عمل كنيد: 

 32- نزديكانم مرا به عنوان يك شنونده خوب مى شناسند.   (مزامير 10: 19؛ 
29: 11، يعقوب 1: 19) 

 33- زمانى كه با شخصى روبرو مى شوم كه مرا آزرده خاطر ساخته  است به 
جاى سخن گفتن راجع به آنچه كه صورت پذيرفته با لحنى سرزنش آميز 
(با استفاده از ضماير شما يا آنها) راجع به احساسات  خودم صحبت مى كنم 

(ضميرمن) (امثال 25: 11؛ افسسيان 4: 29- 32). 
 34- من علاقه چندانى به داورى كردن راجع به ديگران و اظهار عقيده هاى

سريع و بدون تأمل در مورد آنها ندارم (متى 7: 5-1)
در  كردن»  را  كه «محبت  مى شناسند  فردى  عنواى  به  مرا  ديگران   -35 

الويت قرار داده ام (يوحنا 13: 34-35؛ اول قرنتيان13). 
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جمع:

 36- من با خداوند وقت مى گذارم تا خدمات خود را تقويت نمايم.
بتوانم  مى دهم  تا  اختصاص  سبت  به  را  ساعت  هفته 24  هر  در  من   -37 

استراحت و تفريح نموده در مورد خداوند بيانديشم.
من  نزد  فرزندان  در  و  زناشويى  زندگى  كه  مى دارند  اظهار  نزديكانم   -38 
نسبت به خدمات كليسايى و ديگران از الويت بيشترى برخوردارند.                                                                            
 39- من در صورت نياز از مطرح كردن سؤالات دشوار و  ناراحت كننده از 

خودم و ديگران هراس ندارم.
تقسيم  الهى/دنيوى  حيطه  دو  به  را  خود  رهبرى  فعاليت هاى  من   -40 
نمى كنم. من بخش هاى اجرايى / برنامه ريزى مديريت را به اندازه دعا و 

آماده سازى موعظه ها با اهميت تلقى مى كنم.              
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جمع:
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• امتيازهاى بدست آمده را با هم جمع كنيد تا مجموع هر گروه را به دست آوريد و 
مجموع هاى به دست آمده را در جاهاى  خالى ارائه شده در دو صفحه بعد بنويسيد. 

مطابق نمونه اى كه در صفحه بعد ارائه شده است.  
به  شماره هاى  به  مربوط  نقاط  بعد،  صفحه  در  شده  ارائه  نمونه  طبق  بر  سپس   •
دست آمده در پاسخ هاى خود را روى نمودار  علامت گذارى نموده و نقاط را به هم 

وصل كنيد .  
• سپس به صفحه 69-68 مراجعه كنيد تا تفسير ميزان سلامت عاطفى خود را هر 

حيطه دريابيد.  

نمونه
بخش الف

 كلى و شاگردسازى

بخش ب
اصل نخست : به لايه هاى زيرين نماى ظاهرى هم توجه كنيد. 

اصل دوم : قدرت گذشته را در هم بشكنيد. 
اصل سوم: شكننده و آسيب پذير باشيد. 

اصل چهارم : عطيه محدوديت ها را با آغوشى باز بپذيريد.
اصل پنجم : شكست ها و كمبودها را با آغوش باز بپذيريد. 
اصل ششم : محبت مجسم شده عيسى را الگو قرار دهيد.

اصل هفتم: از سرعت خود بكاهيد تا بتوانيد به درستى رهبرى نماييد. 

شماره سؤال

1-7

1-6
7-12
13-19
20-25
26-30
31-35
36-40

جمع

24/28

20/24
11/24
12/28
14/24
16/20
14/20
15/20
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بخش الف
 كلى و شاگردسازى

بخش ب
اصل نخست : به لايه هاى زيرين نماى ظاهرى هم توجه كنيد. 

اصل دوم : قدرت گذشته را در هم بشكنيد. 
اصل سوم: شكننده و آسيب پذير باشيد. 

اصل چهارم : عطيه محدوديت ها را با آغوشى باز بپذيريد.
اصل پنجم : شكست ها و كمبودها را با آغوش باز بپذيريد. 
اصل ششم : محبت مجسم شده عيسى را الگو قرار دهيد.

اصل هفتم: از سرعت خود بكاهيد تا بتوانيد به درستى رهبرى نماييد. 

راهنماى تفسير آزمون، سطوح بلوغ عاطفى
  

     نونهال عاطفى: من براى مراقبت هاى روحى و عاطفى به سايرين نياز دارم. من در اغلب 
موارد براى توضيح دادن و تجربه كردن  احساساتم به شيوه هاى صحيح دچار مشكل مى شوم .   
به ندرت مى توانم به دنياى عاطفى ديگران وارد بشوم، هميشه دوست دارم خيلى  زود به نتيجه 
دلخواهم برسم و در نتيجه براى ارضاى نيازهاى خود از ديگران استفاده ابزارى مى كنم. گاهى 

شماره سؤال

1-7

1-6
7-12
13-19
20-25
26-30
31-35
36-40

جمع

   /28

   /24
   /24
   /28
   /24
   /20
   /20
   /20



69

بخش 4 

اوقات سايرين مرا فردى  بى توجه و بى احساس مى خوانند. من در سكوت و تنهايى احساس خوبى 
ندارم. اگر به سختى و مشكل برخورد كنم، مى خواهم  خداوند و زندگى مسيحى را كنار بگذارم، 
گاهى اوقات در كليسا و يا در جمع ساير مسيحيان حضور خداوند را حس مى كنم ؛ اما اين  رويداد 

در خانه يا محل كارم به ندرت اتفاق مى افتد. 

     كودك عاطفى: اگر زندگى بر وفق مرادم باشد، راضى و خشنود هستم. اما به محض اين 
كه فشار و ناراحتى پيش مى آيد به سرعت به  هم مى ريزم. من همه چيز را به خود مى گيرم و 
انتقاد و مخالفت ها را به صورت يك مشكل شخصى تفسير مى كنم. زمانى كه  شرايط همان طور 
كه من مى خواهم پيش نرود دست به شكايت، اوقات تلخى، اعتراض و يا انتقام مى زنم. دعاهاى 
من عمدتاً شامل  سخن گفتن با خداوند است و در اين صحبت ها براى او تعيين مى كنم كه چه 
كارى انجام دهد و چگونه مشكلات مرا برطرف كند. دعا  كردن يك وظيفه است و لذت و تفريح 

محسوب نمى شود. 

در  من  نمى آيد.  خوشم  اصلا  ببرند،  سؤال  زير  مرا  ديگران  كه  اين  از  عاطفى:  نوجوان       
اغلب موارد به سرعت در مورد رفتار سايرين  داورى و قضاوت مى كنم. كسانى كه مرا آزرده اند به 
سادگى عفو نمى شوند و من رابطه خود را با آنان قطع مى كنم. به صورت  ناخودآگاه محبت هايى 
را كه در حق ديگران روا مى دارم در ذهنم ثبت مى كنم. از اين كه به مشكلات و رنج ها و يا 
نيازهاى  ديگران گوش دهم، خوشم نمى آيد. معمولاً فرصت زيادى براى شكوفا ساختن زندگى 
مسيح  در  چندانى  لذت  اما  مى كنم.  خدمت  مى يابم  و  حضور  كليسا  در  من  ندارم.  خود  روحانى 
نصيبم نمى شود. هنوز زندگى مسيحى من عمدتاً صرف عمل كردن مى شود و بودن با او  در آن 
نقش چندانى ندارد. دعاهاى من هنوز بيشتر شامل سخن گفت است و سكوت و گوش سپردن 

به خداوند در آنها كمتر به چشم مى خورد.  

را  آنها  بخواهم  يا  و  داده  قرار  داورى  مورد  را  ديگران  كه  اين  بدون  من  عاطفى:  بالغ       
تغيير دهم دوستشان دارم. من براى ديگران به  خاطر وجود خودشان ارزش قائلم و نه به خاطر 
چيزهايى كه مى توانند به من ارائه كنند و يا شيوه اى كه با من رفتار مى كنند. من  مسئوليت افكار، 
احساسات، اهداف و اعمال خود را برعهده مى گيرم. من مى توانم بدون هيچگونه خصومتى با 
كسانى كه با عقايد و  ارزش هايم مخالف هستند راجع به باورهاى خود صحبت كنم. من قادرم به 
دقت محدوديت ها، ضعف ها و نقاط قوت خود را ارزيابى  كنم و كاملاً مطمئنم كه مسيح دوستم 
دارد و در نتيجه به تأييد ديگران نياز ندارم. زندگى مسيحى من از خدمت محض به مسيح فراتر 

 رفته است و به محبت كردن به او و لذت بردن از مصاحبت با او رسيده است.  





هفت اصل كليسايى كه 
در سلامت عاطفى به سر 

مى برد

فصل سه
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بخش 5  
اصل يك  

به لايه هاى زيرين نماى ظاهرى هم توجه كنيد

     در كليساهايى كه از جهت عاطفى در سلامت به سر مى برند، افراد نگاهى عميق 
به درون قلبشان مى افكنند و مى پرسند: «عيسى  مسيح قصد دارد چه چيزى را تغيير 
دهد؟» آنها درك مى كنند زندگى افراد همچون يك كوه يخى است كه قسمت 
اعظم آن ديده نمى شود و در زير بخش سطحى قرار دارد. آنها از خداوند درخواست 
مى كنند اين بخش ها را به آن نشان دهد و لايه هايى را كه مانع از  درآمدن آنها به 

شباهت مسيح مى شود را تبديل كند.

توجه كردن به همه جا به غير از درون  

     باربارا كينگ سالور (Barbara Kingsolver) رمان رساله درخت زهرآگين 
 Nathan) را راجع به مردى به نام  ناتان پرايس (The poisonwood Bible )
Price) مى نويسد كه مشتاق و مصمم است تا كلام خدا را در كنگو اشاعه دهد. 
دچار  آفريقايى  كشور  اين  كه  دورانى  اتفاق  مى افتد،   1959 سال  در  ماجرا  اين 
مشكلات سياسى شده بود. احتمال بروز جنگ ناتان را نمى ترساند وى در طول سه 
ماه  خدمت خود در جنگ جهانى دوم دوستان زيادى را در عمليات مشهور ناتان از 
دست مى دهد. اما زمانى كه از جنگ برمى گردد مصمم  تر است تا جان هاى بيشترى  

را نجات دهد. در تعهد او نسبت به كلام خدا هيچ شك و شبهه اى وجود ندارد. 
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     ناتان با وجود ناخشنودى همسرش از دشوارى هاى چنين مسئوليتى، او و چهار 
فرزندشان را به آفريقا مى برد و در يك روستاى  كوچك سكنى مى دهد. كتاب رساله 
درخت زهرآگين در طول سى سال بعد داستان غم انگيز زندگى خانواده پرايس را از 
ديدگاه اورلينا  پرايس (Orleanna Price) و چهار فرزندشان به تصوير مى كشد، 
كه همگى از ناتوانى ناتان در مورد توجه قرار دادن جنبه درونى  خود ضربه شديد 

مى خورند. 
     نكته چشمگير در اين رمان اين است كه مرد موعظه كننده چشمان خود را بر 
روى وجود خود، همسر، هر چهار فرزند و حتى اهالى  كنگو بسته است. او هيچ وقت 
براى گوش سپردن به سخنان ديگران وقت صرف نمى كند. به عنوان مثال ترس 
بوميان منطقه را از  غسل تعميد فرزندشان در رودخانه اى كه پر از تمساح است، 
ناديده مى گيرد و همچنين براى او اهميتى ندارد كه يك واژه خاص در  آن زبان اگر 
به درستى تلفظ شود به معنى «باشكوه و ارزشمند» بوده اما اگر با لهجه آمريكايى 
او تلفظ مى شود به معنى «درخت  زهرآگين» است و او در خاتمه همه موعظه هاى 
خود فرياد مى زند «عيسى يك درخت زهرآگين است» كه در واقع تلفظ نادرست 
  «عيسى باشكوه است» مى باشد و آدا (Adah) در انتهاى رمان اظهار مى دارد كه 
«من از مردى متولد شده ام كه تصور مى كرد فقط  حقيقت را بيان مى كند اما انجيل 

زهرآگين را بشارت مى دهد». 
     داستان، شرايط سخت زندگى خانواده پرايس را دنبال مى كند. او يك ماشين 
است و براى كار كردن براى خداوند پشت فرمان قرار  گرفته و شوق بسيار زيادى 

براى نجات جان ها و انجام كار خداوند دارد. 
     اورلينا آموخته بود كه بايد مطيع شوهرش باشد و در نتيجه نمى تواند درد و رنج 
زندگى جديد در كنگو را كمتر كند. او قادر نيست از  فرزندانش در مقابل نتايج اعمال 
شوهرش مراقبت نمايد. در نهايت دختر كوچكشان جان خود را از دست مى دهد 
زيرا ناتان تمايل ندارد  با وجود وضعيت اسفبار خانواده اش او را از آنجا ببرد. در آخر 
داستان، زندگى زناشويى ناتان از هم مى پاشد، در حالى كه او همچنان  به خدمت 

كردن به خداوند مشغول است. اورلينا در مورد زندگى زناشويى خود مى گويد : 
 » ناتان معمولاً مرا ناديده مى گرفت. وقتى كه در مورد زندگى خود 
گلايه مى كردم او نگاهش را به جايى ديگر مى دوخت و شامش را 
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     وضعيت ناتان مبالغه آميز است و نويسنده اين رمان به خاطر به تصوير كشيدن 
صحنه هاى تحقيرآميز در مورد كليسا مورد انتقاد قرار  گرفت. مشكل اين جاست 
كه من با ناتان همدردم. در واقع بسيارى از رهبراين مسيحى ممكن است بيش از 
آنچه بخواهند، به ناتان  شباهت داشته باشند. سطحى بودن نگاه او به درونش با 
گذشت زمان برملا مى شود و وقتى كه فرزندانش بزرگ مى شوند، همسرش  او را 
ترك مى كند متأسفانه او حتى بعد از اين كه دنياى بيرونش هم از هم مى پاشد، 

حاضر نمى شود كه به درون خود نظر بيافكند. 

زير سطح خارجى كوه يخ  

     نكته وحشت برانگيز اين است كه باقى ماندن در توهمى كه راجع به زندگيمان 
داريم، كارى بس ساده است. ممكن است همه چيز در  اين رابطه درست و بى عيب 
نباشد اما ما به حدى به اين وضعيت خو گرفته ايم كه مشكلات موجود را درك 
نمى كنيم. افرادى كه با  ما سروكار دارند ممكن است متوجه برخى از بى ثباتى ها و 
مانورهاى تدافعى ما بشوند، اما تعداد محدودى از آنها شجاعت و مهارت  لازم براى 

گوشزد كردن آنها را به شيوه اى درست و محبت آميز دارند. 
     پانزده سال از ايمان من به مسيح سپرى شده بود و قبل از آن هم نوزده سال 
از عمر خود پشت سرگذاشته بودم. اما در خلال اين مدت  هيچگاه به درون وجودم، 
ساعت  سه  يا  دو  روزانه  متوسط  طور  به  من  بله،  بودم.  نكرده  توجه  جانم  يا  قلبم 
از وقت خود را به دعا، خواندن كلام، گوش سپردن به صداى خداوند، اعتراف به 
گناه و نوشتن مقاله اختصاص مى دادم و گاهى اوقات يك روز كامل را  در مركز 
يسوعيون كه در نزديكى منزلم قرار داشت به دعا و روزه مى گذرانم و هنوز هم اين 

كار را انجام مى دهم. 
     اما با اين وجود، مى توانم با اطمينان كامل بگويم كه هرگز نگاهى عميق و 

 مى خورد درست مانند پدرى كه حرفهاى فرزندى را ناديده مى گيرد 
كه از روى عمد عروسكش را شكسته و حالا به خاطر نداشتن  اسباب 

بازى گله و شكايت مى كند». 
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دقيق به درونم نيانداخته بودم. من مى خواستم در موعظه هاى  خود پيام هايى قوى و 
مسح شده را ارائه دهم. تمركز من به سمت بالا و بيرون بود، رشد دادن كليسايمان، 
بشارت دادن مسيح،  پرورش رهبران، خريدن يك ساختمان. اما يك رابطه درست با 
مسيح هم ما را به اعماق مى برد و هم ما را به سايه ها و تاريكى  هايى كه بايد تطهير 

شوند، آشنا مى سازد. گردن نهادن به اين سفر درونى بسى دشوار و دردناك است. 
     چند سال پيش بعد از اين كه يكى از گروه هاى كوچك ما به صورتى ناخوشايند 
از هم پاشيد، من و گرى يكى از رهبران گروه را به  صرف قهوه دعوت كردم. هدف 
ما اين بود كه به شيوه اى محبت آميز رفتار نامناسب او را در طول جلساتمان به او 
متذكر شويم. لحظه  بسيار مهمى بود. بعد ازاين كه گرى چند نكته را به او گوشزد 
كرد من نسبت به احساسات او حساس و ناراحت شدم، من فكر كردم كه  ممكن 
است او احساس خوشايندى نداشته باشد. بنابراين شروع به دروغ گفتن كردم و به 
او گفتم وجود او در گروه ما بسيار خوب و  مفيد است. گرى در كمال شگفتى به من 
نگاه مى كرد. بعد ازظهر آن روز ما يك مكالمه جالب با يكديگر داشتيم. من چند 
روز بعد از  آن رهبر به خاطر اين كه با او رو راست نبوده ام، عذرخواهى كردم و جالب 

اينجاست كه او اين عمل مرا تحسين نمود. 
     چطور ممكن است چنين اتفاقى بيافتد؟ آيا من نمى خواستم به خداوند اجازه 

بدهم تا قلبم را مورد آزمايش قرار دهد؟
     تنها نگرانى من از دعوت به «نگاهى عميق و دقيق به درون»  اين است كه 

اكثر افراد تصور مى كنند چنين عملى را انجام داده اند.  
     من هم سالها همين كار را انجام مى دادم. واقعيت تلخ اين است كه من به 
عيسى اجازه نداده بودم لايه هاى عميق درونم را متحول كند.  زندگى من مانند كوه 
يخى بود كه بخش هاى سنگين تر از آن در زير آب قرار داشت، با وجود اين كه آنها 
در زير سطح خارجى قرار  داشتند، اما بخش اعظمى از زندگى مرا تشكيل مى دادند. 
     همانطور كه تصوير كوه يخ نشان مى دهد تنها ده درصد از يك كوه يخ بر روى 
سطح آب قرار دارد و قابل ديدن است . اين همان  بخشى از زندگى است كه ما از آن 
آگاهيم. توجه داشته باشيد كه كشتى تايتانيك غرق شد زيرا با 90 درصد از يك كوه 
يخ برخورد  نمود. بسيارى از رهبران همچون كشتى هاى غرق شده زندگى مى كنند 

و يا زندگى بى ثباتى دارند زيرا قدرت انگيزه هاى درونى خود  را ناديده گرفته اند. 
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انسانها نيز مانند كوه يخ، لايه هاى عميق زيادى زير سطح ظاهرى خود دارند.

     سليمان به خوبى اين مسأله را متذكر شده است. «دل خود را به حفظ تمام نگاه 
دار، زيرا كه مخرج هاى حيات از آن است.» (امثال 4:   23). شايد اعتمادكردن به 
فيض خداوند و نگاه كردن به اعماق وجود ترسناك به نظر برسد. اكثر ما نمى دانيم 

چطور مى توان اينكار را  انجام داد. من هم جزو اين دسته از افراد بودم. 
     دگ همرسجكلد (Dag Hammarskjold) مرحوم، كه دبير كل سازمان 
ملل متحد بود اظهار داشت كه ما در بررسى فضاى خارجى  مهارت خاصى داريم 
در  او  نداريم.  كافى  مهارت  خود  شخصى  و  درونى  فضاى هاى  بررسى  براى  اما 
نوشته هاى خود متذكر شد: « طولانى ترين سفر هر شخصى سفر به درون اوست.» 
همه ما راحت تريم كه كارها را اداره نموده و شرايط را كنترل كنيم تا اين كه  يك 

سفر طولانى به درون خود را تجربه نماييم. 
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صداقت دردناك  

     چيزهايى كه من راجع به آنها صحبت مى كنم به صداقتى بى پرده و دردناك 
نياز دارد. عيسى فرمود حقيقت شما را آزاد خواهد  كرد (يوحنا 8 : 32). صداقت : 
نظر دوختن به تماميت حقيقت را مى طلبد كه من آن را بى پرده مى نامم. زيرا ما هم 
همانند آدم و حوا در  باغ عدن ترجيح مى دهيم خودمان را از حقيقت پنهان نموده و 
به اين طريق از خود مراقبت كنيم تا اين كه برهنه و عريان در مقابل  خداوند قرار 
بگيريم. از ازل تاكنون مشكل گناه همين بوده است (پيدايش 3: 1- 19). دردناكى 
آن به اين خاطر است كه با وجود اين كه  حقيقت در نهايت ما را آزاد خواهد كرد، 

اما ما در ابتدا ترجيح مى دهيم كه از آن اجتناب كنيم. 
     يكى از نكاتى كه سى. اس. لوييس در داستانهاى نارنيا به تصوير مى كشد اين 
را  به  درون وجود خود، خداوند  نگاهى عميق و دقيق  با  مى توان  چطور  كه  است 
پيروى نمود. يوستيس (Eustace) كه يك پسر جوان است در نتيجه خودخواهى، 
لجاجت و بى ايمانى  به يك اژدهاى زشت و بدتركيب تبديل مى شود. ولى در آن 
زمان دلش مى خواهد دوباره به يك پسر كوچك تبديل شود در حالى كه  خودش 
اسلان  نام  به  بزرگ  شير  يك  سرانجام  دهد.  انجام  را  اينكار  نمى تواند  تنهايى  به 
(Aslan) كه نمايانگر عيسى است، برا او ظاهر  شده و او را به سوى يك چاه زيبا 
هدايت مى كند، تا در آن خودش را شستشو دهد. اما از آنجايى كه او يك اژدهاست 

قادر نيست به  چاه وارد شود.  

     اسلان از او مى خواهد كه پوشش خود را از تنش خارج كند. يوستيس به خاطر 
مى آورد كه مى تواند همانند مارها پوست اندازى كند.  او يك لايه از پوشش خود 
را در مى آورد و آن را بر روى زمين مى اندازد و كمى راحت تر مى شود. سپس به 
سمت  چاه حركت  مى كند، اما به ياد مى آورد كه هنوز يك پوسته سخت و زبر و 
پولك دار دارد، نااميد وافسرده از خودش مى پرسد: «مگر من چند  لايه پوسته دارم؟» 
يوستيس بعد از سه لايه پوست اندازى تسليم مى شود و در مى يابد كه انجام اين 
كا از او ساخته نيست. در اين  زمان اسلان به او مى گويد: «بايد اجازه دهى تا من 
او  پنجه هاى  از  مى گويد: «من  مورد  اين  در  يوستيس  كنم.»  خارج  را  تو  پوشش 
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 مى ترسيدم، اما ديگر واقعاًً نااميد شده بودم، بنابراين به پشت خوابيدم و اجازه دادم 
تا او كارش را انجام دهد. اولين شكافى كه او ايجاد  كرد آنقدر عميق بود كه فكر 
كردم تا قلبم پيش رفته است و زمانى كه شروع به خارج كردن پوسته نمود، حالم 
به شدت بد شده بود... به  هر حال او پوسته حيوان صفتى را از من كنار زد و همان 
كارى را انجام داد كه من در سه مرتبه پيشين تصور مى كردم كه انجامش  داده ام. 
سپس او مرا گرفت ... و به درون آب انداخت، چند لحظه نخستين بدنم از درد تير 
كشيد اما بعد از آن بسيار لذت بخش شد و  به محض اين كه شروع به شنا كردن 
نمودم، فهميدم كه ديگر دستانم درد نمى كند و سپس ديدم كه دوباره به يك پسر 
جوان تبديل شده  ام. .... بعد از مدتى او مرا از آب بيرون كشيد و لباس پوشاند ... با 

پنجه هايش... در اين لباس هاى جديدى كه پوشيده ام.» 
     سى. اس. لوييس اين مسأله را به خوبى تشريح مى كند: وارد شدن به اين مسير 
جديد به ما اين احساس را القا مى كند كه گويى پنجه هاى خداوند آنقدر در بدنمان 

فرورفته است كه چيزى نمانده قلبمان را از هم بدرد. 

درد- انگيزه حركت به سمت سطوح زيرين

     خداوند در اغلب موارد براى واداشتن ما به تغيير از محركه درد استفاده مى كند. 
در طول بيست و دو سال گذشته كه به عنوان يك  شبان فعاليت نموده ام كاملاً به 
من ثابت شده است تا زمانى كه ناراحتى و پريشانى ايجاد نشود، اكثر افراد به كار 
دشوار نگاهى عميق و  دقيق به درونشان روى نمى آورند، اين مسأله بيشتر در دوران 
:«ما  زمانى  دارد  حقيقت  گفته  اين  و  مى افتد  اتفاق  مردان  و  زنان  براى  ميانسالى 
رفتارمان را تغيير مى دهيم كه درد باقى ماندن در يك وضعيت بيشتر از درد تغيير 

دادن آن باشد.» 

رابطه  اين  در  و  داريم  نياز  تغيير  به  كنيم  احساس  ما  كه  مى شود  باعث  درد       
مى گوييم: «من بايد اين كار را انجام دهم. چيزى بايد در  زندگى من شكسته شود 
زيرا ديگر نمى توانم در كليسا نقش بازى كنم.» من از يك سو رهبران جوانى را 
ديده ام كه از آنجايى كه در  دوره شاگردسازى خود بلوغ روحانى و عاطفى توأمان 
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را فراگرفته اند با رويى گشاده با تغيير روبرو مى شوند. اما از سويى ديگر عده  اى هم 
براى ايجاد تغيير دچار بحران و آشفتگى مى شوند. 

     به نظر مى رسد ميان شدت آشفتگى افراد و شدت نيازشان به موشكافى عميق 
و دقيق درونشان رابطه مستقيمى وجود دارد. من عده  زيادى را مى شناسم كه اين 
سفر را زمانى آغاز كرده اند كه همسرشان آنها را ترك كرده و به ورطه اعتياد كشيده 
دشوار  عمل  اين  به  زمانى  هم  ديگر  عده  خورده اند.  شكست  عاطفى  يا  و  شده اند 
ندارند.  گاهى  اختيار  در  انتخاب  براى  چندانى  گزينه هاى  ديگر  كه  مى زنند  دست 
اوقات از هم پاشيدن يك كليسا يا يك بحران، رهبران گروه را وا مى دارد تا نگاهى 

عميق تر و دقيق تر به درونشان بياندازند. 
     به طور خلاصه اگر من بخواهم لايه هاى زيرين كوه يخ وجودم را موشكافى 
كنم بايد درد و رنج برملا شدن بخش هاى جديدى از  وجودم را بپذيرم اعم از اين 
كه خوب، بد يا زشت باشند. افرادى كه در كليساهايى هستند كه از نظر عاطفى در 
سلامت به سر مى برند  زمانى كه در سفر خود با مسيح به ديوار برمى خورند، به طور 

مرتب اين چك آپ قلبى را انجام مى دهند. 
     دو سال پيش من مجدداً در كليساى حيات نو به اين بن بست رسيدم و در نتيجه 
مجبور شدم به لايه هاى زيرين زندگى خود نظر بياندازم  كه كارى بس دردناك و 

دشوار بود.  
     من كم كم متوجه شدم كه بخش بزرگى از زندگيم توسط تأييد ديگران هدايت 
مى شود. داوطلبان و كارمندان بعد از مكالمات ناخوشايند  در مورد عملكردشان ديگر 

به سويم نمى آمدند و از من فاصله مى گرفتند.  
اجتناب  بود،  خواهد  دشوار  كمى  مى كردم  فكر  كه  جلساتى  از  اوقات  گاهى  من 
مى كردم. من ترجيح مى دادم در اوقاتى كه مشكل  واضحى وجود داشت سؤالات 

سخت نپرسم و يا صحبت نكنم. 
نيست،  دشوار  چندان  بعدى  سطح  مهارت هاى  آموختن  كه  شدم  متوجه  من       
مشكل اساسى اين بود كه من مى بايست وقت صرف مى كردم و در مقابل خداوند 
مى انديشيدم و از او درخواست مى كردم كه شجاعت لازم براى مكالمات ناخوشايند 

را به من عطا فرمايد. 
     فرآيند موشكافى لايه هاى زيرين وجود هر كس چهار جز اصلى دارد كه عبارتند 
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از : 
      1- آگاهى يافتن از احساسات و عملكرد

      2- مطرح نمودن سؤال «چرا» (انگيزشى) 
      3- برقرارى ارتباط بين انجيل و سلامت عاطفى  

      4- رها شدن از تصاوير «پرزرق و برق» 

 1- آگاهى يافتن از احساسات و عملكرد  

     عيسى كه كاملاً مى دانست ساعت او فرارسيده است. يك شب قبل از دستگيرى 
نقش يك برده را ايفا نمود و شروع به شستن پاهاى  شاگردانش من جمله يهودا 
نمود . يوحناى رسول مى گويد: «عيسى با اين كه مى دانست كه پدر همه چيز را به 
دست او داده است و از  نزد خدا آمده وبه جانب خدا مى رود.» (يوحنا 13: 3). او كاملاً 
مى دانست كه چه كسى است و چه كارى انجام مى دهد. اين مسأله به  او قدرت داد 
تا انتظارات خانواده، دوستان، شاگردان، و فرهنگ مذهبى را كنار بزند و نقشه اى را 
كه خداوند براى زندگيش ترسيم  نموده بود را پيروى كند. به همين ترتيب ما هم 
اگر از احساسات و عملكرد خود عميقاً آگاهى داشته باشيم شجاعت لازم براى يك 
 زندگى متفاوت و هماهنگ تر با اراده خداوند را كسب نموده و الگوهاى جديدتر و 

سالمترى را در روابط خود در پيش خواهيم گرفت.  
     كتاب مقدس در تصاويرى كه از عيسى ارائه مى دهد او را به صورت فردى نشان 
مى دهد كه تجارب عاطفى شديدى داشت و قادر بود  احساسات خود را بدون هيچ 
شرم و خجالتى به ديگران بروز دهد. او احساسات خود را سركوب نمى كرد؛ بلكه 
همان طور كه در  كتاب مقدس آمده است عيسى در دوران خدمات زمينى خود طيف 
كامل احساسات بشرى را تجربه نمود، به زبان امروزى او يك فرد  هوشمند عاطفى 

بود اين عبارت توسط دانيل گولمن (Daniel Goleman) ابداع شد. 
     • در روح خود به شدت مكدر شده، مضطرب گشت (يوحنا 11: 33) 

     • او بر مزار ايلعازر و براى شهر اورشليم گريان گشت (يوحنا 11: 33-36، لوقا 
 (41 :19

     • او بر شاگردانش خشم گرفت (مرقس 10: 14). 
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(يوحنا 2:  شد  خشمگين  تجارتخانه  به  خدا  خانه  شدن  تبديل  خاطر  به  او   •      
 .(17 -13

     • او متعجب گشت (متى 8: 10). 
     • او اشتياق داشت كه در كنار شاگردانش باشد (لوقا 22: 15). 

     • او بر بيوه زنان، جذاميان، نابينايان ترحم مى كرد (متى 20: 34، مرقس 1: 
41، لوقا 7: 13). 

     عيسى بدين گونه با خودش و ديگران رفتار مى نمود. خوانندگان مى توانند 
نمونه هاى بيشمارى را در اناجيل بيابند كه در آنها عيسى  نيت افراد را تشخيص 
به  مى داد.  بروز  خود  از  را  مناسبى  رفتار  آن  طبق  بر  و  زيرين)  هاى  (لايه  مى داد 
به  را  خودش  او  داد  رخ  خدمتش  اوايل  در  هيكل  كه  تطهير  از  پس  مثال  عنوان 
كسانى كه به خاطر معجزه هايش به او ايمان آورده بودند نسپرد (يوحنا 2: 25-23)، 
 بخاطر اين كه عيسى از كوه يخى قلبشان آگاهى داشت. ما مداوماً مشاهده مى كنيم 
كه عيسى سعى مى كرد پيروان خود، مخصوصاً  دوازده شاگردش، را ترغيب نمايد تا 

به لايه هاى زيرين وجود خود توجه كنند تا بتوانند آنها را تغيير دهند. 
     براى برخى از ما يك شيوه ساده و مفيد براى گام نهادن در مسيح توجه به 
عواطف، اين است كه به عكس العمل هاى فيزيكى خود در  شرايط مختلف توجه 
كنيم - سردرد عصبى، دل پيچه، دندان قروچه، دستها را به هم گره زدن، عرق 
كردن كف دست، گرفتگى  گردن ... از خودتان بپرسيد «بدنم مى خواهد راجع به 
احساساتم چه چيزى به من بگويد؟» براى عده اى از ما آگاه شدن از وضعيت  بدنمان 
گام بزرگى به سوى مسير درست محسوب مى شود. هر روز مقدارى از وقت خود 
را صرف گوش سپردن به خداوند فرماييد،  مطمئناً از چيزهايى كه او در مورد كوه 

يخيتان برايتان آشكار مى كند شگفت زده خواهيد شد. 

خدمت پوچ بيلى  

     بسيارى از رهبران كليسا آنقدر مشغله دارند كه فرصت كافى براى تأمل در مورد 
زندگى درونى و بيرونى خود را ندارند. ما بيشتر از  اين كه با احساسات و انگيزه هاى 
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خود دست و پنجه نرم كنيم، نگران اين هستيم كه ديگران در موردمان چه نظرى 
دارند. 

يك  از  سپس  و  آورد  ايمان  مسيح  به  دانشگاهى  اردوى  يك  طريق  از  بيل       
دانشگاه معتبر فارغ التحصيل شد. بعد از بازگشت، در شهر  محل زندگيش، نيويورك 
به عنوان پشتيبان كامپيوتر به كار مشغول شد. در نتيجه او مى توانست آموخته ها 
و عطاياى مديريتى خود  را در كليسا به كار گيرد. تا آن زمان او ازدواج كرده بود و 

چهار فرزند خردسال داشت. 
     مشكل بيل اين بود كه با وجود همه عطايا و توانايى هايش، خدمتى پوچ و 
تهى داشت كه در آن كمبود احساس مى شد. او انجيل را تعليم  مى داد و يك گروه 

كوچك را رهبرى مى كرد اما خودش در آن سهيم نمى شد.  
     زمانى كه براى نخستين بار راجع به آگاه بودن از احساسات مورد پرسش قرار 
گرفت، بسيار محكم پاسخ داد: «شما نمى توانيد به  احساساتتان تكيه كنيد و نبايد به 

عواطف اجازه داد كه هدايت زندگى را به دست بگيرند.» 
     يك روز زمانى كه همسر بيل به او اعلام كرد كه مطمئن نيست ديگر به او 
هم  از  بيل  دنياى  راضى  نيست،  خود  زناشويى  زندگى  از  و  باشد  داشته  علاقه اى 
پاشيد. او در اين رابطه اظهار مى دارد: «ناگهان احساس كردم، همسرم زخم بزرگى 

است كه سر باز كرده  است.»  
     بيل و همسرش، اشلى (Ashley)، در دوران كودكى خود از بچه هاى همسايه 
آزار زيادى ديده بودند، بيل اظهار مى دارد: «من در  دوران كودكى خود به شدت 
تنها بودم. هر وقت كه از خانه خارج مى شدم تا با بچه هاى همسايه بازى كنم، آنها 
از دستم فرار مى كردند و مرا در جمع خود نمى پذيرفتند.» در نتيجه اين مسأله، او 
يك پوسته محكم به دور خود تنيده بود و فقط به عده معدودى اجازه  مى داد تا بيل 

واقعى را بشناسند.  
     بيل مى گويد: «من مسائل درونى خود را با هيچ كس حتى همسرم، درميان 
نمى گذاشتم.» مشكلى كه در زندگى زناشويى اش سر بر  آورده بود، سرانجام او را 
مجبور كرد تا به لايه هاى زيرين وجود خود توجه كند و اين كه چرا از نظر عاطفى 

فردى ملال انگيز به  شمار مى رود.  
     با گذشت زمان، بيل دريافت كه او يك ديوار آجرى ساخته است تا بتواند خودش 
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را از درد و رنج دنياى بيرون جدا كند. بيل مى گويد: « من به يك موتور روغن كارى 
شده شباهت داشتم كه توسط شن و ماسه به چرخش در مى آمد و به يك حفره 
تاريك مى مانستم كه  علائم عاطفى در تفكرات منطقى اش، محو و نابود مى شد.» 

     چيزى كه مرا در مورد بيل تحت تأثير قرار داده اين است كه با كارى كه او بر 
روى كوه يخى وجودش انجام داده، خدماتش به شدت  گسترش يافته است. تعاليم 
و رهبرى او در طول سال هاى بعد، اعضاى گروه كوچكش را به شگفتى واداشته 
با  را  كمبودهايش  و  ضعف ها  كه  شده  تبديل  راست  انسان  رو  يك  به  بيل  است. 
ديگران در ميان مى گذارد تا بتواند در خانه، در محل كار و در كليسا همگام با  كتاب 
مقدس پيش برود. او ديگر به جاى اين كه سعى در برطرف كردن مشكلات ديگران 
داشته باشد، به عنوان يك انسان كه خودش  هم با مشكلات خاص خود درگير است 
با آنها ارتباط برقرار مى كند و بخش اعظمى از رويكرد داورانه او از بين رفته است. 

     اين تحول آنقدر عظيم بود كه يكى از مردان گروه او كه حدوداً چهل سال دارد 
به من گفت: «من فكر مى كنم اگر خداوند بتواند كسى مانند بيل را تبديل و متحول 
كند و از او يك انسان فروتن و پارسا بسازد، بهتر است من هم آن را امتحان كنم.» 

آگاهى در مقابل خودبينى  

     عده اى از ما احساس مى كنيم كه توجه نمودن به احساسات و اعمال خودمان، 
كارى خودپسندانه است. من در خلال سال هاى اوليه  ايمانم، مطلب چندانى راجع 

به نقش كليدى آگاهى از احساسات در فرآيند شاگردسازى نشنيدم. 
     مسائل مهم ديگرى نيز در بالغ شدن در مسيح نقش دارند اما آزمودن صادقانه 
عواطف و احساسات در اين حيطه محوريت دارد. اين  نگاه درونى به مفهوم خودبينى 
كه منجر به خودشيفتگى مى شود نيست، بلكه منظور و مقصود آن اين است كه به 
انجيل اجازه دهيد تا  همه وجود شما را متحول سازد- هم بخش هاى قابل ديدن 
شما  و  من  كه  است  اين  آن  نهايى  نتيجه  و  يخ  كوه  ناپيداى  قسمت هاى  هم  و 

مى  توانيم بهتر خداوند و ديگران را مورد محبت قرار دهيم. 
     اگر از احساسات و اعمال خود و تأثير آنها بر ديگران آگاهى نداشته باشيم، تقريباً 
نا ممكن است كه بتوانيم به عمق تجارب ديگران وارد  شويم. چطور مى توانيد به 
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دنياى شخص ديگرى وارد شويد در حالى كه هنوز به دنياى خود وارد نشده ايد؟
ارميا  آشفتگى  يا  خداوند  مقابل  در  يونس  پرخاشگرى هاى  روايت  كه  زمانى       
در مورد افروخته شدن كلام خدا همچون آتشى در دلش   (ارميا 20: 9)، رنج هاى 
موسى در بيابان يا ناراحتى داوود از تصور اين كه خداوند او را رها كرده است را 
مى خوانم، مى بينم كه  رهبران الهى در كمال صداقتى دردناك و پرمشقت با عواطف 
و احساسات و وقايع اطرافشان دست و پنجه نرم كرده اند، به همين  خاطر است كه 

روايت زندگيشان در كمال قوت و قدرت با ما صحبت مى كند. 

دادن  رخ  حال  در  اتفاقى  «چه  يا  «چرا؟»  سؤال  نمودن  مطرح   -2 
است؟»  

     در رويارويى زن سامرى باعيسى بر سر چاه (يوحنا 4)، عيسى مداوماً با سؤال 
با  تا  مى كند  نفوذ  او  اعمال  لايه هاى  زيرين  به  عيسى  مى كند.  برخورد  او  با  چرا، 
سؤالات حياتى ترى دست و پنجه نرم كند : چرا در ميانه روز بر سر چاه آمده اى؟ به 
خاطر اين كه  شرمسارى؟ چرا از يك همسر به همسرى ديگر مى پرى؟ مى خواهى 

چه حفره هايى را پر كنى ؟
     آن زن سعى نمود تا مكالمه را منحرف نموده و اجازه نفوذ به لايه هاى زيرين 
را ندهد. بنابراين راجع به بهترين مكان براى پرستش  خداوند سؤال كرد (يوحنا 4: 
20). عيسى در عوض از او دعوت به عمل آورد تا به لايه هاى ناپيداى كوه يخ 

زندگيش توجه كند و شيوه هاى زندگى غيراخلاقى اش را تغيير دهد. 
     عيسى افراد ديگرى را نيز با سؤال «چرا» مواجه كرده بود. او يك مرتبه فريسى ها 
و معلمان دينى را كه نسبت به رفتارهاى ظاهرى  حساسيت نشان مى دادند اما كار 

دشوار توجه كردن به درون خود را ناديده گرفته بودند، تصحيح نمود. 
      «پس آن جماعت را پيش خوانده، بديشان گفت: همه شما به من گوش دهيد 
و فهم كنيد. هيچ چيز نيست كه از بيرون آدم داخل گشته  تواند او را نجس سازد، 
بلكه آنچه از درونش صادر شود، آن است كه آدم را ناپاك مى سازد.» (مرقس 7: 
14- 15). عيسى سعى  نمود تا افراد را به «چراهاى» رفتارشان، انگيزه هايشان، و 

قلب هايشان حساس سازد. 
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     زمانى كه من بخواهم از دليل كارهاى خود آگاهى داشته باشم و بدانم چه 
احساسى دارم و اعمالم چه تأثيرى بر ديگران دارد بايد سؤال  دشوار «چرا» را از 

خودم بپرسم. به عنوان مثال : 
     • چرا من هميشه عجله دارم؟ چرا صبور نيستم؟

     • چرا من اينقدر عصبى و مضطرب هستم ؟
     • چرا من به شدت نياز به تأييد ديگران دارم و اين كه آنها به من بگويند به  

عنوان يك رهبر يا معلم هيچ مشكلى ندارم؟  
     • چرا از اين كه ماليتا بعد از موعظه روز يكشبنه به من گفت از حرف هايم سر 

در نياورده تا به اين حد آشفته و پريشان شده ام؟
     • چرا من از جلسه اى كه امشب ساعت 8 دارم تا به اين حد مى هراسم؟ چرا 

ترس به من هجوم آورده است؟
     • چرا بيش از حد نگران موفقيت خود در خدماتم هستم؟

     • چرا من از برخورد با افراد سخت گير در كليسا اجتناب مى كنم؟
     • چرا من احساس مى كنم كه هميشه بايد بى معطلى همه تلفن ها و ايميل ها 
را پاسخ دهم؟ و يا چرا از پاسخ دادن به برخى از  تلفن ها و ايميل ها و يا پيام هاى 

كوتاه اجتناب مى كنم؟
مربوط  قلبمان  اعماق  به  كه  سؤالات  گونه  اين  با  كردن  نرم  پنجه  و  دست       

مى شود، تجربه ناخوشايندى است.  
كه  مى خواستم  او  از  و  مى گذاشتم  وقت  خداوند  با  ساعت ها  گذشته  در  من       
برنامه هايم را بركت داده و به من كمك كند تا به اهدافم  برسم. اما در حال حاضر 
وقت بيشترى را با خداوند مى گذارم و دعا مى كنم كه اراده او و نه اراده من انجام 
شود و در محبت  او  ساكن شده و در حضور او با آغوشى باز با «چرا» ها دست و 

پنجه نرم مى كنم. 
     مطرح كردن پرسش من در اين شرايط چه احساسى دارم، شجاعت و جسارت 
مى خواهد. شائول پادشاه از اتفاقات درونش خبر  نداشت. كارهايى كه براى خداوند 
انجام مى داد از بودن او در كنار خداوند نشأت نمى گرفت. ما بارها مى بينيم كه او 
چشمانش را بر  روى حسادت، ترس، تنفر و خشم خود مى بندد. ما مشاهده مى كنيم 
كه او برخلاف داوود رابطه خود را با خداوند تقويت نمى كند و  سرانجام انتخاب هايى 
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كه در زندگى انجام مى دهد، او را به ورطه نابودى مى كشانند (رجوع شود به اول 
سموييل 31-17). 

     بليسى پاسكال (Blaise Pascal) در نوشته هاى خود اظهار داشته است: 
«همه بدبختى هاى بشر از ناتوانى او در تنها نشستن و سكوت  كردن در يك اتاق، 
نشأت مى گيرد.» اين مطلب يعنى اين كه ما بايد احساسات و افكار خود را صادقانه 
به حضور خداوند ببريم و  بپرسيم: اين واقعه نمايانگر چه چيزى است؟ خداوندا تو 
مى خواهى به من چه چيزى را بگويى؟ من از اين رويداد چه چيزى را راجع  به خودم 

فرا مى گيرم؟ يا راجع به زندگى؟ يا راجع به ديگران؟

 3- برقرارى ارتباط بين انجيل و سلامت عاطفى  
  

     زمانى كه به سطوح زيرين زندگى خود (و ديگران) توجه مى كنيم با يك دره 
بد تركيب و زشت مواجه مياشويم كه ممكن است  ترسناك هم باشد. همان طور 
كه يك پارساى حكيم گفته است: «اگر خداوند اجازه مى داد بيشتر از يك درصد از 

گناهان خود را ببينيم ، هلاك مى شويم.» 
     نفوذ به لايه هاى زيرين زندگى را مى توان به راه رفتن بر روى طنابى تشبيه 
كرد كه پنجاه فوت بالاتر از سطح زمين قرار دارد و هيچ  تور نجاتى هم در زير آن 
قرار داده نشده است. انجيل همان تور نجات است و به تنهايى شالوده لازم براى 

قدم گذاشتن بر روى آن  طناب را براى موشكافى اعماق وجود به ما مى دهد. 
     انجيل مى فرمايد شما بيش از آنچه كه جرأت تصور كردنش را داشته باشيد 
گناهكار و مقصريد ولى در عين حال بيشتر از آنچه جرأت  آرزو داشتنش را داشته 
باشيد پذيرفته شده و محبوب هستيد؛ بخاطر اين كه عيسى به خاطر شما به اين 
دنيا آمد و جان داد. زمانى كه  ايمان و اعتماد خود را بر عيسى مسيح قرار مى دهيم 
معامله عظيمى رخ مى دهد . «زيرا كه او را كه گناه نشناخت، در راه ما گناه  ساخت 

تا ما در وى عدالت خدا شويم.» (دوم قرنتيان 5: 21). 
و  كوچك  گروه هاى  رهبران  براى  را  جلساتى  مرتب  طور  به  ما  كليساى       
و  انجيل  تلفيق  مطالعه  و  به  سال  دو  مدت  به  ما  مى نمايد.  برگزار  كارآموزانشان 
سلامت عاطفى مشغول بوديم، رساله هاى غلاطيان و روميان را به دقت مطالعه 
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 ، محدوديت ها  مثال  عنوان  به  فردى  به  كاربردهاى  را  جلسه  يك  بعد  و  نموديم 
شجره نامه خانوادگى و غيره و يك جلسه را به توسعه مهارت ها اختصاص داديم. در 
 طول آن سال ها در تعدادى ديگر از جلسات نيز مانند جلسات گروهى و كلاس ها 
در صورتى كه شرايط ايجاب مى كرد از ارتباط انجيل و  سلامت عاطفى صحبت 

مى كرديم. 
     اجازه بدهيد روايت دو نفر را به زبان خودشان در اينجا نقل كنم كه نشان مى دهد 
چطور انجيل و توجه كردن به لايه هاى درونى وجود  با يكديگر نقطه اشتراك دارند.

 
جان  

     من انجيل را دوست دارم. قبل از اينكه اين مسأله را درك كنم، با وجود اين 
مفلوكيت  از  را  اما  خودم  بود  گذشته  مسيح  به  آوردنم  ايمان  زمان  از  سال  ده  كه 
خود، بخش هاى ترك خورده وجودم و حتى خشونت هايى كه در دوران نوجوانى 
تجربه كرده بودم، پنهان مى كردم. در واقع من هميشه در حال پنهانكارى بودم. 
پنهان ساختن خشم، حسادت، تكبر، محبت شرطى، خودخواهى، قصورات،  ضعف ها 
و بى كفايتى ها. در مجامع مسيحى كه من مى شناختم اين چيزها به ويژه در ميان 
رهبران قابل پذيرش نبودند. من فكر نمى كردم كه اگر قوى و همه چيز تمام نباشم، 
بتوانم مورد محبت قرار گرفته يا اينكه اجازه رهبرى داشته باشم. آن موقع چه كسى 
به  حرفهايم گوش مى داد؟ پس من مى بايست نشان دهم كه فردى قابل، قوى، 

كامل و با اعتماد به نفس هستم. 
     درگذشته اگر در محبت كردن به ديگران دچار مشكل مى شدم، نااميد مى گشتم، 
و مى ناليدم كه: «من يك ايماندار مسيحى هستم ولى  نمى توانم جوهره مسيحيت 
را اجرا كنم.» بعدها دريافتم كه من دارم براى دريافت لطف خداوند به عدالت خودم 
تكيه مى كنم. من به  صورت ناخودآگاه دچار تفكر زنجيره اى شده بودم- « دوستم 
دارد، دوستم ندارد، دوستم دارد، دوستم ندارد» - و اين امر بستگى به  نحوه عملكرد 

من در زندگى روحانيم داشت. 
     در خلال مطالعه غلاطيان يك ديد جديد و قوى از انجيل عيسى مسيح، دريافت 
به  من  كه  كارى  كنم،  يعنى  ثابت  كسى  براى  را  نيستم خودم  مجبور  من  نمودم. 
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كه  عيسى  قيام  و  مرگ  حيات،  خاطر  به  من  مى دادم.  انجامش  ناخودآگاه  صورت 
براى من رخ داد، توسط خداوند  پذيرفته شده و مورد محبت قرار گرفته ام. من بايد 
بدانم كه لازم نيست هيچ چيزى را ثابت كنم زيرا عيسى مسيح مرا دوست دارد و 

 پذيرفته است پس مى توانم خودم باشم و دست از پنهانكارى بردارم! 
     من آزادم كه شكست بخورم و ضعف ها و نيازهايم را با ديگران در ميان بگذارم 
تا آنها بدانند كه من هم مشكلات خاص خودم را دارم  و بپذيرند كه «من اشتباه 
كردم، لطفا مرا عفو كنيد.» و درك كنند كه من جواب همه سؤالات را نمى دانم و 
آرامش داشته باشم و فكر  نكنم كه وظيفه مراقبت از همه كس بر عهده من نهاده 

شده است. 

سوزان  

     در طول سال هايى كه من عضو كليساى حيات نو بوده ام، توانستم حقيقت 
انجيل را به كمك ساير اعضا درك كنم و توسط آن آزاد شوم.  يك تصوير دوست 
داشتنى كه مرا عميقاً تحت تأثير قرار داد، اين بود كه عدالت مسيح همچون يك 
لباس عروسى بر تنم قرار گرفته و  مرا در نظر خداوند كاملاً باشكوه جلوه داده است. 
زمانى كه بر روى اين حقيقت تأمل كردم كه مسيح قربانى شد تا مرا «در حضور 
 خود مقدس و بى عيب و بى ملامت حاضر سازد» (كولسيان 1: 22) حقيقت انجيل 

عواطفم را لمس كرد. 
     به خاطر دارم يك متن در اشعيا 62: 5 قلب مرا لمس كرد ، «چنانكه داماد از 
عروس مبتهج مى گردد، هم چنان خدايت از تو مسرور  خواهد بود.» اولين فكرى 
كه به ذهنم خطور كرد اين بود «آيا اين مطلب حقيقت دارد؟ آيا خداوند با چنين 
اشتياقى مرا دوست دارد ؟»  سپس به خاطر آوردم كه با مرگ مسيح، من به معشوقه 
او تبديل شده ام. مصلوب شدن، بنيانى است كه من مى توانم كل زندگى خود  را بر 

آن بنا كنم. تمامى وجودم مورد محبت قرار دارد و خداوند من، مرا مى ستايد. 
     اطلاع يافتن از اين مسأله كه من به خاطر مرگ مسيح به معشوقه خداوند تبديل 
شده ام، به من امكان داد تا بخش هاى تاريك و آزار  دهنده وجودم را مورد موشكافى 
قرار دهم. به عنوان مثال من مى توانم با اين واقعيت روبرو شوم كه با كنترل كردن 
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امور مشكل دارم  و حالا مى توانم صادقانه بر روى اين مسأله تامل نموده، درمورد 
آن دعا كرده و راجع به آن با ديگران صحبت كنم. من مى دانم كه  ناتوانى من در 
كنترل كردن امور و ساير گناهانم موقعيت مرا در مقابل خداوند به خطر نمى اندازد. 
او مرا به خاطر پاكى مسيح،  معشوقه خوانده است. از آنجايى كه عدالت مسيح بنيان 
تصوراتى كه من راجع به خودم دارم را تشكيل مى دهد، ديگر لازم نيست در  مقابل 

خودم، خداوند و يا سايرين دست به تظاهر بزنم. 

فيض رايگان خداوند  

     مارتين لوتر در مقدمه تفسير غلاطيان نوشته است كه هر گز نمى توان انجيل 
را به قدر كفايت تعليم داد، يا آن را مورد تأكيد قرار  داده و يا تكرار نمود. او گفته 
است كه «عدالت مسيحيان، كاملاً از اعمالشان جداست» به خاطر اين كه ما هيچ 
كارى براى آن انجام  نمى دهيم و هيچ چيزى براى آن پرداخت نمى كنيم - فقط 
آن را دريافت نموده و به شخص ديگرى كه همان خداوند است اجازه مى  دهيم كه 

براى ما كار كند. 
     خداوند به ما انجيل را عطا نموده تا محيط امنى را ايجاد نمايد كه ما بتوانيم 
به سطوح عميق وجود خود توجه نماييم. لازم نيست كه ثابت  كنم فردى دوست 
داشتنى و با ارزش هستم. لازم نيست هميشه بدون خطا عمل كنم، من مى توانم 
آسيب پذير باشم يعنى خودم و  ديگران مرا قبول نكنند. من حتى مى توانم ريسك 
را  يخى  كوه  از  درصد  خداوند 90  كه  اين  خاطر  به  چرا؟  بخورم.  شكست  و  كنم 
مى بيند  كه در زير آب قرار گرفته و از ديدها پنهان است ولى با اين وجود، در مسيح 

مرا دوست دارد.  
     ما در كليساى حيات نو يك شعار داريم كه مى گويد: «تو مى توانى خودت باشى، 
چون چيزى باقى نمانده است كه بخواهى آن را  ثابت كنى.» عامل تعيين كننده در 
روابط ما با خداوند سوابق و اعمال گذشته يا كنونى ما نيست، بلكه اعتبار مسيح 

است كه به عنوان  هديه به حساب ما واريز شده است. 
با  شدن  روبرو  براى  لازم  شجاعت  ما  به  خداوند  رايگان  فيض  شدن  آشكار       
حقيقت دردناكى كه در مورد خودمان وجود دارد را عطا مى كند. زمانى كه بر روى 
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ريسمان كشف حقايق ناخوشايندى كه در موردمان وجود دارد، قدم مى گذاريم يك 
تور نجات در زير ريسمان  قرار گرفته است كه همانا انجيل عيسى مسيح است. 

جشن عروسى كه در راه است - نشانه عدم بلوغ روحانى

     چند ماهى از عضويت جيل (Jill) و جاشوآ (Joshua) در كليساى حيات نو 
سپرى شده بود. آنها دانشجويان پزشكى بودند كه با هم از  خانه گريخته بودند، اما 
پس از مدتى تصميم گرفتند تا در شهر محل تولد جاشوآ رسماً با يكديگر ازدواج 
انرژى  و  زمان  بنابراين  بودند،  بزرگ  مراسم  يك  مادرجاشوآ  خواستار  و  پدر  كنند. 
و  تزيينات  گل ها  رنگ  تعيين  و  غذا  منوى  انتخاب  تالار،  يافتن  صرف  را  زيادى 
نمودند. بعد از مدتى تالار يك صورتحساب به مبلغ ده هزار دلار براى جيل و جاشوآ 

فرستاد كه در واقع نيمى از هزينه هاى  مهمانى محسوب مى شد. 
     جيل به نزد من و همسرم آمد تا در اين رابطه با ما صحبت كند. «من فكر 
مى كردم كه آنها قرار است هزينه ميهمانى را پرداخت كنند.  زيرا ما به پيشنهاد آنها 
اين كار را انجام داديم ولى هيچگاه راجع به نحوه پرداخت هزينه ها به صورت جدى 
صحبت نكرديم. مادر  شوهر آينده ام رنگ همه گل ها و دكوراسيون را انتخاب كرد. 
من رنگ قرمز را دوست داشتم اما او رنگ صورتى را انتخاب كرد  و با يك لبخند 
ادامه داد. او فكر مى كند من اراده خيلى قوى دارم. در واقع بخشى از اين مشكل 
از آنجا ناشى مى شود كه او چينى  و من اهل اندونزى هستم. براى من دعا كنيد. 

براى او دعا كنيد.» 
     مشكل اينجا بود كه اين مسأله به نوعى از روحانيت نياز داشت كه با بلوغ 
عاطفى تلفيق شده باشد. دعا كار مهمى است اما مسائل زياد  ديگرى هم در مورد 
جيل وجود داشت. تا اين نقطه او فقط به ده درصد از بخش قابل ديدن كوه يخ 
توجه كرده بود. ما چطور مى  توانستيم او را وارد فرآيندى كنيم كه در آن به لايه هاى 

زيرين هم توجه كند. 
     من و گرى در كنار جيل نشستيم و سعى كرديم او را متوجه فقدان صداقتى كه 
در مورد جشن عروسيش وجود داشت بنماييم. صداقت  او مى بايست در سه حيطه 

اصلى مشخص شود. 
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     نخست جيل مى بايست با خودش صادق باشد. حقيقتاً در درونش چه اتفاقاتى 
در حال روى دادن بود؟ چه احساسى داشت؟ چه چيزى  مى خواست؟ اين بخش در 
اعماق وجود او قرار داشت و ما وقت گذاشتيم تا به او كمك كنيم كه آن را درك 

كند. 
     دوم، ما از او دعوت كرديم تا با نامزدش جاشوآ روراست باشد. جيل با او هم 
صادقانه صحبت نكرده بود. او در مورد خواسته و  احساسات حقيقى اش با جاشوآ 
صحبت نكرده بود. ما كمى وقت صرف كرديم تا به آنها مهارت هاى صحبت كردن 

و شنيدن را بياموزيم  تا در مسير اين فرآيند به آنها كمك كند. 
     سوم، ما سؤالاتى را مطرح كرديم و بررسى نموديم كه چرا آنها بدون اجازه 
والدين خود فرار كرده اند. آيا فرار كردن آنها نشانه اى از  مسائل بزرگترى بود كه در 
زير سطح خارجى قرار داشت؟ هدف ما اين بود كه به آنها كمك كنيم تا خودشان 
را به جاى والدينشان  قرار دهند. ما مى خواستيم به عنوان يك شخص بى طرف به 
آنها كمك كنيم تا مرزها را بشناسند و بدانند كه چه زمانى بايد والدين خود  را هم 

دخيل كنند. 
     علاوه بر اينها لازم بود كه تعاليم كتاب مقدس راجع به ماهيت ازدواج و مفهوم 
احترام گذاشتن به پدر و مادر و درست محبت كردن و  بنا نهادن يك ازدواج سالم 

را هم مروركنيم. 
     ما آنها را تشويق كرديم تا به والدين جاشوآ گوش دهند و از آنها دعوت كنند تا 
احساسات و ناراحتى هاى خود را در مورد فرار كردن  آنها بيان نمايند. جيل و جاشوآ 
را آنقدر بالغ فرض كنيد كه زمانى كه به آرزوهاى والدين خود در مورد ازدواجشان 

گوش مى دهند،  حالت تدافعى به خود نگيرند. 
     آنها مدت كوتاهى بعد ازاين صحبت ها از شهر نيويورك رفتند. بنابراين كار 
ما نيمه تمام ماند. اما در مدتى كه با هم بوديم به آنها كمك  كردم تا بفهمند كه 
چطور شرايط خانوادگى گذشته شان وضعيت كنونيشان را تحت تأثير قرار داده است 
(در بخش بعدى راجع به اين  مسأله صحبت خواهيم كرد). ما مفاهيمى چون مرزها 
 John) و جان تاون سند ( Henry Cloud  ) نوشته هنرى كلود ( Boundaries  )

Townsend) را به آنها معرفى كرديم. 
     اگر جيل مى خواهد مادر شوهر و پدر شوهر خودش را دوست داشته باشد، هيچ 
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راه ديگرى ندارد مگر آن كه به خداوند اجازه دهد تا  به اعماق وجودش وارد شده و 
با پيچيدگى هاى شرايط دست و پنجه نرم كند. اين همان شيوه خارق العاده خداوند 

براى در آوردن ما به  شكل پسرش است (غلاطيان 4: 19). 
     در واقع كليسايى كه به سلامت عاطفى متعهد شده باشد، يك مكان به هم 
ريخته خواهد بود. «اسكلت ها» از داخل گنجه ها خارج مى  شوند و ما صادقانه با 
مشكلات و تنش ها روبرو مى شويم و آن ها را ناديده نمى گيريم تا اين كه از بين 

بروند. 

 4-  رها شدن از «تصوير پر زرق و برق»  

     سوزان هوواچ (Susan Howatch) در رمان خود تحت عنوان تصاوير پر 
 Charles) چارلز  اشوورث  روحانى  سفر   (Glittering Images) برق  و  زرق 
در  كه  دكتراست  بامدرك  كشيش  يك  چارلز  مى كند.  توصيف  را   (Ashworth
كليساى انگليس فعاليت مى كند. او  بيوه مردى است كه اواخر دهه سوم زندگى خود 
را سپرى مى كند. وى نسبت به كليسا وفادار است و مقامات مافوقش براى او احترام 
 قائل بوده و دوستش دارند. يكى از دوستان او كه اسقف اعظم كانتربرى است از او 
مى خواهد كه به نزد اسقف استار بريج، جاردين   (Jardine) برود و بررسى كند كه 

آيا اين مرد به ورطه فساد اخلاقى افتاده است يا نه؟ 
     كشفيات چارلز در مورد روابط جاردين پنجاه و هشت ساله با همسر بيمار و 
پرستار زيباى همسرش، ليل كريستى (Lyle Christie)  موجبات سوءظن هايى را 
فراهم مى آورد. مشخص مى شود كه جاردين يك زندگى دوگانه را در پيش گرفته 
و خودش را متقاعد كرده  است كه اين زندگى دوگانه، اراده و خواست خداوند بوده 
است. از آنجايى كه همسرش بيمار است و به روابط زناشويى علاقه اى  ندارد، او 
با ليل كريستى ازدواج كرده است. او اين كار را با رضايت كامل همسرش انجام 
داده است. زمانى كه چالز اشوورث به  سراغ آنها مى رود پنج سال از ازدواج مخفيانه 

اسقف و ليل سپرى شده است.  
     پيچيدگى و استرسى كه در اين شرايط بر چالز تحميل مى شود بيش از حد 
تحمل اوست و نهايتاً او نااميد و مست به خانه يك رهبر  روحانى بزرگ به نام پدر 
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دارو (Darrow) مى رود. 
     چالز طى مدتى كه در كنار پدر دارو زندگى مى كند، كم كم به سطوح زيرين 
وجود خود رخنه مى نمايد و در واقع از تصوير پر  زرق و برقى كه براى ديگران ساخته 
آگاه  مى كرده  اجتناب  آنها  از  كه  ناخوشايندى  احساسات  از  او  مى كند.  عبور  است 
مى شود و به  آنها اعتراف مى كند. به عنوان مثال، او بيست و چهار ساعت بعد از 
ملاقات ليل زيبا سعى كرده تا او را ببوسد. او در نام خدا دروغ مى  گويد تا كار خداوند 

را به پيش ببرد. او در خفا به شدت مشروب مى نوشد تا دردهايش را ساكت كند. 

     زمانى كه دارو از او مى خواهد تا با خودش كاملاً صادق باشد و به لايه هاى 
زيرين كوه يخ زندگيش برود، چالز پاسخ مى دهد كه اين كار  از او بر نمى آيد. او 

مى گويد: «من به شدت تحت تأثير ديگران، به عنوان مثال پدرم هستم.» 
     دارو مى پرسد: «من چه كسى است؟» 

     دارو ادامه مى دهد: «بله، البته اين تنها چالز اشوورثى است كه دنيا قادر به ديدن 
آن است اما تو الان از دنيا بريده اى. مگر نه؟ و من  با بقيه فرق مى كنم به خاطر اين 
كه مى دانم تو زندگى دوگانه اى دارى. من به جنبه دوم تو علاقمند شده ام. يعنى 
همان جنبه اى كه  هيچ كس آن را نمى بيند. من مى خواهم به آن جنبه كمك كنم 
تا از پشت اين تصوير پر زرق و برق خارج شود و اين بار سنگينى را  كه مدتهاست 

بر دوش مى كشد را به زمين بگذارد.» 
     «نمى تواند بيرون بيايد» 

     «چرا؟» 
     «بخاطر اين كه تو از او خوشت نخواهد آمد .» 

     سرانجام چالز اشوورث اعتراف مى كند و با تصوير پر زرق و برقى كه زندگى او 
را تحت تأثير قرار داده است روبرو مى شود. او  كم كم درك مى كند كه زمان بسيار 
يك  كمك  به  او  است.  داده  اختصاص  ديگران  محبت  و  تأييد  جلب  به  را  زيادى 

مشاور روحانى بالغ  رفته رفته ريشه هاى آن انسان تقلبى را نابود مى كند. 
     مرحله بحرانى در اين فرايند رها شدن چارلز و نظر افكندن بدون تعصب به 

زندگيش بود. علاوه بر اين او به شدت از يك دوست قابل  اعتماد منفعت ديد. 



95

بخش 5 

     نتايجى كه از تجربيات پيشين حاصل شده است ما را به سمت بخش بعد هدايت 
مى كند كه دومين اصل يك كليساى سالم عاطفى است.  در هم شكستن قدرت 

منفى گذشته و تأثيرات آن بر زندگى كنونى.  
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بخش 6  
اصل دو

قدرت گذشته را در هم بشكنيد

     در كليساهايى كه در سلامت عاطفى به سر مى برند افراد آگاهند كه چطور وقايع 
گذشته توانايى كنونيشان را براى محبت كردن به  خداوند و ديگران تحت تأثير قرار 
داده است. آنها از كتاب مقدس و زندگى آموخته اند كه رابطه ظريف و پيچيده اى 
وجود  است  داده  رخ  زندگيشان  در  قبلاً  كه  وقايعى  و  شخصيت  امروزيشان  بين 
كه  اما  خانواده اى  مؤثرند.  ما  به  دادن  شكل  در  بى شمارى  خارجى  نيروهاى  دارد. 
در آن رشد كرده و بزرگ شده ايم مهم ترين عامل و به غير از موارد نادر، قويترين 

سيستمى است كه شخصيت ما را  شكل داده و تحت تأثير قرار مى دهد. 

عريان بودن در مقابل باد و يخبندان  

     من زمانى كه كتاب «تصاوير پر زرق و برق» (به بخش پيشين رجوع كنيد) را 
مى خواندم كاملاً به خاطر دارم، گويى همين ديروز  بود. وقتى راجع به مشكلاتم با 
يكى از دوستانم صحبت مى كردم ، او اين كتاب را به من معرفى كرد. من براى 
نخستين بار از خودم  پرسيدم كه آيا گذشته و خانواده ام شخصيت امروزى مرا تحت 

تأثير قرار داده اند؟
     چالز اشوورث بعد از اين كه تحت راهنمايى و هدايت پدر دارو قرار مى گيرد. 
براى نخستين بار به رابطه اش با پدرش و محركه هاى  موجود در خانواده اى كه در 
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آن رشد كرده بود مى انديشد. چارلز هميشه به دنبال كسب رضايت پدرش بود. او 
به بهترين مدرسه  فرستاده شد و بهترين امكانات يك خانواده متوسط انگليسى را 
در اختيار داشت و دائماً به او يادآورى مى شد كه بايد يك زندگى  آبرومندانه را در 
پيش بگيرد. اخلاق پسنديده، وظيفه شناسى و كار آمدى دائماً براى او مورد تأكيد 

قرار مى گرفت. 
     روزى يك اختلاف خانوادگى شديد بين آنها رخ مى دهد و پدر چالز به صورت 
مادرش سيلى مى زند. بعدها چارلز از مادرش مى خواهد كه اجازه دهد او را از آنجا 
ببرد، اما آن زن مى ترسد و سپس يك تعهد خانوادگى را به زبان مى آورد. تعهدى 
كه بر خانواده  آنها حكمفرما بوده، اما هيچ كس راجع به آن حرف نمى زده است. او 
مى گويد: «ديگران چه فكرى مى كنند ؟ ما بايد ظاهر امور را  حفظ كنيم. هيچ كس 

نبايد اين مسأله را بفهمد.» 
     سپس او دوباره به گريه مى افتد و مى گويد: «ما خيلى خوشبختيم - او فقط 

گهگدارى كمى سخت گيرى مى كند.» 
     چارلز مدرك دكتراى الهيأت مى گيرد، استاد دانشگاه مى شود و به عنوان دستيار 
اسقف اعظم كانتربرى به خدمت مشغول مى گردد.  او از نردبان ترقى كليساى دهه 
1930 انگلستان بالا مى رود. اما به اين مسأله اعتنا نمى كند كه الگوهاى زندگى 

گذشته اش مانع از  زندگى آزادانه او در مسيح مى شوند. 
     چارلز هم پدرش را دوست دارد و هم از او متنفر است. او به خاطر اين كه 
پدرش را دوست ندارد از خودش منزجر است. او به  خاطر پذيرفته شدن و محبت 
دچار تشويش  و نااميدى شده است و سرانجام بعد از اين كه در قلبش را باز مى كند 

اين تجربه را به  صورت «عريان بودن در مقابل باد و يخبندان» توصيف مى كند.  
     وقتى خواندن اين رمان را به اتمام رساندم، شروع به نوشتن وقايع دوران كودكى 
خود نمودم كه ممكن است شخصيت امروزى مرا  تحت تأثير قرار داده باشند. من 
در مورد رابطه خود با پدر و مادرم، برادران و خواهرم تأمل كردم و براى نخستين 
بار با جديت در  مورد عقده هاى عاطفى گذشته كه ممكن است كار رهبرى و ازدواج 

مرا تحت تأثير قرار داده باشند انديشيدم. 
وجودم  ذرات  همه  ايستادم.  يخبندان  و  باد  مقابل  در  عريان  صورت  به  من       

مى خواست از اين شيوه مردن با مسيح بگريزند.  
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     تا آن زمان بر اساس دانش الهيأتى خود فكر مى كردم كه در مسيح خلقت 
تازه اى يافته ام (چيزهاى كهنه در گذشته اند )(دوم قرنتيان   5: 17). زمانى كه در 
نوزده سالگى به مسيح ايمان آوردم. او تغييرات و تحولات زيادى در زندگيم ايجاد 
نمود. همانطور كه پولس در  روميان، غلاطيان و افسسيان توضيح داده است. همان 
لحظه اى كه ايمان آوردم، خداوند مرا عفو نمود و از جريمه گناهانم درگذشت  و 
همه حقوق يك وارث به من تعلق گرفت و روح القدس به من عطا شد تا بتوانم 

فرزند خوانده شوم. 
     بلى، كودكى من فراز و نشيب هاى خاص خود را داشت. درست همانند ساير 
افراد، قطعاً من در جايگاهى قرار نداشتم كه والدينم را  به خاطر مشكلاتى كه داشتم 
مورد سرزنش قرار دهم. اگر ما ازخانواده اى بوديم كه در آن مورد محبت قرار گرفته 
و كامل و بى عيب  بود، به احتمال زياد مدت زمان بيشترى طول مى كشيد تا بتوانيم 

آن دسته رفتارهايى را كه به خانواده خداوند تعلق ندارند را دريابيم. 
     رويكرد من اين بود: «من عضو يك خانواده الهى هستم. كتاب مقدس قدرت 
من است و راه زندگى من بوسيله تعهدم به خداوندى  عيسى و پيشبرد كار پادشاهى 

او بر روى زمين تعيين مى گردد.» 
     بسيارى از رفتارهاى من با رفتارهايى كه از خانواده اى كه در آن بزرگ شده ام 
ظرفها  نمى كنم.  ديگران  حسادت  به  من  مثال  عنوان  به  دارد.  تفاوت  مى زند  سر 
را مى شويم، در نگهدارى از كودكان كمك مى كنم، به صورت فعالانه به عيسى 

خدمت مى كنم و با افرادى  كه فرهنگ هاى مختلفى دارند كار مى كنم. 
     در واقع همه اين مسائل بسيار ظاهرى و سطحى هستند. من چشمانم را بر 
روى تأثيرى كه خانواده ام بر روى زندگيم گذاشته بود بسته  بودم. حقيقت اين بود 
كه من نمى خواستم گذشته خود را مرور كنم و ببينم كه چطور وقايع پيشين توانايى 

من در محبت كردن به ديگران  را متأثر ساخته است. 
     من اغلب اين جملات را مى شنوم: «پيت درست است كه ممكن است خانواده 
من كامل نبوده باشد، اما منسجم تر از بسيارى از  خانواده هاى ديگر بوده است». 

موضوع اين نيست. همه خانواده ها به طريقى دچار آسيب ديدگى شده اند. 
     من هم مانند همه انسان هاى ديگر در ابتداى شجره نامه خود نام آدم و حوا 
را دارم. آنها بعد از نافرمانى از خداوند مى خواستند  خودشان را بپوشانند و در مقابل 
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خداوند از خود دفاع كنند. اين حالت تدافعى در مقابل خداوند به صورت هاى مختلف 
تجلى مى يابد-  سلطه جويى، ترس، كناره گيرى، انكار، تنهايى، اضطراب، نااميدى، 

تنفر، سرزنش و موارد ديگر. 

من و گرى و پيمان زناشوييمان  

     من هرگز اولين مرتبه اى را كه من و گرى يك شجره نامه تفصيلى را ترسيم 
فراموش  را  كنيم  والدينمان  بررسى  پرتو  در  را  ازدواجمان  سعى كرديم  و  نموديم 
نمى كنم. شجره نامه تفصيلى يك شجره نامه خانوادگى است كه مشخصات و روابط 
اعضاى خانواده تا دو يا  سه نسل قبل را نشان مى دهد. هر يك از ما پدر و مادر خود 
را توصيف نموديم و چند مورد از مشخصات كلى روابطشان را هم شرح  داديم. آنها 
چطور اختلافاتشان را سر و سامان مى دادند؟ چگونه خشم خود را بروز مى دادند؟ 
چطور نقش هاى خود را در روابط  زناشويى و در رابطه با فرزندشان ايفا مى كردند؟ 
چه اتفاقاتى آنها را تحت تأثير قرار داده بود. به عنوان مثال مرگ يكى از والدين در 
 كودكى يا نياز يكى از خواهران يا برادرانشان به مراقبت هاى طولانى مدت پزشكى 

و درمانى. 
     من و گرى به صندلى هايمان تكيه داديم و به يكديگر چشم دوختيم، و با حالت 
صورتمان چيزهايى را گفتيم كه بعد از ده سال پيمان  زناشويى قادر به انكارشان 
نبوديم. زندگى زناشويى والدينمان تأثيرات مثبتى روى زندگى ما گذاشته بود، اما در 
عين حال ما به صورت  ناخودآگاه چند الگوى ناسالم را هم از والدينمان كسب كرده 
بوديم. هر قسمتى از زندگيمان كه مسيح بدان وارد نشده بود، متحول نيز  نشده بود. 

     ما متوجه شديم قدرت متحول كننده عيسى بخش هاى عظيمى از زندگيمان 
را لمس نكرده است- بخش هايى كه در اين كتاب تحت عنوان  سلامت عاطفى از 
آن ياد شده است. از آنجايى كه ما فرامين كتاب مقدس را در بسيارى از حيطه هاى 
كليسا  در  كه  افرادى  مشخصاً  بوديم،  نگرفته  به  كار  عميق  و  درست  خود  زندگى 
تحت تعاليم ما قرار داشتند نيز در بسيارى از زمينه هاى زندگيشان متحول نمى شدند. 
 هيچيك از دروس انجيلى، دعا، روزه، و گردهمايى هاى ما اين وضعيت را تغيير نداده 

بوند و من احساس امپراطورى را داشتم كه  ردا ندارد. 
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بله درست است. به خاطر الگويى كه من در پيش گرفته بودم كليساى حيات نو يك 
مايل وسعت داشت اما عمق آن به بيش از يك اينچ  نمى رسيد. عدم تمايل من به 
نظر افكندن به گذشته زندگيم و دست و پنجه نرم كردن با تأثيراتى كه بر زندگى 
كنونيم داشت، كل خانواده  كليسايى را متأثر ساخته بود. عده كمى از افراد به سطوح 
زيرين زندگيشان توجه مى كردند و حتى عده كمترى از آنها به گذشته خود  توجه 
مى كردند و تأثيرات آن را بر روى زندگى كنونيشان درمى يافتند. من خودم را فريب 
مى دادم و فكر مى كردم كه يك رهبر نابالغ   (من) با يك ازدواج نابالغ (ما) مى تواند 

يك جماعت را پرورش دهد. 

داوود پادشاه وخانواده اش

     ده فرمان در بردارنده يك بيانيه تحريك آميز از سوى خداوند است: «نزد آن ها 
سجده مكن، و آنها را عبادت منما، زير من يهوه،  خداى تو مى باشم. خداى غيور 
هستم كه انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانى كه مرا دشمن 
دارند مى گيرم و  تا هزار پشت بر آنانى كه مرا دوست دارند و احكام مرا نگاه دارند، 
رحمت مى كنم .» (خروج 20: 5-6 )- خوشبختانه ميراث مثبت  خانواده هايمان تا 
هزاران نسل باقى مى ماند! اما خداوند آشكارا مى فرمايد كه گناهان گذشتگان ما به 
بچه ها و نوه ها و حتى نتيجه ها  و نبيره هايمان نيز انتقال مى يابد. فرض كنيد كه هر 
يك از فرزندان من ازدواج كنند و بچه دار شوند و اين روند ادامه داشته باشد و  هر 
يك از آنها هشتاد سال عمر كنند، نتايج انتخابها و گزينش هاى امروز من حداقل تا 

سال 2318 تداوم خواهد داشت! يعنى چهار  نسل!
     اگر به شجره نامه تفصيلى كه براى شما ترسيم شده است توجه كنيد به سه 
بنمايه اصلى از يك نسل به نسلى ديگر مى رسيد. نخستين  بنمايه به خدا دوست 
بودن مرتبط مى شود. پدر داوود، يسا، يك فرد ايماندار بود. هر چند كه ما مطلب 
عنوان «برگزيده  تحت  داوود  از  سموييل 16).  نمى دانيم   (اول  او  به  راجع  زيادى 
خداوند» ياد شده است. او به يكى از بزرگترين شخصيت هاى الهى كتاب مقدس 
 تبديل مى شود كه مزامير را به رشته تحرير در مى آورد و سرودهايى را مى سرايد كه 
نسل هاى متمادى در پرستش هاى خود از آنها  استفاده مى كنند. اما در حدود چهل 
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يا پنجاه سالگى به رابطه خود با خداوند لطمه مى زند و با بتشبع زيبا روابط نامشروع 
برقرار مى كند  و همسر او را به قتل مى رساند. او به جاى اين كه بلافاصله توبه كند 
به پنهانكارى و دروغ و سوءاستفاده از قدرت روى مى  آورد. اين  تصميم خانواده او 
و قوم اسرائيل را تا نسل ها متأثر مى سازد. شخصيت او كم كم، احتمالاً در طول 

سال ها رو به زوال مى رود و  نهايتاً به فساد كشيده مى شود.  
     دومين بن مايه گناه جنسى نيز در شجره نامه مشخص است. داوود هم همچون 
بتشبع  با  آن  بر  علاوه  مى كند  اختيار  همسر  چندين  نزديك  خاور  كافر  پادشاهان 
دچار زنا مى شود. پسر ارشد او امنون به خواهر ناتنى خود تجاوز نموده و او را براى 
هميشه بى عفت مى كند. اين عمل توسط پسرش سليمان تداوم مى يابد كه گناه 
جنسى پدرش را ادامه مى دهد. او هفتصد همسر و سيصد صيغه اى براى  خود بر 
تواريخ 11:  (دوم  مى گيرد  صيغه  شصت  و  زن  هجده  رحبعام  پسرش  و  مى گزيند 
21). اين كار در خاور نزديك باستانى،  امرى متداول براى تداوم پيمان هاى سياسى 
محسوب مى شد ولى در عين حال به مفهوم طغيان بر عليه خداوند هم بود (تثنيه 
17: 17).  سوم، تفرقه خانوادگى و چشم و هم چشمى هم در بين خواهران و برادران 
مى شود  تنش  دچار  با  برادرانش  داوود  مى شود.  مشاهده  نسل ها  همه  بين  در  هم 
(اول سموييل 16- 17). يكى از پسرانش، ابشالوم، برادرش افنون را به خاطر تجاوز 
به خواهرش به  قتل مى رساند و در نتيجه اين امر، خانواده به شدت از هم مى پاشد. 
سرانجام ابشالوم طغيان مى كند و پس از فتح اورشليم خودش را  پادشاه مى خواند و 
در صدد قتل پدرش بر مى آيد. جنگ داخلى پيش مى آيد و بيست هزار نفر كشته 

مى شوند (دوم سموييل 18: 7). 

     پسر سليمان اين رويه را حتى بعد از هم پاشيدن خانواده هم ادامه مى دهد. 
سرانجام قبيله متحد اسرائيل به دو دسته حكومت شمالى  شامل ده قبيله و حكومت 

جنوبى شامل دو قبيله تقسيم مى شود. 
     گناه، از نسلى به نسل ديگر منتقل مى شود. خداوند اجازه مى دهد اين داستان به 
ثبت برسد تا ما به درون خود يك نگاه عميق و دقيق  بياندازيم (رجوع شود به اول 
قرنتيان 10: 6). نكته اى كه درمورد كليسا وجود دارد، كاملاً روشن است و امكان 
ندارد كه بتوانيم افراد  را بدون در نظر گرفتن خانواده اى كه در آن بزرگ شده اند 



زندگى مسيحى و سلامت عاطفى

104

آزاد كنيم. تا زمانى كه قدرت گذشته را كنترل نكنيم ناچاراً همان رويه ها  را در روابط 
خود در داخل و خارج از كليسا تكرار مى كنيم. 

ابراهيم، اسحاق و يعقوب

     مطالعه تاريخچه خانوادگى ابراهيم ، اسحاق و يعقوب در پيدايش 12- 50 نمونه 
قدرتمند ديگرى است كه نشان مى دهد چطور رويه هاى  پربركت و گناه آلود افراد 
از نسلى به نسل ديگر منتقل مى شوند. رويه هاى نيكو و پربركت آنقدر حائز اهميت 
هستند كه به ما هم مى  رسند اما عده بسيار كمى از خوانندگان به اين مطلب توجه 
مى كنند كه گناهان و نابالغى هاى عاطفى هم از يك نسل به نسل بعدى منتقل 

 مى شوند.

     مجدداً شجره نامه تفصيلى آنها سه الگوى مشترك را نشان مى دهد. يك الگوى 
فريبكارى و دروغگويى در هر چهار نسل وجود دارد  كه شدت آن در نسل ها يكى 
پس از ديگرى افزايش مى يابد. ابراهيم كه مى ترسد دو مرتبه راجع به سارا دروغ 
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مى گويد و انكار مى كند كه سارا همسر اوست. در ازدواج ربكا و اسحاق هم دروغ 
و فريب حاكم است (پيدايش 27). پسر آنها يعقوب ميزان چيرگى  دروغ را به شدت 
افزايش مى دهد، به طورى كه او تقريباً به همه كسانى كه به گونه اى با او در ارتباط 
هستند دروغ مى گويد. در  واقع معنى اسم او نيز «فريبكار» است. تا نسل چهارم، ده 
تن از پسران يعقوب در مورد مرگ برادر كوچكشان يوسف دروغ مى گويند  و حتى 

براى حفظ آن دروغ ماتم مى گيرند و سوگوارى مى كنند. 
     الگوى مشترك دوم اين است كه حداقل يك ولى در هر نسل يكى از فرزندانش 
را بيش از بقيه دوست دارد. ابراهيم اسمائيل را دوست  دارد اما سارا مى خواهد او را از 
جمع خانواده دور كند. اسحاق به عيسو علاقه دارد و آرزو دارد كه او بركت قدرتمند 
خانوادگى را  دريافت نمايد و پسر محبوب يعقوب، يوسف و بعد از او بنيامين است 

كه كم سن ترين در ميان دوازده پسرش است.  
     سوم، حسادت ميان خواهران و برادران و قطع رابطه مابين آنها باعث ايجاد تنش 
مى شود كه تا سه نسل بعد تدارم مى يابد. اختلاف  بين اسمائيل و اسحاق نهايتاً باعث 
جدايى آنها مى شود. (اين تنش و جدايى هنوز هم در خاورميانه، مابين يهوديان و 
اعراب وجود  دارد). بعد از اين كه يعقوب بركت عيسو را مى دزد، دشمنى آشكارى 
در ميان آنها پديد مى آيد و نهايتاً يوسف، قسمت اعظمى از  دوران بزرگسالى خود را 

به دور از ده برادر بزرگترش سپرى مى كند. 

 1- مشخص نماييد كه خانواده تان چگونه شما را حالت داده است؟

     در حال حاضر، بخشى از تعاليم ما در كليساى حيات نو در برگيرنده هدايت افراد 
براى جواب دادن به سؤالات يك شجره نامه  تفصيلى در مورد خانواده شان است. به 
جز موارد نادر، خانواده ما قدرتمندترين و تأثيرگذارترين عاملى است كه شخصيت 

امروزى  ما را متأثر ساخته است. 

     در ادامه سؤالاتى آمده است كه مامطرح مى كنيم تا بتوانيم بفهميم كه چطور 
گذشته ممكن است وضعيت كنونى فرد را تحت تأثير قرار  داده باشد. ما از افراد 
مى خواهيم كه شجره نامه تفصيلى را از نگاه كودكيشان، يك كودك هشت تا دوازده 
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ساله پر كنند. 

      1- هريك از افراد خانواده را با دو يا سه صفت توصيف كنيد (پدر، مادر، پرستار، 
پدربزرگ ها، مادر بزرگ ها، خواهران ،  فرزندان) 

      2- زندگى زناشويى والدين و پرستاران و پدربزرگ ها و مادربزرگ هاى خود را 
توصيف نماييد. 

      3- در خانواده بزرگتان در طول دو يا سه نسل، به چه شيوه اى با اختلاف پيش 
آمده برخورد مى شد؟ خشونت؟ سلطه جويى؟

      4- برخى از بنمايه هاى مشترك بين نسل هاى خانوادگيتان را نام ببريد (به 
عنوان مثال، اعتياد، روابط نامشروع، شكست، طلاق،  افسردگى، بيمارى هاى ذهنى، 

سقط جنين، فرزند نامشروع و غيره ). 
      5- خانواده شما در مورد صحبت كردن در مورد احساساتشان چگونه عمل 

مى كرده اند ؟
      6- چطور در مورد مسائل جنسى صحبت مى شده و يا صحبت نمى شده است؟ 

چه پيام هايى به صورت غير مستقيم در اين رابطه القا  مى شده است ؟
      7- آيا راز خانوادگى در خانواده شما وجود داشته است (مانند حاملگى ناشى از 

روابط نامشروع، زناى بامحارم يا سوءاستفاده هاى مالى). 
      8- چه چيزى در خانواده شما «موفقيت» تلقى مى شود؟

      9- رويكرد خانواده نسبت به پول چگونه بوده است؟ مسائل روحانى؟ تعطيلات؟ 
روابط خانوادگى؟

      10- قوميت شما چه تأثيرى بر روى شخصيتتان گذاشته است؟
شكست  چطور؟  بلا  سپر  دارد؟  وجود  قهرمانى  هيچ  شما  خانواده  در  آيا   -11        

خورده چطور؟ چرا؟
      12- در خانواده شما احتمالاً چه نوع اعتيادى وجود داشته است؟

      13- آيا هيچ مشكل دلخراشى درگذشته يا درحال حاضر در خانواده شما وجود 
داشته است؟ مانند مرگ ناگهانى، بيمارى طولانى،  سقط جنين، ورشكستگى، طلاق؟

     اين تمرين با وجود اين كه دردناك است اما به ما كمك مى كند تا سه سؤال 
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اساسى را مطرح كنيم تا بتوانيم آنها را هدايت نماييم. 

     1- كداميك از رويه هاى زندگى امروزيتان در نتيجه تأثيرات خانواده تان به 
وجود آمده اند ؟

      2- شما در كدام زمينه ها با توجه به زندگى گذشته و نه خانواده مسيحيتان 
زندگى و خدمات خود را پيش مى بريد؟

      3- براى پيشرفت در امر شاگردى مسيح چه كار دشوارى را در پيش رو داريد؟

ما بايد از هر يك از افرادى كه تحت خدمت ما قرار مى گيرند اين سؤالات را بپرسيم 
تا در مسيح آزاد شوند. اين مسأله بدان مفهوم  است كه ما به عنوان رهبران/ معلمان 
ابتدا از آنها سؤال مى كنيم و سپس با توجه به كار خداوند در زندگى هايمان دست 

به هدايت و  رهبرى مى زنيم. 

 2- تعيين كردن عوامل اصلى تأثيرگذار بر زندگى هايمان

     به غير از خانواده اى كه فرد در آن رشد كرده و پرورش يافته است، بايد ساير 
عوامل تأثيرگذار بر زندگى او را نيز مورد توجه  قرار دهيم. به عنوان مثال من در 
دانشكده به شدت تحت تأثير مسيحيت بشارتى قرار گرفته بودم زيرا باعث مى شد 
فيض خداوند را  بيشتر درك كنم و در همان زمان كلام مسيح هم فعاليت مرا بيشتر 
نموده،  را  انكار  خود  نفس  مى بايد  كند  پيروى  مرا  بخواهد  كسى  بود. «اگر  كرده 

صليب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت كند.» (لوقا 9: 23) 
     مدت زمان زيادى طول كشيد تا من بتوانم قطعات گمشده الهيأت خود را پيدا 

كنم و آنرا به حالت تعادل در آوردم. 
طلاق،  مانند  گرفته اند  قرار  رويدادهايى  تأثير  تحت  شدت  به  افراد  ساير       
سؤالى  خيانت.  مدت،  طولانى  بيكارى  اعتياد،  عاطفى،  يا  جنسى  سوءاستفاده هاى 
كه بايد در اينجا مطرح شود اين است كه چه افراد يا وقايعى شخصيت امروزى مرا 

تحت تأثير قرار داده اند ؟
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بياييد به چند نمونه توجه كنيم. 
          • درك اين مسأله كه مردود شدن در يك دوره خاص در دبيرستان نقطه عطف 
زندگى جاشوآ بوده است برايش حائز اهميت  بود و او را به ورطه اعتياد كشانده بود. 
جريان  وطنشان  در  كه  جنگهايى  تأثير  تحت  شدت  به  ناتان  و  شارلوت   •      
داشت قرارگرفته بودند. وحشت و خشونت دو مورد از  نتايج آن تجربيات بودند كه 

مى بايست درفرآيند شاگردسازى آنها مورد توجه قرار بگيرند. 
     • سپرى كردن دوره اى به عنوان يك سرباز در ويتنام باعث شده كه كن از 

مقامات سياسى نفرت داشته باشد. 
     • نبرد ران براى حرفه اى شدن در دنياى موسيقى جاز، در تكامل گرايى او 
نسبت به خودش و ديگران نقش مهمى را ايفا مى كرد . او مى جنگيد تا محبت و 

فيض بى قيد و شرط خداوند را در مسيح دريافت نمايد. 
     • سپرى نمودن دوازده سال در مدارس شبانه روزى در انگلستان باعث شده 
بود كه تد حتى در دوران ميانسالى هم براى  صميمى شدن با ديگران وايجاد روابط 

خانوادگى دچار مشكل باشد. 
به  نسبت  كتى  مادرش  كه  بود  شده  باعث  اوتيسم،  به  مبتلا  پسر  يك   •      

خانواده هايى كه يكى از اعضاى آنهامعلوليت داشت،  حساسيت نشان دهد. 
     همگى افرادى كه ذكر شدند، در مسير سفر خود به همراه مسيح قرار دارند. اما 
بخش مهمى از دستيابى به بلوغ در مسيح اين  است كه اين موارد مورد توجه قرار 
گيرند و تأثيرات آنها بر زندگى كنونى افراد اعم از مثبت يا منفى بررسى مى شوند. 

تولد تازه در يك خانواده روحانى  
     بسيار حائز اهميت است كه به اين نكته توجه داشته باشيم كه هر چند كه ممكن 
است ما نسبت به يك رفتار گرايش داشته باشيم، اما اين  احتمال هم وجود دارد كه 

ما در خانواده روحانى خود مجدداً تربيت شويم. 
     عيسى، مسيحى شدن را به صورت تولد دوباره توصيف كرده است (رجوع شود 
مى خواهد  كه  كنيد  سيبى  تصور  درخت  صورت  به  را  خودتان  يوحنا 3: 3- 5)  به 
ميوه هايش به جاى سيب، هلو باشند. اين امكان وجود دارد كه شما هرس شويد و 
يك نفر بوسيله سيم، چند  هلو را به شاخه هاى شما وصل كند. اما شما باز هم سيب 
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توليد خواهيد كرد. اگر هلو بخواهيد بايد درخت سيب را از ريشه خارج نموده  و به 
جاى آن يك درخت هلو بكاريد. 

     براى ميوه جديد ريشه جديد مورد نياز است. اگر فقط بيشتر دعا كنيم، يا بيشتر 
به كليسا برويم و يا اين كه سعى كنيم از رفتار بدمان  دست بكشيم، فقط همان 
درخت قبلى را هرس كرده ايم. بايد ريشه آن درخت خارج شود و درخت جديدى به 

جاى آن كاشته شود. 
     عيسى مى فرمايد تنها با مداخله مستقيم خداوند امكان تغييركردن براى من و 
شما ميسر خواهد شد. ما به يك تغيير ريشه اى نياز داريم.  تولد دوباره را مى توان 
به اين صورت تعريف كرد، عمل خدا كه توسط آن حيات و قدرت الهى در شالوده 
قلب شما كاشته مى شود و در  نتيجه ريشه وجودتان متحول مى گردد. سپس اين 
دانه رشد مى كند، شكوفه مى دهد و از اين دانه جديد مافوق طبيعى ميوه و ثمر به 
 بار مى آيد. ما در نتيجه تولد دوباره يك قلب، يك ماهيت، و يك روح جديد دريافت 

خواهيم نمود (حزقيال 36: 27-25). 

اولين خانواده جديد عيسى
     عهد جديد، مسيحى شدن را به صورت تولد دوباره توصيف مى كند، به طورى 
كه ما به عضويت خانواده جديدى در مى آييم: خانواده  عيسى. زمانى كه اين اتفاق 
رخ بدهد، ما با يك خانواده گسترده جهانى خواهر و برادر مى شويم، خانواده اى كه 
مرزهاى قومى،  فرهنگى، اقتصادى، و جنسيتى را درنورديده است. (رجوع شود به 
ارمغان  به  ما  را  براى  جديدى  شجره نامه خانوادگى  دوباره  تولد  غلاطيان 3: 28). 

مى آورد. 
     در يك مورد، مادر و برادران عيسى به در خانه اى آمدند كه او در آن مشغول 
تعليم دادن بود. جمعى كه گرد عيسى نشسته  بودند، به عيسى گفتند كه آنها بيرون 
از خانه منتظر او هستند. عيسى پاسخ داد: «كيست مادر من و برادرانم كيانند؟ پس 
بر آنانى كه  گرد وى نشسته بودند نظر افكنده، گفت: اينانند مادر و برادرانم، زيرا 
هر كه اراده خدا را بجا آرد همان برادر و خواهر و مادر من  مى باشد.» (مرقس 3: 

 (35-33
     كليسا خانه اول يك فرد ايماندار محسوب مى شود. در حقيقت خانواده، قابل 
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كار  به  كليسا  براى  تعريف  مقدس  كتاب  در  كه  است  استعاره اى  ترين  ملاحظه 
رفته است. اندرسن (Anderson) و گارن سى (Guernsey) خيلى خوب آن را 

توضيح داده اند. 

 3- قيوميت مجدد از طريق كليسا

     پولس انجيل را با استفاده از يك حقيقت عميق رومى تشريح مى كند كه در آن 
يك فرزند از شرايط قبلى خود خارج شد و در يك  رابطه تازه و دائمى با پدر جديدش 
قرار گرفت. همه بدهى هاى قبلى ملغى شدند و فرزند از طريق فرزند خواندگى خود 
ثبات، اطمينان ، امنيت و قدرت دريافت كرد و فرزند مى توانست از آن به بعد از واژه 
«ابا» (پدر) استفاده كند كه يك واژه پرقدرت و در عين حال  صميمانه است كه 

فرزندان در مورد پدرانشان به كار مى برند. 
     عامل حياتى كه هويت جديد مرا به عنوان يك فرد مسيحى تعيين مى كند 
خون خانواده بيولوژيكى من نيست بلكه خون عيسى است. ما  نام جديدى را دريافت 
مى كنيم (مسيحى). ميراث تازه اى به ما مى رسد (آزادى، شكوه، اميد، ثروت هاى 
چند صد برابر) و قدرت  جديدى (روح القدس) را دريافت مى كنيم تا بتوانيم زندگى 
جديدى را در پيش بگيريم و شريك طبيعت الهى مى شويم. (دوم پطرس 1:   4) و 
قادر خواهيم بود در دعاهايمان از امنيت و ثبات مطلق، آزادى ، صميميت و اطمينان 
لذت ببريم.(لوقا 11: 5- 13)، زيرا كه  فرزندان خانواده الهى محسوب مى شويم، در 

واقع حيات عيسى در ما به جريان مى افتد. 
     عيسى آشكارا از زنان و مردان مى خواهد كه او را نسبت به خانواده بيولوژيكى 

     كليسا خانواده جديد خداوند است... ما از طريق تولد در روح به 
برادران و خواهران عيسى تبديل مى شويم زيرا به فرزندى خانواده 
 خداوند در مى آييم. در نتيجه ما همگى با يكديگر خواهر و برادر 
در  باشند  شوهر  و  زن  كه  اين  از  قبل  شوهران  و  زنان  مى شويم. 
پسران  و  دختران  هستند.  برادر  و  خواهر  يكديگر  با  عيسى  مسيح 
هم قبل از اين كه فرزند پدران و مادرانشان باشند، با آنها خواهر و 

برادر  هستند. 
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خود ارجح بدانند «و هركه پدر يا مادر را بيش از من  دوست دارد، لايق من نباشد».
(متى 10: 37) 

     عهد جديد، زندگى سالم خانوادگى را بدون حيات سالم كليسايى امكان پذير 
قرار  جديدى  تحت  قيومت  آن  در  من  كه  است  جايى  محلى  كليساى  نمى داند. 
مى گيرم. سؤالى كه در اينجا پيش مى آيد، اين است كه پس چرا اين مسأله اتفاق 
نمى افتد؟ چرا اكثر افراد كليسا  فقط در ظاهر با همسايگان خود تفاوت دارند مثلاً 
دعا مى كنند، كلام مى خوانند، به كليسا مى روند، به كليسا كمك مالى مى كنند -  اما  

در سطح عميق تر با سايرين تفاوت چندانى ندارند ؟  

اهميت فرآيند  
     مسيحى شدن و به فرزندى خانواده الهى در آمدن و نام جديد «مسيحى» رابه 
خود گرفتن، گذشته كسى را پاك نمى كند. خداوند ما را  دچار فراموشى و اختلال 
حافظه نمى كند و يا بر روى ما يك جراحى روحانى/ عاطفى انجام نمى دهد. خداوند 
گذشته ما را مورد  عفو و آمرزش خود قرار مى دهد ولى آن را پاك نمى كند. به ما 
هر  بايد  و  مى  آييم  در  شيرخوار  بچه هاى  صورت  به  و  مى شود  اعطا  ديگر  آغازى 
روز نسبت به بخش هايى از وجودمان كه خداوند را جلال نمى دهند و عيسى را 
پيروى نمى كنند، بميريم. ما همه با  استخوان هايى شكسته و مجروح و پاهايى كه 
از نبردهاى زندگى خسته و وامانده اند وارد خانواده الهى مى شويم. خدا مى خواهد 
 شكستگى هاى ما را شفا دهد و زخم هايمان را درمان كند وليكن اجازه مى دهد كه 
اثر و جاى زخم ها و ضعف ها باقى بماند تا ما  بتوانيم به صورت آسيب ديدگان شفا 

يافته، ديگران را شفا دهيم. 
     شاگردى مسيحى بايد در برگيرنده تأمل صادقانه بر روى اثرات مثبت و منفى 
قرار  تأثير  تحت  به  شدت  را  ما  زندگى  كه  عواملى  ساير  و  بيولوژيكيمان  خانواده 
داده اند باشد. اين كار بسيار دشوا است. پيروى عيسى فرآيندى است كه به زمان 
زيادى نياز دارد. هر قدر كه  ما بتوانيم بيشتربه عقب برگرديم و ببينيم كه وقايع 
گذشته چطور وضعيت امروزى ما را شكل داده اند؛ آگاهى بيشترى كسب خواهيم 
كرد  و بهتر مى توانيم الگوهاى مخرب زندگى خود را در هم بشكنيم و رويه هاى 

سازنده ترى را در پيش بگيريم و با محبت در خداوند رشد  كنيم. 
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     دعوت خداوند اين است كه او را به آن بخش هاى زندگى خود دعوت كنيم 
تا بتوانيم آزاد شده و همان زندگى شاد و آزادى را در پيش  بگيريم كه مقصود و 

منظور او است. 

عمل كردن از طريق كليسا
     براى عملى كردن اين اصل از طريق شاگردسازى در كليسا، رهبران بايد آن را 

در زندگى هاى خودشان هم اعمال كنند. 
     من به عنوان شبان اعظم كليسا، ناچار شدم به تأثيرات وقايع گذشته بر زندگى 
كنونيم به دقت توجه كنم و سپس اين روند توسط كاركنان  و مديران نيز تداوم 

يافت. 
سخنان يك استاد يهودى در بستر مرگ حقيقت دارد كه مى گويد: 

چه  كه  درك كنند  تا  مى كند  كمك  افراد  به  تفصيلى  شجره نامه  يك  ترسيم       
وقايعى از گذشته، زندگى كنونيشان را متأثر ساخته و بر  پيشروى در امر رهبرى و 

تعليم تأثير گذار بوده است. 
مى پرسم: «اين  خودم  از  دائماً  مى دهم،  انجام  كلام  موعظه  كه  زمانى        من 
حقيقت با شخصيت شكل يافته من چه تفاوتى دارد؟» به  عنوان مثال، در مجموعه 
مطالعاتى كه بر روى يعقوب انجام مى داديم، يكى از پيامها در مورد تبعيض بود 
(يعقوب 2: 1-13). به عنوان  بخشى از كاربرد اين متن، من سعى كردم دقت كنم 

زمانى كه جوان بودم، تصميم داشتم دنيا را عوض كنم، وقتى بزرگتر 
بنابراين  است  جاه طلبانه  خيلى  اين  خواسته  كه  شدم  متوجه  شدم، 
بالاتر  رفت،  سنم  وقتى  دهم.  تغيير  را  خودم  استان  گرفتم  تصميم 
گرفتم  تصميم  بنابراين  است،  جاه طلبانه  خواسته  اين  كه  دريافتم 
بر  دستم  از  هم  كار  اين  كه  فهميدم  كنم،  وقتى  متحول  را  شهرم 
سنين  الآن  در  اما  دهم.  تغيير  را  خانواده ام  كردم  سعى  نمى آيد، 
كهنسالى دريافته ام كه ابتدا مى بايست خودم را تغيير دهم. شايد اگر 
از خودم شروع  كرده بودم، مى توانستم خانواده، شهر، استان و كسى 

چه مى داند شايد حتى دنيا را تغيير  دهم. 
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و ببينيم كه در خانواده اى كه در آن بزرگ شده ام افراد را به چه صورت دسته بندى 
 مى كردند. ديدگاه ما نسبت به ثروتمندان و افراد تحصيلكرده چيست؟ افراد فقير و 
كم سواد چطور؟ ما چطور با افرادى كه فرهنگ،  قوميت و يا ديدگاه سياسى متفاوتى 
دارند، رفتار مى كنيم؟ اين ديدگاه با نظر خداوند نسبت به ثروتمندان و فقرا و افراد 
دارد؟  فرق  چقدر  متفاوت  قوميت هاى  و  فرهنگ ها  و  مختلف  اجتماعى  طبقات  با 
حالا كه من به عضويت خانواده مسيح در آمده ام بايد در ديدگاه و رفتارم  نسبت 
به سايرين چه تغييراتى ايجاد كنم؟ اين خودآزمايى الگوى خوبى است كه نشان 

مى دهد نقش درست كلام خدا در زندگى هايمان  بايد چگونه باشد.  
     كليساى ما فقط به امر تشكيل دادن گروه هاى خانگى و سمينارها و كارگاه هايى 
كه محور آن كتاب مقدس باشد نمى پردازد، بلكه به  مهارتهاى مربوط به سلامت 

عاطفى و روابط سالم هم توجه مى كند. 
خشم،  كنترل  دادن،  گوش  كردن،  صحبت  چون  موضوع هايى  روى  بر  ما       
نبرد عادلانه، حل اختلافات، انتظارات و درهم شكستن  قدرت گذشته (شجره نامه 
تفصيلى) تمركز مى كنيم. ما مى دانيم كه براى رشد و بلوغ در مسيح هم اعمال 
روحانى (دعا، مطالعه انجيل، بخشش، شاگردسازى) و هم اعمال نمايانگر سلامت 

عاطفى (صحبت كردن، گوش دادن، نبرد عادلانه) ضرورى هستند.  
     ما كار زيادى بر روى افراد متأهل و نامزدها انجام مى دهيم. كليساى ما نيز، 
همه  در  است.  شده  متفاوتى  تشكيل  خانواده هاى  از  كليساها  از  بسيارى  همانند 
برنامه هاى ما، تأثير گذشته و خانواده بيولوژيكى بر ازدواج و زندگى، قدرتمندترين و 
حياتى ترين نكته تلقى  مى گردد. ما اين اصل را با همان جديت در مورد افراد مجرد 

هم بكار مى گيريم. 
     ما در كليساى حيات نو افراد زيادى از آسيا، اروپا، آفريقا، خاورميانه و اقوام 
مختلف ايالات متحده داريم. عده اى پيش زمينه هندو  دارند و عده اى ديگر مسلمان 
يا بودايى بوده اند. در روند شاگردسازى ما نكته حائز اهميت اين است كه افراد درك 
كنند در خانواده و  فرهنگ آنها وفادارى به والدين چه مفهومى دارد. فرزندان چه 
دينى به والدين و خانواده خود دارند؟ آنها چه نقطه مثبتى را با خود به  كليساى ما 
آورده اند؟ چه بخش هايى از تفكرات قومى آنها با انجيل در تناقض است (متى 10: 

21)؟ 
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     سرانجام زمانى كه وجود عوامل بيولوژيك (مانند افسردگى شديد، اعتياد به 
مواد يا الكل، عدم ثبات شخصيتى و غيره) را مورد  شناسايى قرار داديم، افراد را به 

مشاوران حرفه اى معرفى مى كنيم تا به آنها كمك كنند. 

 4- رهبرى خانواده كليسايى مانند هدايت خانواده خودم  

     نگاه فاقد تعصب به خانواده اى كه در آن بزرگ شده ايم، شجاعت لازم دارد. 
براى من بسيار دشوار بود كه به ضعف هاى خانواده  ايتاليايى - آمريكايى خود توجه 
كنم. گويى زير سؤال بردن قوانين خانوادگى كه چندين نسل قدمت داشتند خيانت 
محسوب مى شد. زمانى  كه اين سفر را شروع كردم، مشخص شد كه گذشته من تا 
چه اندازه بر نحوه هدايت خانواده كليسايى ام تأثيرات منفى گذاشته است. من  سه 

تأثير بزرگ را دريافتم. 
     نخست، من در طول دوران كودكى خود به همراه برادرانم با مادرمان همدردى 
مى كرديم زيرا او از زندگى و ازدواج خود هيچ لذتى  نبرده بود. من سال هاى متمادى 
هيچ چيز نمى خواستم جز اين كه مادرم شاد و خوشحال شود و بتواند چيزى كه پدرم 
از او دريغ كرده بود  را به دست آورد. به نظر مى رسيد كه من پدر او هستم و آرزوى 
آينده اى شاد و درخشان را براى او دارم. من حس مسئوليت پذيرى  را در خود نهادينه 

كرده بودم و سعى مى كردم همه مشكلات خانواده را برطرف كنم. 
     من به آن نقش عادت كرده بودم و زمانى كه شبان شدم اين مسأله در من 
نهادينه شده بود. حالا سعى مى كردم مشكلات همه را حل كنم  و آنها را خوشحال 
نمايم. من از طريق خانواده ام مطالب زيادى راجع به مراقبت و گوش سپردن به 
ديگران آموخته بودم، اما چيز  زيادى راجع به اين كه به ديگران اجازه دهم تا از من 

مراقبت كنند نمى دانستم. 
     آيا تعجب دارد كه من در كليسا هم راجع به افراد به شدت احساس مسئوليت 
مى كردم؟ زمانى كه كسى در كليسا دچار مشكل مى  شد، من وظيفه خود مى دانستم 
خود  كودكى  دوران  در  را  كار  اين  من  فهميدم  كه  زمانى  كنم.  كمك  او  به  كه 
براى خانواده ام هم انجام مى  دادم، راحت تر توانستم خودم را تغيير دهم و همچنين 
توانستم روزهاى كارى هفتگى خود را به پنج روز و ساعات كارى روزانه خود  را به 
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پانزده ساعت برسانم و به ساير كاركنان كليسا هم اجازه دهم تا متعادل تر كار كنند. 
سن  از  او  وافرى داشت.  علاقه  شغلش  به  نانوا بود و  يك  كه  من  پدر       دوم، 
دوازده سالگى بعد از مرگ پدرش خانواده اش را تحت  حمايت خود گرفته بود. كار، 
همه زندگى او بود. او آن را با جديت انجام مى داد و يكى از بهترين نانواهاى شهر 
نيويورك به شمار  مى رفت. هدف او اين بود كه چهار فرزندش تحصيلات عاليه 

داشته باشند. چيزى كه خودش از آن محروم مانده بود. 
     بنابراين او اشتياق كاركردن و بهتر بودن و از پس همه چيز برآمدن را به من 
منتقل كرده بود. من هم ازدواجم را در حالى شروع  كردم كه زمان زيادى براى 
تفريح و خانواده نداشتم. براى من هم كار همه چيز بود. من فكر مى كنم اگر در 
رشته ديگرى مانند حقوق،  پزشكى و يا تعليم و تربيت هم تحصيل مى كردم، همين 

اتفاق در موردم روى مى داد. 
     من به حيطه رهبرى وارد شدم در حالى كه شوق زيادى براى بزرگتر، بهتر و 
قويتر شدن داشتم. سرعت آن به شدت خسته كننده بود،  درست مانند پدرم. من 
اين كار را به موقعيتى براى توسعه پادشاهى خداوند نسبت مى دادم. اما در حقيقت 
مى خواستم در كليسا ارزش و  اعتبار كسب كنم  و در مسير اين فرآيند نزديك ترين 

افراد زندگيم را ناديده گرفته بودم - درست مانند پدرم.  
     من از طريق تأمل جدى بر روى تاريخچه خانوادگيم در پرتو تعاليم انجيل 
توانستم از خط سبقت براى كار كردن و به ثمر رساندن  خارج شوم. اكنون كم كم 
دارم ياد مى گيرم كه همانند خداوند در روز شبات استراحت كنم و شادى و آرامش 

داشته باشم.(روميان   14: 17) 
     سوم، و شايد مهمترين فاكتور اين بود كه من ترس از طرد شدن را با خود به 
حيطه رهبرى وارد كرده بودم. من در دوران كودكى  طردشدگى را تجربه كرده بودم 
و اين مسأله در شخصيت من رخنه كرده بود. در نتيجه اگر كسى ناراضى بود يا 
كليسا را ترك مى كرد   (رويداد رايجى كه براى همه شبانان اتفاق مى افتد) من به 

شدت پريشان خاطر مى شدم. 
     قدرت وقايع گذشته زندگى من، مصيبت هاى زيادى را براى خانواده حيات نو به 
بار آورد. ديدگاه همه به ديدگاه من تبديل شده بود. من  مى دانستم كه اگر از خواسته 
واقعى خود صحبت كنم، عده اى ممكن است كليسا را ترك كنند. من سال ها از 
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پذيرفتن حقيقت طفره  مى رفتم و بدتر از آن به ندرت با افراد به خاطر اشتباهات، 
فرد  مى كردم  آن  احساس  اگر  مخصوصاً  مى كردم،  برخورد  گناهانشان  و  كمبودها 
مى كردم  اجتناب  ديگران  با  مشاجره  و  برخورد  از  من  ندارد.  را  آن  پذيرش  جنبه 
قرار  راهمان  سر  بر  مانعى  و  خوشحال  بودند  همه  كه  جايى  تا  مى كردم  سعى  و 
نمى گرفت همه سرزنش ها را به جان بخرم. اين رويه من ثمره وحشتناكى داشت 
كه در ابتداى اين بخش شرح داده شد و شبان اسپانيايى به همراه تمامى اعضاى 

آن گروه، ما را  ترك كرد. 
     اختلاف، امرى عادى است كه در زندگى پيش مى آيد. افراد معمولاً به يكى از 

پنج روش زير با آن روبرو مى شوند: 
     دعوا و نزاع، عقب نشينى، حمله، بدتر فرض كردن اوضاع، انتخاب نفر سوم (نفر 
اول به جاى اين كه با نفر دوم صحبت كند و  درصدد رفع اختلافات بر آيد، به سراغ 
يك نفر سوم مى رود و از او مى خواهد كه نقش ميانجى را ايفا نمايد). من از خانواده 
خود  عقب نشينى را آموخته بودم و سپس اين الگو را به خانواده كليسايى خود نيز 

انتقال داده بودم، چيزى كه هرگز مقصود و منظور مسيح  نبود. 
     خانواده اى كه در آن بزرگ شده بودم ، با وجود اين كه همانند ساير خانواده ها 
خدشه هاى زيادى به شخصيت من وارد نموده بود، اما  در عين حال نقاط مثبتى هم 

براى من به جاى گذاشته است كه من تا ابد به خاطر آنها سپاسگزارم. 
     خداوند از طريق آنها مرا نسبت به ساير افراد حساس ساخت. من خيلى راحت 
مى توانم دردهاى ديگران را حس نموده و با آنها  همدردى كنم و هم چنين آموختم 
اين  بر  علاوه  كنم.  آرام  را  آنها  بى ميلى  روى  از  نه  معنادار،  صورتى  به  چطور  كه 
خداوند از خانواده  ام استفاده كرد تا من به خواندن و آموختن علاقمند شده، انسان ها 
را دوست داشته باشم و به موسيقى و هنر نيز علاقه داشته باشم.  خداوند از كل 
گذشته من استفاده كرد- اعم از مثبت و منفى- تا مرا به صورتى تبديل كند كه 

اكنون بتوانم به عنوان يك شبان خدمت و  هدايت نمايم.  

 5- به خاطر بسپاريد كه چند نفر بر سر ميز نشسته اند؟

     خداوند به ما فرمان مى دهد كه به پدر و مادر خود احترام بگذاريم. من به عنوان 
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يك انسان بالغ ، باور دارم كه اين مطلب بدان معنى  است كه ما از خداوند به خاطر 
وجود آنها سپاسگزار باشيم. من اين حقيقت را بسط داده و تشكر از خداوند به خاطر 
وقايع گذشته  زندگى، زمان، مكان و خانواده اى كه در آن متولد شده ايم را اضافه 

مى كنم. 
     همه كسانى كه مانند من وظيفه رهبرى را بر عهده دارند، بايد در مقابل خداوند 
دائماً اين سؤال دشوار را از خودشان بپرسند چه مقدار  از تاريخچه خانوادگى من در 

هدايت كليسا يا خدمتى كه خداوند بر عهده من گذاشته نقش دارد؟

     من اغلب با اين سؤال مواجه مى شوم كه چرا براى دريافت پست رهبرى و 
شبانى در كيسا بلوغ در مسائل خانوادگى مدنظر قرار مى  گيرد. بخشى از پاسخ به 
مسأله قيوميت مجدد مربوط مى شود. هرخدمتى كه شما بر عهده بگيريد بايد براى 
انجام آن با چند نفر هم كارى  كنيد. همه افرادى كه در آن خدمت دخيل هستند  
مجموعه اى از احساسات و عواطف را با خود مى آوردند كه آن را از خانواده خود 
داشته  حضور  نفر  شش  كه  باشيد  داشته  حضور  جلسه اى  در  اگر  كرده اند.   كسب 
ديده  اما  هستند  حاضر  آن  جلسه  در  بيشترى  افراد  واقع  در  كه  بدانيد  بايد  باشند، 
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نمى شوند. هر يك از شش فرد حاضر در جلسه از يك سيستم خانوادگى آمده اند 
اين  در  آنها  دارند.  را  خود  خاص  ناگفته  قوانين  و  شيوه هاى  رفتارى  ارزش ها،  كه 
تصميم گيرى  اعظم  شبان  براى  دستيار  يك  استخدام  به  راجع  مى خواهند  جلسه 
اين  به  را  خاصى  بودجه  ديگر  هفته  دو  تا  خواسته ايد  هيأت  اعضاى  از  شما   كنند. 
مسأله اختصاص دهند ولى استخدام اين فرد باعث مى شود كه كليسا در ادامه سال 

با احتمال كمبود بودجه مواجه شود . 
او  است.  نرم افزارى  شركت  يك  ارشد  كارشناس  مديره  هيأت  رييس  جو       
خطركردن را دوست دارد و در ذهن خود تصميم گرفته است  كه با اضافه كارى 
مى توان كمبود بودجه را جبران كرد، اما او در مورد تصميمش به ساير اعضا هيچ 
چيزى نمى گويد. همسرش از اين  تصميم خوشحال نخواهد شد و گله و شكايت 

خواهد كرد.  
     كارلوس يك مغازه خانوادگى سخت افزارى را اداره مى كند. به نظر او استخدام 
يك دستيار براى شبان اعظم بى ملاحظگى است.  او موافق نيست كه كليسا هيچ 
اندوخته اى در بانك نداشته باشد. او هيچ وقت تجارت خودش را به اين شيوه پيش 
نمى برد. در حال  حاضر او نگران اين مسأله است كه يك رقيب وارد شهر شده و 
كار او را از رونق بياندازد. او به هنگام گوش دادن به سخنان شبان  دچار دل پيچه 
مى شود و تصور مى كند كه بخاطر چنين بى فكرى و بى ملاحظگى بدن پدرش 
در قبر مى لرزد. كارلوس از آنجايى كه  از بيان احساسات واقعى خود هراس دارد، 

پيشنهاد مى كند كه با هم دعا كنند تا كلامى از خداوند دريافت نمايند.  
     جين، مدرك حقوق دارد اما در حال حاضر يك مادر خانه دار است كه نگهدارى 
از دو فرزندش را بر عهده گرفته است. او خجالتى  و كمرو است. او در روز تقريباً 
اين  از  مديره  هيأت  اعضاى  از  يك  هيچ  كه  حالى  در  مى كشد،  سيگار  بسته  يك 
از دبيرستان ترك تحصيل كرده است. آيا  مسأله خبر ندارند و  پسر بزرگش اخيراً 
قرار نيست خانواده يكى از اعضاى هيأت مديره عارى از مشكل باشد؟  او احساس 
تنهايى مى كند و مى خواهد تا جايى كه مى تواند دوست پيدا كند. او با اعتماد به نفس 

مى گويد: «شبان، هر چه شما بگوييد.» 
     مندى يك پزشك متخصص اطفال است و هنوز ازدواج نكرده است. او در حال 
حاضر با سه پزشك و پنج پرستار همكارى مى كند   . آنها به تازگى يك ساختمان 
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خريده اند و كارشان را توسعه داده اند. او سال گذشته به درخواست شبان به عضويت 
هيأت مديره درآمد  اما او مشخصاً اظهار داشت كه براى تغيير و پيشرفت، اينكار 
را قبول كرده است. مندى كه به شدت خطر پذير است، اولين زنى است  كه در 
دوران  در  او  اين ها  بر  علاوه  است.  يافته  دست  عاليه  تحصيلات  به  خانواده شان 
تحصيل خود در دانشكده پزشكى مدرك  دادخواهى در مورد مسائل مربوط به آزار و 
اذيت هاى جنسى را دريافت نمود. او خوشحال است كه بالاخره شبان تصميم گرفته 

تا در  كليسا تغيير و تحولاتى را ايجاد نمايد. 
شبانان  گروه  عضو  او  مى كند.  فعاليت  نقش  دو  در  كليسا  در   ،(Drew) درو       
است و در عين حال به عنوان شيخ كليسا هم فعاليت مى كند.  اين مسأله او را در 
جايگاه قدرتمندى قرار داده است و او به آن علاقه دارد. اما از دست شبان ناراحت 
است، زيرا فكر مى كند همه  چيز در دستان او قرار گرفته است. درو تحت سرپرستى 
مادرش بزرگ شده و مجبور بود در دوران تحصيلش به صورت تمام وقت  كار كند. 
او ناراحت است كه شبان مى خواهد دستاورد ديگرى را كسب نمايد و در حالى كه 
بر سر ميز نشسته، با خودش فكر مى  كند: «خدايا، چرا هيچوقت، هيچ چيز به دلخواه 

من پيش نمى رود، اما اين مرد هميشه به خواسته هايش مى رسد؟» 
     سرانجام سام با عصبانيت بر سر ميز نشسته است. او تصور مى كند كه شبان 
در موعظه هفته پيش خود به افراد مجرد مخصوصاً  مردان مجرد تاخته است. او با 
خود فكر مى كند چرا او جرأت نداشت كه با من رو در رو صحبت كند؟ سام راجع به 
احساساتش با  شبان صحبت نكرده است و به جاى آن به اين فكر افتاده است كه 
در تابستان آينده كليسا را ترك كند، اين شيوه اى است كه خانواده اى  كه او در آن 
بزرگ شده است، با اختلافات برخود مى كرده اند. «پل هاى پشت سرت را خراب كن 

و به جلو برو.» سام اين كار را  حيف و ميل كردن بودجه تلقى مى كند. 
لازم به ذكر نيست كه اگر شما رهبرى افراد را بر عهده داشته باشيد براى فراهم 

كردن بلوغ روحانى براى افراد آن جلسه بايد سه نكته  را در نظر بگيريد :
  

      1- بايد قبل از برداشتن گام بعدى نگاهى دقيق و عميق به انگيزه ها و دلايل، 
اهداف، برنامه ها، عوامل خانوادگى و حال و گذشته  خود بياندازيد. شما بايد بدانيد 
كه به چه مى انديشيد و چه احساسى داريد و سپس آنرا به وضوح و مستقيم و در 
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كمال احترام بيان نماييد. 
      2- شما بايد اعضاى گروه را به گونه اى هدايت كنيد كه آنها بتوانند نگرانى ها 
و احساسات خود را صادقانه بيان كنند. در اين جلسه  مسائل زيادى در پس ظاهر 
نهفته است. من به اعضا پيشنهاد مى كنم كه تصميم گيرى راجع به اين موضوع را 
كمى به تعويق بياندازند و  يك جلسه ترتيب دهند و در آن راجع به احساسات و افكار 

درونى خود و روابطى كه بينشان در جريان است صحبت كنند.  
     رهبر بايد آن جلسه را با قدرت هدايت و رهبرى نمايد. لازم است كه او يك 
محيط امن براى آنها ايجاد نمايد تا بتوانند صادقانه صحبت  كنند، مثلاً به آنها بگويد 
همه بايد به جاى «تو» يا «آنها» از واژه «من» استفاده كنند و يا از هر يك از 
اعضاى گروه بپرسد «در حال  حاضر چه مسأله اى خانواده شما را تحت تأثير قرار 
داده است؟» سپس به آنها ده دقيقه فرصت فكركردن بدهد ... و براى يكديگر دعا 

 كنند. 
      3- شما بايد به صورت انفرادى و يا گروهى با اعضا ملاقات داشته باشيد تا آنها 
را براى رشد در خداوند خدمت نماييد. به خاطر داشته  باشيد، عيسى در عين حال 
كه جماعت را هدايت مى كرد ابتدا بر روى سه نفر و سپس دوازده نفر تمركز نمود 
و زندگى خود را وقف  آنها كرد. من كارم را با خدمت كردن به كاركنان و شيوخ 

كليساى خودمان شروع كردم تا بتوانم در كليساى بزرگتر تغيير ايجاد نمايم. 
اگر كليسا را به صورت مكانى تصور كنيد كه همه افراد تاريخچه خانوادگى خود را 
به آن وارد كرده اند، دچار شگفتى خواهيد شد؛  در حاليكه اين تصوير كاملاً حقيقى 
و درست است و در عين حال به ما كمك مى كند تا پيچيدگى رهبرى كليسا را 

بهتر درك كنيم. 

خوشبختانه  يافت.  به بلوغ دست نخواهد  از رهبرى خود       كليسا هرگز بيشتر 
رهبران كليسا مى توانند يك الگو براى زندگى در اختيار  اعضا قرار داده و آنها را در 

اين مسير پشتيبانى نمايند (متى 7: 1- 5) .

  (Gustavo and Nancy) گوستاوو و نانسى
     زمانى كه ما متوجه شديم كه بين خانواده اى كه در آن بزرگ شده ايم و شيوه 
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زندگى مسيحى كنونيمان رابطه وجود دارد، كليساى حيات  نو گامى بلند به سمت 
جلو برداشت. من با ديدگان خود افراد بيشمارى را مشاهده كرده ام كه بعد از اين كه 
نگاه عميقى به زندگى گذشته  خود انداخته اند و ارتباط آن را با زندگى كنونى خود 

را دريافته اند، در مسير رشد گام نهاده اند. 
محسوب  ما  گروه  اعضاى  از  تاكنون  پيش  سال  چهار  از  نانسى  و  گوستاو       
مى شدند. گوستاوو در خانواده اى بزرگ شده بود كه مادرش  كه خودش كوچكترين 
فرزند در بين ده فرزند بود، هميشه آرزو داشت تا هر سه فرزندش بهترين شاگردان 
مدرسه و از سايرين جلوتر  باشند. آنها نهايت سعيشان را به كار مى بردند. صحبت 
كسى  دچار  اگر  نبود.  مجاز  آنها  خانواده  در  ضعف ها  و  احساسات  به  راجع  كردن 
شكست مى شد (مثلاً از روى دوچرخه مى افتاد) با اين پاسخ روبرو مى شد «بلند 
شو، وقت را تلف نكن و ادامه بده». صحبت  كردن راجع به احساسات و عواطف به 

ندرت در خانواده آنها اتفاق مى افتاد .  
     علاوه بر اين گوستاوو در اداره قبلى خود به اشتباه مورد اتهام واقع شده و كار 
خود را از دست داده بود و اين مسأله به شدت به بى  اعتمادى او نسبت به ديگران 

افزوده بود. 
     تصور كنيد او اين شيوه رفتارى را با خود به بخش رهبرى گروه هاى كليسايى 
حيات نو آورده بود. او به ندرت ضعف نشان مى داد و  محبت و پيوستگى در بين 
اعضاى گروه او بسيار سطحى بود. او متون انجيل را به خوبى تدريس مى كرد، اما 
اين كار را با خشنودى  و رضايت انجام نمى داد. او قادر نبود به پروژه هاى جديد 
موافقت  كليسا  در  جديد  قسمت هاى  در  كردن  خدمت  با  هميشه  و  بگويد  «نه» 

 مى كرد. او به شدت خسته بود. 
     اما نانسى در يك خانواده با محبت و گرم بزرگ شده بود. او در كنار گوستاوو 
خدمت مى كرد و آنها هميشه به عنوان يك زوج بهترين  ها را از خودشان انتظار 
داشتند. نانسى هم مانند گوستاوو قادر به رد كردن و محدوديت قائل شدن نبود. 
او بزرگترين فرزند خانواده  اى بود كه داراى سه فرزند بودند و به شدت به پدرش 
وابستگى داشت. او مسئوليت ها را به دوش مى گرفت تا پدرش خوشحال شود  و اگر 
او خوشحال نمى شد، نانسى به شدت احساس گناه مى كرد و نهايت سعى خود را به 

كار مى گرفت تا او را نجات دهد.  
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     طبيعتاً نانسى اين شيوه رفتارى را در رابطه با زندگى زناشويى و خدمت كليسايى 
نيز به كار مى گرفت. او رفتارى مادرانه داشت و  سعى مى كرد مطمئن شود كه حال 
همه خوب است و در نتيجه وقت زيادى براى فكركردن و رسيدگى به خودش را 

نداشت اما به  شدت تنها و خسته بود. 
آن  تأثير  و  خود  خانوادگى  گذشته  سيستم هاى  به  صادقانه  كه  زمانى  تا  آنها        
بر زندگى كنونيشان در محل كار، خانه و كليسا توجه نكردند ، قادر به ايجاد تغيير 
تصور  آنها  دوى  هر  زيرا  مى رسيد  نظر  به  دشوار  بسيار  ابتدا  در  عمل  اين  نبودند. 
اشكالى  هيچ  خانواده ها،  ساير  با  مقايسه  در  خانواده شان  مخصوصاً  كه  مى كردند 
روى  بر  بيشتر  آنها  خانوادگى  محرك هاى  كه  بود  اين  تلخ  حقيقت  است.  نداشته 
 زندگى روزمره شان تأثير گذاشته بود تا زندگى مسيحيشان. آنها به گونه اى زندگى 
مى كردند كه گويى ابتدا بايد به والدين خود وفادار  باشند و پايبندى به پادشاهى 

خداوند در مرتبه دوم قرار دارد. 
را انجام دهد  (لوقا 9: 23)       گوستاوو مى بايست عمل دردناك «انكار نفس» 
تا بتواند ضعف هاى خود با سايرين در ميان بگذارد. او در  خداوند يك قدم ايمانى 
برداشت و كم كم ناراحتى هاى خود را بروز داد و به جاى اين كه همچون ماشين 

رفتار كند، احساسات خود را  دخيل مى كرد. 
     نانسى هم براى دست كشيدن از مادرى كردن براى همه مى بايست نفس خود 
را انكار كند و به ديگران اجازه دهد تا خودشان بارهاى  خود را حمل كنند (غلاطيان 
6: 5) ولازم بود درك كند كه نيازى نيست كه او احتياجات همه را برآورده سازد. 
مراقبت از خودش به  عنوان فرزند عزيز خداوند و استراحت و تفريح در ابتدا اين 
احساس را به او القا مى كرد كه به خانواده اش خيانت مى كند و در واقع  برايش حكم 

مرگ را داشت.  
     خبر خوش اين است كه مردن در پادشاهى خداوند، حيات را به ارمغان مى آورد. 

 6- ما هيچوقت نبايد برگشت به عقب را خاتمه دهيم.
 

     گاهى اوقات افراد به من مى گويند: «من شجره نامه تفصيلى خانواده خود را رسم 
كرده ام و همه چيز را راجع به خانواده خود مى دانم.» من وقتى اين جمله را مى شنوم 
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متوجه مى شوم كه آنها اين موضوع را درك نكرده اند. هر انسانى بى نهايت پيچيده 
و بى  همتاست و ما هرگز نمى توانيم عمق كوه هاى يخى خود را كاملاً بشناسيم. 

     ما به خاطر مرور گذشته، به عقب برنمى گرديم، بلكه اين كار را انجام مى دهيم 
به خاطر اين كه از جلو رفتن بازمانده ايم.  

     همانطور كه در بخش پيشين توضيح دادم من در حيطه رهبرى در كليساى 
حيات نو دچار مشكل شده بودم و نمى توانستم به سمت جلو  حركت كنم. من از 
را  داوطلبان  و  كاركنان  نمى توانستم  و  مى كردم  اجتناب  فردى  تصميم گيرى هاى 
هدايت نموده، براى جلسات برنامه ريزى كرده يا جزئيات پروژه ها را دنبال كنم و 

هميشه مى خواستم شخص ديگرى اين كارها را انجام دهد. 
     من به خودم مى گفتم: «مديريت يعنى همين. يعنى سايرين بايد كارها را انجام 
دهند و وظيفه من نيست كه انجام همه كارها را به عهده  بگيرم.» در حقيقت من 

از سوءتفاهم، قهر يا رفتن افراد از كليسا مى ترسيدم. 
     سرانجام من به نقطه نااميد كننده اى رسيدم. اعمال درونى كاركنان ما پيام هاى 
دو  بودم.  من  خود  مشكل  اصلى،  بلكه  نبود  آنها  از  مشكل  نمى داد.  انعكاس  مرا 
موردى كه در پى مى آيد مشكلاتى بود كه من از خانواده اى كه در آن رشد كرده 

بودم به ارث برده بودم و  آنها مانع از پيشروى من به سمت جلو مى شدند. 
     خانواده مادرى من از سال 1923 يك تجارت خانوادگى به راه انداخته بودند 
كه شكست و آشفتگى خصوصيت بارز آن است. من هم  فكر مى كردم كه مهارت 
لازم براى هدايت يك سازمان بزرگ را ندارم و در نتيجه هرگز زمانى كافى براى 
بنابراين  برنيايم،  كار  آن  عهده  از  كه  مى ترسيدم  زيرا  نمى كردم  صرف  يادگيرى 
هميشه كارها را به ديگران واگذار مى كردم. سرانجام رونوشتى كه از  خانواده ام به 
من رسيده بود را كنار گذاشتم و سعى كردم مهارت هاى رهبرى را ياد بگيرم. فرآيند 

رشد من هم براى خودم و هم براى  كليسا خارق العاده بود.  
     دوم، خانوده ايتاليايى - آمريكايى من به شدت به وفادارى به خانواده اهميت 
مى دهند. من  به خاطر دارم كه پدرم بارها مرا نشانده بود  و راجع به اين مسأله 
برايم توضيح داده بود. بنابراين من هم به راحتى نمى توانستم به كاركنان اجازه دهم 
تا به راه خودشان بروند. به نظر  من اين كار به منزله خيانت به تعهد خانوادگيمان 
بود كه مى گفت: «تا زمانى كه براى من كار مى كنى عضوى از خانواده محسوب 
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مى  شوى.» 
من به مدت چهارده سال بر روى شجره نامه خود كار كرده ام و هنوز هم در شرايط 
تازه به موارد جديدى در سفر خود با مسيح  برخورد مى كنم. به ياد داشته باشيد كه 

هيچوقت برگشتن به عقب خاتمه نمى يابد. 
     بخش بعدى ما را با اين مسأله آشنا مى كند كه اگر كسى به درون خودش 
نگاهى عميق و دقيق بياندازد، چه اتفاقى رخ مى دهد. او  آسيب پذير، شفاف، خرد 

و شكسته خواهد شد. 
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بخش 7
اصل سه

 شكننده و آسيب پذير باشيد 

     در كليساهايى كه از سلامت عاطفى برخوردارند، افراد شكست و آسيب را تجربه 
نموده اند، آنها درك مى كنند رهبرى و پادشاهى  خداوند از پايين به سمت بالاست 
و به معناى كنترل كردن و سلطه جويى بر ديگران نمى باشد، در واقع آنها در عين 
شكست و درد و  كشمكش به خدمت مى پردازند و اين شيوه زندگى با الگوى دنيوى 

و متأسفانه شيوه اى كه بسيارى از كليساها در پيش گرفته اند، تفاوت  دارد. 

مقاوم نمودن زندگى در مقابل طوفان ها  

     در روز كارگر در سال 1900 بسيارى از اهالى جزيره گالواستون در تگزاس 
معمولاً در آب و هواى گرم ماه سپتامبر در آبهاى خنك  جزيره مكزيك به شادى 
و تفريح مشغول بودند. هيچيك از آنها فكرش را هم نمى كرد كه تقريباً نيمى از 
جمعيت 3700 نفرى آن  جزيره به زودى توسط مرگبارترين طوفان، جان خود را از 

دست داده يا بى خانمان خواهد شد. 
     در آن شب طوفانى با سرعتى بيش از 125 مايل و تند بادهايى با سرعتى بيش 

از 200 مايل بر ساعت مستقيماً به گالواستون حمله  كردند. 
     سازمان هواشناسى گالواستون در اخبا، وضعيت هوا را اين چنين اعلام كرده 
بود: «شنبه هوا بارانى و همراه با وزش بادهاى شديد  شمالى خواهد بود. يكشنبه 
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هوا بارانى است و بعد از مدتى صاف خواهد شد.» اما ناگهان وضعيت بحرانى شد. 
تا ساعت 1:55  بعدازظهر باران به رگبار و تا ساعت 5 بعد از ظهر بادها به طوفانى 
شديد تبديل شدند. تا ساعت 8:30 شب سطح آب بيست فوت بالاتر  آمده بود. در 
طول اين مدت كوتاه اكثر خانه هاى جزيره به زير آب فرو رفته بودند و از ديد محو 

شده بودند. 
     گزارش هايى از طوفان استوايى به سازمان هواشناسى گالواستون رسيده بود 
 Isaac M.)ام   .كلاين  . اسحاق  آقاى  بودند.  نشده  خطر  زندگ  متوجه  آنها  ولى 
نوشته هاى  در  بود  مجرب  فردى  كه  گالواستون  هواشناسى  اداره  Cline)مسئول 
خود اظهار داشت: «علائمى كه  نمايانگر نزديك شدن طوفان و گردباد هستند در 
اين مورد ديده نمى شد». خود اسحاق سه بلوك آنطرف تر از ساحل زندگى مى كرد 
 اما به گفته خودش نيازى نديده بود كه همسر باردارش(كه غرق شد) يا بچه هاى 

خانواده را از آنجا بيرون ببرد. 
     چرا؟ اسحاق كلاين پيش بينى كرده بود كه هيچ طوفانى نمى تواند به شهر 

آسيب جدى وارد كند و ترس از چنين واقعه اى را «خيال  باطل» مى ناميد. 
     بر اساس عقيده كلاين كه فردى مجرب محسوب مى شد، گالواستون به پيشنهاد 
ساختن ديوار محافظ در مقابل دريا توجهى نشان نداده  بود و آن را غير ضرورى 
و به هدر دادن بودجه تلقى نموده بود و در نتيجه بسيارى از ساكنين آن منطقه 
نمايند.  مقاومت  طوفانى  هر  مقابل  در  كه  مى توانند  بودند  كرده  حاصل  اطمينان 
تندبادهايى با سرعت دويست مايل در ساعت هرگز در تصوراتشان نمى گنجيد و 
هرگز  به موج هايى با طول پنجاه فوت و ارتفاع ده فوت و وزن هشت هزار پوند 

فكر نمى كردند. 
     قدرت تخريبى اين موج ها از حد تصور خارج بود. بسيارى از افراد در اين حادثه 
غرق شدند و بدن هاى بيجانشان تا چندين ماه بعد به  ساحل بازمى گشت. اسحاق 

كلاين هرگز طوفانى با چنين عظمتى را پيش بينى نمى كرد.  
     همانطور كه اسحاق تصور مى كرد كه خانه اى ساخته است كه مى تواند در مقابل 
براى  ممكن  وجه  بهترين  را  به  خودم  كردم  سعى  هم  من  بياورد،  دوام  طوفان ها 
رهبرى آماده كنم و از منابع مختلف در پى كسب دانش و مهارت و تجربه بر آمدم 
و اميدوار بودم كه هيچ  شخص يا رويدادى نتواند مرا در هم بشكند. من مى خواستم 
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در اين حقيقت باقى بمانم كه همان قدرتى كه عيسى را از مردگان برخيزانيد  اكنون 
من  در  چه  آن  كه  مى شدم  يادآور  خودم  به  و  است(افسسيان 1: 23-19)  من  در 
است از آن چه در دنياست عظيم تر است (اول  يوحنا 4: 4). من همانند داوود دعا 
مى كردم، « زيرا كه به استعانت تو بر لشكرى تاخت آوردم و به مدد خداى خود بر 

حصارها جست  و خيز نمودم.» (دوم سموييل 22: 30) 
     من مصمم بودم كه ثابت قدم و استوار و با ايمان باقى بمانم. خداوند به من 
اشتياق، استعداد و تجارب زيادى را عطا نموده بود و من  مى خواستم براى خداوند 
و كليسايش به منزله يك شواليه، يك سرباز و يك خادم عمل كنم. آمادگى هايى 
كه به صورت رسمى و غير  رسمى كسب نموده بودم، يكى از مهم ترين نكته هاى 
انجيلى را براى رشد در رهبرى ناديده گرفته بود- شكست ها و ضعف ها. در  نتيجه 

زمانى كه طوفان هاى بزرگ حمله كردند، من آمادگى لازم را نداشتم.  

 1- توسعه الهيات ضعف  

     بعد از اين كه آدم و حوا در باغ عدن مرتكب گناه مى شوند، خداوند در نهايت 
محبت به دنبال آن ها مى رود و راهى را پيش روى آنها  قرار مى دهد تا بتوانند به 
سوى او و به سوى يكديگر بازگردند. او آنها را جست و جو مى كند(پيدايش 3: 8) و 
براى آنها لباس فراهم  مى كند تا عريانى خود را بپوشانند(3: 21) و قول مى دهد كه 

يك روز بر مارى كه دروغش را باور كرده بودند غلبه خواهد كرد(3:   15). 
خداوند به خاطر سقوط و لعنت « خار و خس»(پيدايش 3: 8) را نيز ورد چرخه حيات 
مى كند، همانطور كه ما امروزه آن را مى  شناسيم و توضيح مى دهد كه از آن نقطه 
به بعد زندگى آن ها سراسر رنج و مشقت و دشوارى خواهد بود و او لعنت را به دو 

حيطه  اصلى وارد مى كند : روابط ما (3: 16) و كار ما (3: 17- 19). 
     خداوند مى فرمايد از آن زمان به بعد روابط پر از درد و سوتفاهم خواهد بود و ما 
در ازدواج ها، خانواده ها، كليساها و محل كار  خود دچار ياس و نااميدى خواهيم شد. 

صميميت از بين مى رود و تنهايى حكمرانى خواهد نمود. 
     خارو خس در كارهاى ما رخنه خواهد نمود. شايد بتوانيم به اهداف خود برسيم و 
كارى را انجام دهيم ولى هرگز كاملاً راضى و  خشنود نخواهيم شد، حس بيقرارى و 
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كمبود، هميشه در كارهايمان جريان خواهد داشت و در اين حيات همه سمفونى ها 
ناتمام باقى مى مانند. 

     چرا خداوند اين كار را انجام مى دهد؟ او لعنت را جارى مى سازد تا ما را به 
زانو در آورد و ما مجبور شويم به دنبال او بدويم و  درك كنيم كه به نجات دهنده 
نياز داريم(غلاطيان 3: 21- 25). مشكل اينجاست كه ما به جاى احساس ضعف 
توسط خارها و خس هاى  زندگى و روى آوردن به مسيح، مى گريزيم، مى جنگيم و 

يا پنهان مى شويم. 
     الف-گريختن. برخى از ما با دفن كردن احساسات خود توسط رفتارهاى اعتياد 
متمركز  آن  از  كوچكى  بخش  روى  بر  فقط  و  مى كنيم  اجتناب  زندگى  از  گونه، 
از  اما  مى كشند،  درد  مسيحيان  از  بسيارى  مى گريزيم.  عبارتى  به  يا  و  مى شويم 
آن فرار مى كنند و يا آن را بى  حس مى نمايند. چند نفر شبان با اعتياد به ساختن 
كليسا سعى مى كنند درد خود را از ياد ببرند؟ چند نفر با اشتياق انرژى خود را  صرف 
خدمات كليسايى مى كنند در حاليكه سعى مى كنند از برخى از روابط ناخوشايند خود 
درخانه اجتناب نمايند؟ چند زن خودشان را  وقف نگهدارى فرزندانشان مى كنند تا 
انرژى  مرد  چند  بسپارند؟  فراموشى  وادى  به  را  خود  زندگى  مشكل دار  حيطه هاى 
خود را صرف  كار و حرفه خود مى كنند تا در آن موفقيت حاصل نمايند در حالى كه 

محيط خانه شان سرد و بى روح است؟
     ب- جنگيدن. برخى از ما هم عصبانى و رنجيده و خشمگين مى شويم، زيرا 
زندگى بر وفق مرادمان نيست. من افراد زيادى را در  كليساى خودمان مى شناسم 
كه به جاى اين كه در مقابل مشكلات زندگى به ضعف خود اعتراف كنند نسبت به 
خدا خشم مى گيرند زيرا  فكر مى كنند كه او پاسخ دعاهايشان را نداده و جهان را به 

شيوه اى كه به نظر آنها خردمندانه است، اداره نمى كند.  
     پ- پنهان شدن. عده اى از ما هم زندگى خود را به گونه اى بنا مى كنيم كه 
آسيب ها و ضعف هايمان را پوشش دهد. اين كارى است كه  من سالها انجام مى دادم. 
تكان دهنده ترين نمونه آن سالها پيش رخ داد. زمانى كه من به قسمت هاى مختلف 
كشور سفر مى كردم و در  كنفرانس ها سخنرانى مى نمودم. من راجع به موفقيت هاى 
كليسايمان صحبت مى كردم و بر روى اعمالى تمركز مى كردم كه آن ها را  درست 
انجام داده بودم، من حس برترى و كنترل را براى اداره كليساها و تشكيل گروه هاى 
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كوچك منتقل مى نمودم. من آنجا مركز  توجه بودم و در طول ساعات استراحت و 
صرف غذا آزادانه راجع به موفقيت هاى خود صحبت مى كردم.  

     اما راجع به موارد نااميدكننده و ضعف هايى كه هم راجع به خودم و هم راجع 
به كليسا وجود داشت، چيزى نمى گفتم و علاوه بر  اين متوجه شدم كه بيش از حد 
مسائل را بزرگ نمايى مى كنم. در ظاهر به نظر مى رسيد كه من در كارم موفق 
هستم، برخى از  ماجراهايى كه راجع به آنها صحبت مى كردم حقيقت داشت. اما 
بعدها متوجه شدم كه تمركز كردن بر روى موفقيت ها ابزارى بود كه  به من امكان 
مى داد تا از نگاه صادقانه به ضعف ها و كمبودها و آسيب هاى خود اجتناب كنم و در 

عين حال به من احساس ارزش و  اعتبار دروغين مى داد.  
     به ياد دارم كه از من دعوت شد تا در يك كنفرانس در تنسى صحبت كنم، زيرا 
سخنران اصلى آن جلسه دچار بيمارى شده بود و از  من درخواست شد تا جاى او را 
پر كنم. پاداش اين كار قابل توجه بود. اما من نمى توانستم اين كار را انجام دهم، 
زيرا زمانى كه در آن  كنفرانس ها صحبت مى كردم، احساس مى كردم كه چيزى در 
وجودم مى ميرد و احساس مى كردم كه راجع به حقيقت محض  صحبت نمى كنم. 

خداوند كارهاى عظيمى انجام داده است، اما اين داستان جنبه ديگرى هم دارد. 
     همه داراى ضعف و كمبود هستند و اين جوهره وجود همه انسانهاست - حتى 

در مورد كسانى كه اين حقيقت را انكار مى كنند. 

دو نوع كليسا
نمودار زير نمايانگر دو شيوه كاملاً متفاوتى است كه در مورد روحانيت در كليساها 
به كار گرفته مى شود. به خاطر كمبود واژه مناسب  از مشخصه نوع اول تحت عنوان 
مغرور و تهاجمى و از مشخصه نوع دوم تحت عنوان ضعيف و آسيب پذير نام برده 

شده است. 

مغرور و تهاجمىضعيف و آسيب پذير
براى 1 را  خودم  من  هستم،  ضعيف  و  شفاف  من 

افراد مناسب  آشكار مى كنم . 
من در موردكمبودها و نقص هاى خود تعليم ديده ام و 

مراقب  آنها هستم. 
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مغرور و تهاجمىضعيف و آسيب پذير
من بخش هاى ضعيف و محدود و نيازمند وجود 2

را  شكست  باز  رويى  با  و  مى  شناســم  را  خود 
مى پذيرم. 

وجود  موفق  و  قوى  مثبت،  بخش هاى  روى  بر  من 
 خود تمركز مى كنم. 

من وروديها را با روى باز مى پذيرم و دست يافتنى 3
هستم.  

من به شدت تهاجمى هستــم و خيلى زود ناراحت 
مى شوم. 

من نسبت به ضعف هاى خودم آگاه هستم و خيلى 4
زود راجع  به ديگران داورى نمى كنم. 

و  نقص ها  روى  بر  ابتدا  طبيعى،  صــورت  به  من 
اشتباهات و  گناهان ديگران تمركز مى كنم . 

گوش 5 براى  و  آهسته،  كردن  صحبت  براى  من 
دادن خيلى  سريع عمل مى كنم . 

من خيلى زياد راجع به عقايد خود صحبت مى كنم. 
حتى  اگر كسى از من درخواست نكرده باشد. 

كنجكاو 6 و  نرم  رو،  گشاده  ديگران  به  نسبت  من 
هستم. 

من با كسى خيلى صميمى نمى شوم. 

من از نشان دادن آسيب پذيرى ها و ضعف هاى 7
خود شادمان  مى شوم تا بدين ترتيب قدرت مسيح 

تجلى بيابد. 

دست  درونيم  حقايق  به  كسى  نمى دهم  اجازه  من 
بيابد. 

من 8 به  تا  دهم  فرصت  ديگران  به  مى توانم  من 
اعتماد كنند. 

دست  به  را  امور  كليه  كنترل  كه  دارم  دوست  من 
بگيرم. 

پذيرش 9 در  خداوند  قدرت  كه  مى كنم  درك  من 
كردم»  اشتباه  «من  گفتن  و  خطاها،  ضعف ها 

تجلى مى يابد. 

براى اين كه احساس قدرت و راحتى داشته باشم بايد 
درست  و بدون خطا جلوه نمايم. 

و 10 مى گيرم  عهده  بر  را  كارهايم  مسئوليت  من 
بيشتر به جاى  ضماير «شما» يا «آنها» از ضمير 

«من» استفاده مى كنم. 

من ديگران را سرزنش مى كنم. 

من از كسى كينه به دل نمى گيرم و در صورت 11
نياز طلب  پوزش مى كنم. 

من اغلب كينه به دل مى گيرم و به ندرت عذرخواهى 
مى كنم. 

زمانى كه دلخور مى شوم، سؤال مى كنم تا بفهمم 12
كه چه  اتفاقى رخ داده است. 

زمانيكه از كسى دلخور مى شوم، از او دل مى كنم. 

نهفته 13 پس ظاهر  كه در  به حقيقتى  صادقانه  من 
است توجه مى كنم، حتى اگر مورد پسندم نباشد. 

را  آنها  يا  و  مى گردانم  روى  دردناك  حقايق  از  من 
انكار مى كنم . 
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مغرور و تهاجمىضعيف و آسيب پذير
باقى 14 افراد  كنار  در  سختى ها  و  دردها  در  من 

مى مانم و با  جمله «نمى دانم» مشكلى ندارم. 
شده اند  دردسر  و  مشكل  دچار  كه  كسانى  براى  من 

توضيح  مى دهم و برايشان آرزوى توفيق مى كنم. 

ديگران من اجازه مى دهم كه «اين نيز بگذرد» . 15 به  مى كنم  سعى  بكنم  هم  اشتباه  اگر  حتى 
ثابت كنم كه  خطا نكرده ام. 

من از همه انتظاراتى دارم. من با احترام و مهربانى رفتار مى كنم. 16

من بيشتر از تأثيراتى كه از خود بر جاى مى گذارم 17
نگاهم به  سوى خدا و ديگران است. 

ديدگاه  نگران  و  هستم  خودم  متوجه  شدت  به  من 
ديگران راجع  به خودم هستم. 

من ديگران را به عنوان هدايايى تلقى مى كنم كه 18
مى بايست  مورد محبت قرار بگيرند. 

به نظر من سايرين منابعى هستند كه مى بايست براى 
خداوند  مورد استفاده قرار گيرند. 

قدرت و ضعف روحانى پولس  
     پولس رسول بزرگترين فرد مسيحى است كه پا به روى زمين گذاشته است. 
او تقريباً نيمى از كتاب عهد جديد را به رشته تحرير  درآورده و مسيحيت را در قرن 
يابد.  برترى  او  بر  نتوانسته  كسى  امروز  به  تا  كه  داده  توسعه  گونه اى  به  نخست 
حتى با اين وجود قدرت  و موقعيت پولس هم به عنوان رسول، چندين مرتبه به 
چالش كشيده شد. دليل اصلى اين مطلب اين بود كه او از ضعف ها و كمبودهاى 

 خودآگاهى داشت.  
     در قرنتس «رسولان ارجح» با آيات و نشانه هايى به كليسا آمده بودند تا بتوانند 
بر پولس تفوق بجويند، علاوه بر اين آنها از مكاشفات و  تجربياتى كه با خداوند 
داشتند صحبت مى كردند تا بتواند پولس را يك فرد عادى جلوه دهند. آنها عطاياى 
سخن گفتن خارق العاده اى   داشتند و ادعا مى كردند كه قدرت خاصى را از خداوند 
دريافت كرده اند و در نتيجه رفته رفته توجه جماعت را به خود جلب نموده و  آنها 
را از پولس دور كردند. آنها در فرآيند توسعه رهبرى خود، در نظر گرفتن ضعف ها و 

كمبودها را از صفحه ذهن خود محو كرده  بودند. 
     اهالى قرنتس شباهت زيادى به ما داشتند. اين شهر به خاطر موقعيت استراتژيك 
شهرهاى  از  تركيبى  در  واقع  بود،  مختلف  موقعيت هاى  با  افرادى  از  مملو  خود 
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نيويورك، لاس وگاس و لس آنجلس محسوب مى شد. 
اندازه گيرى قوى بودن قدرت است. اگر شما       در قرن بيست و يكم مبناى 
ورزشكار  يا ثروتمند  يا يك  زيبا و  بسيار  انسان  يا يك  هنرپيشه مشهورى باشيد، 
حرفه اى، وكيل حاذق، پزشك معروف و يا يك سياستمدار موفق، يك انسان قوى 
تلقى مى گرديد. فرهنگ  معاصر كليسا هم تا حد زيادى تحت تأثير تعريفى كه دنياى 
بيرون از قوى بودن دارد قرار گرفته است. ساختمان، توانايى مالى و تعداد  اعضاى 

يك كليسا نمايانگر موفقيت آن است.  
     اما پولس در دوم قرنتيان 12، براى صحبت كردن در مورد اعتبار و سنديت 
كسب  كه  و  موفقيت هايى  عطايا  يا  و  مكاشفات  و  روياها  به  راجع  خود  رهبرى 
كه  مى دارد  اظهار  او  مى كند.  مطرح  را  ضعف هايش  بلكه  نمى گويد،  سخن  كرده 
فيزيكى  ناتوانى  نوعى  خار  اين  كه  است  داده  او  قرار  جسم»  در  «خارى  خداوند 
و  مخالفت ها  از  رنج كشيدن  يا  صرع)  يا  زبان  لكنت  بينايى،  (مانندمشكلات  بوده 
 سوءتفاهم هايى كه هميشه در قبال او جريان داشته و يا وسوسه هاى روحى (مثلاً 
تمايل به خشم گرفتن يا وسوسه هاى شديدتر).  دردوران باستان، در طول نبردها، 
خارهايى را درزمين فرو مى نشاندند تا از سرعت پيشروى دشمن بكاهند. اين خارها 

محور وجود  پولس را از هم دريده بود.  
     به هر حال هرچه كه بود، پولس را به شدت شكنجه داده بود ولى با اين وجود 

پولس از آن به عنوان عطيه ياد مى كند و مى فرمايد :   
    

     در نظر پولس، ضعف بزرگش، نشان رسولى و قوتى بود كه از جانب خداوند 
به وى عطا گشته بود - به حدى كه به آن افتخار مى  كرد  و مى گفت بوسيله آن 
قدرت و فيض مسيح در او ساكن خواهد شد. اين ضعف باعث مى شود كه او به 

برود.  من  از  تا  نمودم  استدعا  دفعه  سه  خداوند  از  آن  درباره  «و   
مرا گفته: فيض من تو را كافى است، زيرا كه قوت من در ضعف 
كامل مى گردد. پس به شادى بسيار از ضعف هاى خود بيشتر فخر 
خواهم نمود تا قوت مسيح در من ساكن شود. بنابراين از ضعف ها و 
 رسوايى ها و احتياجات و زحمات و تنگى ها به خاطر مسيح شادمانم، 

زيرا كه چون ناتوانم آنگاه توانا هستم.» (دوم قرنتيان 12: 10-8) 
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خداوند تكيه كند.  
     اگر از پولس خواسته مى شد تا در يك كنفرانس راجع به رهبرى خود صحبت 
كند، مسلماً در ابتدا راجع به بنيانگذارى بيست و يك كليسا  در آسياى صغير صحبت 
قرار  كليسا  داخل  از  رهبرانى  برخيزاندن  را  خود  صحبت  موضوع  يا  و  نمى كرد 
نمى داد، بلكه احتمالاً در ابتدا  راجع به پاسخ نگرفتن دعاهايش براى دريافت شفا 
سخن مى گفت و توضيح مى داد كه چقدر ضعيف و شكسته و آسيب ديده بوده است. 
 و احتمالاً مى افزود: «دوستان در اين مطلب يك پيام وجود دارد و آن اين است كه 
اگر خداوند توانست از من استفاده كند، پس  مى تواند از همه استفاده كند! اين مسأله 
به سكونت مسيح در ما مربوط مى شود و به توانايى ها و استعدادهايمان ارتباطى 

ندارد. پادشاهى  خداوند به قدرت و قوت خودش مربوط مى شود! مشتاق باشيد !» 
     پولس نمى خواست از نقطه ضعف رهبرى كند. او بارها به خداوندگفت: «من 
نمى توانم تحمل كنم.» خداوند مى دانست كه او بدون  وجود اين خار، قابل تحمل 
بدون  مى آمد؟  در  صورتى  چه  به  او  كه  تصوركنيد  مى توانيد  شما  آيا  بود.  نخواهد 
شك اگر او مغرور و بدون  عيب بود، قدرت خداوند از طريق او به اين شدت تجلى 

نمى يافت. 

 2- پذيرفتن عطيه ناتوانى

     عطيه ناتوانى كه خداوند به شما داده است، چيست؟ همان چيزى است كه در 
پيام پولس تحت عنوان «خارى در جسم» از آن ياد  شده است - يك كودك با 
نيازهاى خاص؟ دست و پنجه نرم كردن با نوعى اعتياد كه شما را وادار مى كند، 
هميشه هوشيار باشيد و به  صورت مرتب در جلسات شركت كنيد؟ مشكلات اعصاب، 
و تمايل به افسردگى، اضطراب و انزواجويى؟ خراش و زخم هاى به  جامانده بر روح 
شما از يك گذشته ناخوشايند؟ معلوليت جسمى؟ سرطان؟ وسوسه شدن براى خشم، 

تنفر يا داورى؟
     دنياى ما ضعف ها را به منزله نقطه پايان تلقى مى كند و اظهار مى دارد: «شما 
شكست خورديد» اما خداوند مى فرمايد: «ضعف يك  تجربه مشترك در بين همه 

انسان ها است كه در همه اعصار، فرهنگ ها و طبقات اجتماعى وجود داد.  
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اين عطيه اى است كه از جانب من به طور خاص به شما عطا شده تا شما به قدرت 
و قوت خود تكيه نكنيد.  

     درك من از اين حقيقت اين بود كه خداوند مى خواست ضعف ها و كمبودهاى 
مرا به طور كامل شفا دهد. عده كمى از افراد، ضعف ها  را برنامه اى تلقى مى كنند 

كه خداوند براى زندگيشان اراده فرموده است. 
رشد پولس در مسيح به موازات افزايش احساس ضعف و گناه او حركت مى كرد.  

     • در غلاطيان 2: 6 در سال 49 پس از ميلاد كه چهارده سال از ايمان آوردن 
او به مسيح مى گذرد، پولس راجع به رسولان مى  نويسد: «اما از آنانى كه معتبراند 
كه چيزى مى باشند - هر چه بودند مرا تفاوتى نيست.» او در اين جا مغرور و خود 

سر به نظر  مى رسد.  
     • شش سال بعد در سال 55 پس از ميلاد، براى قرنتيان با رويكردى فروتنانه تر 

مى نويسد: «زيرا من كهترين رسولان  هستم.» (اول قرنتيان 15: 9) 
     • پنج سال بعد از آن، در حدود سال 60 ميلادى و بيست و پنج سال بعد از 
مسيحى شدن، اظهار مى دارد « من كه كمتر از  كهترين همه مقدسينم» (افسسيان 

 (8 :3
     • و سرانجام در سال قبل از مرگش و احتمالاً بعد از سى سال راه رفتن با مسيح، 
چشمانش باز شده و مى گويد: «من  بزرگترين گناهكاران هستم.» (اول تيموتاووس 

  .(15 :1

     چه اتفاقى روى داد؟ پولس در درك محبت خداوند كه در انجيل آمده است، 
رشد كرده بود و از آنجايى كه ضعيف تر شده بود،  در مسيح به قدرت بيشترى دست 

يافته بود.  
      «زيرا كه چون ناتوانم ، آنگاه توانا هستم.» (دوم قرنتيان 12: 10) 

حركت كردن به مثابه يك كوزه ترك خورده
     من قبلاً داستانى را خوانده بودم كه مبين اين حقيقت فرامليتى است.  

     روزگارى در هندوستان يك مرد سقا زندگى مى كرد. او براى كارش از دو كوزه 
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استفاده مى كرد. او يك چوب بزرگ بر گردن  خود گذاشته بود و به هر يك از دو 
انتهاى آن يك كوزه آويزان مى كرد. يكى از كوزه ها ترك داشت اما آن ديگرى 
سالم بود.  كوزه سالم، هميشه تا رسيدن به خانه ارباب پر باقى مى ماند، اما كوزه 

ترك خورده نيمه پر بود. 
     اين مرد سقا به مدت دو سال به همين شيوه عمل مى كرد. كوزه پر از عملكرد 
خود مغرور شده بود و كوزه ترك خورده به خاطر  اين كه نيمى از كارى كه به او 
محول شده بود را انجام مى داد، شرمسار و خجالت زده بود. سرانجام، يك روز كوزه 
كرد: «من  صحبت  سقا  مرد  با  خود  مشكل  به  راجع  چشمه  كنار  در  ترك  خورده 
از خودم خجالت مى كشم و مى خواستم از اين كه فقط  نيمى از آب را به مقصد 
مى رسانم، عذرخواهى كنم. يك شكاف دركمر من وجود دارد كه باعث مى شود، 
آب به بيرون  تراوش كند و به خاطر مشكل من تو نمى توانى از تلاشت نتيجه كامل 

بگيرى.» 
     مرد سقا با لبخند پاسخ داد: «زمانى كه به خانه ارباب باز مى گرديم، به گل هاى 

زيبايى كه در كنار جاده روييده اند، توجه كن.»  
     در مسير بازگشت به خانه ارباب، كوزه ترك خورده به اطراف نگاه كرد. سقا 
گفت: «آيا ديدى كه گلها فقط در سمتى كه تو  هستى روييده اند و در سمت كوزه 
ديگر هيچ گلى وجود ندارد؟ دليل آن اين است كه من مشكل تو را مى دانستم و 
سعى كردم از آن  استفاده كنم. من در سمتى كه تو قرار دارى در كنار جاده بذر گل 
كاشتم و هر روز زمانى كه از اين مسير عبور مى كرديم تو به  آنها آب مى دادى. حالا 
بعد از دو سال من مى توانم آن گل ها بچينم و ميز ارباب خود را تزيين كنم. اگر تو 

اين مشكل را نداشتى  من نمى توانستم آن بركت را به خانه اربابم ببرم.» 
خداوند هم به همين ترتيب عمل مى كند . 

فرود آمدن لو(Lou) به سمت فروتنى  
     بسيارى از افراد درمورد فروتنى كتاب هاى زيادى را مطالعه مى كنند. اما خودشان 
فروتن نيستند. عده اى ديگر درمورد اين  موضوع موعظه مى كنند و يا تعليم مى دهند 
اما خودشان غيرقابل نفوذ باقى مى مانند. درست مانند من و لو كه يكى از شبانانى 

بود  كه با ما همكارى مى كرد. 
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     من و همسرم پشت ميز آشپزخانه نشسته بوديم و مى خواستيم سعى كنيم از 
سقوط آزادى كه لو و همسرش سوزان در حال تجربه  كردن آن بودند، جلوگيرى به 
عمل آوريم. ما نااميدانه تلاش مى كرديم به آنها كمك كنيم تا در كمال احترام به 
سخنان يكديگر گوش  دهند. در يك نقطه از صحبت هايمان لو اظهار داشت: «من 
قبول دارم كه فقط سوزان مقصر نيست و من هم تقصيراتى دارم. اما  مشكل من 

مانند يك پاى شكسته است و مشكل سوزان مانند سرطان!» 
     براى لو خيلى آسان و در عين حال طبيعى بود كه بر روى نقص ها و مشكلات 
شخصيتى همسرش تمركز كند. اما براى او بسيار  دشوار و تقريباً ناممكن بود كه به 
ضعف ها و تقصيرات خودش توجه نمايد. اين مشكل تركيبى از ويژگى هاى ذاتى او، 
 خصوصيات خانواده اش، تعاليمى كه دريافت كرده بود و فرهنگ كليسايى محسوب 
مى شد و در نتيجه اين مسائل او نمى توانست  به ضعف هاى خودش نگاه كند. او به 
كتاب علاقه زيادى داشت و هميشه فكر مى كرد دانش و يا علم بيشتر پاسخگوى 

همه چيز  است. 
     ما سعى مى كرديم او را ترغيب كنيم تا به همسرش گوش بسپارد اما در اين 
امر موفقيت چندانى كسب نكرديم. او تقريباً قادر بود  همه چيز را ترميم نموده، حل 
كرده، مرتب و يا كنترل كند. اگر كسى دچار مشكل مى شد، او به آن فرد راه حل 
ارائه مى داد،  اما او نمى توانست يأس و نااميدى را كه همسرش در ازدواجشان به 
آن دچار شده بود را درمان كند. من به او پيشنهاد كردم كه به  يك مشاور ازدواج 

مجرب مراجعه كند. 
     لو با خودش فكر كرد: «كى؟ من؟ مسخره است!» رفته رفته براى اولين بار در 
زندگيش احساس كرد كه نمى تواند مشكلاتش را با  همسرش حل و فصل نمايد و 

كم كم چشمش بر روى ضعف هاى وجودش گشوده شد.  
دانم»  عبارت «نمى  و  نمى داند  را  سؤالات  همه  پاسخ  گذشته  مثل  ديگر  لو       
را خيلى بيشتر به كار مى برد. تعاليم او در كليساى حيات  نو مثل هميشه كامل و 
بى عيب نيست. او با فروتنى اصلاحات را مى پذيرد. لو ديگر در كليساى حيات نو 
به عنوان يك فرد قابل  اعتماد شناخته مى شود و يكى از نقاط قوت او اين است كه 
مى تواند به صحبت هاى افرادى كه دچار آزردگى شده اند گوش  بسپارد و به آنها 
مشاوره ارائه دهد و در تعاليم او هم رايحه اى از ضعف به مشام مى رسد؛ چيزى كه 
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قبلاً وجود نداشت. 

 3- گذر به كليسايى كه مبناى آن ضعف باشد

از من شروع شد
     بعد از هشت سال رهبرى از نقطه قوت و موفقيت، زمانى كه من نه تنها در نزد 
هيأت مديره بلكه در حضور جماعت اعتراف  كردم كه  زندگى شخصى و ازدواجم 
در حال از هم پاشيدن است، تحول بزرگى در كليساى حيات نو آغاز شد. سپس به 
همراه  همسرم تصميم گرفتيم تا كشمش ها و شفا و آزادى خود را براى ديگران 

هم بيان كنيم.  
     من كم كم راجع به تصورات و شكست هايم صحبت كردم و قدرت يافتم تا 
در جلسات اظهار كنم كه: «من نمى دانم چكار كنم.» و  آزادانه راجع به ناامنى ها، 
يأس ها، و رؤياهاى نقش بر آب شده خود صحبت كنم. من از آن دسته از احساساتم 
صحبت كردم كه  قبلاً از بيان آنها شرمگين مى شدم مانند خشم، حسادت، يأس، 

ناراحتى، و نااميدى. 
     اگر شما به نوارهاى موعظات من قبل و بعد از سال 1996 گوش دهيد، تفاوت 

قابل توجه آنها را درخواهيد يافت. 
     تا قبل از سال 1996، اگر من ضعف هاى خود را مى پذيرفتم يا مشكلاتم را با 
ديگران درميان گذاشتم به اين دليل بود كه اين  عمل به مطلبى كه مى خواستم در 

موعظه هاى خود به آن برسم كمك مى كرد. 
     من در طول سه ماه سبتى در سال 1996 تصميم گرفتم كه از آن به بعد از 
نقطه ضعف و شكست و كشمكش هاى خود موعظه  كنم و نه موفقيت هايم. اين 
عمل در ابتدا دشوار به نظر مى رسيد اما كم كم موعظه هاى مرا در كليساى حيات 
نو متحول كرد. كم  كم با متون دست و پنجه نرم مى كردم و دشوارى هايى كه در 
پيروى از آنها بر سر راهم وجود داشت را از نظر مى گذرانم، در  حالى كه قبلاً آنها 
را در مورد ديگران به كار مى گرفتم. حالا همه ما در دست و پنجه نرم كردن در 

پيروى از كلام خداوند با هم  برابر بوديم. 
     من از اين كار نه تنها احساس بدى نداشتم بلكه سرزنده تر شده بودم و محبت 



زندگى مسيحى و سلامت عاطفى

138

خداوند و قدرت روح القدس را به طرق جديدى  تجربه مى كردم.  

رهبرى فراز و نشيب دار
     يكى از ويژگى هاى استثنايى كليساى حيات نو اين است كه رهبران آن در 
تمامى سطوح آزادانه ضعف هاى خود را بيان مى كنند  و آن را به فيض خدا مربوط 
مى دانند. اينجا هيچ قهرمان مسيحى وجود ندارد و همه فقط انسان هاى معمولى 

هستند. 
     همه رهبران ترغيب مى شوند تا داستان ضعف ها و شكست هاى خود را به 
هنگام رهبرى ديگران، بيان كنند. شايد اين نكته يك  ويژگى جدايى ناپذير براى 

خدمت موفق در حيات نو باشد.  
     آدام يك رهبر جوان و مستعد است كه چند سال پيش به نيويورك نقل مكان 
نموده است. در پى روايت او از زبان خودش در  مورد تضاد فرهنگى كه با آن مواجه 

شده بود را مى خوانيد. 
نقصى  و  عيب  هم  خدماتم  بود.  عيب  بى  و  كامل  من  زندگى       
نداشت. من جوان و كم سن و سال بودم و اعتماد به نفس بالايى 
داشتم و  خود را استوار و شكست ناپذير تصور مى كردم. هيچ سؤالى 
به نظر من خيلى پيچيده نبود و هيچ موقعيتى آنقدر بزرگ نبود كه 
 بتواند مرا از نقطه اوج مسيحيت به زمين بياندازد. به من گفته شده 
براى  رهبرى  العاده اى  خارق  توانايى  و  هستم  مستعد  بسيار  كه  بود 

دارم. 
     در نتيجه من به يك فرد پرخاشگر تبديل شده بودم و به سرعت 
حالت تدافعى به خود مى گرفتم ولى ماسك يك قهرمان فروتن را  به 
صورت زده بودم. من در ظاهر به سايرين گوش مى دادم، اما در واقع 
براى گوش دادن به آنها زياد طاقت نداشتم و مى خواستم  خيلى سريع 
آن ها را نصحيت كنم زيرا فكر مى كردم اين عمل وظيفه من است 
و از توانايى هايى كه خداوند به من عطا نموده بود، اطمينان داشتم.  

عمل  والدينم  نصيحت  به  خود  زندگى  در  مى كردم  سعى  من       
مى كنم: « اگر مى خواهى شلخته باشى، اشكالى ندارد. اما اجازه نده 
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اين مسأله به حيطه هاى وسيع رسوخ كرد  
     ما از هر موقعيتى استفاده مى كنيم تا به افراد شهادت بدهيم كه خداوند چطور 
مى تواند در شكست ها و ضعف هايشان، آنها را  ملاقات كند. ما از مردم مى خواهيم 
تا به ترك هاى روح خود اعتراف كنند - اعم از اين كه اين ترك ها ناشى از گناه 
خودشان  باشيد يا ظلمى كه از جانب ديگران بر آنها روا داشته شده است. بنابراين 
ما از جلسات پرستشى يكشنبه ها، مراسم ازدواج،  جلسات آشنايى جوانان، جلسات 

 ديگران از اين موضوع آگاه شوند.» 
     وارد شدن به كليساى حيات نو و آگاه شدن از آسيب پذيرى و 
ضعيف بودن بسيار تكان دهنده بود. اين مسأله مخاطره آميز به نظر 
 مى رسيد. صادق بودن كمى هراسناك بود. اما اين كار آزادى بخش 
بود و به من يك ديدگاه تازه و جديد نسبت به انجيل و درك  فيض 
خداوند عطا نمود و من قدرت يافتم تا پادشاه فروتن را به گونه اى 
عبادت و پرستش كنم كه تا آن زمان هرگز انجامش نداده  بودم و 
آموختم كه حتى در زمان هايى كه پاسخ همه چيز را نمى دانم به او 
اعتماد كنم. من ياد گرفتم كه گوش شنوا داشته باشم و  زمانى كه 
پاسخ چيزى را نمى دانم از عبارت «نمى دانم» استفاده كنم. آموختم 
كه افراد را  ازپشت يك عينك جديد ببينم، عينك  فيض و همدردى، 

عينك مهر و فروتنى. 
     من ياد گرفتم كه رهبرى هميشه به معناى قويتر بودن نيست، 
بلكه رهبرى يعنى فرد ضعيفى كه توسط خداوند قدرت يافته است 
و  من دريافتم كه اگر در اين مدت بر روى درست بودن عقايد خود 

پافشارى نمى كردم، قادر بودم مطالب زيادى را از ديگران  بياموزم.  
     مختصر اين كه، فهميدم من به اندازه اى كه فكر مى كردم كامل 
و بى عيب نيستم و به شيوه اى عجيب و رمز گونه فهميدم كه فقط 
 زمانى مى توانم يك رهبر، دوست يا فراگير كاملى باشم كه در مقابل 

خداوند و ... بله در مقابل ديگران ضعيف و آسيب پذير باشم. 
     اين نيز رهايى بخش بود.
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گروهى، مراسم غسل تعميد و ساير رويدادها استفاده مى كنيم تا براى افراد موقعيتى 
فراهم كنيم  كه شهادت زندگيشان را به ديگران ارائه دهند. 

     امرى عادى است كه از يك رهبر پرستشى بشنويم كه از دام اعتياد به هروئين 
يا كراك رها شده و يا يك پدر ميانسال و محترم  بگويد كه قبلاً به عكس هاى غير 
اخلاقى معتاد بوده. ما از كسى كه زندگى اش دچار تحول شده، درخواست مى كنيم 

تا در  جلسات يكشنبه صحبت كند. همه ما به طرق مختلف دچار ضعف هستيم. 
به  كه  مى كند  استفاده  كسانى  از  تنها  خداوند  كه  مى شويم  متذكر  دائماً  ما       

استعدادها وتوانايى هاى خودشان تكيه نمى كنند. 
     • موسى لكنت زبان داشت. 
     • زره داوود اندازه اش نبود . 

     • تيموتاووس جراحت داشت. 
     • همسر هوشع، فاحشه بود. 

     • عاموس فقط در زمينه كشاورزى تعليم ديده بود. 
     • يعقوب دروغگو بود. 

     • داوود مرتكب زنا، قتل و سوءاستفاده از قدرت شد. 
     • نعومى بيوه بود. 

     • پولس ستمگر بود. 
     • موسى قاتل بود. 

     • يونس اراده خداوند را ناديده گرفت. 
     • جدعون وتوما هر دو دچار شك شدند. 

     • ارميا افسرده بود و به خودكشى گرايش داشت. 
     • ايليا خسته و بيمار بود. 

     • مارتا نگران و پريشان بود. 
     • نوح مست شد. 

     • سليمان ثروتمند بود و عيسى فقير. 
     • ابراهيم خيلى مسن و داوود خيلى كم سن و سال بود. 

     • پطرس از مرگ مى ترسيد و ايلعاذر مرد. 
از  زيادى  تعداد  و  پولس  و  مى آمد   (پطرس  خشم  به  سريع  خيلى  موسى   •      
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قهرمانان انجيلى اين ويژگى را دارا بودند.) 

     خداوند هميشه از كوزه هاى ترك خورده استفاده مى كند تا «برترى قوت از آن 
خدا باشد، نه از جانب ما» (دوم قرنتيان 4: 7).  

     ما فراموش مى كنيم كه داوود يكى از ياران محبوب خداوند، از قدرت خود به 
عنوان پادشاه بهره جست تا اطمينان حاصل نمايد كه  جزئيات قصورات عظيمش 
واقع،  در  است!  شده  ثبت  تاريخ  كتاب هاى  در  آينده  نسل هاى  براى  قتل)  و  (زنا 
يك سرودنامه خلق كرد  تا اسرائيلى ها در مراسم پرستشى خود آن را بخوانند و در 
كتابچه هاى پرستشى خود به چاپ برسانند و اين سرودها همان كتاب  مزامير است. 
و  شكسته  دل  خدايا  است.  شكسته  روح  خدا،  كه: «قربانى هاى  مى دانست  داوود 

كوبيده را خوار نخواهى شمرد.»   (مزامير 51: 17) 
     ما افراد را تشويق نمى كنيم كه به همان صورتى كه هستند باقى بمانند؛ پذيرش 
متذكر  هميشه  و  همسرم  من  است.  تحول  آغاز  كليد  خودمان  مورد  در  حقيقت 
مى شويم از روزى كه قبول كرديم ديگران را دوست نداشته ايم، درهاى محبتمان 

بر روى سايرين گشوده شد. 

 4- سرمشق گرفتن از پسر گمشده  

     يكى از نقاط عطفى كه در مسير تحولات كليساى ما اتفاق افتاد، زمانى بود 
كه من در يك مجموعه هفت قسمتى موعظه هايى را در  مورد پسر گمشده (لوقا 
15: 11- 32) ارائه دادم. من در حين موعظه تصوير پسر گمشده رمبراند را توسط 
پروژكتور بر روى يك  صفحه بزرگ به نمايش در مى آوردم. خداوند به طرز خارق 

العاده اى ما را ملاقات نمود. 
     نقاشى رمبراند از روايت عيسى در لوقا 15 بر گرفته شده است و به ما يك كمك 
براى رهبرى ارائه مى دهد تا بتوانيم به سوى نقطه  ضعف و فروتنى حركت كنيم. 
پسر كوچك تر زانو زده و سر بر زانوان پدرش گذاشته است. او سرى بى مو دارد و 
رنجور به نظر مى  رسد. ردايى بر تن ندارد و تنها يك لنگه كفش مندرس به پا دارد. 

او تصويرى از يك زندگى ضعيف و آشفته را تجلى مى دهد. 
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     بر اساس اين روايت، پسر كوچك تر سهم خود را از ارث پدر(يك سوم) مى گيرد 
و از خانه فرار مى كند. در فرهنگ قديم آسياى  ميانه، اگر پسرى در زمان حيات 
پدرش ارث خود را طلب مى كرد، اين كار او به اين معنا بود كه «پدر من مى خواهم 
تو بميرى و مى خواهم به گونه اى زندگى كنم كه گويى تو در اين جهان نيستى.» 

     او خانواده و پدرش را بى حرمت و شرمسار مى كند. اما دچار فلاكت و بدبختى 
شده تا حدى كه مجبور مى شود خوك ها را تيمار كند.  در نظر مخاطبان يهودى 
عقيده  به  زيرا  بود؛  كرده  سقوط  فاضلاب  چاه  در  كوچك تر  برادر  عيسى،  دوران 
يهوديان كسى كه به خوك  دست مى زد چهار برابر ناپاك تر از كسى بود كه يك 

فاحشه را لمس مى كرد. 
     بالاخره پسرك سر عقل مى آيد و به خانه باز مى گردد. زمانى كه با شرمسارى 
به سمت خانه قدم بر مى دارد، پدرش به استقبال او مى شتابد. پدر به جاى اين كه 
به او بگويد: «حقت همين بود» يا اين كه حداقل در مقابل در ورودى به انتظار او 
بايستد به سمت پسرش مى  دود و قبل از اين كه پسر حرفى بزند او را در آغوش 
مى كشد و با اين كار به او مى گويد «تو پسر من هستى»( لوقا 15: 20-22) و  دست 

نقاشى پسر گمشده اثر رمبراند
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به عملى غيرقابل تصور مى زند يعنى او را «مى بوسد» (لوقا 15: 20)- هيچ مذهب 
ديگرى خداوند را به اين صورت توصيف نمى  كند. او لباس هاى مندرس و كثيف 
پسرش را از تن او خارج كرده، بهترين جامه را به او مى پوشاند و انگشترى را كه 
نماد قدرت است  رابر دستش مى كند و بدين ترتيب او را در جايگاه و مقام قبلى 

خود قرار مى دهد. 
     و بعد از آن يك ميهمانى با ساز و آواز و رقص ترتيب مى دهد. 

     پيام اين روايت بسيار قدرتمند است زيرا پدر در اينجا نمايانگر پدر آسمانى است. 
خداوند به همراه پسر خرد و در هم شكسته خود رقص  و پايكوبى مى كند. 

پسر كوچكتر - آگاهى از نيازمندى خويش  
     يك لحظه بر روى تصوير رمبراند تمركز كنيد. آشفتگى و ضعف پسركوچك 
تصويرى از زندگى مسيحى است. من بايد عمداً آنجا  باشم وگرنه بايد همانند برادر 

بزرگ تر شق و رق در سمت راست بايستم. 
     كلمه كليدى «عمداً» است. آن پسر آشفته كه زانو زده و سر بر سينه پدر گذاشته 
است و پدرى كه دستان بزرگ خود را بر روى او  قرار داده، در واقع همان دعوتى 
است كه از من و شما به عمل آمده تا با نيروهايى كه در انتخاب اين راه مانع ما 

مى شوند، بجنگيم. 
     او زانو زده است، زيرا خودش قادر نيست به زندگى ادامه دهد و شديداً وابسته 
است. او بسيار بسيار نيازمند است. همه ما همينطور  هستيم، اغلب زمانى كه اوضاع 

بر وفق مرادمان است، اين حقيقت را به وادى فراموشى مى سپاريم. 
عنوان  تحت  رامبراند  نقاشى  به  راجع  كه  كلاسيكى  كتاب  در  نوون  هنرى       
بازگشت پسر گمشده به رشته تحرير در آورده، ترك كردن  خانه را با خارج شدن از 
مكانى كه محبت پدر در آن جريان دارد، برابر مى داند، و اظهار مى دارد كه در آنجا 
در عمق وجودم  صدايى به گوشم مى رسد كه مى گويد: «تو پسرى هستى كه من 

دوستت دارم و به تو علاقمندم.»  
نوون مى نويسد: 

دستان  من  كرده ام.  ترك  را  خانه  بارها  و  بارها  من  وجود  اين  با 
سرزمين هاى  به  محبت  جست وجوى  در  و  زده  كنار  را  پربركت 
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     در نتيجه اين امر، بسيارى از افرادى كه در زمينه رهبرى فعاليت مى كنند، سعى 
مى كنند ديگران را خشنود كنند و موفقيت كسب كنند  و شناخته شوند ولى نهايتاً 

گم مى شويم. 
     زمانى كه كسى خطايى را كه در موعظه خود مرتكب مى شوم را درست مى كند، 
يا  مى كنم  حسادت  موفقيت  ديگران  به  كه  وقتى  يا  مى شوم  افسردگى  دچار  من 
گم  كه  مى فهمم  بگويم،  نه  ديگران  به  نمى توانم  گناه  احساس  بدون  كه  اوقاتى 
شده ام. من خانه اى كه مملو از  محبت خداوند است را ترك كرده و در جايى به 

دنبال محبت بى قيد و شرط مى گردم كه يافت نمى شود.  
     وقتى كه فرزندان خود را نه از روى ميل و رغبت بلكه به خاطر اين كه موجب 
شرمسارى من در مقابل دوستانم نشوند، تربيت مى  كنم و تعليم مى دهم كه گم 

شده ام . 
     زمانى كه در نتيجه به چالش كشيده شدن ديدگاه هايم احساس مى كنم مورد 
تهديد قرار گرفته ام و به جاى  اين كه بگويم: «شما نكات خوبى براى فكر كردن در 

اختيار من قرار داديد»، در پى دفاع از خودم بر مى آيم، گم شده ام. 
     زمانى كه براى احساس ارزش و اعتبار به بزرگى خدمت، جايگاه و يا ميزان 
حقوق خود تكيه مى كنم، گم شده ام. من دو نسخه از  نقاشى رمبراند را دارم. يكى 
از آنها  در خانه ام و بالاى پيانو نصب شده و ديگرى در دفترم در كليسا قرار دارد. 
من درك  مى كنم كه  پسر كوچك تر هستم و هميشه از خانه مى گريزم. اين تصوير 

مرا به تأمل وامى دارد.  
     من مى خواهم در زندگى مانند برادر كوچكتر، زانو بزنم و سرم را بر روى سينه 
پدر قرار داده و دستان چروكيده و گرم پدر مرا در  آغوش بگيرد. زمانى كه از ميزان 

افراد  و  من  زندگى  بزرگ  تراژدى  مسأله  اين  گريخته ام!   دوردست 
متعدد ديگرى است كه من در طول سفر خود آنها را ملاقات كرده ام. 
گوش هايى من بر روى صدايى كه مرا محبوب مى خواند، بسته شده 
و  صداهاى  تيره  دارند.  وجود  نيز  ديگرى  متعدد  صداهايى   ... است 
تار دنياى اطراف كه به من مى گويند انسان خوبى نيستم و فقط در 

صورت بالا رفتن از نردبان موفقيت مى توانم خوب باشم. 
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ضعف و شكنندگى خود آگاهى مى يابم؛ ديد مختصرى پيدا مى كنم از اين كه عرض 
و طول و عمق  و بلندى چيست و عارف مى شوم به محبت مسيح كه فوق از معرفت 

است تا پر شوم ازتمامى پرى خدا. (افسسيان 3: 19-18) 
     پسر كوچكتر به خانه مى آيد، محبت خداوند را دريافت مى كند. او تنبيه و يا طرد 

نمى شود. او سرزنش نمى شود بلكه حيات را  دريافت مى كند. 
     من به هر ميزانى كه از «گم شدگى» و ضعف خود آگاه باشم به همان مقدار 

فيض انجيل را دريافت مى كنم و مى توانم در محبت  خداوند شادى كنم. 

برادر بزرگتر - تصوير گم گشتگى  
     اگر از نقطه ضعف و نياز دور شويم چه حالتى را تجربه خواهيم نمود؟ برادر 
بزرگ تر نمايانگر پاسخ اين سؤال است، او نقطه عطف  روايت كسانى است كه روى 
سخن عيسى بديشان است. در نقاشى رمبراند، او مانند پدرش لباس هاى فاخر بر 
تن دارد، اما آزرده  خاطر به نظر مى رسد و نظاره گر استقبال گرمى است كه پدرش 
از برادرى به عمل آورده كه به خانواده بى حرمتى نموده و ثروت  آن را به باد داده 

است.  
      اما او بيش از برادرش گم شده است. چرا؟ بخاطر اينكه او گم گشتگى خود 
نمى بيند! او در كنار پدر زندگى مى كند، اما از او دور  است. او براى من به منزله يك 
هشدار است و مى گويد اين امكان وجود دارد كه از اوامر خداوند اطاعت كنى، اما 
گم شده باشى.  اين امكان وجود دارد كه من هدايت كليسا را بر عهده داشته باشم، 
دعا كنم، انجيل بخوانم، شهادت بدهم، اما باز هم گم شده باشم. وقتى  كه براى 
خداوند كار مى كنم، به نظر مى رسد كه به او نزديكم اما اين امكان وجود دارد كه 

از او به شدت دور باشم. 
     پاسخ او به محبت گرم پدر نسبت به برادر كوچكترش اين است كه مى گويد: 
درك  را  پدرش  او  عمل   .(29  :15 كرده ام»(لوقا  تو  خدمت  من  كه  «سالهاست 

نمى كند. 

من از كجا بدانم كه برادر گم شده بزرگتر هستم يا نه ؟
     بسيار حائز اهميت است كه هميشه تصوير برادر بزرگتر را مقابل چشمانمان 
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داشته باشيم يعنى اگر قصد نداشته باشيم كه بر اساس  ضعف و آسيب و پذير بودن 
زندگى كنيم به شباهت او در مى آييم .  

     من مراقب سه نشانه هستم. 
     نخست، زمانى كه به جاى برطرف كردن خشم خود تسليم آن مى شوم در 
واقع همان برادر بزرگتر هستم. در قلب برادر بزرگتر  رقص و پايكوبى وجود ندارد. 
او خشمگين است. شرايط او قابل درك است. برادر كوچكترش حرمت خانواده را 
زير پا نهاده، ثروت  زيادى را هدر داده است. او با خشم خود كلنجار نمى رود يا اين 

كه فروتنانه، آن را باپدرش درميان نمى گذارد. 
     بعضى از ما خشم خود را آنقدر فرو مى خوريم كه نهايتاً به مرز انفجار مى رسيم. 
ما قطعات و بخش هاى كوچكى از آزردگى را  ذخيره مى كنيم و آن قدر اين كار را 
انجام مى دهيم تا به جايى مى رسيم كه تاب و تحمل خود را از دست مى دهيم و 
درها را بهم مى  كوبيم و وسايل را پرتاب مى كنيم. عده اى هم عصبانيت خود را از 
يك مكان به مكان ديگر انتقال مى دهند. مثلاً خشم خود را از خانه يا  محل كار به 
كليسا منتقل مى كنيم. من چندين بار خشم ناشى از ترافيك سنگين نيويورك را بر 

سر فرزندانى خالى كرده ام كه دير به  رختخواب مى روند.  
     گاهى اوقات فروخوردن خشم به حدى شديد است كه روحمان دچار آسيب شده 
و ما به ورطه افسردگى و سردردهاى عصبى مى افتيم.  گاهى اوقات سعى مى كنيم 
به صورت ناخودآگاه در مقابل كسى كه موجبات ناراحتى ما را فراهم كرده بايستيم 
و براى اين كار تولدش  را فراموش مى كنيم يا از ابراز محبت و احترام به او خوددارى 

مى كنيم. 
     خشم مخصوصاً براى كسانى كه در حيطه رهبرى فعاليت مى كنند يك احساس 
مهم و پيچيده است. گاهى اوقات شرايطى پيش مى آيد  كه خودمان هم نمى دانيم 
چرا عصبانى و ناراحت هستيم. كليد راهگشاى اين مسأله براى من اين است كه 
در مقابل خداوند زانو بزنم و  در كمال فروتنى بپرسم: «خداوندا عصبانيت من چه 
دليلى دارد؟ از كجا آمده است؟ آيا به وقايع گذشته زندگيم مربوط مى شود؟ چرا  من 

نمى توانم در كمال آرامش با كسى كه ناراحتم كرده صحبت كنم؟»  
     دوم، زمانى كه بيش از حد گله و شكايت مى كنم، پسر گمشده هستم. پسر 
پسر  كه  نمى ند  او  قبول  مى گويد: «پسرت».  و  مى كند  گلايه  پدرش  نزد  بزرگتر، 
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كوچكتر، برادر خودش است كه به نزد خانواده بازگشته است. او مغرور و ايرادگير 
است.  

     پسر بزرگتر مى توانست خشم و ناراحتى خود را در مورد برادرش حل و فصل 
نمايد. اما، ما در اين روايت احساس مى كنيم كه او  منزجر و عصبانى است.  

     زمانى كه خود را نارحت و در حال حسادت كردن به ديگران مى يابم، به اين 
معنى است كه از موقعيت فروتنى پسر كوچكتر به جايگاه  غرور پسر بزرگتر جابجا 

شده ام. 
سوم، زمانى كه نمى توانم به راحتى از آزردگى هاى خود رها شوم، مطمئناً يك پسر 
گمشده هستم. عفو و آمرزش، محبتى است كه در  بخش بعد كاملتر راجع به آن 
توضيح خواهم داد. مسأله اساسى براى حركت به جلو، دريافتن شدت وقاحت من 

است كه فراتر از حد  تصور است. دوباره بايد در مقابل پدر زانو بزنم. 

در نقش پدر بودن  
كه  طور  همان  افراد  كه  است  اين  ضعف  نامتعارف  راه  انتخاب  عظيم  ثمره       
به سمت عيسى جذب شوند، به سمت ما هم كشيده خواهند شد.  او هيچگاه به 
قدوسيت و اعتقادات خود خدشه وارد نكرد و به ورطه گناه كشيده نشد، اما با اين 
عيسى  كه  مى دانستند  خراجگيران  و  فاحشه  ها  همچون  جامعه  طردشدگان  حال 
دوستشان دارد، حتى اگر همچنان در گناه زندگى مى كردند. آنها از بودن در كنار 

عيسى لذت مى  بردند و عيسى نيز با گرمى از حضورشان استقبال مى كرد. 
     چند دقيقه بر روى تصوير پدر، در نقاشى رمبراند تأمل كنيد. به دستان او، حالت 
صورتش و محبت بى قيد و شرطش توجه نماييد. اين  روايت به من مى آموزد كه 
محبت خداوند به گونه اى است كه همه ما را محبوبان خود به شمار مى آورد و در 
عين حال به من مى آموزد كه خداوند از ما مى خواهد به چه نوع زن يا مردى تبديل 

شويم. 
     كليسا مملو از پسران كوچكترى است كه هر مرتبه كه خداوند يا شخص ديگرى 
انتظارات آنها را برآورده نمى سازد، مى گريزند و در  عين حال پر از برادران بزرگترى 
است كه خشمگين و برآشفته هستند. من مى دانم. من هر دوى اينها هستم. نياز 

بزرگ امروز ما اين  است كه سعى كنيم پدران و مادران ايمانى باشيم. 
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     انسان ها نااميدانه به دنبال كسانى هستند كه محبت خداوند را به صورت عملى 
متجلى كنند و همان كارى را انجام دهند كه پدر نقاشى  رمبراند انجام داده است. 
يعنى در آغوش بكشند، محبت كنند، همدردى نمايند، حضور داشته باشند و آزادانه 
عفو كنند. اين همان  محبت بى قيد و شرطى است كه دنيا چيز زيادى از آن نمى داند 

و به ماوراى طبيعت مربوط مى شود. 
     زمانى كه من توانستم از نقطه ضعف و آسيب پذيرى رهبرى كنم، عده بيشترى 
به من اعتماد كردند. چرا؟ چيزى وجود نداشت كه  آنها بتوانند با گفتن آن مرا شگفت 
زده نمايند و آنها اين مسأله را احساس مى كردند. من توانستم با اعماق دل افراد 

رابطه برقرار نمايم؟  چطور؟ با شناختن اعماق قلب خودم. 
     من مشكل جنسى ندارم، اما مى توانم با كسانى كه اين مشكل را دارند همدردى 
اين  با  كه  را  كسانى  قادرم  وضعيت  اما  ندارم،  ذهنى  معلول  فرزند  يك  من  كنم. 
به  را  عمرم  از  سال  بيست  من  كنم.  درك  را  مى كنند  نرم  پنجه  و  دست  معضل 
هروئين معتاد نبوده ام. اما  اين مسأله را مى فهمم، من با بدنم مرتكب تجاور، قتل 

و يا زنا نشده ام، اما مى دانم كه قلبم قتل و زنا انجام داده است (متى 5: 27-  30). 

يك دعا  

     در ادامه دعايى را آورده ام كه خداوند از آن استفاده نمود تا مرا در مسير جديد 
ضعف و آسيب پذيرى ترغيب نمايد: 

     من از خداوند خواستار نيرو و توانايى شدم تا بتوانم كامياب شوم،
     ضعيف شدم تا بياموزم كه فروتنانه اطاعت كنم،

     من خواستار سلامتى شدم تا كارهاى عظيم انجام دهم،
     رنجور شدم تا كارهاى بهترى انجام دهم،

     من خواستار ثروت شدم تا شاد و مسرور باشم،
     فقير شدم تا حكمت بيابم،

     وقتى كه جوان بودم خواستار قدرت شدم تا مرد باشم،
     ضعيف شدم تا به خداوند احساس نياز كنم،
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     خواستار چيزهايى شدم كه بتوانم از زندگى لذت ببرم،
     به هيچيك از خواسته هايم نرسيدم،

     اما به همه آرزوهايم رسيدم،
     دعاهاى ناگفته ام پاسخ داده شد، 

     و من از همه انسان ها بركات بيشترى دارم. 

انسان بودن خود را با آغوشى باز بپذيريد

     گزينه زيستن در نقطه ضعف و آسيب پذيرى ما را ترغيب مى كند كه خود را به 
فيض و محبت خداوند بسپاريم. من كمال پرستى را  دوست دارم و از اشتباه كردن 
لذت نمى برم و مى خواهم همه كارها را در مرتبه اول درست و بى نقص انجام دهم. 
     مشكل اينجاست كه من انسانم. مرتكب خطا مى شوم جايگاهى بالاتر از ساير 
انسان ها ندارم هم مى توانم روراست و قابل اعتماد باشم و  هم مى توانم دروغگو 
بوده و به قول هاى خود عمل نكنم. هر دو، درست هستند . من هم مقدس و هم 

گناهكار هستم. شماهم همين  طور هستيد. 
      در واقع بعد از سى سال ايمان به مسيح، من ديگر مى توانم گناهكار بودن خود 
را با وضوح بيشترى ببينم. حفره درون روح من عميق  تر و ترسناك تر از چيزى است 
كه تصور مى كردم. اما از آن ژرفا، دانه هاى حيات تازه شكوفه مى زنند. من هرگز 
آرزو ندارم كه  خداوند مرا به صورت فرشته ها خلق مى كرد. به طورى كه مشكلات 

بشريت را نداشتم و فكر مى كنم كه اكثر شما هم همين عقيده را  داريد.  
      پرتو رهبرى ما از جايگاه ضعف و آسيب پذيرى درخشان تر و نورانى تر مى تابد. 
اين عظيم ترين عطيه اى است كه براى كسانى كه  به آنها خدمت مى كنيم به ما 
عطا شده است. ما سعى مى كنيم كه براى ديگران محيط امنى را ايجاد نماييم تا 
بتوانند از نهانگاه خارج  شده و خودشان باشند. در اين حالت كليساى ما حقيقتاً به 
اجتماع فيض تبديل خواهد شد و در آن صورت مى توانيم همانند پولس با افتخار 
 ادعا كنيم كه قوت خداوند در ضعف كامل مى گردد. (دوم قرنتيان 12: 9). اين ضعف 
به ما كمك مى كند تا عطيه محدوديت هاى خود  را با آغوشى باز بپذيريم، نكته اى 

كه درون مايه بخش بعدى را تشكيل مى هد. 



زندگى مسيحى و سلامت عاطفى

150



151

 بخش 8

بخش 8
اصل چهار 

عطيه محدوديت ها را با آغوشى باز بپذيريد

     افرادى كه از سلامت عاطفى برخوردارند محدوديت هايى را كه خداوند به آنها 
عطا نموده است را درك مى كنند. آنها با شادمانى يك ، دو، هفت يا ده عطيه اى كه 
خداوند در نهايت فيض به آنها هديه نموده را دريافت مى كنند و در نتيجه اين امر 
آشفته و طماع نيستند  و سعى نمى كنند به دنبال زندگى اى باشند كه خداوند براى 

آنها تدارك نديده است؛ مشخصه اين افراد رضايت و سرور است.  
     كليساهايى كه از سلامت عاطفى برخوردارند نيز محدوديت هاى خود را با همان 
شادى و رضايت مى پذيرند و سعى نمى كنند به  شباهت كليساهاى ديگر درآيند. آنها 

«دست نيكوى» خداوند را بر سر كليساى خود احساس مى كنند. 

دو راهى  

     استاد ادوين فريدمن (Edwin Friedman) داستان مردى را روايت مى كند كه 
راجع به چيزهايى كه از زندگى مى خواست خيلى فكر  كرده بود. پس از تلاش هاى 
بسيار و موفق شدن در برخى موارد و شكست خوردن در برخى ديگر، نهايتاً فهميد 

كه خواسته اش  چيست.  
     او مشتاق بود كه از مسيرهاى بازى كه در پيش رويش قرار داشتند استفاده كند 
و بدين ترتيب سفر خود را آغاز نمود. او با هر قدم،  گام هايش را سريع تر مى كرد. 
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هر مرتبه كه راجع به هدفش فكر مى كرد، قلبش به تپش مى افتاد و هر دفعه كه 
آنچه را كه در پيش  روى داشت را در نظر مى آورد، اشتياقش بيشتر مى شد.  

     همانطور كه با سرعت پيش مى رفت به پلى رسيد كه از وسط شهر مى گذشت 
و اين پل بر روى يك رودخانه خطرناك قرار داشت.  

     بعد از اين كه به روى پل رفت، متوجه شد كه شخصى از سمت مخالف به سويش 
مى آيد. به نظر مى رسيد كه فرد غريبه به سمت او  مى آيد تا با او احوالپرسى كند. 
وقتى كه به يكديگر نزديك شدند، مرد متوجه شد كه آنها يكديگر را نمى شناسند، 
اما به صورت  خارق العاده اى به يكديگر شباهت دارند. حتى لباس هايشان هم به 
يكديگر شبيه بود. تنها تفاوتشان اين بود كه مرد غريبه يك رشته  ريسمان به دور 
كمر خود پيچيده بود، به طورى كه اگر آن را باز مى كرد طول آن تقريباً به سى 

فوت مى رسيد. 
     مرد غريبه در حين حركت طناب را از دور كمر خود باز كرد و زمانى كه به 
نگاه  من  براى  را  ديگر  ريسمان  سر  لطفاً  گفت: «ببخشيد،  شدند  نزديك  يكديگر 
دار» مرد ديگر بدون اين كه فكر كند، قبول كرد و انتهاى ديگر ريسمان را گرفت. 

غريبه گفت: «متشكرم، لطفاً با دو دستت آن را محكم بگير» بعد از آن ناگهان از 
روى پل به پايين پريد. 

     مردى كه بر روى پل قرار داشت ناگهان از سمت ديگر ريسمان فشار و كشش 
شديدى را احساس كرد. او به صورت خودكار ريسمان  را محكم تر كشيد و در نتيجه 

به سمت لبه پل كشيده شد.  
     او بر سر مرد غريبه كه حالا در زير پل آويزان بود فرياد زد و گفت: «مى خواهى 

چه كار كنى؟»  
     غريبه پاسخ داد: «فقط طناب را محكم بگير.»  

     مرد با خودش فكر كرد اين كار بسيار مسخره است و سعى كرد مرد غريبه را 
بالا بكشد اما قدرت كافى براى انجام اين كار را نداشت. 

     دوباره از روى لبه پل فرياد زد: «چرا اين كار را كردى؟»  
     ديگرى گفت: «يادت باشد اگر طناب را رها كنى، من از دست مى روم.» 

     مرد فرياد زد: «اما من نمى توانم تو را بالا بكشم.» 
     ديگرى گفت: «من تحت مسئوليت تو قرار دارم.» 
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     مرد گفت: «من چنين چيزى را درخواست نكرده بودم.» 
     غريبه تكرار كرد: «اگر ريسمان را رها كنى، من از دست مى روم.» 

     مرد سعى كرد به اطرافش نگاه كند تا كمكى بيابد، اما هيچكس در آن محدوده 
نبود. 

     او سعى كرد راجع به معضلى كه به آن گرفتار شده بود، فكر كند. او با اشتياق 
در پى يك موقعيت بى همتا راهى شده بود اما حالا  گرفتار چيزى شده كه زمان 

رهايى از آن مشخص نبود.  
     او با خودش فكر كرد، شايد بتوانم طناب را به جايى ببندم و در نتيجه پل را به 
دقت مورد بررسى قرار داد، اما هيچ راهى براى  رهايى از اين مخمصه وجود نداشت.  

     بنابراين دوباره از روى پل فرياد زد: «تو چه چيزى مى خواهى ؟» 
     پاسخ آمد: «فقط كمك تو را مى خواهم .» 

      «من چطور مى توانم به تو كمك كنم؟ قادر نيستم تو را بالا بكشم و جايى هم 
وجود ندارد كه بتوانم طناب را به آن گره بزنم و به دنبال  كسى بروم تا بيايد و به 

ما كمك كند.» 
     مرد معلق جواب داد: «فقط طناب را نگاه دار، همين كافى است.» 

     او از ترس اين كه بازوهايش ديگر نتوانند طناب را نگاه دارند، آن را به دور 
كمرش پيچيد و دوباره پرسيد: «چرا اين كار را كردى؟  خودت فهميدى كه چه كار 

كردى؟ آخر چه هدفى از اين كار داشتى ؟» 
     ديگرى پاسخ داد: «فقط يادت باشد كه زندگى من در دستان توست.» 

     در اين زمان مرد گيج شده بود. او با خودش انديشيد، اگر اين مرد را رها كنم، 
هميشه به خاطر مرگ او خود را مقصر خواهم  دانست و اگر صبر كنم زمان خود را 
براى رسيدن به هدفى كه يك عمر به دنبالش بودم را از دست خواهم داد و هر دو 

مورد همه  زندگى مرا تحت تأثير قرار خواهد داد.  
     با گذشت زمان، باز هم كسى پديدار نشد و مرد فهميد كه ديگر براى ادامه دادن 
سفر بسيار دير شده است و اگر فوراً آنجا را ترك نكند  به موقع به مقصد نخواهد 

رسيد. 
     سرانجام يك نقشه كشيد و به مردى كه در زير پل آويزان بود گفت: «گوش 

كن، فكر كنم فهميدم كه چطور تو را نجات دهم» و نقشه  خود را اجرا كرد. 
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     مرد غريبه توانست با پيچيدن طناب به دور خودش بالا بيايد و با هر حلقه 
ريسمان, كوچكتر مى شد. اما مرد معلق هيچ علاقه اى به اين  نظر نشان نداد. 

     مردى كه روى پل ايستاده بود گفت :» من ديگر نمى توانم طناب را نگه دارم.» 
      مرد غريبه ملتمسانه گفت :» تو بايد سعى كنى ، اگر اين كار را انجام ندهى 

من مى ميرم.» 
     ناگهان يك فكر ديگر به ذهن مرد رسيد . اين فكر كمى براى خودش نامتعارف 
بود. به مرد معلق گفت :» خوب گوش كن ، چون من  راجع به چيزى كه مى خواهم 

بگويم خيلى جدى هستم.» 
     مرد آويزان نشان داد كه در حال گوش دادن است . « من مسئوليت زندگى تو 
را بر عهده نمى گيرم و فقط مسئول زندگى خودم هستم و  از همين لحظه مسئوليت 

زندگى تو را به خودت مى سپارم.» 
     مرد ديگر در حالى كه ترسيده بود گفت :» منظورت چيست ؟» 

      »منظورم اين است كه خودت انتخاب كن ، من سر ديگر ريسمان را نگاه مى 
دام ، تو خودت را بالا بكش .» و سپس شروع به باز  كردن ريسمان از دور كمرش 
كرد ولى آماده بود كه به محض ديدن كوچكترين حركتى از سمت مرد معلق به 

او كمك كند. 
     ديگرى فرياد زد « تو جدى نمى گويى. تو نمى توانى اين قدر خودخواه باشى. 
من تحت مسئوليت تو قرار دارم . چه كارى مهم تر از  نجات جان يك نفر است ؟ 

اين كار را با من نكن.» 
     مردى كه بر روى پل بود بعد از يك مكث طولانى به آرامى گفت :» من به 
انتخاب تو احترام مى گذارم « و با گفتن اين كلمات دستانش  را آزاد كرد و به سفر 

خود ادامه داد.  

چطور مى توان به افرادى كه خود را از پل به زير مى افكنند به بهترين 
وجه يارى رسانيد؟

شما  و  من  مى اندازد.  مسيحى  رهبرى  مخمصه هاى  ياد  به  مرا  داستان  اين       
به خاطر اين كه بتوانيم به افرادى كه از روى پل سقوط كرده  اند، يارى برسانيم 
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مسئوليت شبانى، عضويت هيأت مديره، رهبرى، خدمات، و عضويت فعال كليسا 
را مى پذيريم. من سال ها براى  بالا كشيدن افراد بهاى عاطفى و روحانى گزافى را 
مى پرداختم. در حالى كه ماه بعد آنها عمداً خود را از روى يك پل ديگر به پايين 

 مى انداختند. 
     سال ها با بى ميلى طناب را نگه مى داشتم. تا زمانى كه يك سر طناب در دست 
من بود، آنها معلق و آويزان باقى مى ماندند و وجدانم  اجازه نمى داد كه طناب را رها 
كنم. چطور مى توانستم چنين كارى را انجام دهم؟ من يك مسيحى بودم. آيا عيسى 
آنها را بالا نمى  كشيد؟ اگر من آنها را بالا نمى كشيدم، خودخواه تلقى نمى شدم؟ 
من تا چه مدت مى توانستم روياها، آرزوها، اميدها و برنامه هايم  را به حالت تعليق 

نگاه دارم؟  
     من هم مانند افراد بسيارى كه در نقاط شهرى خدمت مى كنند نسبت به ساير 
حاضر  آنها  احساس  مى كردم  زيرا  بودم  خاطر  آزرده  و  خشمگين  كليسا  اعضاى 
نيستند به خاطر خداوند رنج و سختى بكشند. تصميم من مبنى بر اين كه بر روى 

پل باقى بمانم، مسئوليت سنگينى  را بر روى دوشم قرار داده بود.  
     در يك روايت عيسى داستان سامرى نيكو را مطرح مى كند كه فقط با يك 
نفر كه در كنار جاده افتاده بود برخورد مى كند (لوقا 10:   29-37). اما من احساس 
طناب هاى  آنها  همه  داشته ام و  نگاه  را  معلق  انسان  پانزده نفر  همزمان  مى كردم 

خود را به من سپرده اند. 
     بسيارى از اوقات دعا مى كردم كه كاش هرگز معلق بودن آنها را نديده بودم. 
فقط ملاقات آنها كافى بود تا من احساس كنم كه طناب هايشان به دستان من 
سپرده شده است. اگر از ديدن يا شنيدن مشكلاتشان اجتناب مى كردم، احساس 

گناه به سراغم نمى آمد! 
     چند سال پيش همسايه اى داشتيم كه يك زن تنها بود كه شش فرزند خردسال 
زير ده سال داشت كه پنج پدر مختلف داشتند. من  و همسرم گاهى اوقات براى 
كمك كردن به او از فرزندانش مراقبت مى كرديم. روز بعد چطور؟ روزهاى بعدى؟ 
مدرسه شان  چطور؟ خرج و مخارجشان چه؟ تربيتشان چه؟ مدت زيادى طول كشيد 
تا من آموختم كه ما هر روز مى توانستيم راجع به چيزهايى  كه مى خواستيم براى او 

در نام مسيح انجام دهيم، تصميم بگيريم. 
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     چهارخانه آن طرف تر يك رهبر كليسا به همراه خانواده اش زندگى مى كرد. 
آنها از روى محبت و دلسوزى يك مادر و پسر  كوچكش را به خانه آوردند. مادر 
پولى براى اجاره و خورد و خوراكش نمى پرداخت. بعد از مدتى، مادر جوان فرزندش 
را دوازده  ساعت در روز به آنها مى سپرد و خودش به همران دوستانش به دنبال 
فرزند  و  او  مى  توانند  چطور  مى انديشيدند  خود  با  آنها  مى رفت.  تفريح  و  گردش 

كوچكش را در خيابان رها كنند؟
     درك كردن و احترام گذاشتن به حد و مرزها يكى از مهم ترين خصوصياتى 
است كه رهبران براى اين كه بتوانند به مدت طولانى  خداوند و ديگران را محبت 
كنند بدان نياز دارند. اين مسأله براى كل زندگى حايز اهميت است؛ اعم از محل 
كه  جديدى  خانواده  در  مخصوصاً  و  مخالف  جنس  با  روابط  مجردى  ازدواج،  كار، 
توسط فيض خداوند به فرزندى پذيرفته شده ايم. به همين دليل يكى از مهم ترين 
مشكلاتى كه ما در كليساهايمان با آن موجه هستيم، اختلاف بر سر درك كردن 
و احترام گذاشتن به محدوديت ها و حد و  مرزهاى خانواده جديدى است كه كليسا 

خوانده مى شود. 

 1- زير سؤال بردن كليساى بدون حد و مرز

     كليسا بايد به حد بالايى از بلوغ رسيده باشد تا موقعيت ها را مشخص نموده 
و در پى بهره گيرى از آن ها نباشد. همه كليساها داراى  يك سرى محدوديت هاى 
خدادادى هستند. روزهاى يكشنبه برگزارى چند جلسه امكان پذير است؟ جلسات 
اعضاى  اگر  مى دهند.  انجام  موفقيت  با  را  كار  اين  چطور؟  ديگران  شب ها  شنبه 
ده هزار  نفر  يا  يا هشت صد و  به چهارصد  را  آنها  ما دويست نفرند چرا  كليساى 

نرسانيم؟
     من در گذشته تصور مى كردم كه رشد تعداد اعضاى كليساها اراده خداوند است، 

در حالى كه اين طور نيست. 

بزرگ شدن گروه هاى كوچك  
     ما در سال هاى نخستين، انتظار داشتيم كه هر گروه در طول يك سال چند برابر 
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شود و هر يك از رهبران گروه مى بايست حداقل يك  كار آموز داشته باشند. علاوه 
بر اين هر گروه مى بايست برنامه هاى پرستشى، بررسى كلام، دعا، شاگردسازى و 
بشارت به  همسايگان را داشته باشد. گروه ها به صورت هفتگى گرد هم مى آمدند. 
رهبران و كارآموزانشان مى بايست در جلسات آموزشى كه به  صورت ماهانه برگزار 
مى شد حضور به هم مى رساندند. ما علاوه بر جلسات دعايى صبحگاهى كه سه روز 
در هفته برگزار مى شد  يك شب در ماه را به مناجات شبانه اختصاص مى داديم. اين 

سرعت خسته كننده بود. 
     من يكى از گروه هاى تحت رهبرى خود را به خاطر دارم. من بسيار عجول و 
شتابزده عمل مى كردم و انتظار داشتم كه حجم زيادى  از كار در مدت كوتاهى به 
انجام برسد. همسر كارآموز گروه هميشه از دست شوهرش عصبانى و ناراحت بود 
و در جمع او را  هدف  طعنه قرار مى داد. يكى ديگر از زنان گروه در خلال بررسى 
كلام و شاگردسازى سايرين را به باد انتقاد مى گرفت. ميزبانان از اين  كه هر هفته 
همه ما را در خانه خود پذيرايى كنند، خسته شده بودند و حتماً مى توانيد پيش بينى 

كنيد كه اين دو نفر بيش از همه در جلسات  حضور داشتند.  
در  بود  ذهنى  معلوليت  دچار  كه  فردى  حضور  تأثيرات  به  ما  اين  بر  علاوه       
گروهمان توجه چندانى نشان نمى داديم. به نظر ما محدوديت  هاى او مى بايست 
مورد غلبه قرار بگيرند و هرگز آن محدوديت ها را به عنوان عطيه اى كه مى بايست 
كه  بود  اين  ما  مشكل  تنها  نمى داديم.  قرار  نظر  بگيرند،  مد  قرار  پذيرش  مورد 
نمى دانستيم چطور مى توانيم داستان او را استخراج كنيم، بنابراين به گونه اى  رفتار 

مى كرديم كه گويى همه چيز عادى است و او مشكل ذهنى ندارد.  
آرامش  عدم  احساس  هفتگى  جلسات  در  ما  همه  داشت،  وجود  مشكل  يك       
داشتيم اما نمى دانستيم كه چطور مى توانيم به سطوح زيرين   (اصل نخست) جلسات 
خود رسوخ كنيم. ما تاريخچه يا داستان زندگى يكديگر را نمى دانستيم - و از اثراتى 
كه گذشته بر زندگى  كنونيمان گذاشته بود آگاه نبوديم (اصل دوم) و نمى دانستيم 
كه بر طبق انجيل مى بايست در هم بشكنيم و به عنوان يك گروه قصورات  خود 
را بپذيريم(اصل سوم). سرانجام، ما محدوديت ها را به صورت مانعى مى ديديم كه 
مى بايست بر آن فائق آييم و نه عطيه اى كه  لازم بود آن را بپذيريم (اصل چهارم). 
ما احساس مى كرديم بايد همانند ساير گروه هاى كليسايى رشد كنيم و بر تعداد 
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اعضاى گروهمان  افزوده شود. 
     خوشبختانه آن گروه از بين رفت. 

خادمين خسته كليسا  
     فرن (Fran)يك رهبر مجرد و مستعد بود. او براى نيازمندان به منزله يك 
آهن ربا عمل مى كرد و به نظر مى رسيد در زمينه هاى  زيادى استعداد دارد مانند 
و  مى كرد  رشد  سرعت  به  كليسا  ميزبانى.  و  شبانى  بشارت،  تعليم،  سازماندهى، 
موقعيت هايى كه موجبات  لمس زندگى افراد را به عمل مى آورد بى پايان به نظر 
نه  واژه  از  ندرت  به  فرن  نمى شد.  محسوب  الهى  عمل  يك  گفتن  نه  مى رسيد. 

 استفاده مى كرد.  
     چه اتفاقى روى داد؟ او هم همانند ساير كسانى كه در كليسا خدمت مى كردند تا 
زمانى توانست سرعت را حفظ كند كه مجبور شد  مسئوليت رهبرى را كنار بگذارد و 
در زندگى خود به تعادل برسد. او رفت، اما ما فعاليت هاى شديد خود را ادامه داديم 
و به تعاليم  انجيل در مورد محدوديت ها اهميت نمى داديم و براى اين مسأله هم به 

صورت شخصى و هم در خانواده هايمان بهاى گزافى را  پرداخت نموديم.  

 2- بفهميم كه عيسى محدوديت هاى بشرى را درك مى كند  

     من سالهاى زيادى از دوران رهبرى خود را سعى كردم كه كسى باشم كه واقعاً 
نبودم. من در كنفرانس هاى زيادى شركت مى كردم و  كتاب هاى زيادى مى خواندم. 
بزرگترين  از  باشند.  عارى  عادى  گناهان  از  كه  مى دادند  وعده  را  كليسايى  آنها 
برنامه ها و افراد ياد مى  شد و من فكر مى كردم اگر من هم بتوانم همانند رهبران 

آنها عمل كنم، كليساى ما هم به همان اندازه بزرگ و موفق مى شد.  
     مشكل اينجا بود كه خداوند توانايى ها و استعدادهايى را كه به آن رهبران داده 
وارد  شد  باعث  پذيرش  واقعيت  به  من  تمايل  عدم  بود.  نكرده  عطا  من  به  را  بود 
مسيرى شوم كه هرگز مقصود و منظور خداوند نبود. من سال ها سعى مى كردم بر 

اساس برنامه اى زندگى كنم  كه به من تعلق نداشت. 
     خداوند به من يك، دو، سه يا پنج عطيه هديه فرموده است و هشت يا ده عطيه 
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به من نداده است. والدينم به من مى گفتند كه مى توانم  هر كارى كه مى خواهم را 
انجام دهم مثلاً پزشك، موسيقى دان، استاد، نويسنده و يا ورزشكار حرفه اى شوم. 
من در دوران  دبيرستان سعى كردم كه همانند مايكل جردن بسكتبال بازى كنم اما 

نتوانستم و ما در بيشتر مسابقات شكست خورديم. 
دلم  كه  كارى  هر  نمى توانستم  من  نكردم.  دريافت  را  پيام  من  وجود  اين  با       
بخواهد را انجام دهم. بله من استعدادها و توانايى هاى خاصى  دارم اما خداوند به 

عنوان عطيه، محدوديت هايى را هم به من عطا فرموده است. 

عيسى، محدوديت ها و نبرد روحانى  
     تا جايى كه ما مى دانيم عيسى در سى سال نخست زندگى خود هيچ معجزه اى 
انجام نداد. او در جامعه و كنيسه يك فرزند، كارمند و  شهروند قابل اعتماد محسوب 
مى شد. او با سرور و شادمانى محدوديت هايى را كه توسط پدر آسمانى به او عطا 

شده بود را پذيرفته بود. 
     خداوند پدر به هنگام غسل تعميد عيسى به او اطمينان داد: « تو پسر حبيب من 
هستى كه از تو خشنودم»(مرقس 1: 11). او بعد از سى  سال گمنامى، اجازه يافت 

تا خدمت عمومى سه ساله خود را آغاز نمايد. 
توسط  تا  شد  رانده  بيابانى  سمت  به  تعميدش  غسل  از  بعد  بلافاصله  عيسى       
شرير مورد وسوسه قرار بگيرد. جوهره وسوسه فراتر رفتن  از محدوديت هايى بود كه 
خداوند براى او معين نموده بود. اين مسأله هنوز هم براى اكثر كسانى كه به دنبال 

انجام كار خداوند هستند در  مركز نبرد روحانى قرار دارد. 
     عيسى مى بايست از طريق رنج، اطاعت و فرمانبردارى را بياموزد(عبرانيان 5: 
8). اين مسأله در برگيرنده تعيين محدوديت ها و  برآورده كردن نيازهايى است كه 

برآورده نشده اند.  
     شيطان در ابتداى وسوسه هاى خود مى گويد: «اگر پسر خدا هستى، بگو تا اين 
سنگها نان شود.»(متى 4: 3) عيسى در نهايت ضعف  قرار دارد. او به مدت چهل 
روز چيزى نخورده است، گويى كه شيطان مى گويد: «كارى بكن. اگر غذا نخورى، 
مى ميرى و هيچ  كس نجات را نخواهد ديد. به زندگى خودت نگاه كن: در يك غار 
به دنيا آمده اى در آفريقا پناهنده هستى، خانواده اى نامشخص  دارى و مشكلات 
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مختلف ديگرى نيز دارى. تو نيازها و خواسته هاى زيادى دارى كه خداوند آنها را 
برآورده نكرده است. چطور  ممكن است كسى پسر خدا باشد و اين قدر مشكل داشته 

باشد؟ تو شكست خورده اى.» 
     عيسى عطيه محدوديت ها را مى پذيرد و سنگ ها، سنگ باقى مى مانند. هيچ 

منايى از آسمان ظاهر نمى شود، با وجود اين كه او  قدرت انجام اين كارها را دارد. 
     در وسوسه دوم، شيطان عيسى را به بالاترين نقطه شهر مقدس مى برد و از او 
دعوت مى كند، به پايين بپرد و بدين ترتيب به همه  نشان دهد كه خداوند با اوست. 
«بگذار مردم تو را ببينند. بگذار ببينند كه تو براى خودت كسى هستى. آنها فكر 
مى كنند كه تو هيچ چيز  نيستى». او مى بايست تصميم بگيرد كه به انتظار بنشيند 

تا خداوند زمان مناسب را تعيين نمايد.  
     به عقيده من، سومين وسوسه براى كسانى كه همچون ما در حيطه رهبرى 
فعاليت مى كنيم، زياد اتفاق مى افتد. عيسى بر فراز يك  كوه بلند برده شده و از آنجا 
همه زمين به او نشان داده شد: جمعيت و شكوه آتن، جلال رم، گنجينه هاى مصر، 

سراسر اورشليم،  قرنتس باشكوه و همه ممالك اين جهان . 
     اگر عيسى فقط پا را از حد خود فراتر مى گذاشت و براى يك لحظه در مقابل 
و  مى يافت  نجات  جهان  مى كرد)،  توبه  آن  از  بعد  (و  مى آورد  فرود  سر  شيطان 

ميليون ها نفر خشنود مى شدند.  
خداوند  كار  مى زد،  كنار  را  صليب  و  رنج  خدادادى  محدوديت  عيسى  اگر       
خيلى سريع تر انجام مى شد! حقيقت تلخ اين است كه ما  گاهى اوقات مى توانيم 
از محدوده هاى خدادادى خود فراتر برويم و كار خدا را بدون در نظر گرفتن وجود  

خود خدا به انجام برسانيم. 

محدوديت يك مسأله روحانى عميق است  
     دريافت عطيه محدوديت هسته و بنيان رابطه ما با خداوند را تحت تأثير قرار 

مى دهد. 
     گناه اوليه آدم و حوا و نافرمانى آنها از خداوند به محدوديت ها مربوط مى شد. 
خداوند در باغ عدن به آنها آزادى بى نهايت عطا  فرموده بود؛ اما بدون هيچ توضيحى 
راه آنها قرار داده بود. «از همه درختان باغ بى ممانعت  يك ممنوعيت نيز بر سر 
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بخور، اما از  درخت معرفت نيك و بد زنهار نخورى، زيرا روزى كه از آن خوردى، 
هر آينه خواهى مرد.»(پيدايش2: 17-16) 

     اين درخت آنها را با قدرت و عظمت خداوند مواجه مى كرد. آنها مى بايست 
در  مى بايست  شوند.  آنها  تسليم  او  نيكويى  مقابل  در  و  كرده  اعتماد  خداوند  به 
كمال فروتنى در مقابل شيوه هاى غير قابل درك او سر فرود آورند. سقوطى كه 
در نتيجه سركشى آنها حاصل شد،  همچنان تا به امروز با ماست. از سويى ديگر 
يحيى تعميد دهنده به طرز خارق العاده اى به ما نشان مى دهد كه چطور مى توانيم 
 محدوديت هاى خود را با آغوشى باز بپذيريم. افرادى كه قبلاً از يحيى تعميد دهنده 
پيروى مى كردند با آغاز خدمت مسيح، با او بيعت  كردند و يحيى را ترك كردند تا 
بتوانند از عيسى پيروى نمايند. برخى از پيروان يحيى از اين تغيير چندان خشنود 

نبودند.  
     يحيى محدوديت ها را درك مى كرد و گفت: «هيچ كسى چيزى نمى تواند يافت، 
مگر آن كه از آسمان بدو داده شود.» (يوحنا 3: 27)  او در واقع اعتراف كرد كه «من 
محدوديت هاى خود را مى پذيرم و انسان بودن خود را قبول دارم. من در مركز اين 

جهان قرار  ندارم و خدا نيستم.» 

محدوديت هاى عيسى در ميان نيازهاى نامتناهى  
     عيسى همه مريضان و ديوزدگان را شفا نداد. زمانى كه از او درخواست شد تا 
در كفرناحوم بماند، در آنجا يك كليساى بزرگ برپا  نكرد (مرقس 1: 21-45). او 
اجازه نداد تا برخى از افراد در پى او حركت كنند، مانند ديوزده جدريان كه شفا يافته 
بود. او سرتاسر  شب دعا كرد و نهايتاً دوازده نفر را به عنوان نزديكان خود برگزيد 
(لوقا 6: 12-16). زمانى كه جمعيت بعد از تعاليم سنگين عيسى در  مورد جسم و 
خونش او را ترك كردند، به دنبالشان نرفت(يوحنا 6: 22-71).عيسى شخصاً در پى 
برآورده كردن نيازهاى مردم اروپا، آفريقا، آسيا، يا آمريكا نرفت. اما در دقايق واپسين 
حيات زمينى خود اين چنين دعا كرد: «كارى را كه به من سپردى تا بكنم، به  كمال 

رسانيدم» (يوحنا 17: 4). 
     پس چرا من هميشه فكر مى كردم كه كارهاى زيادى دارم و فرصت كافى براى 
انجام دادنشان در اختيار ندارم؟ چرا من هميشه از  درون تحت فشار و اضطراب قرار 
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داشتم؟ چرا زندگى من انعطاف پذير نبود؟ چرا من هيچ وقت احساس نمى كردم 
برآورده كردن  نيازها را به اتمام رسانيده ام؟ من زمانى زيادى را به دعا و خواندن 
كلام اختصاص مى دادم. من بر روى اولويت هاى خود و مديريت  زمان كار مى كردم. 
ببخشم.  ارتقا  را  بتوانم عملكرد خود  تا  مى كردم  بيشمارى شركت  سمينارهاى  در 

مشكل از كجا بود؟
     عدم درك من از كاربرد محدوديت ها و موانع در زمينه خدمت به مسيح باعث 
شد كه تقريباً از شبانى دست بكشيم. من افراد زيادى را  مى شناسم كه با اشتياق به 
عرصه خدمت به مسيح وارد شده اند. اما پس از مدتى كناره گيرى نموده اند، بخاطر 
اين كه نمى دانستند  چطور با افرادى كه در زير پل در حال فرياد كشيدن هستند و 
كسانى كه مى خواهند ريسمان زندگى خود را به آنها بسپارند، برخورد  كنند. بنابراين 
چوب پنبه اى را در گوش خود فرو مى كنند تا صداى كسى را نشوند و بتوانند به 
زندگى خودشان برسند يا به اين نتيجه  مى رسند كه كليسا پر از نابهنجارى است و 

در نتيجه نبايد به افراد نيازمند خدمت كرد. 

محدوديت ها دوستان ما هستند
     با وجود اين كه فرهنگ ما با محدوديت ها در تناقض است و آن را نمى پذيرد، 
اما ما بايد آنها را با آغوشى باز بپذيريم. آنها به مثابه  پرچينهاى حياط خانه هستند 

كه از كودكان مراقبت مى كنند. 
     پاركر پالمر (Parker Palmer) روايت مى كند كه زمانى كه از او تقاضا شد تا 
رياست يك دانشگاه را بر عهده بگيرد بسيار هيجان  زده شد و از دوستانش دعوت 
به عمل آورد تا در كنار هم جمع شوند و ببينند كه اين مسأله در اراده خداوند است 
يا خير. در اواسط  جلسه يكى از دوستان پرسيد «چرا از رياست خوشت مى آيد؟» 
او پاسخ داد: «خوب، من نمى خواهم دست از نوشتن و تدريس بكشم  و از بند و 
واقعى  دوستان  نمى توانى  وقت  هيچ  چون  نمى آيد،  خوشم  هم  رياست  بست هاى 

خود را بشناسى. از ... هم خوشم نمى آيد   .» 
     شخصى كه اين سؤال را مطرح كرده بود مجدداً پرسيد: «از كدام بخش رياست 

خوشت مى آيد؟» 
     پالمر بريده بريده پاسخ داد: «من دوست ندارم تعطيلات تابستانى خود را از 
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دست بدهم . اصلاً دوست ندارم هميشه كت و شلوار و  كراوات داشته باشم. دوست 
ندارم ...» سرانجام يك پاسخ صادقانه ارائه داد و گفت: «فكر كنم تنها چيزى كه 
در اين مورد دوست  دارم اين است كه در زير تصويرم بنويسند، رئيس «و نهايتاً به 
اين نتيجه رسيد كه پذيرش اين مسئوليت هم براى خودش و هم براى  دانشگاه 

يك فاجعه است و خودش را كنار كشيد. 

 3- بياموزيم كه محدوديت هاى خود را تشخيص دهيم  

     به شخصيت خود توجه كنيد. آيا از انجام دادن كارها در كنار ديگران لذت 
مى بريد (برونگرا) يا در تنهايى (درونگرا)؟ آيا خودجوش  و خلاق هستيد يا تحت 
فرمان و منظم ؟ آيا خوش برخورد و آرام هستيد يا مضطرب و پريشان؟ در مورد 
جسارت و خطر پذيرى، من  يك معيار سنجش براى خود ترسيم كردم كه بر اساس 
يك تا ده تنظيم شده بود و ده بيشترين ميزان را نشان مى داد. من دوست داشتم 
 كه رابين هود باشم و به دنبال يك رويا در پى نجات ناتينگهام بروم ولى در عين 
حال در مورد حساس بودن به خودم نمره ده دادم كه  نشان مى داد مى توانم مشاور 
يا مددجوى خوبى باشم، اما براى مدير كل شدن يا دبيرى سازمان ملل متحد فرد 
مناسبى محسوب نمى شدم.  قسمت اعظم اين خصوصيات در كودكى و به واسطه 
خانواده اى كه در آن بزرگ شده بودم شكل گرفته بودند. ما در كليساى حيات نو 
 ترجيح مى دهيم از افراد بخواهيم تا يك تست شخصيت بدهند تا بتوانند شخصيت 
ديسك  پرفرمكس  و   (Myers-Briggs)بريگر مير  بشناسند.  بهتر  را  خودشان 

(Performax-DiSC) در اين رابطه  ابزارمناسبى تلقى مى گردند. 
است.  الهى  محدوديت  هم  زندگى  فصل  كنيد.  توجه  خود  زندگى  فصل  به       
كتاب جامعه به ما مى آموزد: «براى هر چيز زمانى است و  هر مطلبى را زير آسمان 
وقتى است. وقتى براى محبت و وقتى براى نفرت، وقتى براى جنگ و وقتى براى 

صلح»(جامعه 3: 1-   8). 
     پدرى يا مادرى كردن فصل خاصى دارد. ما در فصل هاى ويژه اى بايد در خانه 
و در كنار فرزندان كوچكمان باشيم. سپس اين  كودكان بزرگ شده و خانه را ترك 
مى كنند و ما را با فصل جديدى از زندگى خود آشنا مى سازند. در زمان هاى خاصى 
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خانواده ما به  خاطر حفظ سلامت خود به مانياز دارند. در زندگى همه، فصولى وجود 
دارد كه وفور مالى در آن ديده مى شود و اوقاتى كه دچار  تنگدستى مى شويم. گاهى 
اوقات به شدت درس مى خوانيم و آمادگى كسب مى كنيم ولى در زمان هايى بايد 

شكست را بپذيريم و صبور  باشيم. 
     نكته حائز اهميت اين است كه در مورد فصول ديگران داورى نكنيم و سعى 
نكنيم فصول خود را به آنها تحميل كنيم. در زندگى موارد  محدودى دائمى هستند.  
به  محدوديت  يك  هم  زندگى  شرايط  كنيد.  توجه  خود  زندگى  شرايط  به       
حساب مى آيد. زمانى كه پا به سن مى گذاريم، متوجه مى  شويم كه بدنمان آمادگى 
نداريم،  چندانى  تجربه  كه  جوانى  دوران  در  حال  عين  در  ولى  ندارد  را  هميشگى 
يا  جسمى  معلوليت  دچار  اگر  شد.  خواهيم  زيادى  مواجه  بسته  درهاى  با  احتمالاً 
ذهنى و يا بيمارى خاصى باشيم، ممكن است از پيشروى در مسيرى كه براى آن 

 برنامه ريزى كرده بوديم، باز بمانيم . 
     پولس تأهل را نيز نوعى محدوديت به شمار مى آورد(اول قرنتيان 7: 32- 35). 
تجرد هم نوع ديگرى از محدوديت است. هر فرزند در  عين اين كه هديه اى از جانب 
خداست، اما در مورد مكان و زمان و چگونگى خدمت شما به خداوند محدوديت 
از  نگهدارى  مسئوليت  يا  هستيد  خاص  نياز  با  فرزندى  اگر  صاحب  مى كند.  ايجاد 

والدين سالخورده خود را بر عهده داريد نيز با محدوديت ديگرى مواجه  هستيد.  
     به ظرفيت عاطفى، جسمى، و ذهنى خود توجه كنيد. ظرفيت هاى عاطفى، 
جسمى، و ذهنى هم عطيه الهى هستند. من در كار خود،  براى سايرين وپيچيدگى ها 
ظرفيت بالايى دارم ولى در عين حال اگر به مدت دو روز تمام با انسان ها سر و كار 
داشته باشم، خسته و  افسرده خواهم شد. من به اوقاتى براى مطالعه، دعا و تفكر 
نياز دارم: علاوه بر اين براى انتقال از يك جلسه به جلسه ديگرى حداقل  به سه تا 

پنج دقيقه زمان نياز دارم تا بتوانم تمركز خود را حفظ كنم. 
     يكى از دوستان شبان من قادر است به مدت هفتاد تا هشتاد ساعت در هفته 
به راحتى كار كند، خداوند او را بركت دهد، اما من از نظر  جسمى، عاطفى و ذهنى 
چنين قدرتى ندارم. جمله «نمى توانم» براى شخصى مانند من كه در حيطه رهبرى 
خداوند  كه  محدوديت هايى  به  اگر  است.  شدت  رهايى بخش  به  مى كند،  فعاليت 
براى زندگى هايمان معين فرموده است توجه نكنيم دچار خستگى و فشار عصبى 
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 خواهيم شد.  
     به احساسات بغرنج خود توجه كنيد. خشم، افسردگى و قهر اغلب به عنوان 
روغن چراغ در زندگى هاى ما عمل كرده و به ما  هشدار مى دهند كه چيزى در موتور 
زندگيمان دچار اشكال است. اين يكى از روش هايى است كه خداوند از آن استفاده 

مى كند تا ما را  متوقف ساخته و توجه ما را جلب كند. 
     به زخم ها و آسيب هايى كه از گذشته خانوادگيتان باقى مانده توجه كنيد.  
اينها هم محدوديت هاى الهى و هم هديه هستند. اگر در تاريخچه خانوادگى خود 
به دنبال دستان خداوند بگرديم حتى در دردناك ترين  لحظات هم در گل و لاى 
زندگى خود قطعاتى از طلا خواهيم يافت. طردشدگى، فقر، افسردگى و غيره ممكن 
است موجب شوند كه  ما هميشه احساس كنيم عقب مانده ايم و بايد خودمان را بالا 

بكشيم، اما خداوند ديدگاه متفاوتى دارد.  
     زمانى كه محدوديت هاى موروثى خانوادگى خود را با آغوشى باز بپذيريم، آنها 
به هديه تبديل خواهند شد و در آن صورت بيشتر به  خداوند متكى خواهيم شد و 

كمتر ديگران را مورد داورى قرار خواهيم داد. 

نيكلاس - تزار روسى  
     نيكلاس دوم در سن بيست و شش سالگى بر مسند قدرت روسيه قرار گرفت 
و حكمرانى حدود يك ششم ازكل جهان به او سپرده شد.  او براى رهبرى هيچ 
اشتياقى نداشت و مرگ پدرش او را به سمت ايفاى نقشى هدايت كرده بود كه 
و  خشمگين  پدر  مقابل  نقطه  در  درست  نداشت.  نيكلاس  آمادگى  آن  براى  اصلاً 
قدرتمندش قرار داشت. او تجارب، رفتارهاى سلطه جويانه و هيكل قوى پدرش را 

 نداشت.  
     در عوض خداوند به نيكلاس خلق و خويى ملايم و محبتى عميق نسبت به 
خانواده و طبيعتى حساس عطا نموده بود. او دائماً متهم مى  شد كه رفتار و خلق و 
خوى تزار گونه ندارد، زيرا به نرمى سخن مى گفت و مهربان بود. يكى از مورخان 
متذكر شد: «ملاطفت و  نرمى امپراطور در محل كارش ضعف و در جمع خانوادگيش 

قدرت تلقى مى شد.» 
     سلطنت و حكمرانى، هرگز براى شخصيت او مناسب نبود، خياطى بيشتر از 
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و  همسر  كنار  در  كه  ترجيح  مى داد  بيشتر  او  بود.  او  شخصيت  درخور  امپراطورى 
فرزندانش در خانه يا اقامتگاه تابستانيشان به سر برد. در همين دوران طوفان جنگ 
جهانى دوم در اطراف  او وزيدن گرفته بود و در سال 1917 انقلاب لنين بولشويك 

رخ داد. 
     او براساس حس وظيفه شناسى خود، مقاومت كرد اما سرانجام سلسله تزارهاى 
روسى از هم پاشيد. اگر نيكلاس جرأت مى كرد قانون  خانوادگى را بشكند و قدرت 

را به دست شخص ديگرى بسپارد، تاريخ به شكل ديگرى رقم مى خورد. 

نسبت به خود واقع بين و صادق باشيد
     از خودتان اين سؤالات را بپرسيد: آيا شيوه اى كه براى زندگى خود انتخاب 
كرده ام با شخصيتم تناسب دارد؟ آيا با خود واقعيم هماهنگ  است؟ آيا من نسبت 
به زندگينامه خاص خود، ضعف ها و استعدادهاى خداداديم صادقانه رفتار مى كنم ؟  
     بلوغ زندگى زمانى رخ مى دهد كه فرد در عين محدوديت هاى خدادادى خود با 
سرور و شادمانى به زندگيش ادامه دهد. من دريافته ام  كه اكثر ما از محدوديت هايى 
كه در خود و ديگران مى يابيم چندان خشنود نمى شويم. ما اغلب بيش از حد از خود 
و ديگران انتظار  داريم و در زندگى هايمان نااميد و خشمگين هستيم. هنرى نوون 

(Henri Nouven) چالش ما را به اختصار توضيح داده است.  
هيچيك از زندگى ها به يكديگر شباهت ندارند. ما معمولاً زندگى      

خود را با ديگران مقايسه مى كنيم و سعى مى كنيم بفهميم زندگى 
ما از  آنها بهتر است يا بدتر. اما چنين قياس هايى به ما كمك زيادى 
به  نمى توانيم  و  باشيم  داشته  را  خودمان  زندگى  بايد  ما  نمى كنند. 
جاى  شخص ديگر زندگى كنيم. ما بايد فنجان هاى خودمان را به 
دست بگيريم و با جرأت بگويم: «اين زندگى من است، حياتى كه به 
من  عطا شده و بايد به بهترين وجه ممكن به آن ادامه دهم. زندگى 
من  داشت.  نخواهد  را  آن  ديگرى  كس  هيچ  است.  بى مانند  من 
زندگينامه،  خانواده، جسم، شخصيت، دوستان، شيوه تفكر، صحبت 
است.  خاص  بسيار  من  زندگى  دارم.  را  خود  خاص  رفتار  و  كردن، 
هيچ  شخص ديگرى چالش هاى مرا ندارد. من تنها هستم به خاطر 
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     خداوند از ما دعوت مى كند تا زندگى كنيم و از جايگاه آرامش كار كنيم. من 
با دقت به علائمى كه نمايانگر منحرف شدن از مسيرى  است خداوند برايم تعيين 
نموده است توجه مى كنم و مى فهمم كه در مواقع زير از محور اصلى خارج شده ام:  

     • اضطراب  
     • عجله و شتاب  

     • بر عهده گرفتن كارهاى زيادى  
     • ناتوانى در كم كردن سرعت ذهن

     • رانندگى سريع  
     • ناتوانى در توجه كردن به ديگران  

     • ناراحتى از مشكلات روزمره زندگى مانند ايستادن در صف
     • سطحى بودن اوقاتى كه براى خداوند صرف مى شود

     موارد بالا چند مورد محدود از علائم هشدار دهنده من هستند. شما مى توانيد 
بر اساس وسوسه ها و مشكلات خود بر اين تعداد مواردى  را بيافزاييد يا از آنها كم 
كنيد. نكته اى كه به شدت حائز اهميت است اين است كه ما بايد در مورد انحراف 
از محور اراده خداوند و  زندگى بى همتايى كه او برايمان ترتيب داده است به شدت 

صادق باشيم. 

 4- هديه محدوديت ها را در كليسا نيز مد نظر قرار دهيم  

     من در صحبت هاى خود با شبانان و رهبران دريافته ام كه به كار گرفتن اين 
بزرگ  مسئوليت هاى  يكى  از  واقع  در  و  است  مشكل تر  همه  از  كليساها  در  اصل 
رهبران اين است كه به ديگران كمك كنند تا محدوديت هاى خود را بپذيرند. ما 
در كليساى حيات نو حداقل به  چهار شيوه، هديه محدوديت ها را به كار گرفته ايم. 

اين كه بى مانند هستم. افراد زيادى مى توانند در زندگى به من يارى 
 برسانند اما در وراى همه گفته ها و كرده ها، كسى كه بايد تصميم 

بگيرد كه چطور زندگى كند، خود من هستم.  
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تأكيد بر مراقبت رهبران از خودشان، محدود كردن افراد تهاجمى، آزادى دادن  به 
افراد براى گفتن نه و تعليم حد و مرزها در سرتاسر كليسا. 

تأكيد بر مراقبت رهبران از خودشان  
     اين اصل هم همانند ساير اصول كليساهايى كه از سلامت عاطفى برخوردارند، 
از حيطه رهبرى آغاز مى شود. ما سعى مى كنيم  الگوى خوبى باشيم و نشان دهيم 
كه زندگى شخصى و خانوادگيمان در اولويت قرار دارد نه كليسا. كاركنان، اعضاى 
هيأت مديره و  رهبران بايد از خودشان مراقبت كنند و بر اساس ساختارى كه خداوند 

در اختيارشان قرار داده است. محدوديت هاى خود را بشناسند. 
     اگر ما محدوديت هاى خود را بشناسيم قادر خواهيم بود، از خودمان مراقبت كنيم 
و اين مسأله يكى از بزرگترين چالش هايى است كه  خادمان خداوند با آن دست 
و پنجه نرم مى كنند. همان طور كه پاركر پالمر مى گويد: «مراقبت هاى شخصى 
هيچگاه يك امر  خودخواهانه تلقى نمى شود بلكه به منزله مباشرت تنها هديه اى 
است كه من در اختيار دارم؛ هديه اى كه به خاطر آن به اين جهان آمده  ام تا آن را 

در اختيار ديگران قرار دهم.» 
     اين مسأله براى سلامت كليساى ما به شدت حائز اهميت است به طورى كه ما 
قانونى را وضع كرده ايم كه به موجب آن همه كاركنان  حيطه شبانى بايد در هفته 
يك روز شباتى داشته باشند و به صورت ماهانه هم يك روز را به خداوند اختصاص 

دهند و در روز دهم يك  ساعت را براى دعا صرف كنند. 
     خداوند براى هر يك از ما اعمال و افكار خاصى را ترتيب داده است و هر يك 
از ما را به گونه اى متفاوت خلق كرده است. سؤال  اين جاست كه هر يك از ما 
بايد چه مدتى را در تنهايى به خداوند اختصاص دهيم تا حيات مسيح در ما جارى 
شود. پاسخ اين است:  زمانى كه بتوانيم با چنان تعادلى به خود و اطرافيانمان يارى 
برسانيم و آن چنان عميق در خداوند ريشه بدوانيم كه اعمالى را كه براى  او انجام 

مى دهيم با آرامش و شادى توأم باشد. 
كاملاً  مى كنند،  فعاليت  شبانى  حيطه  در  كه  داوطلبانى  يا  ما  كاركنان  همه       
مى دانند كه اگر زندگى شخصى يا خانوادگيشان از كنترل  خارج شده باشد، ما از 
آنها درخواست مى كنيم كه رهبرى را كنار بگذارند. اين عمل تنبيه نيست، بلكه از 
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محبت و نگرانى سرچشمه  مى گيرد. 

تعيين حد و مرز براى افراد تهاجمى  
     موضوع اساسى براى همه كليساها اين است كه براى همه افراد در جمع، جوى 
از محبت و احترام حاكم شود و براى دست يافتن به اين  امر بايد حد و مرزها را 
به افراد تهاجمى آموزش داد و آنها را تحت سرپرستى قرار داد. منظور من كسانى 
هستند كه به حريم ديگران  تجاوز مى كنند و به آنها اجازه صحبت كردن نمى دهند، 
براى رسيدن به اهداف خود، ديگران را وسيله قرار مى دهند و با  رويكردهايى كه با 

شيوه هاى انجيلى در تناقضند با افراد و شرايط مواجه مى شوند. 
     معمولاً در كليساها كسانى كه بيش از حد متوقع و شاكى هستند در رأس امور 
قرار مى گيرند. آنها هم چون سلول هاى سرطانى با هجوم  بردن به حريم سلول هاى 
سالم، آنها را از بين مى برند. به نظر مى رسد كه آنها از تجارب خود درس عبرت 

نمى گيرند و تمايلى به  تغيير ندارند. 
     كليساهايى كه از سلامت عاطفى برخوردار باشند، در رابطه با بى مانند بودن و 
دعوت خود از خداوند رؤيا دارد. چنين كليساهايى  ارزش ها و اهداف خاص خود را 
دارند و سعى مى كنند در عملكرد خود از عيسى پيروى كنند. او نسبت به شاگردان 
خود، رهبران  مذهبى و مردم همدلى مى كرد و اما در عين حال درك روشنى از 
نقشه خداوند در مورد زندگيش داشت. والاترين الويت او اجتناب از  اختلاف نبود 

بلكه اجرا كردن اراده خداوند بود. 

افراد را در نه گفتن آزاد بگذاريد
     ما به اعضا مى آموزيم تا از عطاياى روحانى خود در كليسا استفاده كنند و حداكثر 
يك خدمت را كه در حيطه عطاياى آنها قرار ندارد  را بر عهده بگيرند. در عين حال 
خستگى ناپذير  صورت  به  كه  افرادى  بويژه  مى كنيم،  ترغيب  گفتن  نه  به  را  افراد 
گناه  احساس  نياز،  بالاى  ميزان  مشاهده  با  كه  كسانى  مى كنند.  براى  فعاليت 
مى كنند، داوطلب نشدن به شجاعت و قدرت زيادى نياز دارد. اما به نظر ما ، انجام 
اين كار به منزله زير پا گذاشتن نفس گناهكارمان (بخشى از وجودمان كه مى خواهد 

خدايى كند) است و فرمانبردارى از  عيسى محسوب مى شود. 
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     در واقع ما اعتماد داريم كه خداوند از طريق ديگران آن نياز را برآورده خواهد 
ساخت. 

     آيا در حال حاضر ترغيب افراد براى خدمت در كليساى حيات نو، دشوارتر از 
سالهاى گذشته است؟ بله، زيرا افراد آزاد هستند  تابدون احساس شرم، گناه و به دور 
از اجبار، عبارت «نه، متشكرم» را به كار ببرند. نتيجه اين امر آن است كه كيفيت 
كارها محبت  آميزتر خواهد بود. افراد در اين شرايط كمتر عبوس بوده و كج خلقى 
مى كنند و زمان بيشترى را به خدمت اختصاص مى دهند، زيرا  انگيزه درونى دارند. 

آنها مملو از محبت هستند و محبت خود را آزادانه ابراز مى كنند.  
     شايد مهم ترين دليل اين مسأله آن باشد كه آنها احساس مى كنند مورد محبت 

قرار گرفته اند و براى ساختن كليسا از آنها سوء استفاده  نشده است.  

مرزهاى 101 و 102 را به آنها معرفى مى كنيد
را  حريم ها  و  گرفتند  ناديده  را  مرزها  كه  بودند  افرادى  نخستين  حوا  و  آدم       
و  رفتند  فراتر  فرموده  بود  معين  برايشان  خداوند  كه  محدوده اى  از  آنها  شكستند. 
از درخت ممنوعه خوردند و سپس از نزد خداوند گريختند. از آن زمان به بعد ما 
هميشه در حال ناديده گرفتن مرزها  و زير پا گذاشتن حريم ها بوده ايم. اين سقوط، 
مرزها و مسئوليت ها را در تاريخچه بشرى دچار آسيب كرد. ما از آن زمان به بعد 
 دچار گيجى و آشفتگى شده ايم و نمى دانيم كه حريم ما تا كجا است و  از چه جايى 

حريم ديگران شروع مى شود. 
     حريم به زبان ساده يعنى درك اين مسأله كه من انسانى هستم كه از ديگران 
جدا و متمايز مى باشم و در واقع حريم نمايانگر محدوده  عملكرد شماست. با توجه 
به حريم و حد و مرز معين، من مى دانم كه چه چيزهايى در حيطه مسئوليت من 

قرار دارند و چه چيزهايى  خارج از اين حيطه هستند.  
     افرادى كه حريم و حدو مرز معينى ندارند از درون وادار مى شوند تا كارى را بر 
عهده بگيرند كه ديگران از آنها خواسته اند؛ حتى  اگر آن كار مورد پسند آنها نباشد. 
آنها از نا اميد كردن ديگران يا مورد انتقاد قرار گرفتن مى ترسند. آنها مى خواهند كه 
ديگران به آنها  علاقمند باشند و مسلماً دوست ندارند از سوى سايرين ابله قلمداد 

شوند و معمولاً مطالبى شبيه به آن چه در پى مى آيد را از آنها مى  شويد: 
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     • «من به خاطر درخواست شبان مسئوليت رهبرى اين خدمت را به عهده 
گرفتم. من مى دانم كه به خاطر فشار كارى و  مشكلات خانواده زمان كافى براى 

عهده دار شدن اين مسئوليت را نداشتم اما نتوانستم درخواست شبان را رد كنم.» 
     • «من بايد چهارشنبه شب در يك جلسه دعايى حاضر شوم. آنجا افراد منتظر 
من هستند، من مى دانم كه اگر نروم شبان و  ديگران از دستم ناراحت مى شوند.»  

     •  «عزيزم، ما امشب بايد براى شام به منزل مارتينز برويم. من مى دانم كه هيچ 
كداممان از رفتن به آنجا خوشحال نمى شويم و  بچه ها هم شاكى خواهند شد زيرا 
آنجا كسى هم سن و سال آنها نيست تا بتوانند با او بازى كنند، اما به هر حال نهايت 

 لطفشان بوده كه ما را دعوت كرده اند، مى دانى اگر نرويم آنها دلخور مى شوند.» 

     مشكلى كه در مورد گزينه هاى فوقانى وجود دارد اين است كه در همه آنها، فرد 
نمى داند كه در چه نقطه اى بايد متوقف شود و به  ديگران اجازه دهد تا وارد عمل 
شوند، اين افراد زندگى خود را مجزا از ديگران نمى دانند و مهم ترين نكته در مورد 
حريم و حد و  مرز هم همين است:«در چه نقطه اى متوقف شوم و به سايرين اجازه 

دهم كار خود را آغاز نمايد.» 
     من بايد حريم خود را تعيين نموده و نهايت سعى خود را براى حفاظت از آن 
به كار گيرم. حريم ما روزانه چندين مرتبه مورد آزمايش  قرار مى گيرند - توسط 
همسر، دوست، همكار، اعضاى كليسا، فروشندگان و فرزندان. افراد در پى برآورده 
ساختن خواسته هاى  خود هستند و اين مسأله چيز بدى نيست. افراد هميشه از من و 
شما خواسته هايى دارند چون زمان، حمايت عاطفى و پول كه همگى  عادى هستند. 
     مشكل اين است كه نيازهاى دنيا فراتر از توانايى هاى من است و من بايد 
را  راه  كه  ساده ترين  اين  نه  و  است  چيزى  چه  پاسخ  بهترين  كه  دهم  تشخيص 
انتخاب كنم. بعنوان مثال اخيراً از من درخواست شد كه رهبرى يك پروژه خدماتى 
را در خارج از كشور بر عهده  بگيرم؛ ولى در هر صورت من تعهداتى به خداوند، 
گرى، دخترانم و كليساى حيات نو دارم و در نتيجه وقت و انرژى ام محدود است 

 و  پاسخ مثبت به اين پيشنهاد، حداقل يكى از تعهداتم را تحت تأثير قرار مى داد. 
     عدم تعيين حريم و حد و مرز مشكلات عديده اى در پى دارد مانند اضطراب، 
افسردگى، خشم و احساس بى كفايتى و زمانى شدت مى  يابد كه افراد اجازه مى دهند 
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از جهت جسمى،  جنسى، عاطفى يا روحانى مورد سوء استفاده قرار بگيرند. 

     مرز 101 :بياموزيم كه در عين همبستگى مستقل باشيم. درك نمودار زير 
بسيار آسان است اما عمل كردن به آن بسى دشوار. هر  يك از دواير يك شخصيت 
مجزا را نشان مى دهد. هر يك از آنها افكار، عقايد، احساسات، ارزش ها، اميدها، 
ترس ها و  اعتقادات، توانايى ها، آرزوها، علايق و سلايق خاص خود را دارند. هر 
يك از آنها در يك دايره جداگانه قرار گرفته اند، اما هر  دو در محدوده بشريت قرار 
دارند. به همين دليل است كه ما حتماً بايد به افكار، احساسات و آرزوهاى خود توجه 

نموده و خودمان را  بهتر بشناسيم. 
     انجيل ما را خانواده مى خواند و از ما مى خواهد كه با چنان محبتى با يكديگر 
رابطه داشته باشيم كه جهان بداند عيسى حقيقى و زنده  است. (يوحنا 13: 35-34) 
هر يك از ما يك فرد بى مانند است كه به صورت خداوند خلق شده است. خداوند 
قرار داده است   (مزامير 8: 5). او مهر بى همتايى،  ما  را بر سر  تاج جلال و اكرام 

تقدس، ارزشمندى را بر ما زده است. زندگى هر فرد يك معجزه است. 

     ما در دوره هاى آموزشى و سمينارهاى خود، علاوه بر اين تعليم مى دهيم كه 
اكثر ما تمايل داريم به حريم ديگران تجاوز كنيم. گاهى  اوقات تحمل شنيدن نه 
را نداريم يا به ديگران جملاتى را ابراز مى كنيم از قبيل: «تو بايد اين كار را انجام 



173

 بخش 8

دهى» يا «نظر تو در مورد  اين مسأله بايد با نظر من يكسان باشد.» 
     خوب، در اين صورت تعادل بين همبستگى و استقلال كجاست؟ چطور مى توان 

تنشهاى ناشى از آن را از بين برد؟  

     مرز 102: به همبستگى و استقلال توأمان خود احترام بگذاريم. مشكلى كه 
در اكثر كليساها و زندگى هاى زناشويى وجود دارد اين  است كه استقلال كافى در 
آنها ديده نمى شود و من بيشتر از يك مورد به حريم ديگران تجاوز كرده ام و در 
مورد اين كه چرا آنها در  جلسات كليسا حضور به هم نمى رسانند داورى نموده ام و 
يا اين كه به چه دليل دوست ندارند ديگر در حيطه رهبرى فعاليت كنند آنها  را مورد 

قضاوت قرار داده ام. 
     من هرگز به آن حد براى آنها احترام قائل نشده ام كه دليل عملشان را از آنها 

بپرسم.  
     بسيارى از كسانى كه مانند ما در حيطه رهبرى فعاليت مى كنند، مى بايست 
خود  با  افكارشان  و  مورد  احساسات  در  و  شوند  قائل  احترام  خودشان  براى  بيشتر 
اجازه  آرامش  و  صلح  به  نياز  و  ترس  خاطر  به  اغلب  ما  نمايند،  رفتار  صادقانه تر 
مى دهيم كه فرديتمان  مورد تجاوز قرار بگيرد. «شبان، من واقعاً به جلسات ميان 
هفته نيازدارم.» من اگر در بهترين وضعى روحى قرار داشته باشم اين  طور پاسخ 
مى دهم: «متأسفم، ما در اواسط هفته جلسه اى نداريم. لطفاً با گروه هاى ما صحبت 

كنيد. كار آنها عالى است.» 
     رهبران مسيحى، اغلب اجازه مى دهند كه مورد بى احترامى قرار بگيرند و اين 
امكان را براى ديگران فراهم مى آورند تا به شيوه اى  نامناسب با آنها و در مورد آنها 
احترام،  اما  است.  همين  مسيحيت»  كه «شيوه  مى كنند  تصور  آنها  كنند.  صحبت 
با  ما  رفتار  نحوه  احترام  از  من  منظور  است.  سالم  يك  اجتماع  شكوفايى  لازمه 
يكديگر است و نه احساسى كه در مورد يكديگر دارم. ما حق داريم متفاوت  باشيم، 
حق  و  شود  داده  گوش  حرفهايمان  به  داريم  حق  شويم،  گرفته  جدى  داريم  حق 
مخالفت داريم. اگر هر يك از موارد فوق ناديده  گرفته شود، مطمئناً در آن رابطه 

حق يك از طرفين ضايع شده است.  
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 5- رشد كردن در عين محدوديت ها  

     در عين حال ما دائماً بايد از خودمان بپرسيم: آيا اين محدوديت ها، همان هايى 
مشكلات  اثر  در  بشكنم؛  زيرا  هم  در  را  آنها  مى خواهد  من  از  خداوند  كه  هستند 

شخصيتى خودم به وجود آمده اند؟
به  خود  سازماندهى  توانايى  در  سال ها  من  شدم  متذكر  قبلاً  كه  طور  همان       
مديريت  مورد  كارمندان،  در  تصميم گيرى  بودم.  مشكل  دچار  شبان  يك  عنوان 
بود.  دشوار  بسيار  من  براى  مشاغل  شرح  نوشتن  و  جزئيات  همه  پيگيرى  بودجه، 
بارها به من گفته شده بود: «تو  اين عطايا را ندارى، بنابراين به نقاط قوت خود تكيه 
كن و كارهايى كه در آن ضعف دارى را به ديگران بسپار. وقتت را به دعا و  كلام 

اختصاص بده. اجازه بده ديگران كليسا را اداره كنند.» 
     ما سازماندهى كارمندان را تغيير داريم، از داخل و خارج كليسا افرادى را استخدام 
كرديم و وظايف را بين افراد تقسيم كرديم. اما هر  دفعه به در بسته مى خورديم. هيچ 
راه حلى در بلند مدت كارآمد نبود. تا زمانى كه من آمادگى رويارويى با مشكلات 

شخصيتى خودم را  كسب نكرده بودم، تنش همچنان پاى بر جا بود. 
     مشكل اصلى به ويژگى هاى شخصتى من مربوط مى شد. من كارهاى سهل 
صرف  به  من  مى  دادم.  ترجيح  افراد  مديريت  دشوار  كار  به  را  دعا)  و  (موعظه 
كردن  نرم  پنجه  و  دست  و  كاركنان  جلسات  مورد  در  آمادگى  كسب  براى  وقت 
يك  با  داشت  دوست  كسى  چه  نداشتم.  استراتژيك  علاقه اى  برنامه ريزى هاى  با 
داوطلب ناكارآمد سروكله بزند، در حالى كه مى توانست همان زمان را صرف  موعظه 

كند و از سوى جماعت مورد تحسين قرار بگيرد؟  

و  رهبران  از  بسيارى  مورد  در  و  داشت  وجود  من  مورد  در  كه  مسأله اى       
شبانان اعظم وجود دارد به محدوديت هاى الهى مربوط نمى  شد، بلكه به ضعف هاى 
شخصيتى ارتباط داشت. ما از آن زمان به بعد يك تيم تشكيل داده ايم كه بخشى 
از آن كارها را عهده دار شده اند. تفاوتى كه در حال حاضر وجود دارد، اين است كه 
من به صورت انحصارى همه فعاليت ها را بر دوش نمى كشم به طورى كه  نتوانم 

در مسيح رشد كنم. 
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 6- نظاره گر عملكرد خداوند از طريق محدوديت هايمان 
 

     قبل از اين كه اين بخش را خاتمه دهم بايد متذكر شوم كه خداوند گاهى اوقات 
به شيوه هاى ماوراء طبيعى ما را از محدوده خود فراتر  مى برد.  

     • سارا نود ساله و ابراهيم «مرده» (روميان 4: 19) بود، اما خداوند آنها را مادر 
و پدر قوم قرار داد.  

     • ايليا و ارميا به شدت افسرده بودند اما خداوند مقتدرانه از آنها استفاده كرد.  
     • موسى هشتاد ساله بود كه خداوند مسئوليتى را بر عهده وى نهاد كه به قدرت 
جسمى و روحى يك مرد چهل ساله نياز داشت ، علاوه بر اين او به شدت دچار 
لكنت زبان بود كه به نظر خودش شايستگى را از او سلب مى كرد، اما نظر خداوند 

متفاوت  بود. 
     • تيموتائوس خجالتى و ترسو بود، اما خداوند از او خواست تا كليساى بزرگ و 
مسأله دار افسس را هدايت كند، كليسايى كه  پر از تفرقه و مشكل و اختلاف بود. 

پولس به او يادآور شد كه روح ترس او منشأ الهى ندارد (تيموتائوس 1: 7).  

آنها  مى كند،  معرفى  ما  به  را  انجيلى  قهرمانان  از  نمونه هايى  عبرانيان 11،       
شيران  دهان  غلبه  كردند،  پادشاهان  بر  خود،  ايمان  واسطه  به  كه  بودند  كسانى 
راندند(عبرانيان 11:  بيرون  را  خارجى  دشمنان  و  يافتند  اقتدار  جنگ  در  بستند،  را 
32- 33). به همين دليل ما بايد  دائماً از خودمان بپرسيم: خداوند از من مى خواهد 
چه محدوديت هايى را در ايمان كنار بزنم تا ديگران بتوانند او را بشناسند و به او 
 اعتماد كنند و من هم به آن فردى تبديل شوم كه خواسته اوست؟ و بايد كداميك 
از محدوديت ها را به عنوان يك عطيه بپذيرم و آن را  به عنوان يك دعوت الهى 

براى سرسپردن و اعتماد به خداوند تلقى كنم؟
پسند  مورد  مرزها  و  محدوديت ها  حفظ  كه  مى رسد  نظر  به  اوقات  گاهى       
كليسا نيست و فرمانبردارى از خداوند ممكن است هم براى  خودمان و هم براى 

اطرافيانمان به يك فاجعه بيانجامد. 
     داوود پادشاه به خاطر محبت هايى كه خداوند در حقش روا داشته بود، به شدت 
سپاسگزار و قدردان او بود. همه چيز سرجاى خودش  قرار داشت، قدرتش افزايش 
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يافته بود. داوود بر موجى از شهرت سوار بود و سرودهاى ستايشى براى خداوند 
مى سراييد. در كمال  نااميدى خواست معبدى براى خداوند بنا كند تا ملت ها بتوانند 
خداوند را بشناسند. ناتان نبى او را به انجام اين كار ترغيب مى كرد. اما  خداوند اين 

خواست را رد كرد و محدوديت هايى را تعيين نمود. 
     اين زمان يكى از بحرانى ترين لحظات زندگى داوود پادشاه بود و مى توانست 
براى  قلبش  كه  پادشاه  حقيقى  يك  عنوان  به  را  او  شايستگى  عدم  يا  شايستگى 
خداوند مى تپد تعيين نمايد. اين لحظات و تصميمات به همان اندازه براى ما هم 

مهم هستند.  
     من نمى توانم عمق نااميدى و شرمندگى را تصور كنم. پادشاهان كافرى كه در 
اطراف او بودند با خود چه مى انديشيدند؟ همه آنها  پرستشگاه هاى باشكوهى براى 
خدايان خود ساخته بودند، اما داوود در مقايسه با آنها ابله و ضعيف به نظر مى رسيد.  
     بر طبق نوشته هاى كتاب مقدس، داوود نشست و دعا كرد و زمانى كه دعايش 
فرود  تسليم  سر  درمقابل  خداوند  خود  محدوديت  به  توجه  با  او  رسيد  پايان  به 
كرد. «خداى  اعتماد  نبود  ديدنش  به  قادر  او  كه  الهى  نامتناهى  برنامه  به  و  آورد 
(مزامير 115:   «. است  آورده  عمل  به  نمود،  كه  اراده  را  آنچه  آسمانهاست.  در  ما 
3)«چيزهاى مخفى از آن يهوه خداى ماست.»(تثنيه 29 : 29) داوود درك كرد كه 

 خداوند، خداست ولى او اين طور نيست. 
     داوود با يك مسأله روحانى كه اگر ما هم به محدوديت هاى الهى خود اعتماد 
نكنيم به آن دچار مى شويم دست و پنجه نرم كرد: آيا خداوند  نيكو و مقدس است؟  

     كارهاى خداوند به قدرى شگفت انگيز است كه ما همانند داوود حتى نمى توانيم 
تصور كنيم كه او مى خواهد در زندگى هايمان چه  كارى انجام دهد. داوود پذيرفت 
كه دانش او براى دريافتن مقصود و منظور خداوند بيش از اندازه ناچيز است. گذشت 
زمان به او نشان  داد كه مقصدش كجا بود و خداوند به چه دليل درخواستش را رد 

كرد.  
     در عين حال داوود هم همانند ما مى بايست به محدوديت هاى خود اعتماد كرده 
و تداركات لازم را براى فرزندش سليمان فراهم كند تا  او معبد را بسازد. لازمه اين 
مسأله ايمان قوى و اعتقاد به خداوند بود. به همين ترتيب، اعضاى كليساهايى كه از 
سلامت عاطفى  برخوردارند به نيكويى خداوند اعتماد دارند و محدوديت هاى او را به 
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عنوان هديه و نمادى از محبت مى پذيرند. گاهى اوقات اين پذيرش  به منزله غصه 
پرورانده ايم.  خود  براى  عمر  يك  كه  است  روياهايى  رفتن  دست  از  براى  خوردن 
اين حقيقتى است كه ما را به سمت  اصل بعدى كليساهايى كه از سلامت عاطفى 

برخوردارند هدايت مى كند: توانايى پذيرفتن اندوه و ناكامى. 
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بخش 9 
اصل پنج  

شكست ها و كمبودها را با آغوش باز بپذيريد

عنوان  به  را  اندوه  افراد  برخوردارند،  عاطفى  سلامت  از  كه  كليساهايى  در       
شيوه اى براى در آمدن به شباهت خداوند مى پذيرند. آنها  درك مى كنند كه در مسير 
شاگردى مسيح ماتم گرفتن براى آنچه از دست داده ايم، يك جزء بسيار ضرورى 
محسوب مى گردد. چرا؟  به خاطر اين كه اين تنها راهى است كه مى توانم به يك 

فرد دلسوز همانند خداوندمان عيسى مسيح تبديل شويم .  
     من ساليان متمادى بر شكست ها و ناكامى هاى زندگى خود سرپوش مى گذاشتم، 
در حالى كه اصلاً خبر نداشتم آنها چطور در حال  شكل دادن روابط و شيوه رهبرى 
من بودند. خداوند در تلاش بود تا روح مرا وسعت ببخشد و موجبات رشد و بلوغ مرا 
فراهم كند،  در حالى كه من خودم به دنبال برطرف كردن سريع دردم بود. شبانان و 
رهبران به خاطر موقعيت خاصى كه در بدن مسيح دارند با  ناكامى هاى زيادى روبرو 
مى شوند. زمانى كه به اين فكر مى افتيم كه در حال پسرفت هستيم و خداوند در 

حال انجام عميق ترين  تحولات در وجود ماست. 

روح از طريق رنج رشد مى كند  

     در پاييز سال 1991 جرى و ليندا ليتسر به همراه مادر جرى و چهار فرزند دو تا 
هشت ساله خود در مينى ون خود در حال رانندگى  در يكى از بزرگراه هاى آيداهو 
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سرخ  منطقه  ديدن  به  بزرگترشان  فرزند  دو  مدرسه  پروژه  عنوان  براى  آنها  بودند. 
پوستان بومى آمريكا  رفته بودند. 

با  ماشين  يك  كه  شدند  متوجه  برسند،  خانه  به  كه  اين  از  قبل  دقيقه  ده       
سرعت فوق العاده بالا به سمتشان مى آيد. جرى از سرعت ماشين  كاست، اما وسيله 
نقليه اى كه به سمت آنها مى آمد با سرعت هشتاد و پنج مايل در ساعت به مينى 
ون آنها برخورد كرد. راننده آن  ماشين مست بود. در يك لحظه خانواده ليتسر سه 
او  خانواده  ساله  چهار  و دختر  همسر  مادر،  دست داد -  از  را  نسل خانوادگى خود 
 مى نويسد: «در يك لحظه خانواده اى كه به خاطر وجودش شادمان بودم، از دست 

رفت.» ليتسر در آن بزرگراه خلوت نشست و  جان دادن آنها را تماشا كرد. 
     راننده ماشين ديگر هم بالاخره مورد عفو قرار گرفت. زيرا در دادگاه نتوانستند 
ثابت كنند كه او و نه همسر باردارش كه در تصادف  جان خود را از دست داد، پشت 

فرمان بوده است. 
     ليستر در مورد سقوط خود به ژرفناى اندوه و دردى كه زندگيش را متحول 
رشد  ناكامى ها  از  طريق  روح  چگونه  پنهان:  «فيض  عنوان  تحت  كتابى  ساخت. 

مى كند» را به رشته تحرير در آورد. 
وقايع فاجعه آميز از بهبود يافتن ممانعت به عمل مى آوردند. در واقع 
آنها يا ما را متحول مى سازند يا اين كه به ورطه ويرانى مى كشانند 
قبلى  صورت  همان  به  ما  كه  نمى دهند  اجازه  صورت  هر  در  ولى 
نداريم...  بنابراين  گذشته  به  بازگشت  براى  راهى  هيچ  بمانيم.  باقى 
نمى توان گفت كه از طريق اين ناكامى دچار سقوط شده ايم - مگر 
اين كه اجازه دهيم ناكامى ما را به ورطه سقوط بكشاند و  روحمان را 
به حدى در هم بشكند تا چيزى از ما باقى نماند. اما ناكامى مى تواند 
دادن  محبوبانم  دست  از  غم  از  من  كند  فراهم  را  ما  رشد  موجبات 
تبديل  من  وجود  و  زندگى  از  جزئى  به  غم  اين  بلكه  نشده ام،  رها 
شده است. اندوه ساكن دايمى روح من شده و آن را وسعت  بخشيده 
است... هر كس از طريق دردهاى خود و يافتن روح خود مى توانند 
دردهاى ديگران را درك كند...غم با وجود دردناك  بودنش براى روح 
مفيد است...روح همانند بادكنك قابليت ارتجاعى دارد و از طريق رنج 
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     در همان زمانى كه من در حال دست و پنجه نرم كردن، فرآيند عجيب غصه 
فرزند  براى  عنوان  سوگوارى  تحت  كتابى  بودم.  روحانيت  با  آن  رابطه  و  خوردن 
نوشته نيكلاس ولستر استرف (Nicholas Woltersorff) به دستم رسيد. اين 
كتاب كوچك مملو از افكار و  كشمش هايى است كه او پس از مرگ فرزند بيست و 

پنج ساله اش اريك، با آن درگير بوده است.  
     او هيچ توضيحى در مورد اين كه چرا خداوند اجازه رخ دادن چنين فاجعه اى را 
داده است ارائه نمى دهد. چه كسى مى تواند چنين  توضيحى را ارائه دهد؟ اما در يك 
نقطه به يك ديدگاه عميق نائل مى شود. «من در وراى اشك هاى خود، يك خداوند 
رنج كشيده را  ديدم. گفته مى شود كه هر كس صورت خداوند را ببيند نمى تواند زنده 
بماند، و من هميشه فكر مى كردم معناى آن اين است كه هيچ  كس نمى تواند جلال 
و شكوه او را ببيند و زنده بماند و يكى از دوستانم مى گفت معناى آن اين است كه 
هيچ كس نمى تواند اندوه او را  ببيند و زنده بماند و يا شايد هم به اين معنى باشد 

كه اندوه او پرجلال است.» 

اجازه دهيد تا اندوه منجر به رشد گردد

     تعداد محدودى از مسيحيان شمال آمريكا و اروپا درك مى كنند كه اندوه و 
ماتم، بويژه زمانى كه به خداوند و خودمان مربوط مى شود،  براى زندگى در يك 
جامعه سالم ضرورى است. اما ميزان اندوه و ماتم با عمق رابطه ما با خداوند و مقدار 

همدردى كه مى توانيم در  مورد ديگران داشته باشيم رابطه مستقيم دارد. 
     همراه با من به گستره وسيع ناكامى هايى كه در زندگى ما با آنها روبرو مى شويم 
هنگام  زود  مرگ  فرزند،  مثل  مرگ  دارد  وجود  فاجعه بارى  ناكامى هاى  بيانديشيد. 
همسر، معلول شدن، طلاق، تجاوز، سرطان بدخيم، نابارورى، از بين رفتن آرزوها و 

اميدها،  خودكشى، خيانت و غيره. 
     گاهى اوقات احساس غم و اندوه از وقايعى ناشى مى شود كه در اطراف ما رخ 
مى دهد. در 11 سپتامبر 2001 وقتى كه دو هواپيمايى  كه با بمب گذاران انتحارى 

بزرگتر مى شود. 
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اشغال شده بود به بزرگترين ساختمان شهر ما برخورد كرد و حدود سه هزار نفر 
جان خود را از دست  دادند، جامعه ما به مدت يك سال دچار درد و اندوه بود. در 
شرايط اين چنينى ما معمولاً به افراد اجازه مى دهيم تا حداقل به مدت يك  فصل 

ماتم بگيرند.  
     ناكامى هاى ديگر چندان مهم نيستند، هر چند كه ماتم گرفتن و غصه خوردن 
سنگ هاى  همانند  انكار  كنيم  و  فروبخوريم  را  آنها  اگر  است.  مهم  هم  آنها  براى 
سنگينى بر روى روحمان تجمع مى كنند و ما را به پائين مى كشند و اگر به مدت 
طولانى به آنها توجه نكنيم از  راه رفتن آزادانه و صادقانه ما با خداوند و ديگران 

ممانعت به عمل مى آورند.  
     منظور من چيزى است كه عده اى آن را «ناكامى هاى طبيعى» مى نامند. شما 
از دانشگاه يا دبيرستان فارغ التحصيل مى شويد و  امينيت مالى يا عاطفى خود را از 
دست مى دهيد. پوست جذابتان كم كم چروكيده مى شود. شما نقل مكان مى كنيد 
انتظاراتتان  طبق  بر  شما  روابط  مى شود.  كم رنگ تر  دوستان  قبلى  با  روابطتتان  و 
پيش نمى رود. فرزندانتان با گذشت زمان كمتر به شما تكيه مى كنند. رهبرى  كليسا 
دچار تحول مى شود. گروه هاى شما از هم مى پاشد. پدربزرگ يا مادربزرگتان از دنيا 
مى رود. عكس هايى كه دوستشان داريد  آتش مى گيرند و از بين مى روند. حيوان 

خانگى مورد علاقه شما در اثر تصادف با يك ماشين از بين مى رود. 
     طبقه بندى ساير ناكامى ها دشوار است مانند سقط جنين.

     نكته اى كه در اين رابطه حائز اهميت است جايگاه ناكامى از جهت خصوصى 
يا عمومى بودن و يا ناگهانى يا تدريجى بودن نيست.  ناكامى، ناكامى است هنجار 

زندگى همين است و غير از اين نيست.  
     خداوند هر يك از ما را منحصر به فرد خلق كرده است. خلق و خو و تاريخچه 
است  بى اهميت  شما  از  نظر  كه  ناكامى  يك  است.  متفاوت  ما  از  يك  هر  زندگى 
ممكن است به عقيده من فاجعه آميز باشد. هر يك از ما واكنش هاى متفاوتى داريم. 
به عنوان مثال زمانى كه  يك حيوان دست آموز خانگى جان مى سپارد، ممكن است 
يكى از اعضاى خانواده به شدت اندوهناك شود در حالى كه يكى ديگر از  اعضاى 

همان خانواده چندان متأثر شود. 
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     زمانى كه يك نفر به علت ناخشنودى كليسا را ترك مى كند، اعضاى گروه 
به  ما  از  محدودى  مى دهند.  عده  بروز  خود  از  متفاوتى  كاملاً  واكنش هاى  شبانى 
شدت متأثر مى شويم، در حالى كه بقيه آن را مى پذيرند و به كار خود ادامه مى دهند. 
هر يك از ما منحصر به  فرد هستيم. نمى توان گفت چون ديگران بر سر مسأله اى 
همانند شما اندوهناك نمى شوند غصه نمى خورند پس آن موضوع جزء  تجربيات 
شما به شمار نمى رود. به عنوان مثال گرى از اين كه فرزندانمان در شهر شلوغ 
و پرجمعيت نيويورك بزرگ مى شوند  ناراحت است و غصه مى خورد. در حالى كه 
بزرگ شدن بچه ها در شهرى به اين بزرگى كه مملو از كسانى است كه سرتاسر 
ما  بچه هاى  كه  مى كند  احساس  او  دارد.  زياد  مزيت هاى  آمده اند،  آنجا  جهان  به 
تجارب پرارزش بزرگ شدن در يك جامعه كوچك را از  دست مى دهند، در حالى 

كه من چنين احساسى ندارم.  
     دو تن از اعضاى سابق كليساى ما كه در حال حاضر ساكن فلوريدا هستند. 
مارتين و كارول با يكديگر نامزد بودند و آرزوهاى زيادى  براى آينده خود در ذهن 
مى پروراندند كه ناگهان تنها دختر مارتين كه يازده سال داشت در روز روشن به 
قتل رسيد. اين اتفاق زمانى  براى او رخ داد كه او به قصد ملاقات دوستانش در 

پيست اسكيت مى رفت.  
     هفده سال از آن زمان گذشته است ولى مقامات به تازگى قاتل را شناسايى 
كرده اند. در اثر اين عمل فاجعه بار زندگيشان دچار  آشفتگى شد. من هيچگاه غمى 
تا به اين حد بزرگ و عظيم را در زندگى خود تجربه نكرده ام، اما تا حدودى مى توانم 
با آنها احساس  همدردى كنم چون غم ها و اندوه هاى خودم را شناخته ام. نكته اى 
كه همه گير است اين است كه همه ما غم و غصه را تجربه مى كنيم  و از ما دعوت 

شده است تا غصه بخوريم و از طريق آن رشد كنيم. 

غصه خوردن يك مانع به شمار نمى رود 
     من قبلاً تصور مى كردم كه غصه خوردن يك مانع بر سر راه خدمت به مسيح 
است. مختصر اين كه من آن را اتلاف وقت به شمار  مى آوردم و تصور مى كردم 
ماتم گرفتن مرا از «دريافتن وقت» (افسسيان 5: 16) براى خداوند باز مى دارد و 

هميشه به خودم مى  گفتم: «خودت را از اين وضعيت خلاص كن.» 
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     باور من اين بود كه انجيل مى فرمايد: «بيامرز و فراموش كن... همان طور كه 
خداوند اين كار را انجام مى دهد.» 

     يكى از بزرگترين موانعى كه بر سر راه غصه خوردن من قرار داشت اين بود كه 
من اعتقاد داشتم عملكرد خودم باعث به وجود آمدن  چنين درد و رنجى شده است. 
من داشتم آنچه كاشته بودم را درو مى كردم، بنابراين غصه خوردن چه فايده اى 
داشت؟ و با خودم مى  انديشيدم: «اين مسأله را با خودت حل كن و از آن بگذر.» 
به هر حال غصه خوردن و نااميدى براى خرابى هايى كه خودم به بار آورده  بودم، 

دردى را دوا نمى كرد. 
خشم،  افسردگى،  مانند  احساساتى  به  اگر  كه  بودم  نگران  من  اين  بر  علاوه       
ناراحتى و شك و ترديد اجازه بروز دهم، كنترل خود را از  دست بدهم. در نتيجه 
به حركت خود ادامه مى دادم بى آنكه به خودم اجازه غصه خوردن بدهم و ساليان 
متمادى بر ناراحتى هايم  سرپوش مى گذاشتم. من از اين كه كنترل امور را از دست 
بدهم و نااميدانه همه چيز را به خداوند بسپارم، متنفر بودم. يكى از دلايلى  كه من 
مشغله زياد خود را كم نمى كردم اين بود كه نمى خواستم با ناراحتى هاى خود مواجه 

شوم.
     به عنوان مثال كليسا در حال انتقال يافتن به يك ساختمان جديد است، اما 
هنوز تعدادى از افراد با اين جابجايى موافق نيستند. آنها اين  كار را درست نمى دانند 
و تصور مى كنند خداوند با اين كار خشنود نشده است. در حقيقت آنها به زمان نياز 
دارند تا براى ترك كردن  جايى كه خداوند در آن كارهاى خارق العاده اى انجام داده 
است، غصه بخورند و ماتم بگيرند. در واقع آنها بايد دعا كنند و از خداوند  به خاطر 
همه كارهاى نيكويى كه در آن مكان انجام داده است تشكر نموده و خداحافظى 

كنند. 
     ما روز مادر را جشن مى گيريم و احساس همدردى با زوج نابارور يا زن مجردى 
را كه اين يك شنبه را بدترين روز سال مى دانند،  فراموش مى كنيم؛ زيرا هر سال 

اميدشان براى دستيابى به يك فرزند كم رنگ تر مى شود.  
     اعضاى نيكو و وفادار جامعه ما به دور دست ها نقل مكان مى كنند و ما به خاطر 
ناراحتى و اندوه خود احساس گناه مى كنيم و زمانى  كه اين مسأله را با اعضاى گروه 
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خود در ميان مى گذاريم با اين جمله از فيليپيان 4: 4 «در خداوند دائماً شاد باشيد و 
باز مى گويم شاد  باشيد.» يا اول تسالونيكيان 5: 18 «در هر امرى شاكر باشيد كه 

اين است اراده خدا در حق شما در مسيح» به ما پاسخ داده مى شود. 
     يك نفر بعد از يك طلاق دردناك به سرعت يك همدم ديگر پيدا مى كند در 
حالى كه با خود مى انديشد: «همه چيز براى خيريت  ايشان با هم در كار مى باشند.» 

(روميان 8: 28) و به خودش فرصت غصه خوردن و ماتم گرفتن را نمى دهد. 
     يك مرد جوان در سن بيست سالگى تصميم مى گيرد گذشته خود را مرور كند 
(اصل دوم) و براى نخستين بار با سوءاستفاده و  طردشدگى هايى كه به مدت هجده 
سال با عنوان يك بچه نامشروع از آنها رنج برده بود، روبرو مى شود. او فوراً مورد 
تشويق قرار  مى گيرد كه اين مسأله را به وادى فراموشى بسپارد و بر صميميتى كه 
با پدر آسمانى خود دارد متمركز شود به فرزندى خانواده الهيش  درآيد و در نتيجه 
اين امر، او موقعيتى به دست مى آورد تا بتواند مانعى را كه بر سر راه رشد روحانى 

و عاطفيش قرار دارد را كنار  بزند. 

از عفو كردن سطحى و ظاهرى بپرهيزيد

     عفو كردن يك فرآيند سريع نيست. من فكر نمى كنم كسى بتواند شخص 
ديگرى را حقيقتاً عفو كند. مگر آن كه درد ناكامى خود را  واقعاً احساس كرده باشد. 
افرادى كه مى گويند عفو كردن فقط به اراده شخص ربط دارد، مفهوم غصه خوردن 

را درك نكرده اند. 
     زمانى كه عيسى ما را مورد آمرزش قرار داد، نگفت: «خوب، آنها نهايت سعى 
خود را به كار گرفتند، اما موفق نشدند.» او عارى  از عواطف و احساسات نيست، 
صليب  به  تنهايى  به  كه  زمانى  و  دارد  آگاهى  ما  سركشى  از  حقيقتاً  عيسى  بلكه 
چه  نمى دانند  كه  زيرا  بيامرز.  را  اينها  پدر،  «اى  فرياد  برآورد:  و  مى شود  كشيده 

مى كنند.» از عدم تمايل مابه پذيرش خود خبر دارد. 
     فرآيند عفو هميشه مرحله غصه خوردن را در برمى گيرد، حال چه شما فردى 

باشيد كه عفو مى كنيد يا اين كه طلب آمرزش مى كنيد.  
     من هميشه به وضوح دورانى را به خاطر دارم كه جماعت اسپانيايى كه به مدت 
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چهار سال آنها را شبانى كرده بودم. كليسا را ترك كردند.  من براى آن جماعت 
وقت، محبت، انرژى و دعاى زيادى را صرف كرده بودم. من در آن زمان وقت يا 
مكان يا درك مناسبى براى  غصه خوردن در مورد ناكامى خود نداشتم، بنابراين هر 
چقدر سعى مى كردم از روى اراده و به زور آن رهبر را عفو كنم. مى ديدم  بر شدت 
ادامه  را  كليسا  بناى  و  رهبرى  تعليم،  موعظه،  كار  به  من  مى شود.  افزوده  خشمم 

مى دادم، اما از درونم به خاطر ناتوانى  در آمرزيدن آن فرد احساس گناه داشتم.  
     من به خاطر دارم كه يكى از اعضاى گروهمان با فلسفه خودم با من برخورد كرد 
و گفت: «شبان؛ پيشتر مگر شما به ماتعليم نداديد كه  تا دشمنان خود را بيامرزيم، 

خداوند ما را مورد آمرزش قرار نمى دهد. پس چرا او را عفو نمى كنيد؟» 
     من به شدت پريشان حال بودم! و نمى دانستم كه عفو كردن يك فرآيند است 
كه در آن ابتدا مى بايست به درد خود برسم و سپس عميقاً  و نه به صورت سطحى و 
ظاهرى كسى را مورد عفو قرار دهم. من نمى دانستم كه آمرزش يك سفر است كه 
در آن هر چقدر ميزان  زخم و آسيب بيشتر باشد آن سفر طولانى تر خواهد شد. من 
درك نكرده بودم كه آمرزش قلبى كارى بس دشوار است و اغلب به  معجزه خداوند 
نياز دارد. انكار و فرو خوردن درد و حقيقت تلخى كه اتفاق افتاده بود خودش را به 

صورت ناخشنودى نسبت به كليسا و  خداوند نشان داد. 
     لوييس اسمدس (Lewis Smedes) خطرات آمرزش سطحى را خلاصه وار 
بيان كرده است: «ما نمى توانيم براى عمليات شفا در مورد  دردهاى كه از بى عدالتى 
حاصل شده اند، اقدام كنيم مگر آن كه دردى كه مى خواهيم شفا يابد را متعلق به 
خود بدانيم. احساس كردن كافى   درد، به تنهايى كافى نيست. مابايد درد را به خود 
اختصاص دهيم: از آن آگاه باشيم، نسبت به آن متعهد بوده و آن را از خود بدانيم... 
 من در مورد كسانى كه به سرعت عفو مى كنند نگران هستم. آنها به سرعت عفو 

مى كنند تا از درد خود اجتناب كنند.»  
     من الآن درك مى كنم كه چرا برخى از افرادى كه دچار ناراحتى هاى شديد 
از  مى توانند  چطور  نمى دانند  كه  آنها  مى آورند.  روى  پروا  بى  گناهان  به  شده اند 
را  گرفتن  ماتم  و  خوردن  غصه  آنها  شوند.  رها  خود  كنونى  شرايط  از  ناشى  درد 

نياموخته اند. 
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خوردن   غصه  فرآيند  از  بخشى  عنوان،  به  كردن  توجه  نخست:  فاز 
محسوب مى شود

     اليزابت كوبلر-راس (Elizabeth Kubler-Ross) پنج مرحله را به عنوان 
واكنش نسبت به مرگ معرفى كرده است. انكار، خشم،  معامله ، افسردگى و پذيرش. 
با وجود اين كه اين رويكرد مفيد است. من پيشنهاد مى كنم كه ما، داوود و واكنش 
او را نسبت به درد و  رنج، الگو قرار دهيم. و اين فرآيند را به سه فاز يا مرحله تقسيم 
كنيم: توجه كردن، صبور بودن در پريشان حالى و اين كه اجازه دهيم  از كهنه ها 
چيزى نو، متولد شود. هر يك از اين مراحل بايد در ارتباط با ساير مراحل درك شود. 

داوود : مزمور نويس مرثيه خوان : مردى موافق دل خداوند
     داوود به عنوان مردى كه موفق دل خداوند بود شناخته مى شود (اول سموئيل 
13: 14، اعمال 13: 22). چيزى كه عده معدودى به آن  توجه مى كنند اين است 
كه او چقدر عميق به ناكامى ها، غصه ها و تهديدها توجه مى كرد. برخلاف شيوه اى 
مورد  در  هميشه  داوود  بودم.  گرفته  پيش  در  خود  خيانت  همكار  مورد  در  من  كه 

ناراحتى هاى خود صحبت مى كرد و شعر مى سرود.  
     به عنوان مثال داوود به شدت به شائول علاقه داشت و به او احترام مى گذاشت، 
با وجود اين كه شائول از محبوبيت داوود در ميان  مردم ترسيد و به مدت ده تا 
دوستانى  شائول  پسر  يوناتان  و  داوود  براين  علاوه  كرد.  گرفتار  را  او  سال  دوازده 
صميمى و نزديك بودند و  دوستيشان به خاطر محبت دوجانبه اى كه نسبت به خدا 

و حقيقت داشتند سال ها پابرجا بود. 
     در طول مدتى كه داوود در بيابان به سر مى برد. شائول و يوناتان در يك نبرد 
با فلسطين كشته شدند. اين واقعه نقطه پايان حكومت  چهل و چند ساله شائول به 

عنوان پادشاه و آغاز پادشاهى داوود را رقم زد.  
     داوود زمانى كه از مرگ آنها آگاه شد به سمت واقعه بعدى كه خداوند برايش 
در نظر داشت(دريافت تاج پادشاهى اسرائيل) حركت  نكرد، بلكه به شدت اندوهناك 

شد و ديگر نمى توانست شاد بودن فلسطينى ها را ببيند. 
     بنابراين شعرى سرود كه در واقع مرثيه اى تأثرانگيز و زيبا از واقعه وحشتناكى 
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است كه روى داده است(دوم سوئيل 1: 17- 27).»  زيبايى تو اسرائيل در مكان هاى 
بلندت كشته شد. جباران چگونه افتادند!... شائول و يوناتان در حيات خوش محبوب 
و نازنين بودند  .» (آيات 19، 26) و سه مرتبه تألم روحى خود به خاطر اين فاجعه به 
زبان مى آورد: «جباران چگونه افتادند» داوود كه به شدت  اندوهگين است يوناتان 
را به طور مستقيم خطاب مى كند و مى گويد: «اى برادر من يوناتان براى تو دلتنگ 

شده ام».
 

مرثيه خوانى را به قوم خدا بياموزيد
     داوود از انسانها مى خواهد در خواندن مرثيه اى كه به رشته تحرير درآورده است، 
او را همراهى كنند. «اى دختران اسرائيل براى  شائول گريه كنيد» آيا مى توانيد اين 
مسأله را تصور كنيد؟ داوود از ديگران انتظار دارد تا در سوگوارى براى ضايعه بزرگ 
اسرائيل  شركت كنند. او درك كرده است كه اسرائيل مهره با ارزشى را از دست داده 

كه بازگشتى براى آن وجود نخواهد داشت. 
     علاوه بر اين داوود دستور مى دهد كه مرثيه او هزاران نفر از مردان بنى يهودا 
تعليم داده شود(دوم سموئيل 1: 18). او مى خواهد كه  آنها آن سرود را فرا گرفته، از 

بركرده و در تجربيات خود بخوانند.  
     آخرين بارى كه در كليساى شما چنين مرثيه اى به هنگام پرستش خوانده شد، 
چه موقع بود؟ در واقع اهميت سوگوارى و دلتنگى چه  زمانى تعليم داده شد و اين 
كه چطور اين مسأله را به حيطه پرستش خداوند وارد كنيد؟ آخرين بارى كه يك 

موعظه در مورد غصه  خوردن و سوگوارى شنيديد، چه موقع بود؟
     چرا داوود امر مى كند كه همه دست از كار بكشند و به او توجه كنند؟ چرا از آنها 
مى خواهد به خاطر مرگ شائول و يوناتان  سوگوارى كنند؟ آيا در زمانى كه حكومت 

درحال تغيير است كار زيادى براى انجام دادن وجود ندارد؟
     داوود مى داند كه ماتم گرفتن و غصه خوردن براى بلوغ روحانى بسيار مهم 
است. او آگاه است كه افراد بايد به جاى گريختن از درد و  ناراحتى با حقيقت در 

ارتباط باشند. 
     در كليساى حيات نو اين مسأله بدان معنا بود كه ما بايد از سرعت خود بكاهيم. 
زمانى كه نقش من به عنوان شبان اعظم به شخص  ديگرى سپرده شد، من هيچ 
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نظرى راجع به آن نداشتم. او براى رهبرى و هدايت مستعدتر از من بود. من فكر 
مى كردم كه كارمندان به  خاطر اين قضيه به شعف خواهند آمد، اما فراموش كرده 
بودم كه بعد از گذشت سال ها، آنها به هدايت من و حضورم در جلسات خو  گرفته 
بودند و اين مسأله باعث دلتنگى و ناراحتى آنها شده بود، البته شدت آن بر اساس 

طول مدت همكاريشان با من فرق مى كرد. 
     ما آموخته ايم كه زمانى كه افراد كليسا را ترك مى كنند و يا نقل مكان مى كنند، 
دلتنگى براى آنها امرى حائز اهميت است. زمانى كه  يكى از رؤياهاى ما يكى از 
برنامه هايمان عملى نمى شود، بايد به زندگى درونى خود و به سطوح زيرين توجه 

نموده و نااميدى خود  را به حضور خداوند ببريم. 
     زمانى كه كسى بخواهد كار جديدى انجام دهد و يا برنامه تازه اى را بر عهده 
بگيرد و نمى تواند، بايد به خاطر محدوديت هاى خود  غصه بخورد و در مقابل خداوند 

فروتن شود. 

توجه كردن در كتاب مزامير
     در طور تاريخ مزامير مشهورترين كتاب انجيل بوده است و دليل مهم آن اين 
است كه «براى هر آهى يك سرود» وجود دارد.  بزرگترين كتاب در كتاب مقدس 
شامل سرودهاى براى تسبيح، حمد و شادى، حكمت و علم، توبه و شك و ترديد 

است.  
     اكثريت افراد با شادى و سرور فاصله زيادى دارند. بيشتر از نيمى از 150 سرود 
نوشته شده تحت عنوان مرثيه طبقه بندى شده اند و  اكثر آنها بر اساس نسبت ها به 

رشته تحرير درآمده اند. 
     مرثيه ها اين حقيقت را مورد توجه قرار مى دهند كه زندگى ممكن است سخت، 
قرار  توجه  مورد  را  آشكار  خداوند  غيبت  آنها  باشد.  ظالمانه  اوقات  گاهى  و  دشوار 
دادند. آنها شرايطى را مورد توجه قرار مى دهند كه در آنها نيكويى خداوند به چشم 

نمى آيد و در نزد  خداوند فرياد كمك و يارى سر مى دهند.  
مرثيه ها با محبت صادقانه و حقيقى خداوند دست و پنجه نرم مى كنند. 

     •  «اشك هايم روز و شب نان من مى بود» (مزامير 42: 3). 
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     •  «چرا به سبب ستم دشمن ماتم كنان تردد نكنم؟» (مزامير43: 2) 
     •  «آيا رحمت او تا به ابد زايل شده است؟ و قول او باطل گرديده تا ابدالآباد ؟ 

آيا خدا رافت را فراموش كرده؟» (مزامير77: 8-  9) 
     •  «مرا در هاويه اسفل گذاشته اى، در ظلمت، در ژرفيها . خشم تو بر من سنگين 

شده است و به همه امواج خود مرا مبتلا  ساخته اى» (مزامير88: 7-6) 

     مزامير سؤال دشوارى را مطرح مى كنند: چرا خداوند از روى خوبى و محبت 
خود كارى انجام نمى دهد ؟

به درد توجه كنيد  
     احتمالاً بسيارى از ما تحت تأثير فرهنگ خود، ديدگاه انكار درد را در پيش 
طريق  از  درد  و  به  ناكامى  توجه  عدم  براى  كه  شيوه اى  بهترين  شايد  گرفته ايم. 
فرهنگ در اختيار ما قرار گرفته است اعتياد باشد. انسان ها براى كم رنگ كردن 
دردهاى زندگى به كار،  تلويزيون، مواد مخدر، الكل، خريد، خوردن، تجارت، روابط 
جنسى، روابط نامشروع،  و حتى خدمت پيوسته و لاينقطع در كليسا  روى مى آورند. 

     ما هر ساله ناكامى ها، طردشدگى ها و نااميدى ها زندگى خود را انكار نموده و 
از آنها اجتناب مى كنيم. افراد كليساى ما شكست ها و  نااميدى هاى خود را كوچك 
مى شمارند و نتيجه آن اين است كه عده زيادى از افراد حداقل در آمريكاى شمالى، 
فقدان  و  سطحى نگرى  به  منجر  مسأله  اين  و  شوند  دردها  مواجه  با  نيستند  قادر 

همدردى عميق شده است. 
هر  ما  مى شود.  شمرده  اهميت  بى  و  ناچيز  ناكامى  و  تراژدى  ما  فرهنگ  در       
شب در اخبار با صحنه هاى جنگ، جنايت، قحطى، قتل و  فاجعه هاى طبيعى روبرو 
مى  شويم. اين تراژدى ها گزارش شده و مورد تحليل قرار مى گيرند. اما با هيچ نوع 

غصه خوردن و  سوگوارى همراه نيستند. 
     تقريباً گنجايش همگانى براى غصه خوردن و سوگوارى از دست رفته است. ما 
بيش از حد به حفظ شرايط موجود و ادامه دادن راه  خود مشغول هستيم. زمانى كه 
با يك ناكامى مواجه مى شويم، به خداوند خشم مى گيريم و گويى كه از سوى فضا 
مورد تهاجم قرار  گرفته ايم. آيا وجود اين همه افسردگى در جامعه ما جاى تعجب 
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افسردگى  تجويز  و  اضطراب  براى  دارو  همه  اين  كه  است  آور  شگفت  آيا  دارد؟ 
مى شود؟ اين مسأله با انجيل در تناقص است و در واقع انكار بشريت ما به شمار 
مى رود. يهوديان در عهد باستان سوگوارى  خود را با از هم دريدن جامه هاى خود 
و به كار بردن كرباس و خاكستر نشان مى دادند. عيسى نيز با فرياد شديد و اشك، 
تضرع، و  دعا كرد (عبرانيان5: 7). در كتاب مقدس آمده است كه خداوند هم در 
مورد وضعيت بشر محزون شد (پيدايش 6). ارميا 6 اعتراف يا  مرثيه دارد كه در آن 
در مورد شرايط خود به خداوند شكايت كرده است. او بعد از سقوط اورشليم كتابى 

تحت عنوان مراثى ارميا را به  رشته تحرير در آورد. 
      «براى هر چيزى زمانى است و هر مطلبى را زير آسمان وقتى است» شامل«وقتى 
براى گريه»(جامعه 3: 1و4). اگر فصولى را كه  خداوند براى ناراحتى و غم برايمان 
تدارك ديده است را ناديده بگيريم، در واقع نيمى از زندگى خود رابه هدر داده ايم 
و چيزى كه اين  مسأله را فاجعه بار مى سازد اين است كه عيسى مسيح آمد تا ما را 
آزاد كند كه بتوانيم از كل زندگى بهره مند شويم، نه اين كه از حقيقت  فرار كنيم.  

طريق غصه خوردن عيسى را پيشه كنيم
     عيسى «صاحب غم ها» (اشعيا 53: 3) را در شرايط زير تصور كنيد:  

     • بر سر مزار ايلعازر اگر عيسى به جاى گريستن (يوحنا11: 35) مى گفت: «بس 
كنيد، لطفاً گريه نكنيد و ماتم نگيريد، من به  اين موضوع رسيدگى مى كنم.» چه 

اتفاقى مى افتاد. 
     • اگر دعاى او در مورد اورشليم به اين صورت در مى آمد «من مى خواستم 
همچون مرغى كه جوجه هايش را زير بال و  پر خود جمع مى كند، شما را گرد هم 
آورم. اما شما تصميم گرفتيد بر عليه خداوند طغيان كنيد. اين خيلى بد است و من 

 بدون شما هم راه خودم را ادامه مى دهم»  
     • يا زمانى كه روى صليب بود اگر به جاى فرياد «خداوند چرا مرا رها كرده اى» 
به مردم مى گفت: «خداوند عظيم است! او  پيروز مى شود! او را بپرستيد.» چه اتفاقى 

روى مى داد. 

     عبرانيان 5: 8 به ماتعليم مى دهد: «اطاعت را از راه تحمل درد و رنج آموخت.»  
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     دركتاب مقدس به ما تعليم داده شده است كه صادقانه و با دعا، با ناكامى ها 
و نااميدى هاى خود روبرو شويم. كتاب مقدس به ما امر  مى كند كه توجه داشته 
باشيم. غصه خوردن بخش جدايى ناپذير روحانيت است. من فكر نمى كنم كه داوود 
(نويسنده مزامير) و  ارميا(نويسنده كتاب مراثى) تمايل به داخل نكردن حقايق دشوار، 
و تلخ به زندگى هايشان داشته اند. آنها مى دانستند كه ناكامى ها  براى تغيير و رشد 
ما ضرورى هستند و از اين روى سرودهايى را براى ابراز ناراحتى سرودند و آنها را 

در اختيار ما قرار  دادند.  

به مرگ هاى گذشته خود توجه نماييد
     عيسى فرآيند رشد را به اين صورت توصيف كرد: «به شما مى گويم اگر دانه 
گندم كه در زمين مى افتد نميرد، تنها ماند. ليكن اگر  بميرد ثمر بسيار آورد.»(يوحنا 
12: 24) عيسى مشخصه زندگى مسيحى را به صورت مردن توصيف مى كند تا در 

تازه اى ما را  به يك زندگى جديد هدايت كند. 
 (Bianca)به هر روى، اول از همه بايد مردن اتفاق بيافتد. به عنوان مثال بيانكا     
احساس  او  مى گرفت  قرار  مورد  شكنجه  رؤياهايش  طربق  از  نوجوانى  دوران  از 
مى كرد كه انسان ناپاكى است. او هنوز آنقدر كم سن و سال بود كه نمى توانست 
درك كند كه  كابوس هايش در نتيجه آزار و تجاوزهاى يكى از نزديكترين اعضاى 
آمده اند. او در حالى كه رشد مى كرد  و بزرگ مى شد كه به  خانواده اش به وجود 
اضطراب خود توجه نمى كرد. او نسبت به مسائل جنسى خود و ديگران احساس 
خوشايندى نداشت، بعد از  سال ها بيانكا آنچه برايش اتفاق افتاده بود را با سه نفر در 
ميان گذاشت. هيچكدام از آنها هيچ سؤالى مطرح نكردند و فقط يكى از  آنها گفت: 

«خوب، شايد او فقط تو را مورد آزمايش قرار مى داده است.» 
     او سوءاستفاده هاى جنسى كه در موردش به عمل آمده بود را به ورطه فراموشى 
سپرده بود و آنها را دفن نكرده بود، لازم نبود  براى يادآورى اين مسأله وقت صرف 

كند زيرا هميشه همراهش بود. 
     او در سال 1989 كاركردن براى كميسيون آموزشى يكى از بزرگترين مدارس 
شهر نيويورك را آغاز كرد، در آن مدرسه 95  درصد از دانش آموزان زير خط فقر 
بودند. در آن شرايط كابوس هايش دوباره عودت نمودند. عدم وجود امنيت در زندگى 
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خواب هايش  دوباره  كرد.  زنده  را  خودش  كودكى  خاطرات  دانش آموزان  برخى  از 
متشنج شدند و دچار بى خوابى شد. 

     در آن زمان دوازده سال از ايمان آوردن او به مسيح سپرى مى شد و او فعالانه 
ناراحتى  احساس  اما  مى  يافت،  حضور  دعايى  جلسات  و  آموزشى  كلاس هاى  در 

هميشه با او بود. 
     پايدارى و خدمات او كليسا را به شگفتى واداشته بود. او استعدادهاى زيادى 
داشت، اما قادر نبود به كسى بگويد كه از درون در حال  ويران شدن است. هيچ 
از  درد  و  آشفتگى  پذيرى،  آسيب  ضعف،  از  نشانه اى  مديره  هيأت  اعضاى  از  يك 
خود بروز نمى دادند. همه  چيز در اين مطلب خلاصه مى شد: «خداوند را بستاييد، 

زيرا او نيكوست.» 
     بيانكا، به خدايى خدمت مى كرد كه به او اعتماد نداشت و احساس مى كرد 
خداوند از او خيلى دور است او در بسيارى جلسات روز  يكشنبه به شدت مى گريست 
كه  اين  خاطر  به  بود،  خواهند  شرمگين  او  وجود  از  فرزندانش  مى كرد  فكر  زيرا 
مادرشان يك فاحشه  است. او هميشه با خود مى انديشيد كه يك زندگى كه تا به 
آن حد آشفته و در هم ريخته است، درست شدنى نيست. او در خفا با خود  فكر 
كارى  و  باشد  تجاوز  شب هاى  آن  نظاره گر  مى توانست  خداوند  چطور  كه  مى كرد 

براى محافظت از او انجام ندهد؟
     بيانكا از روى نااميدى، از طريق يكى از دوستانش با يك مشاور مسيحى آشنا 
شد. و بالاخره توانست به خاطر تجاوزها و سوءاستفاده  هايى كه در دوران كودكى 
بر سرش آمده بود غصه بخورد و ماتم بگيرد. او وارد ظلمت مرگ كودكى خود شد 
كه در نتيجه عملكرد  يكى از خويشاوندشان به وجود آمده بود و بالاخره دروازه ها 

را گشود.  
     او به دعوتى كه در كليسا از افرادى كه مورد آزار و اذيت جنسى قرار گرفته 
بودند پاسخ داد و مشكل عميق خود را با برخى از  دوستان نزديك مورد اعتماد خود 
در كليسا در ميان گذاشت و از كار كردن شديد براى كسب رضايت خداوند دست 
كشيد و سعى كرد  محبت و فيض انجيل را دريافت كند. اين وقايع سال ها به طول 

انجاميد. 
     بيانكا حفره اى در روح خود دارد كه هرگز از بين نخواهد رفت. جزئى از وجود 
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او به دست يك متجاوز براى هميشه از بين رفت.  اما او در مسير يك سفر به سمت 
تكامل است و اين سفريك فرآيند است. مسائل مربوط به آزار و اذيت هاى جنسى 
گاهى اوقات مجدداً  نمايان مى شوند و او را كمى آزار مى دهند. برخى اوقات بى 
عدالتى هايى كه نسبت به كودكان روا داشته مى شود، خاطرات تلخ را  در ذهن او 

زنده مى كند.  
     اما بيانكا با محبت قدم برمى دارد و به خدمت عيسى مى پردازد. اين سفر به 

شناخت انجيلى او عمق و شفافيت بخشيده است.  

فاز دو: در دروان تعليق صبور باشيد

     هميشه در الگويى كه خداوند شخص عيسى مسيح براى ما قرار داده است يك 
زمان ميانه وجود دارد. اين زمان مابين جمعه الصليب   (يعنى مرگ مسيح) پنطيكاست 
در  همچنان  قيام  از  بعد  حتى  شاگردان  دارد.  جديد)قرار  روز  شدن  نمايان  (يعنى 
آينده  و  نقشه هايش  خداوند،  از  آنها  درك  مى بردند.  به  سر  سردرگمى  و  گيجى 
گذشته  به  نسبت  داشتند  آنها  شود.  عظيم  تحول  يك  دچار  مى خواست  خودشان 

 مى مردند تا راهى به سوى تازه ها به رويشان گشوده شود. 
     نويسنده و استاد الهيات والتر بروگمن(Walter Brueggemann) اظهار 
سازگارى،  بندى  كرد-  دسته  بخش  سه  به  مى توان  را  مزامير  كه  است  داشته 

ناسازگارى و برقرارى مجدد سازگارى.  

      1.  بخش مجدد كه تحت عنوان سازگارى دسته بندى شده است، در برگيرنده 
در  و  مى بريم  لذت  و  بركاتش  خلقتش  خداوند،  از  ما  آن  در  كه  است  سرودهايى 

نيكويى او شادى مى كنيم . 
      2.  دسته دوم، سرودهاى ناسازگارى هستند كه در برگيرنده فصول ناراحتى، 
هم  به  اوضاع  كه  است  شده  دورانى  نوشته  براى  و  است  نابهنجارى  و  آزردگى، 
ميانه اى  مرحله  وارد  واقع  در  و  مى شويم  حال  پريشان  و  سردرگم  ما  و  مى ريزد 

مى شويم  كه در آن شك، آزردگى، تنهايى و نااميدى را تجربه مى كنيم. 
      3.  سرودهاى برقرارى مجدد سازگارى در مورد دورانى است كه خداوند وارد 
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عمل شده و كار جديدى انجام مى دهد و در واقع  اين زمانى است كه شادى وارد 
نااميدى هاى ما مى شود. 

     اين مراحل بارها و بارها در طول زندگى ما تكرار مى شوند. 

     كليساى حيات نو، حداقل به مدت چهار سال در حال پس انداز و دعا براى 
خريدن ساختمان جديدى بوده است كه به مدت هشت سال  اجاره كرده بود. اين 
به  كليسا  كه  مى رسيد  نظر  به  مى رسيد.  نظر  به  مناسب  ما  خدمات  براى  مكان 
وارد  بزرگ  ساز  ساختمان  يك  دقايق،  در  آخرين  اما  است،  شده  نزديك  موفقيت 
شده و پيشنهادى را مطرح كرد كه در توان ما نبود. ناگهان از افقى روشن كه براى 
كرديم.  سقوط  خانمانى  بى  ورطه  به  داشتيم  نيويورك  شهر  در  خود  آتى   خدمات 
در حالى كه تنها شش ماه فرصت داشتيم تا مكان جديدى  را بيابيم . اين واقعه 
همچون ضربه پتك بر سر جماعت فرود آمد، و شدت آن براى اعضاى هيأت مديره 
سنگين تر بود زيرا ما وقت  و انرژى زيادى را صرف خريد آن ساختمان كرده بوديم. 
     بسيارى از افراد گروه نسبت به خداوند خشمگين و آزرده خاطر شدند. نخستين 
واكنش من اين بود كه شرايط را روحانى كنم تا بتوانم  امور را به دست بگيرم، در 
واقع قصد داشتم درد حاصل از اين واقعه را از بين ببرم. پس خداوند كجا بود؟ چرا 

او به دعاهاى ما پاسخ  نداد؟ پاسخ او به دعاهاى ما چه بود؟
     كليساى ما وارد يك مرحله چند ماهه ناسازگارى شد. من كلمات ليتون فورد 
(Leighton Ford)، يكى از معلمانم، را به خاطر دارم  كه گفت: «پيت، به ياد 
داشته باش كه مهم ترين زمان، دوران تعليق رؤياهاست و نه دست يابى به رؤيا». 

در طول آن دوران احساس خستگى، نااميدى، و شكست بر ما حكمفرما شده بود. 
به نظر مى رسيد كه دعاهايمان كارآمد نيستند و  ديگر نمى توانستيم اعمال و ثمرات 

خداوند را مشاهده كنيم. ناچار شده بوديم برخلاف ميلمان صبر پيشه كنيم.  
     در طول اين دوران يك ساختمان بزرگتر، ارزان تر و با جاى پارك بيشتر براى 
فروش در اختيارمان قرار گرفت. ما در مورد اين  مسأله دعا كرديم و متوجه شديم 
كه اگر آن ساختمان را بخريم از مركز سخت ترين بخش منطقه كوئينز دور خواهيم 

شد، در نتيجه باز  هم صبر كرديم.  
     در طول اين مدت، خداوند كار عميقى را در ما انجام داد. او ما را از لجالت آزاد 
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ساخت و به سوى آراميدن در اراده خودش رهنمون  ساخت. در نهايت قرارداد آن 
ساختمان ساز بزرگ با صاحبان ملك به هم خورد و ما توانستيم دو سال بعد آن 

ساختمان را بخريم.  
     ما به اين نتيجه رسيديم كه صبر كردن يك پرانتز بوده در حالى كه اين طور 
نبود. خداوند در طول آن دوران هم در حال كار كردن  بود، ولى ما قادر به مشاهده 

آن نبوديم. 
مى توانيم  آن  در  كه  صبر  و  تعليق  دوران  پذيرفتن  جاى  به  ما  اوقات  گاهى       
ورطه  به  سقوط  و  از  خداوند  فرار  وسوسه  مى كنيم.  طغيان  كنيم،  پيدا  را  خودمان 
نااميدى در دورانى كه به نظر مى رسد حضور خداوند كم رنگ شده است بسيار قوى 
است. خبر خوش اين  است كه حتى در آن دوران هم خداوند ما را پيدا مى كند و با 

ما ملاقات خواهد داشت. 

اندوه خوردن و شاگرد سازى در كليسا
     نخستين و مهم ترين شيوه براى به كارگيرى اين الگوى جديد در مورد غصه 
خوردن اين است كه كمى صبر كنيد و به ناكامى هاى  گذشته و حال خود. اعم از 
اين كه بزرگ باشند يا كوچك توجه كنيد. اگر به تازگى با اين مسأله آشنا شده ايد 
به شما پيشنهاد مى كنيم كه  يك روز با خداوند وقت بگذاريد  و در مورد وقايع مهمى 
كه در زندگيتان اتفاق افتاده و شما فرصت غصه خوردن براى آنها را نداشته  ايد، 
دعا كنيد. به خودتان اجازه احساس كردن بدهيد. از سرعت زندگيتان بكاهيد. توجه 
داشته باشيد ناكامى چيزى نيست كه بتوان از آن  سرسرى گذشت بلكه براى خداوند 

و روحانيت شما اهميت بسيار زيادى دارد. 
     دوم، شروع به تجهيز افراد نماييد. مخصوصاً كسانى كه  به ديگران كمك نموده 
زندگى  ناكامى هاى  مورد  در  تا  برسانيد  يارى  آنها  به  و  مى كنند  خدمت  را  آنها  و 
خود و ديگران تأمل كنند. كليسا  مكانى است كه به صورتى بى مانند براى يارى 
رساندن به افراد در لحظات بحرانى مقرر شده است. لحظاتى چون مرگ و مير، 
 ازدواج (جدا شدن از تجرد و خانواده )، بيمارى هاى شديد، طلاق، بازنشستگى، و 
نقل مكان. اين ها لحظاتى هستند كه در فرآيند  شاگردسازى به افراد كمك مى كنند 
تا ناسازگارى موجود در زندگى خود را ادراك كنند. متأسفانه بسيارى از افرادى كه 
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در گذشته  مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند اجازه غصه خوردن براى دردهايشان را 
نداشته اند. 

     سوم، مزامير را تعليم دهيد تا به اين ترتيب يك بنيان و چهارچوب انجيلى براى 
غصه خوردن در اختيار افراد قرار داده باشد. من در  يك مجموعه چهارده هفته اى 
انواع مختلف سرودهاى مزامير را تعليم دادم. ما سرودهاى تمجيد، تسبيح، دعاهاى 
شخص پريشان،  سرود حكمت، سرود توكل، و دعاى نجات را خوانديم. سپس من 
از همه افراد درخواست كردم تا در مورد تجارب خود با خداوند يك  سرود يا شعر 
بسرايند. جاى شگفتى نبود كه ما تعداد زيادى مرثيه كه براى خداوند سروده شده 

بود، دريافت كرديم. 
     و بالاخره، در تعاليم انفرادى يا گروهى خود، براى آنها يك نمودار زمانى رسم 
كنيد كه نشان دهنده تولد تا زمان حاضر باشد. از آنها  بخواهيد تا وقايع سخت و 
دردناك زندگى خود را بر روى آن مشخص نمايند. با اين كار در يك جلسه ممكن 
است بيشتر از يكسال  مطلب در مورد وضعيت روحى و رابطه آنها با خداوند دريافت 

كنيد.  

كپه كمپوست را به خاطر بسپاريد
     چيزى كه مرا قادر مى سازد تا در دوران ناسازگارى و تعليق ثابت قدم و وفادار  
باقى بمانم. اين حقيقت است كه خداوند از همه چيز  به نفع ما، جلال خودش و 

نيكويى ديگران استفاده مى كند.  
     جان ميلتون در كتاب بهشت گمشده، شرارت تاريخ را به يك كپه مخلوط تشبيه 
مى كند - مخلوطى از مواد مانند فضله حيوانات،  پوست، هسته ميوه جات، سبزى ها، 
خاك  و  گرد  با  را  آن  شما  اگر  موز.  پوست  و  خشك  برگ هاى  مرغ،  تخم  پوسته 
بپوشانيد، بعد از  مدتى بوى بسيار خوبى از آن ساطع مى شود. آن خاك به يك كود 
غنى طبيعى تبديل شده است كه براى رشد سبزيجات و ميوه ها  بسيار مناسب است. 
اما براى رسيدن به آن شما بايد صبور باشد و گاهى چندين سال صبر پيشه كنيد.  

     نكته اى كه ميلتون مد نظر دارد اين است كه برترين واقعه تاريخ بشرى كه 
ما قادر به درك آن نيستيم، همانا نقشه عالى ابدى خداوند  است. از خلال بدترين 
شرارت، مرگ عيسى، بزرگترين نيكويى ساطع شد. خداوند بدون كاستن از هولناكى 
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شرارت آن را به خيريت  تبديل مى كند. 

فاز سه: اجازه دهيد تا از كهنه ها، چيزهاى تازه متولد شود. 

     برخى از افراد راحت تر و با آمادگى بيشترى غصه خوردن و ماتم گرفتن را 
مى پذيرند و در واقع من غصه خوردن را دوست ندارم و  مى خواهم از آن اجتناب 
كنم، اما مزاياى خارق العاده آن باعث مى شود تا راه مقدسين عهد باستان را در پيش 

بگيرم. 

تحولاتى كه در نتيجه ماتم گرفتن و غصه خوردن حاصل مى شوند
     زمانى كه مسير غصه خوردن و ماتم گرفتن را در پيش مى گيريم تحولات 
مشخص   4  :5 در  متى  عيسى  تعليم  دليل  مى شود.  ايجاد  ما  در  عظيمى  درونى 

مى شود. «خوشابحال ماتميان، زيرا ايشان تسلى خواهند يافت».  
ما در نتيجه ماتم گرفتن تحولات تازه اى را در درون خود تجربه خواهيم كرد: 

     • ظرفيت بيشترى براى صبورى در مقابل خداوند و سرسپردن به اراده اش 
كسب خواهيم كرد.  

     • ما همگى مهربان تر و دلسوزتر مى شويم. غم و ناراحتى ديوار دفاعى ما را 
نرم تر مى كند و مردم ما را قابل انعطاف تر  خواهند دانست. هنرى نوون مى گويد ما 
هر چقدر بيشتر براى ناكامى هاى خود ماتم بگيريم، دلسوزتر خواهيم شد. «بدون 
 اشك هاى زياد هيچ دلسوزى وجود ندارد ... براى اين كه به شباهت پدرى درآيم 
كه قدرتش همدردى است، من بايد اشك  هاى بسيار بريزم و قلبم را براى پذيرش 
را  خود  دردهاى  كه  زمانى  نمايم.»  عفو  قلب  ازصميم  را  آنها  و  آماده كنم  ديگران 

جذب  كرديم، قادر خواهيم شد، دردهاى ديگران را درك كنيم.  
     • از ميزان طمع و كفرگويى ما كاسته مى شود و زندگى ما از تظاهر و موارد غير 

ضرورى كمترى برخوردار خواهد بود.  
     • راحت تر مى توانيم خودمان را از موارد بى اهميتى كه ديگران به شدت در پى 

آن هستند رها كنيم. 
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     • از تلاش براى تحت تأثير قرار دادن ديگران آزاد خواهيم شد و قادر خواهيم 
رضايت  كسب  پى  در  كنيم،  چون  دنبال  بيشترى  آزادى  با  را  خداوند  نقشه  شد 

انسان ها نيستيم. 
     • با اسرارى كه به خداوند و نقشه هايش ارتباط دارند، راحت تر كنار مى آييم و 

از گفتن «نمى دانم» هراس نخواهيم داشت. 
     • شخصيتى متواضع تر خواهيم شد. 

     • قدوسيتى تازه و روشن را در همه وقايع زندگى خواهيم ديد. تغيير فصول، 
وزش باد، ريزش برگ ها، تعطيلات و انسان ها. 

     • از ميزان ترس هايمان كاسته خواهد شد و تمايل بيشترى به ريسك كردن 
خواهيم داشت. 

     • حقايق آسمانى را به شيوه اى تازه درك خواهيم كرد و با وضوح بيشترى به 
اين نتيجه مى رسيم كه ما ساكنين موقتى زمين  هستيم و اينجا بيگانه محسوب 

مى شويم.  
     • با فقرا، بيوه ها، يتيمان، و آسيب ديدگان احساس همدردى بيشترى خواهيم 

داشت و آنها را درك خواهيم كرد.  
     • با خودمان و خداوند، احساس نزديكى بيشترى خواهيم داشت. 

     ماتم گرفتن براى ناكامى ها به شدت ما را متحول مى سازد و چيز جديدى - كه 
همانا عيسى است- در وجودمان شكوفا خواهد شد.  موقعيت هاى جديدى هم براى 

ما و هم براى كسانى كه با ما در ارتباط هستند فراهم مى شود.  

مگدا ماتم و ناكامى را در آغوش مى گيرد
     مگدا كه در دهه ششم زندگى خود به سر مى برد، اهل فيليپين است. او گرماى 
مسيح را به شيوه اى متشعشع مى كند كه حقيقتاً خارق  العاده است، البته او براى 

رسيدن به اين مرحله راهى طولانى و صعب الصعود را پشت سر گذاشته است. 
بود  شده  سپرى  فيليپين  در  دوم  جهانى  دوران  جنگ  در  او  كودكى  دوران       
شكنجه،  قطحى،  بود-  آزرده  را  او  كوچك  روح  دوران  آن  شديد  بيرحمى هاى  و 
 بمب گذارى. او كاملاً به خاطر دارد كه زمانى كه كودك شش ساله اى بوده است 
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مجبور شده اند تا هفته ها براى فرار از دست ژاپنى ها  به كوهستان بگريزند و زمانى 
كه او را به دست عمه اش سپردند، ناكامى هاى زيادى را تجربه كرد. 

     او در بيست و دو سالگى ازدواج كرده بود و صاحب نه فرزند شده بود. با اين 
آرزو كه بتواند زندگى بهترى براى فرزندانش فراهم  كند. آنها را ترك كرده و به 
آمريكا آمد، با اين اميد كه بتواند يك سال بعد آنها را نيز به آمريكا بياورد، اما ده 
سال گذشته بود او هنوز  منتظر بود تا اوراق مهاجرتش مورد پذيرش قرار بگيرد. او 
فرزندان شش تا چهارده ساله اش را هر دو يا سه سال يكبار ديده بود و  سرانجام 

مگدا موفق شده بود همه آنها را به آمريكا بياورد.  
     در سال 1987، در حالى كه به همراه دختران دوقلو و داماد آينده اش در حال 
عبور از خانواده ها ديده بودند. راننده يك لحظه به  خواب فرو رفت و آنها تصادف 
كردند. دختر بيست و يك ساله اش كه قصد داشت براى خدمت به سفر برود و نامزد 
دختر ديگرش جان  خود را از دست دادند. مگدا هم چندين هفته وضعيت بحرانى 
و  فيلم  خاكسپارى  دهد  اجازه  تا  خواست  ملتمسانه  معالجش  پزشك  از  او  داشت. 
مراسم ختم دخترش را تماشا كند، اما او با اين كار موفقت نكرد زيرا مگدا به شدت 

ضعيف و رنجور بود. 
     سپس در سال 2001، يكى ديگر از پسرانش كه در آن زمان سى و شش سال 
داشت به طور غيرمنتظره اى در طول رزمايش ارتش  جان خود را از دست داد، در 
حالى كه همسر و سه فرزند داشت. او در نيروى دريايى ارتش آمريكا فعاليت مى كرد 
و قصد داشت پس  از پايان رسيدن دوران خدمتش، شبان شود. مگدا در مورد جان 
بر  بود  كه  عيساى  بر  من  مى گويد: «چشم  زندگيش  فجايع  از  بردن  در  به  سالم 
روى صليب قرار داشت و بسيار بيشتر از من رنج كشيد. او چنين درد و رنجى را به 
خاطر محبتى كه به بشريت داشت متحمل  شد. پس من هم مى توانستم. خداوند 
مرا نسبت به درد و رنج افرادى كه مرگ را تجربه كرده اند، حساس تر ساخته است 
و من مى توانم  در مقام دست پرمحبت او عمل كنم. من مى گويم خداوندا، به من 
كمك كن تا آن چيزى را بگويم كه مقصود توست از من به عنوان  دست و زبان 

خودت استفاده كن تا افراد بتوانند در غم هاى خود بيشتر تو را بشناسند.» 
     امروزه او هدايت يك گروه محروم را برعهده گرفته و به سايرين هم اعم از 
اعضاى داخل كليسا و يا افراد خارج از آن خدمت مى كند. او به دردهاى آن وارد 
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با  تنها  نه  و  بگيرند  ماتم  درستى  به  چطور  كه  مى دهد  نشان  آنها  به  و  مى شود 
خودشان، بلكه خداوند رابطه  برقرار نمايند. 

گرفتن دنباله ريسمانى كه ما را به سوى همدردى خداگونه هدايت 
مى كند

     شيوه ماتم گرفتن انجيلى هديه بزرگى است كه ما مى توانيم هم خودمان از آن 
بهره ببريم و هم آن را به ديگران نيز هديه كنيم. اغلب  افراد احساس مى كنند كه 
اين كار باعث وخامت اوضاع مى شود و فكر مى كنند كه نبايد وارد اين مسير شد. 
اما بگذاريد شما را  ترغيب كنم كه اين ريسمان را دنبال نماييد و پيرو مسير الهى 

باشيد زيرا به حيات منتهى مى شود. 
     جورج مك دونالد (George MacDonald) در كتاب خود تحت عنوان 
شاهزاده و ديو (The Princess and the Goblin)، داستان شاهزاده هشت 
 ساله اى را روايت مى كند كه به تنهايى در قصرى كه بر فراز يك كوه بلند، بنا شده 
بود زندگى مى كرد. در داخل كوه يك طايفه از  ديوها زندگى مى كنند كه از پادشاه 
(پدر او) و فرزندانش (شاهزاده) متنفرند و در نتيجه سعى مى كنند او را بدزدند و از 

بين ببرند.  
     مادربزرگ پير شاهزاده مى داند كه او در معرض خطر بزرگى است و به همين 
خاطر يك انگشتر به او مى دهد كه ريسمانى به آن  متصل است. شاهزاده قادر به 

ديدن ريسمان نيست اما مى تواند آن را احساس كند.  
     مادربزرگ به شاهزاده خاطر نشان مى كند كه «فراموش نكن كه اين ريسمان 

ممكن است تو را به راه هاى عجيب بكشاند، اما هرگز  نبايد به آن شك كنى». 
     ريسمان هميشه شاهزاده را به سمت مخالف انتظارات او رهنمون مى شود. در 
ابتدا او را از كوه بالا برد و به داخل يك حفره تاريك  انداخت. شاهزاده در حالى كه 
كورمال كورمال در مسيرهاى تنگ و باريك داخل حفره حركت باخود مى انديشيد: 

آيا مى توانم از اينجا  بيرون بروم؟» 
     سرانجام او به مكانى مى رسد كه در آن سنگ هاى بسيار بزرگ بر روى هم 
انباشته شده بودند. شاهزاده فرياد مى زند و اعتراض مى  كند اما ريسمان به داخل 
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سنگ ها مى رود و در نتيجه ناچار مى شود سنگ ها را يكى پس از ديگرى بردارد، 
در پس سنگ ها دوست  صميمى خود را مى يابد كه آنجا به دام افتاده بود. زمانى كه 
آنها سعى مى كنند از داخل حفره خارج شوند، دوست شاهزاده اظهار مى كند كه او 

مى خواهد آنها را به سمتى هدايت نمايد كه راه بازگشتى از آن نباشد. 
     شاهزاده به آرامى پاسخ مى دهد: «مى دانم، اما اين مسيرى است كه ريسمان 

نشان مى دهد و من بايد آن را دنبال كنم.» 
     با وجود اين كه چندان منطقى به نظر نمى رسد اما او از ريسمان اطاعت مى كند. 
از خطر نمى هراسد و آرام و آسوده خاطر است.  چرا؟ چون مى داند كه مادربزرگش 
در حال هدايت او به وسيله ريسمان است. نهايتاً نقشه ديوها از هم مى پاشد و آنها 

مغلوب مى شوند.  
اين  اما  است،  تضاد  در  ما  فرهنگ  با  گرفتن  ماتم  گفتم  قبلاً  كه  همان طور       
ريسمانى است كه توسط خداوند در كلامش براى ما مقرر شده  است. از نظر فرهنگ 
و شيوه زندگى ما، اين كار بسيار دشوار است. اما خداوند به ما اطمينان مى دهد كه 
اگر اين كار را انجام دهيم  او ديوهايى كه به ما هجوم آورده اند را مغلوب خواهد 

ساخت و ما را بر مى خيزاند. 
     از همه مهم تر كليسايى كه رشد كردن در خلال درد و رنج را آموخته باشد ثمره 
نيكوى همدردى خداگونه نسبت به ديگران را خواهد  داشت. اگر ما بتوانيم ناكامى ها 
و غصه هاى خود را در آغوش بكشيم، قدرت خواهيم يافت تا ديگران را همچون 
مسيح محبت كنيم.  اين مطلب ما را به سوى بخش بعدى رهنمون مى شد. الگو 

قرار دادن شيوه محبت كردن عيسى. 
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بخش 10
اصل شش

محبت مجسم شده عيسى را الگو قرار دهيم

     افراد در كليساهايى كه از سلامت عاطفى برخوردارند عيسى را سرمشق و الگوى 
خود قرار مى دهند. آنها بر روى محبت نيكو  تمركز مى كنند و مى دانند كه جوهره 
بلوغ روحانى دانش انجيلى يا عطاياى روحانى نيست بلكه بنيان آن محبت كردن 

است - به  خداوند، خودمان، و ديگران. 
     آنها متعهد شده اند كه سير عامل را در زندگى عيسى پيروى كنند تا بتوانند 
ديگران را محبت نمايند: وارد دنياى ديگران شوند، به دنياى  خود متصل باشند، بين 

دو دنيا به حالت تعليق باقى بمانند.

همين حالا وقتش است  

     سال 1963 است. شهر بيرمنگام، آلاباماست. مدارس، استراحتگاه ها، پارك ها، 
رستوران ها، و اتوبوس ها از جهت نژادى تفكيك  شده اند. مارتين لوتر كينگ وارد 
شهر شده است تا يك جنبش صلح آميز را بر عليه تبعيض نژادى هدايت كند اما 
كلانتر شهر قانونى را  وضع كرده كه به موجب آن راهپيمايى غير قانونى به شمار 

مى آيد. 
     مارتين لوتر كينگ عواقب راهپيمايى را مى داند، اما اين كار را انجام مى دهد 
روزنامه  از  نسخه  يك  آوريل   1963  شنبه 16  سه  روز  در  او  مى افتد.  زندان  به  و 
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بيرمنگام را دريافت مى كند. در آن روزنامه اى خطاب به او وجود دارد كه توسط 
هشت شبان و معلم  نوشته شده است. آنها به او گفته اند كه مى بايست بيشتر صبر 
مى كرد. پاسخ او كه در حال حاضر در ادبيات آمريكا شهرت زيادى  دارد، «نامه اى 

از زندان بيرمنگام» ناميده مى شود. 
فكر مى كنم براى كسانى كه هيچگاه نيش - نيزه تبعيض نژادى را لمس 
نكرده اند، امرى بس سهل و ساده باشد. اما زمانى كه مى بينيد  شروران 
و اوباش پدران و مادرانتان را بدنام مى كنند و خواهران و برادرنتان را 
به شلاق مى كشند، زمانى كه مشاهده مى كنيد  افسران پليس سنگدلانه 
برادران و خواهران سياه پوست شما را به باد دشنام و شلاق و وحشگيرى 
مى بيند  زمانيكه  مى رسانند،  به  قتل  بيرحمانه  را  آنها  حتى  و  مى گيرند 
بخش اعظمى از جمعيت بيست ميليون نفرى برادران سياه پوست شما 
به  نيست  قادر  زبانتان  كه  زمانى  مى  زنند،  پا  و  دست  خفقان  و  فقر  در 
دختر شش ساله تان توضيح دهد كه چرا او نمى تواند به پاركى كه در 
تلويزيون از آن تبليغ مى  شود برود و وقتى كه بعد از توضيح شما در مورد 
اين كه بچه هاى غير سفيد پوست اجازه ورود به آنجا را ندارند، نظاره گر 
اشك  هايى هستيد كه از چشمان او سرازير مى شوند و مى بينيد ابرهاى 
نااميدى در آسمان ذهن او نقش مى بنندند و تحقير شخصى كه بر او  روا 
داشته مى شود منجر به نفرت او از سفيد پوستان مى گردد... زمانى كه 
پس از ساعت ها رانندگى شب هنگام به شهرى مى رسيد  كه هيچ هتلى 
در آن وجود ندارد كه شما را بپذيرد و ناچار مى شويد شب را در اتومبيل 
به سر ببريد، وقتى كه هر روز با علامت  آزاردهنده «فقط سپيد پوستان» 
مورد شكنجه قرار مى گيريد... زمانى كه همسر و مادرتان هرگز با القاب 
به  كه  زمانى  قرار نمى گيرند.  خطاب  يا «بانو»  مورد  محترمانه «خانم» 
خاطر پوست تيره خود روزها مورد آزارد اذيت و شب ها مورد تهاجم قرار 
مى گيرد و هميشه  در حال آماده باش به سر مى بريد و نمى دانيد كه يك 
آشَكار  ترس  از  مملو  وجودتان  و  آمد  خواهد  سرتان  بر  چه  بعد  لحظه 
جنگ  در  «حقارت»  احساس  با  دائماً  كه  وقتى  است،  نفرت  درونى  و 

هستيد- آن وقت درك خواهيد كرد كه چرا ما نمى توانيم صبر كنيم. 
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     هدف دكتر كينگ كاملاً مشخص است. او مى خواهد نااميدانه و در عين حال 
مشتاقانه رهبر اين سفيد پوست مسيحى، آن شهر را ترغيب  كند تا خودشان را به 
جاى يك سياه پوست آمريكا مى گذارند. شايد اين مثل آمريكايى ها را شنيده باشيد 
كه مى گويند: «اگر مى خواهيد  حقيقتاً كسى را درك كنى، يك مايل با كفش او راه 
برو.» دكتر كينگ هم مى داند كه اگر كسى بخواهد شرايط سياه پوستان آمريكايى 
را  در سال 1963 درك كند بايد ابتدا با كفش هاى آنها راه برود، او مى خواهد به 

تعاليم خود تجسم ببخشد، زيرا ياد گرفتن دروس تئورى  دشوار است.  

نقل مكان به نيويورك  سيتى

     من و گرى تقريباً بيست و پنج سال پيش براى بزرگ كردن فرزندانمان به 
شهر نيويورك نقل مكان كرديم. ما با زندگى آرام حومه شهر  خداحافظى كرديم 
و به سمت دنياى پيچيده، چند مليتى و پر جمعيت منطقه كوئينز شهر نيويورك 

حركت كرديم. 
     در مجتمع كوچكى كه سيزده سال گذشته را در آن سپرى كرده ايم، همسايگان 
كره اى،  مصرى،  سياه  پوست،  بيوه،  يتيم،  فاحشه،  معتاد،  از  اعم  داشتيم.  مختلفى 
چينى، افراد مجرد، متأهل، بازنشسته. فرزندان ما بيشتر دوران زندگى خود در كليسا 

و مدرسه و محل  زندگيمان اقليت به شمار مى آمدند.  
     ما به جسم پوشيدن عيسى مسيح كه هم خداى كامل و هم انسان كامل بود، 
كاملاً اعتقاد داشتيم. اما معناى تجسم بخشيدن را به طور  كامل درك نكرده بوديم. 
اجاره  خودمان  درمورد  را  بخشيدن  تجسم  الگوى  نمى توانستيم  حتى  گرى  و  من 

كنيم چه برسد به همسايگان و  يا كليسا.  
     تجربه به من ثابت كرده است كه تقريباً همه رهبران مسيحى كه من با آنها 
ملاقات كرده ام، همانند خود من بر اين باورند كه مفهوم تجسم  بخشيدن را كاملاً 

درك كرده اند. 
     بيسيل مقدس ( St. Basil) اسقف اعظم يكى از كليساها در قرن چهارم در 
نوشته هاى خود اظهار داشته است: «اعلام كردن زياد است  اما تجسم بخشيدن به 
ندرت يافت مى شود.» به عبارت ديگر اعلام كردن و سخن گفتن راجع به اعمال 
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شيوه  كه  يافت  را  كسى  مى توان  سختى  به  اما  است ،  رايج  امرى  خداوند  گفتار  و 
متوضعانه مسيح را دنبال نمايد.  

     من حالا دليل اين مسأله را درك مى كنم، زيرا اين عمل حتى در ميان مسيحيان 
نيز دشوار و برخلاف فرهنگ رايج است. 

مشاهده محبت مجسم شده مسيح  

مى گردد.  مشخص  پوشيدن  جسم  عميق  راز  طريق  از  شاگردسازى  مفهوم       
را  خودش  جهان  و  برپادارنده  بى نهايت ها  خالق  كرد.  استفاده  بشر  جسم  خداوندا، 
تاريخ و جسم انسانى محدود كرد. «و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد.» 
(يوحنا 1: 14) و يا به زبان  ساده تر «كلمه به گوشت و خون تبديل شد و شهر و ديار 

ما آمد، به طورى كه ما جلالش را با چشمان خودمان ديديم.» 
     خداوند به سياره ما هجوم آوردن و آن را تا به ابد متحول ساخت. خداوند جسم 
پوشيد. او به شيوه اى خارق العاده و قابل لمس صورت  انسانى به خود گرفت. خداوند 
كاملاً آگاه بود كه بهترين شيوه براى نشان دادن به انسان ها پا گذاشتن به دنياى 

آنهاست - هم به صورت  فيزيكى و هم به صورت عاطفى.  
روليسر  رونالد  كرد.  تن  بر  پوست  و  گوشت  از  جسمى  ما  خاطر  به  خداوندا،       

(Ronald Rolheiser) دليل آن را به زيبايى شرح مى دهد.  

     خداوند كاملاً مى دانست كه فقط دانستن اين كه او همه جا هست براى ما 

داستان خارق العاده اى در مورد دختر بچه چهار ساله اى وجود دارد كه 
يك شب وحشتزده از خواب پريد، او تصور مى كرد كه در  تاريكى اتاقش 
ديوها و جن ها پرسه مى زنند و در نتيجه به سمت اتاق والدينش دويد. 
مادرش او را آرام كرد و در آغوش گرفت و به  اتاقش بازگردانيد و در 
آنجا يك چراغ روشن كرد و گفت: «تو نبايد بترسى، تو در اين اتاق 

تنها نيستى، خدا هم با تو در اين اتاق  حضور دارد و در كنار توست.»  
دخترك در پاسخ گفت: «من مى دانم كه خداوند اين جاست، اما من به 

كسى نياز دارم كه پوست داشته باشد.» 
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كافى نيست و ما به پوست او نياز داريم. امروز انسان ها  نااميدانه به دنبال «پوست» 
مى گردند- تا مورد محبت واقع شوند، در واقع به دنبال كسى هستند كه براى آنها 
درمانگر  يك  به  ساعت  در  دلار   150 يا   100 همين  دليل  به  باشد.  شده  مجسم 
مى دهند تا محبت كسب كنند و يك نفر به دنياى آنها وارد شود و از آنها مراقبت 

كند. 
     خداوند هنوز هم پوست دارد وقابل ديدن، لمس كردن، شنيدن و چشيدن است 
چطور؟ از طريق كليسا يعنى جايى كه او در آن ساكن  است. و ما در نام عيسى و 
توسط روح القدسى كه درونمان ساكن است فرا خوانده شده ايم تا پوست ديگران 

باشيم. 

سخن گفتن از عمل كردن ساده تر است
     زمانى كه من بر روى اين دست نوشته ها كار مى كردم، يكى از همسايگانم به 
نزدم آمد تا با من صحبت كند. او بسيار افسرده بود و  به خودكشى فكر مى كرد. او 
حدوداً بيست و پنج سال داشت، اما هنوز موفق به كسب مدرك ديپلم، يافتن يك 
شغل و يا وارد شدن به  اجتماع نشده بود. او مى ترسيد كه مجبور باشد باقى مانده 
زندگى خود را در تنهايى سپرى كند. او به شدت از همه چيز خسته و دلزده  شده 
بود. او به نوعى معلوليت جسمى دچار بود و درك كرده بود كه در فضاى ناسالم 

خانه شان به دام افتاده است. او مدتى بر روى  كاناپه ما گريست. 
سؤالاتى  گاهى  و  مى دادم  گوش  من  و  مى كرد  صحبت  بيشتر  او  چقدر  هر       
پى  او  دنياى  بخش هاى  شكسته  و  آشفتگى  ميزان  به  بيشتر  مى نمودم  مطرح  را 
ببرم و عمق شكنجه هاى روحى او را درك كنم. من حتى نمى دانستم براى حل 
مشكلاتش از كجا شروع كنم. اما  او به دنبال پند و اندرز نبود. او فقط مى خواست 
كه من به او بپيوندم و ببينم كه وقتى كفش هاى او را مى پوشم دنيا به چه شكلى 
در مى  آيد. به نظر او دنيا بى نهايت طاقت فرسا و ترسناك بود. او از من مى خواست 

تا به او گوش دهم و در كنارش باشم. 
     او يك سال قبل عيسى را پذيرفته بود و حالا به طور مرتب در كلاس هاى 
درس و جلسات كليسا حاضر مى شد. من مطمئنم گروهى  كه او به آن پيوسته است، 
از حضورش در آنجا بسيار خوشحالند و همانند من افتخار مى كنند كه او به مسيح 
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ايمان آورده است.  
     اما آيا هيچ كس مى داند در نزديكى او چه مى گذرد - درد، مشقت و تنهايى؟ 
آيا كسى به اين مسأله اهميت مى دهد؟ سؤال بزرگتر اين  است: آيا من واقعاً به 
اين مسأله اهميت مى دهم؟ من صداى سوزناكى را به ياد آوردم كه به شيوه هاى 
مختلف به من خاطر نشان مى ساخت. «پيت تا زمانى كه خدا گرم، قابل لمس، و 

دلسوز نباشد من وجود او را انكار خواهم كرد.» 

تضاد بين كليساهاى معاصر و خدمات تجسمى
     زمانى كه به مسيح ايمان آوردم بار سنگينى داشتم و مى خواستم دوستان و 
شرط  و  قيد  بى  پيام  محبت  شوند.  آشنا  مسيح  در  خداوند  محبت  با  نيز  خانواده ام 
خداوند و آمرزش رايگان او قلب مرا به آتش مى كشيد. چيزى كه در ابتدا تا به اين 
حد خالص بود، با گذشت  زمان كمى رو به ناخالصى گذاشت. من دعا، مطالعه كلام، 
بشارت و شاگردسازى را فرا گرفتم و بعد از آن رهبرى، موعظه،  شبانى، و رهبرسازى 
را آموختم. من نهايت سعى خود را براى شبانى كردن افراد و هدايت آنها به سمت 

حقيقت الهى به كار مى گرفتم. 
     اما تأكيد من بر روى «برويد و شاگردان بسازيد» و رشد دادن كليسا قرار داشت. 
من به پاسخگويى و واكنش افراد نياز داشتم تا بتوانم  مأموريت مسيح را به صورت 
مؤثرترى به انجام برسانم. يك دنيا به عيسى مسيح نياز داشت - بنيانگذارى كليسا، 
آموزش افراد،  سيركردن گرسنگان. قائل شدن تفاوت بين محبت كردن به افراد به 
خاطر وجود خودشان يا به كارگيرى آنها براى پيوستن به مأموريت  دشوار به نظر 
مى رسيد. آيا من مى خواستم اين افراد به مسيح ايمان بياورند تا كليسا بنا كنند يا 
به پيشبرد برنامه هاى من يارى برسانند يا  شايد هم مى خواستم از وجود كسانى كه 
به صورت مسيح آفريده شده اند لذت ببرم؟ من آنقدر غرق به انجام رسانيدن كار 
مسيح شده  بودم كه نمى توانستم مرز بين اينها را تشخيص دهم و فرصت كافى 
خيلى  انجام  شوند  مى بايست  كه  نداشتم،كارهايى  فعاليت ها  اين  دسته بندى  براى 

زياد بودند.  
     به خاطر نمى آوردم كه تجسم (جسم پوشيدن مسيح) را به عنوان يك مسيحى 
يا به عنوان يك رهبر الگو و سرمشق خود قرار داده  باشم. من حتى معناى آن را هم 
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نمى دانستم. چيزى كه از رهبران انتظار مى رفت «آموزش» بود و نه «يادگيرى». 
من به دنياى ديگران  وارد مى شدم تا بتوانم آنها را تغيير دهم نه اين كه آنها را 

محبت كنم. 
     ممكن است اين تفاوت در ظاهر ساده به نظر برسد، اما در حقيقت بسيار عميق 
و بزرگ است. كشيش كاتوليك رومى، هنرى نوون  قبل از مرگش گفت من باور 
دارم كه تقلاى بسيارى از ما ندايى است كه مى گويد بدست بياوريم و موفق شويم. 
نوون مى گويد اين تقلا  باعث شده است كه او بيشتر طور عمرش را به غفلت سپرى 
كند. او در نتردام، هاروارد و ييل تدريس مى كرد. به طور متوسط سالانه  بيش از 
يك كتاب را به رشته تحرير درآورد. برنامه هاى سخنرانى و خدمات او دائماً زندگى 

روحانيش را مورد تهديد قرار مى داد. 
     اما ندايى ديگر هم وجود دارد كه به ما مى گويد خداوند دوستمان دارد و بى 
قيد و شرط ما را مورد محبت قرار مى دهد. اين ندا به  نوون گفت كه هدف خدمات، 
تشخيص دادن صدا و صورت خداوند در تمام افرادى است كه آنها ملاقات مى كند. 
نوون اظهار داشت  كه فقط در ده سال آخر زندگى خود حقيقتاً به ندايى دوم گوش 
سپرده است. تحول باقى براى نوون زمانى اتفاق افتاد كه از تمام استادى  در هاروارد 
استعفا داد و شبانى جماعت معلول لاكارد را كه در نزديكى تورنتو، كانادا قرار داشت 

را پذيرفت.  
     باتوجه به تقاضاهاى زياد و فشار شديدى كه در برنامه هاى خود داريم، گوش 

سپردن به نداى دوم دشوار به نظر مى رسد. 
 

فراتر رفتن از ورود فيزيكى به دنياى ديگران  

     من سه سال به عنوان كارمند كليساى اينترورسيتى (InterVarsity) فعاليت 
و  آمريكايى  سياه  پوستان  براى  كه  است  سازمانى  واقع  در  كليسا  اين  مى كردم. 
اسپانيولى ها كار مى كند و در اين دوران به كليساهاى مختلف سر مى زدم و سعى 

مى كردم به دنياى آنها وارد  شوم.  
     چهار ماه در فيليپين به سر بردم و در اوايل دهه 1980 در كنار دانشجويان به 
آمريكاى  در  كوستاريكا،  سال  يك  مدت  به  سال 1985  در  شدم.  مشغول  فعاليت 
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مركزى، سكنى گزيدم. در آن زمان دركى كه از تجسم بخشيدن داشتم بيشتر در 
مورد زمينه هاى فرهنگ هاى  متقابل به كار گرفته مى شد.  

     من خودم را كاملاً در فرهنگ آنها غرق كردم و خودم را با مردم آنجا يكى 
كردم. زمانى كه من و گرى به كوستاريكا نقل مكان كرديم،  عمل تجسم بخشيدن 
را انجام داديم. ماغذاى آنها را مى خورديم- سه بار در روز برنج و لوبيا و يكبار در 
هفته گوشت. ما زبان آنها را  ياد گرفتيم و مراسم و سنت هاى آنها را اجرا مى كرديم 
و  كوچك  ما  اتاق  مى كرديم.  زندگى  نشين  منطقه فقير  در  معمولى  مردم  مانند  و 
 ساده بود و در كنار يك خانواده بزرگ زندگى مى كرديم و در واقع زندگى خصوصى 
خود را قربانى كرديم. محل زندگى ما در طبقه  فوقانى يك مغازه نجارى قرار داشت 
كه كار خود را رأس ساعت شش صبح شروع مى كرد و از دوشنبه تا شنبه باز بود. 

     ما از نظر فيزيكى و فرهنگى دنياى خود را رها كرديم و چيزهاى راحت و آشنا 
را كنار گذاشتيم. گرى هميشه مى گفت: «عيسى آسمان  را ترك كرد و به زمين آمد 

ولى من فقط آمريكا را ترك كردم» 
دليل  همين  به  و  نمى دانستيم  را  عاطفى  سلامت  اصول  دوران  آن  در  ما       

تواناييمان براى وارد شدن به دنياى ديگران به شدت محدود بود. 

     • ما نمى دانستيم كه چطور به سطوح زيرين زندگى خود توجه كنيم ؟(بخش 5)
چطور مى توانستيم بخش هايى از وجودمان را  كه هنوز براى خودمان هم ناشناخته 

بود را به ديگران معرفى كنيم؟
     • ما نمى توانستيم تاريخچه زندگى خود را به زبان بياوريم و از تأثيرات آن 
بر زندگى كنونيمان خبر نداشتيم(بخش 6). در  حالى كه داستان زندگى خود را به 
درستى مورد بررسى قرار نداده بوديم. چطور مى توانستيم سفر زندگى ديگران را 

مورد  كاوش قرار دهيم؟
     • ما هنوز ديوارهاى دفاعى خود رانشكسته بوديم و آسيب پذير بوديم (بخش 7). 
     • فقدان آگاهى از حد و مرزها باعث شده بود كه از خواسته خداوند فراتر برويم 

و اغلب نسبت به ديگران خشمگين و آزرده  خاطر مى شويم(بخش 8). 
     • ما نمى دانستيم كه چطور براى غم ها و ناكامى هاى ديگران ماتم بگيريم و 

غصه بخوريم، زيرا اين كار را در مورد خودمان  هم انجام نداده بوديم.  
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     آموختن تجسم بخشيدن اصل ششم در كليساهايى است كه از سلامت عاطفى 
برخوردار هستند، زيرا نمايانگر پيشروى در مراحل قبلى  است. هرچقدر در مراحل 

قبلى بيشتر پيشرفت كرده باشم، توانايى بيشتر براى محبت كردن خواهيم يافت.
  

سه محركه زندگى مجسم

     مجسم كردن در يك سطح ايجاب مى كند كه ما آسايش فيزيكى خود را كنار 
بگذاريم و با افراد در جايگاهى كه قرار دادند ملاقات كنيم.  با همين دليل كليساى 
ما در منطقه شلوغ و پرازدحام الم هرست (Elmhurst) كوئينز قرار دارد. شصت 
درصد از جماعت اين منطقه  بيمه درمانى ندارند و بسيارى از آنها زير خط فقر دادند. 
اين مسأله باعث شد كه سال ها، مقادير قابل توجهى زمان، انرژى و پول را  صرف 
ايجاد كلينيك درمانى، آبدارخانه و ساير خدماتى نماييم كه بتوانند به افراد جامعه 

ما يارى برسانند. 
از  اعم  كرده ايم  تمركز  هم  خيابانى  خدمت هاى  روى  بر  ما  اين  بر  علاوه       

برنامه هاى پرستشى، كانون شادى و غيره.  
     تجسم بخشيدن در اين سطح سهل و ساده است. زندگى عيسى به ما مى آموزد 
كه تجسم بخشيدن سه عامل دارد : وارد شدن به دنياى  ديگران، حفظ شرايط خود، 
معلق بودن در بين دو دنيا هر سه عامل در عين حال كه مجزا از يكديگر هستند، به 
طور همزمان اتفاق  مى افتند، بنابراين براى تجسم بخشى واقعى اعم از اين كه در 
مورد همسايه، همكار، دوست، يكى از اعضاى هيأت مديره كه با هم  توافق نداريم، 

همسر، والد يا فرزند هر سه عامل بايد وجود داشته باشد.  

 1- وارد شدن به دنياى ديگران 
 

     تجربه خود ما براى يك تجسم بخشى معتبرتر به صورتى غيرمنتظره اتفاق 
افتاد. من در واقع آن را در دهمين سال ازدواج خود  آموختم. من و گرى يك شيوه 
گوش سپردن ساده را آموخته بوديم كه تحت عنوان گوش سپارى تأملى شناخته 
مى شود. من شيوه  مشابهى را در دانشگاه فراگرفته بودم، اما آن را به كار نگرفته 
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دادنش  دشوار  انجام  و  آسان  آن  درك  چون  مى دانم.  را  آن  دليل  حالا  ولى  بودم 
است. هدف آن فراهم كردن يك ساختار امن و محترمانه براى دو نفرى است كه 

مى خواهند صادقانه، آزادانه، اميدوارانه و  روشن تر با يكديگر تعامل داشته باشند. 
بر  را  گوينده  نقش  صحبت  نفر  يك  است.  ساده  بسيار  تأملى  سپارى  گوش       
عهده مى گيرد و چند جمله بيان مى كند، اما خيلى ادامه نمى  دهد، پس فرد مقابل 
شنيده هاى خود را تكرار مى كند. فرد شنونده سعى مى كند به دنياى گوينده وارد 

شود و تجربه او را درك كند. 
     ما زمانى كه اين تكنيك را فرا گرفتيم، به نظرمان كارى بچه گانه جلوه نمود و 
در ابتدا نمى توانستيم براى اين كه عصبانى شويم و يا در  پى دفاع از خود برآئيم، اما 

كم كم آن را ياد گرفتيم و در آن پيشرفت كرديم.  
     من هفته اى را به خاطر دارم كه من و گرى توانستيم عمل تجسم بخشيدن را 
با موفقيت در مورد يكديگر انجام دهيم. بعد از هشت سال  گفت و گوى مسلسلى 
كه در آن اجازه نمى داديم يكى از طرفين جملات خود را به اتمام برساند، در نهايت 
شگفتى به يكديگر خيره شويم.  هيچ وقت تا به آن حد نسبت به يكديگر احساس 
برايمان  كرديم،  رشد  كار  اين  در  كه  اين  از  بعد  بوديم.  نكرده  ارزش  و  محبت 
مشخص  شد كه در حال چشيدن پادشاهى خداوند بر روى زمين هستيم و طعم 
محبت او را چشيده ايم. من چطور مى توانستم نسبت به جزو لاينفك  محبت كردن 

به ديگران يعنى گوش سپردن غافل باشم؟
     انى ديلارد (Annie Dillard) در مورد تعدادى كاوشگر انگليسى مى نويسد كه 
در دهه 1800 قطب شمال را مورد كاوش قرار دادند.  آنها مى دانستند كه سفرشان 
دو - سه سال به طور خواهد انجاميد. اما هر كدامشان فقط به اندازه دوازده روز ذغال 
با خود برداشتند.  به جاى ذغال، هر كشتى كتابخانه اى با 1200 جلد كتاب، يك 
ارگ دستى كه 50 آهنگ مى نواخت، نشيمن چينى براى مردان و  افسران، جام هاى 
نفيس و سرويس كارد و چنگاه نقره در خود جاى داد. آنها هيچ البسه خاصى براى 
سرما و يخبندان به جز  اونيفورم هاى نيروى دريايى ملكه با خود به همراه نداشتند 
زمانى كه اسكيموها بدن يخ زده و منجمد آنها را يافتند، همگى ملبس بودند و  يك 

جليقه نجات پر از كارد و چنگال نقره و شكلات به همراه داشتند. 
الهياتى  آموزش هاى  من  مى كردم.  جهالت  احساس  اندازه  همان  به  هم  من       
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زيادى ديده بودم و تجربياتى در زمينه بنيانگذارى كليسا، شبانى  يك كليساى در 
ذغال  اما  داشتم.  را  متفاوت  فرهنگ هاى  با  كشورها  ساير  در  خدمت  و  رشد  حال 
سنگ نداشتم! من نمى دانستم چطور به  حرف هاى فرد مقابل خود گوش كنم به 
را  او  گفته هاى  از  بخشى  معمولاً  و  كنم  درك  را  او  احساسات  بتوانم  كه  طورى 
مى شنيدم و  سعى مى كردم در خلال آن مدت پاسخى براى او در ذهنم آماده كنم. 
     آزمون گوش سپارى زير را انجام دهيد. دور هر كدام از گزينه هايى كه مورد 

تأييدتان است دايره بكشيد. 
      1.  من تلاش زيادى براى وارد شدن به تجربيات ديگران انجام مى دهم. 

      2.  من سعى نمى كنم در مورد چيزى كه شخص مقابل قرار است بگويد پيش 
فرض بسازم. 

      3.  دوستان نزديكم به من مى گويند بيشتر از اين كه حرف بزنم، گوش مى دهم. 
     4.  اگر كسى از دست من عصبانى باشد مى توانم بدون اين كه ناراحت شوم به 

حرفهايش گوش دهم.  
     5.  افراد به راحتى با من درد دل مى كنند، زيرا مى دانند كه شنونده خوبى هستم. 
     6.  من نه تنها به حرف ديگران گوش مى دهم، بلكه به علائم بدون كلامى كه 
براى برقرارى ارتباط به كار مى برند هم توجه  مى كنم مانند تن صدا، حركات بدن، 

غيره. 
      7.  زمانى كه كسى با من حرف مى زند تمامى توجهم را به او معطوف مى كنم. 
      8.  من مى توانم احساسات شخص مقابل را درك كرده و با او همدردى كنم. 

مانند  هستم  آگاه  پراسترس  شرايط  در  خود  دفاعى  مكانيسم هاى  از  من    .9      
دلجويى، سرزنش، حل مسأله به شكل سرسرى يا  پرت شدن حواس. 

      10.  من مى دانم كه خانواده اى كه در آن بزرگ شده ام چه تأثيراتى بر سبك 
گوش سپارى من داشته اند. 

      11.  اگر متوجه منظور گوينده نشوم از او مى خواهم كه توضيح دهد و سعى 
نمى كنم خودم جاهاى خالى را پر كنم.  

      12.  من هيچ وقت چيزى را فرض نمى كنم و بويژه فرضيات منفى را در ذهن 
خود جاى نمى دهم، مگر آنكه گوينده به وضوح آن  را بيان كند. 

      13.  من به هنگام گوش دادن به جاى فرضيه سازى يا خواندن ذهن گوينده، 
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سؤال مى پرسم. 
      14.  من هيچگاه صحبت گوينده را قطع نمى كنم يا اين كه فقط به مطالب 

آغازين آن گوش نمى دهم تا بتوانم منظور گوينده را  درك كنم.  
      15.  زمانى كه به چيزهايى گوش مى دهم كه موجبات خشم، ترس يا اضطراب 

مرا فراهم مى آورند، كاملاً آگاه هستم. 

     اگر دور دوازده مورد يا بيشتر را خط كشيده ايد، شما يك شنونده فوق العاده 
هستند؛ 11-8 خيلى خوب، 7-5 ؛خوب؛ 4 كمتر يا  ضعيف - «شما دچار مشكل 
هستيد». اگر فردى شجاع هستيد، بعد از اين كه خودتان به خودتان امتياز داديد از 
همسر يا دوست  صميمى خود بخواهيد تا به شما به عنوان يك شنونده امتياز بدهد. 

احتمالاً از نتيجه آن شگفت زده خواهيد شد. 
     ديويد اوگزبرگر (David Augsburger) اين مطلب را به خوبى خلاصه كرده 
است: «شنيده شدن به مورد محبت قرار گرفتن  بسيار نزديك است، به طورى كه 

براى يك فرد متوسط اين دو تقريباً تفكيك ناپذيرند.» 

يادگيرى گوش دادن، يادگيرى حضور داشتن  
     انجيل مملو از نمونه هاى مجسم در مورد عيسى است - متى، نتانائيل، زن 
كه  زمانى  ديگر.  موارد  تعداد  زيادى  و  سامرى  زن  مردنابينا،  نيقوديموس،  فاحشه، 
حكمران ثروتمند جوان به نزد او آمد، عيسى «به او نگاه كرد و او را مورد محبت 
قرار داد». او  گوش داد. او حضور داشت و هرگز ميان صحبت او نپريد يا اين كه 

حواسش به چيز ديگرى نبود و براى بررسى صحبت ها وقت  صرف مى كرد. 
     آخرين بارى كه يك نفر جمله زير را به شما گفت، چه موقع بود، «بگذار راجع 
به آن مسيحيان برايت صحبت كنم - آنها واقعاً  شنونده هاى فوق العاده اى هستند! 
من هيچ وقت افرادى را نديده ام كه تا اين حد به زندگى من علاقه نشان دهند. 

راجع به آن  كنجكاو باشند، سؤال بپرسند- به من گوش بدهند.»  
     افرادى كه به دنياى ديگران وارد مى شوند در واقع در دسترس قرار دارند و حاضر 

هستند. يكى از نظريات محبوب من توسط  هنرى نوون بيان شده است.  
را  داشتن  حضور  چيز  همه  از  بيش  دادن  اهميت  و  كردن  مراقبت 
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تجسم بخشى در فرآيند شاگردسازى كليسا
     نخستين و بزرگترين تحولى كه در اين خصوص در كليساى حيات نو اتفاق 

افتاده است، آموزش نحوه گوش دادن به افراد بوده است.  
     من هم همانند بسيارى از افراد موعظه هاى زيادى در مورد خوب شنيدن و 
كم شنيدن و كم و گزيده سخن گفتن شنيده بودم (امثال   17: 27-28؛ يعقوب 1: 
19). اما من تابحال با كسى برخورد نكرده ام كه خوب شنيدن را به صورت طبيعى 
فراگرفته باشد و تعداد  كمى از ما تجربه شنيده شدن حرفهايمان را به صورت حقيقى 

و درست داشته ايم. 
     زمانى كه من شروع به گوش سپردن - گوش سپردن حقيقى- به درد و دل هاى 
افراد نمودم. بسيارى از آنها به گريه مى افتادند و  احساس ارزش و اعتبار و محبوب 

بودن مى كردند.  
     در آغاز واكنش نشان ندادن در مقابل چيزهايى كه باب طبعم نبود، دشوار به نظر 
مى رسيد، اما كم كم ياد گرفتم تا زمانى كه به  سطحى از تجسم بخشى نرسيده ام از 

پند دادن و نصيحت كردن خوددارى كنم. 
آمده است كه  ادامه سه تمرين اساسى براى گوش دادن/صحبت كردن       در 
ما آنها را در جلسات و كلاس هاى خود تعليم مى دهيم.  آنها در حال حاضر بخش 
لاينفك زندگى كليسايى ما را تشكيل مى دهند، زيرا ما بيش از هر چيز متعهد به 

ارائه محبت نيكو  هستيم. 

گوش سپردن تجسمى
     ما در ابتدا گوش سپردن تجسمى را تعليم داديم. در ادامه يك نمونه از اين 

مورد ارائه شده است: 

به  شما  كه  افرادى  كه  مى دانيد  تجربه  روى  از  شما  مى كند.  ايجاب 
گوش  شما  به  كه  زمانى  دارند.  حضور  كنارتان  در  مى دهند  اهميت 
مى سپارند و زمانى كه صحبت مى كنند، با شما حرف مى  زنند. حضور 
آنها شفا بخش است زيرا آنها شما را همان طور كه هستيد مى پذيرند 

و تشويقتان مى كنند تا زندگى خود را جدى  بگيريد. 
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     چگونه آغاز كنيم
     پيش از همه چيز تعيين كنيد كه چه كسى اول صحبت مى كند و نخستين 

شنونده كيست.

     زمانيكه شما صحبت مى كنيد... 
      1.  در صحبت هاى خود به جاى ضمير دوم شخص از ضمير اول شخص مفرد 
استفاده كنيد، به عبارت ديگر راجع به افكار،  احساسات و آرزوهاى خودتان صحبت 

كنيد. 
      2.  مختصر و مفيد حرف بزنيد. 

      3.  كمى مكث كنيد تا شخص مقابلتان فرصت تفسير گفته هاى شما را داشته 
باشد. 

      4.  احساسات را چاشنى حرف هايتان نماييد. 
      5.  صادقانه، واضح، مستقيم و محترمانه سخن بگوييد. 

     به عنوان شنونده ... 
      1.  تمام توجه خود را به شخصى كه صحبت مى كند معطوف كنيد. (در خلال 

صحبت هاى او راجع به تكذيب و انكار حرف هاى  او فكر نكنيد.) 
      2.  خودتان را به جاى شخص گوينده بگذاريد. (ابتدا احساسات او را درك كنيد 

و بعد واكنش نشان دهيد.) 
      3.  از داورى و تفسير اجتناب نماييد. 

      4.  نهايت سعى خود را به كار بگيريد تا صحبت ها را هرچه دقيق تر به خاطر 
بسپاريد. 

      5.  زمانى كه به نظر مى رسد صحبت هاى فرد مقابلتان تمام شده است از او سؤال 
كنيد: آيا مطلب ديگرى باقى مانده است؟

      6.  زمانى كه حرفش خاتمه يافت از او بپرسيد: از بين تمام چيزهايى كه گفتى 
به نظر خودت كدام بخش از همه مهم تر است و من  بايد آن را به خاطر بسپارم؟

او  تا  بدهيد  وقت  دقيقه  ده  تا  هفت  خود  مقابل  شخص  به  مى توانيد  شما       
صحبت هايش را در آن محدوده زمانى بگنجاند، يا اينكه به او  اجازه دهيد آنقدر 
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صحبت كند تا خودش اعلام كند كه «ديگر چيزى براى گفتن باقى نمانده است.» 

تنفيذ
     دومين تمرين براى گوش سپردن تحت عنوان تنفيذ شناخته مى شود. تنفيذ، 
از  يكى  به  چيزى  شبيه  گفتن  بلكه  نيست،  مقابل  فرد  با  موافقت  معناى  به  لزوماً 

موارد زير است: 
     •  «من ديدگاه تو را درك مى كنم. (هرچند كه خودم با آن موافق نيستم)» 

     • «نقطه نظر شما قابل درك است» 
     •  «مى فهمم» 

     مجدداً نكته كليدى اينجاست كه شما بايد اين حرف را از صميم قلب بزنيد و 
در واقع به دنياى طرف مقابل وارد شويد. 

     اين كار به ميزان زيادى تواضع و فروتنى نياز دارد. تصور كنيد كه ژوزفين بعد 
از چندين جلسه غيبت از جلسات درسى بانوان به نزد  شما بيايد و در كمال نااميدى 
بگويد «من از سوى شما مورد بى مهرى قرار گرفتم، به خاطر اينكه هيچوقت قبل 
يا بعد از جلسات مانند  ساير زنان مرا در آغوش نگرفتيد» شما مى توانيد در پاسخ 
به او بگوييد «خيلى خنده دار است، اين مسأله هيچگاه به ذهن من خطور  نكرده 
است.» و با اين كار توپ را به زمين او بياندازيد اما از جايگاه تنفيذ بهتر است بگوييد 

« من مى توانم احساس شما را درك كنم» و  اين كار يعنى فروتنى. 

كاوش
و  خوب  گزارشگر  يك  صورت  به  كردن  عمل  يعنى  ساده  زبان  به  كاوش       
مطرح كردن پرسش «بيشتر توضيح بده، به من كمك كن تا  درك كنم چطور به 
چنين نتيجه اى رسيده اى؟» هدف از اين كار اين است كه از واكنش نشان دادن، 
دفاع كردن و تصيح كردن فرد  مقابل اجتناب نماييد. اين كار بويژه در زمانى كه 
خشمگين، ترسيده و يا آزرده خاطر هستيد، دشوار به نظر مى رسد. كاوش توانايى 
شما  را براى حفظ آرامش و اجتناب از تهاجم مورد آزمايش قرار مى دهد. در اين 
حالت هم شما نبايد راجع به واكنش و پاسخ خود فكر كنيد، بلكه بايد تمام توجه 
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خود را به دنياى طرف مقابل خود معطوف نماييد. 
     به عنوان مثال فرض كنيد كه يك نفر بعد از اينكه جلسه را رهبرى كرديد به 
نكردم».  كسب  چيز  امشب  هيچ  جلسه  از  من  هنرى،  بگويد: «آه،  و  بيايد  نزدتان 
احتمالاً نخستين واكنش شما در چنين حالتى اين است كه با حرف يا عمل خود او 
را بر سر جايش بنشانيد.  كاوش از شما مى طلبد كه در كمال آرامش بگوييد: «جالب 
است، به خاطر چه از اين جلسه هيچ چيز كسب نكرديد و چه عاملى باعث  شد كه 

اين جلسه براى شما هيچ ثمرى نداشته باشد؟» 
     اكثر مسيحيان بويژه كسانى كه مانند ما در زمينه رهبرى فعاليت مى كنند خيلى 
كه  شنيدن  همه  تكنيك هاى  اجراى  مى زنند.  حرف  بدهند،  گوش  اينكه  از  بيشتر 
قبلاً توضيح داده شد بسيار دشوار است به همين دليل ما در اغلب موارد از يك نفر 
دعوت به عمل  مى آوريم تا در مراحل اوليه آموزش مهارت هاى شنيدن به عنوان 

يك نفر به افراد كمك كند. 

 2. وفادارى به خويشتن

     چالش بزرگى كه در مورد تجسم بخشيدن وجود دارد اين است كه بتوانيم در 
زمان وارد شدن به دنياى ديگران شرايط خود را حفظ  نموده و خودمان را گم نكنيم. 
براى انجام اين كار بايد به شباهت عيسى عمل كنيم و يوحناى رسول مى گويد 
كه عيسى قبل از  اين كه پاهاى شاگردان خود را بشويد «مى دانست كه پدر همه 
چيز را به دست او داده است و از نزد خدا آمده و به جانب خدا  مى رود» (يوحنا 13: 
3). عيسى زمانى كه جسم پوشيد و به شكل انسان در آمد، هرگز خدا بودن خود را 

كنار نگذاشت. 
     در كليساى حيات نو افرادى از شصت و پنج كشور مختلف دنيا حضور دارند.
تقريباً يك سوم آنها سرخ پوست و سياه پوستان آمريكايى  هستند. يك سوم ديگر 
آنها آسيايى (چينى، كره اى، اندونزيايى، فيليپينى و غيره) هستند و مابقى اسپانيولى، 
يهودى تبار،  آفريقايى، آنگولايى و يا اهل اروپاى شرقى هستند. من از يك تبار 
ايتاليايى آمريكايى هستم و با وجود اينكه فرا خوانده شده  ام تا به دنياى ديگران وراد 

شوم اما نبايد در طى اين فرايند وجود خدادادى خود را از دست بدهم. 
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     براى تبديل شدن به يك شاگرد كه هم از نظر عاطفى و هم از جهت روحانى 
به بلوغ رسيده است، احتمالاً پايبند بودن به اين شرط از  همه دشوار تر است. بدون 
  Leonard ) اين كار شما هم به يك آدم آفتاب پرست خو همچون لئونارد زلينگ

 Zelig) تبديل خواهيد شد. 
يك  زندگى  به  زلينگ  عنوان  تحت  خود  فيلم هاى  از  يكى  در  آلن  وودى       
توانايى  خاطر  دهه 1920  به  در  او  مى پردازد.  زلينگ  نام  به  خو  آفتاب پرست  آدم 
خارق العاده خود براى تقليد از ديگران اعم از سياه پوست، هندى، چينى و اسكاتلندى 
به يك ستاره تبديل شد. كافى  بود كسى نام ببرد و زلينگ به هيأت آن شخص در 
مى آمد. اين انسان آفتاب پرست خوى هيچ هويتى كه از آن خودش باشد نداشت. او 
 به اطرافيان خود تبديل مى شد. وى در كنار يك فرد چينى كاملاً چينى مى شد. در 
كنار يك خاخام يهودى آداب و رسوم آنها را اجرا  مى كرد، در كنار روان شناسان تكيه 
كلام آنها را تكرار مى كرد و همچون حكيمان چانه خود را مى ماليد. او همچون 
يك آفتاب پرست  با تغيير محيز پيرامونش، رنگ عوض مى كرد. او فقط مى خواست 
كه امنيت داشته باشد و مورد پذيرش و محبت قرار بگيرد. او به  اين خاطر شهرت 

داشت كه هيچ كس نبود. 
     گاهى اوقات ما بيش از حد احساس همدردى مى كنيم و به خاطر ترس، نظرات 
خود را ابراز نمى نماييم و در نتيجه با گذشت زمان  هويت خود را از دست مى دهيم. 
به خاطر داشته باشيد كه عيسى الگو و سرمشق ماست. او كاملاً انسان شد اما در 

عين حال خداى  كامل هم باقى ماند. 

     در ادامه چند نمونه در مورد حفظ شرايط خود ارائه شده است: 

دونا و آليسون
كه  شدند  متوجه  بودند،  دوست  يكديگر  با  يك  ما  كليساى  بانوان  از  تن  دو       
روابطشان دچار تنش شده است. دونا از دست آليسون دلخور  بود. زيرا هر مرتبه كه 
از او درخواستى داشت، آليسون دست رد به سينه او مى زد. اما اگر آليسون تقاضايى 
را مطرح مى كرد، دونا  با كمال ميل موافقت مى نمود. در نهايت دونا كه آزرده خاطر، 

نااميد و خشمناك بود رو در روى آليسون ايستاد. 
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     اما اليسون ياد گرفته بود كه شرايط خود را حفظ كند. قبلاً به خاطر احساس 
رد  پاسخ  دوستش  اگر  به  كه  مى كرد  فكر  و  مى رفت  بيرون  دونا  با  هميشه  گناه، 
بدهد، آدم بدى است اما حالا آنقدر براى خودش ارزش قائل مى شد كه دو گزينه 
بلى و خير در اختيار خود قرار  دهد. او اعتراف كرد كه او برخلاف دونا كه يك انسان 
برونگراست، شخصيتى درونگرا دارد و نمى تواند به اندازه دونا در جمع  حضور يابد. 

او چه كار كرد؟ ابتدا دلسوزانه بدون اينكه از خودش دفاع كند به صحبت هاى دونا 
گوش داد. دونا احساس كرد كه يك گوش شنوا در  اختيار دارد. آليسون در عين 
حفظ شرايط خود احساسات و عواطف دونا را محترم شمرد و گفت: «دونا، من واقعاً 
به عنوان يك  دوست تو را تحسين مى كنم. من از بودن در كنار تو لذت مى برم. 

فقط مى خواهم در گفتن نه آزاد باشم.» 
     در واقع دونا با رويى گشاده از اين پاسخ استقبال نكرد اما اگر آليسون خودش 
را گم مى كرد و همچنان به بيرون رفتن با دونا ادامه مى داد، نهايتاً خسته و دلزده 
مى شد و بالاخره رابطه شان از هم مى پاشيد. محبتى كه آليسون نسبت به خودش و 

دونا داشت ايجاب مى  كرد كه او كار دشوار حفظ شرايط را انجام دهد. 

ويلسون و جك  
     ويلسون رهبرى يك گروه كوچك را بر عهده داشت او نمى توانست به راحتى 
با مخالفت كنار بيايد. جك در طول سال گذشته در  گروه ويلسون حضور يافته بود 
اما مى خواست از آنجا برود. او مى خواست به گروه كر پرستشى كليسا بپيوندد و با 
افراد جديدى  رابطه برقرار نمايد. او يك شب بعد از خاتمه جلسه و پس از رفتن ساير 
افراد درمورد نقشه هايش با ويلسون صحبت كرد. پاسخ  ويلسون روشن و واضح بود، 
«اگر از اين گروه جدا شوى، از اراده خداوند فاصله گرفته اى.» به نظر ويلسون، جك 

نمى توانست  روابط صميميانه خود را در بدن مسيح حفظ كند. 

چطور  او  بود.  افتاده  گير  دشوارى  شرايط  در  جك  كه  است  مشخص  كاملاً       
به  را  بخشيدن  عمل  تجسم  و  نموده  پيروى  را  عيسى  شرايط  اين  در  مى توانست 
به  نتيجه  در  بود،  آموخته  قبلاً  را  عمل  اين  جك  خوشبختانه  دهد؟  انجام  خوبى 
صحبت هاى ويلسون در مورد رشد  روحانى با دقت گوش داد، شرايط دشوارى براى 
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جك ايجاد شده بود، به خاطر اينكه او با بعضى از سخنان ويلسون مخاف بود، اما 
واكنش  آنها  به  نسبت  و  سپرد  گوش  ويلسون  حرفهاى  به  محترمانه  روى  هر   به 
نشان نداد وليكن در عين حال شرايط خودش را حفظ كرد  و به علايق و آرزوهاى 
قانونى خود احترام گذاشت. او از ويلسون به خاطر تمام چيزهايى كه در آن گروه 
فرا گرفته بود و روابطى كه  با او ايجاد نموده بود تشكر و قدردانى كرد و با دقت 
تمامى صحبت هاى ويلسون را به ذهن سپرد و در نهايت اظهار اميدوارى كرد كه 
 آنها بتوانند گاهگاهى يكديگر را ملاقات نمايند و سپس اجازه خواست تا بتواند يك 
خداحافظى دوستانه با گروه داشته باشد، مجدداً ويلسون  با وجود نارضايتى به جك 

و خواسته اش احترام گذاشت. 

آيا نبايد يك جلسه دعايى مثل ... داشته باشيم
     او مصرانه سخنان خود را اينچنين آغاز كرد: « شبان، ما بايد شب هاى سه شنبه 
به  اخيراً  من  مى دهد.  دعا  پاسخ  در  خداوند  باشيم.  داشته  قوى  دعايى  جلسه  يك 
يك كليسا رفته ام كه همه خدمات خود را بر مبناى آن جلسه دعايى بنا كرده اند. 
شما هم بايد جلسه دعايى  را در الويت قرار دهيد.» من در ابتدا از لحن صحبت 
او ناراحت شدم. تن صدايش به گونه اى بود كه به نظر مى رسيد به جاى پيشنهاد 
 در حال دستور دادن است. من قبلاً زمانيكه با چنين نظراتى كه در مورد عملكرد 
خوب كليساهاى ديگر بيان مى شد، روبرو مى شدم،  خشمگين شده و احساس گناه 

مى كردم. 
     چه پاسخى مى توانستم به اين فرد بدهم؟چه كسى به ضرورت دعا اعتقاد ندارد؟
واقعيت اين بود كه رويايى كه كه خداوند در ابتداى كار كليساى حيات نو به من 
داده بود، يك سيستم قوى و خارج از مركز در شهر  نيويورك بود كه از گروه هاى 
كوچك ترى تشكيل شده باشد. ما جلسات كوچك دعايى هفتگى داشتيم اما اين 
كار با حضور همه اعضاى  كليسا انجام نمى شد و قسمت اعظم دعاهاى مشاركتى 
ما در گروه هاى كوچكتر انجام مى شد و تأكيد ما بر گروه هاى كوچك قرار  داشت. 

     من چطور مى توانستم با بانويى كه با چنين قدرتى به نزدم آمده بود شرايط 
خود را حفظ كنم؟ در اين حالت از خودم پرسيدم «خدايا، از  من به عنوان يك رهبر 
چه انتظارى دارى؟ تو مى خواهى اين كليسا به چه صورتى هدايت شود؟ من در 
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مورد اين گفتگو چه احساسى  دارم؟ تو اى خداوندم مى خواهى چه چيزى را به من 
بياموزى؟ من چطور مى توانم قلبى كه او براى دعاى بيشتر دارد را تأييد كنم و در 
اين  مطرح كردن  مورد  در  او  كه  طلبكارانه اى  شيوه  به  راجع  محبت  با  حال   عين 

موضوع در پيش گرفت، صحبت كنم؟» 

 3. اجراى سومين عامل: معلق ماندن در بين دو دنيا 

     ميوه و ثمره دنياى بلوغ يافته اين است كه در برابر فردى كه در پيش رويمان 
قرار گرفته، حضور مجسم داشته باشيم. عيسى بدين گونه  بود. من باور دارم براى 

پيروان او هم همين طور است. 
     عيسى در طول دوران تجسم خود بر روى زمين كاملاً خدا بود و با پدرش در 
اتحاد كامل قرار داشت، در عين حال او كاملاً انسان بود  و رنج و مرگ را تجربه 
كرد. در واقع او در بين دو دنيا معلق بود: آسمان و زمين. اگر عيسى در آسمان در 
كنار پدرش باقى مى ماند، زندگى بسيار ساده ترى را تجربه مى كرد. اين جهان براى 
او امن نبود و او با قدم نهادن به اين دنيا درد و غم را به زندگى خود وارد  كرد. عيسى 
مورد سوء تعبير قرار گرفت و محترم شمرده نشد. او عريان و تنها بر روى صليب 

جان سپرد و يا به عبارتى در بين آسمان  و زمين معلق شد. 
     عيسى فرمود: «شاگرد از معلم خود افضل نيست و نه غلام از آقايش برتر» 
(متى 10 : 24). شايد من و شما مانند عيسى بر روى  صليب جان ندهيم، اما زمانيكه 
عمل تجسم بخشيدن را انجام مى دهيم به شيوه ديگرى مى ميريم. در واقع با اين 

كار زمان، انرژى و  دنياى فاقد ريسك خود را قربانى مى كنيم. 
     زمانيكه عمل تجسم بخشيدن را انجام مى دهيم، مابين دنياى خودمان و دنياى 
يك شخص ديگر معلق مى شويم. اما خواسته شده تا  نسبت به خودمان وفادار باشيم 
و جوهره خود را ازد ست ندهيم، اما در عين حال بايد به دنياى شخص مقابل هم 
وارد شويم، اما بايد  اطمينان حاصل نماييم همانطور كه تجسم بخشيدن و مرگ 
عيسى، حيات را به ارمغان آورد، انجام اين عمل در مورد ما هم موجب  احيا شده و 

ثمرات زيادى را براى خودمان و ديگران در پى داشته باشد. 
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گام هاى مرد مرده  
     اجازه دهيد من كمى در مورد فيلم گام هاى مرد مرده  كه در سال 1995 توليد 
راهبه اى     (Helen Prejean)   پريجين هلن  خواهر  بدهم.  توضيح  است،  شده 
او  مى كرد.  زندگى  و  كار  اورلئان  نيو  در  وقع  مقدس  توماس  اقامتگاه  در  كه  بود 
در آن دوران دعوت نامه  اى از يك مرد محكوم به مرگ دريافت مى كند كه از او 
   (Matthew Poncelet)  درخواست دوستى دارد. ظاهراً مرد محكوم، متيو پانسليت
و دوستش در راه بازگشت از يك كلوپ شبانه به دو نوجوان زيبا به نام هاى لورتا 
و ديويد برخورد مى كنند، لورتا مورد  تجاوز قرار مى گيرد و سپس هر دو نفرشان از 

پشت به ضرب گلوله به قتل مى رسند. 
     خواهر هلن در ابتدا در مورد ادعاى پانسلت مبنى بر بى گناه بودنش اطمينان 
ندارد. متيو ادعا مى كند كه دوستش عمل تجاوز و قتل را  مرتكب شده است. او در 
آغاز از خواهر هلن درخواست نمى كند كه رهبر روحانى او بشود ولى از او خواهش 

مى كند كه كمكش  نمايد تا بتواند از مجازات اعدام رهايى يابد. 
     خواهر هلن به دنياى او وارد مى شود و در مى يابد كه آن دنيا اصلاً زيبا نيست.
متيو شخصيتى دوست داشتنى ندارد. او يك انسان نژادپرست است و عملكرد هيلتر 
داشته  قصد  اينكه  مورد  در  و  مى كند  خطاب  فاحشه  را  زنان  مى كند،  تحسين  را 
ساختمان هاى دولتى را  منفجر نمايد، صحبت مى كند. متيو به خواهر هلن مى گويد 
كه او با ازدواج نكردن و دور ماندن از رابطه جنسى چيزهاى زيادى را از  دست داده 

است. 
     به هر روى خواهر هلن به خودش و اعتقاداتش وفادار باقى مى ماند و دائماً از 
آن مرد مى خواهد تا با اعتراف به گناهانش، رابطه اش  را با خداوند ترميم كند. او 
سعى مى كند تا پانسلت را ترغيب نمايد كه مسئوليت اعمالش را بر عهده بگيرد، اما 

پيشرفتى كه در اين راه  حاصل مى كند بسيار كند و آهسته است. 
     در همان حين، خواهر هلن با خانواده هاى قربانيان هم رابطه برقرار مى كند 
و به دنياى پر از درد و اندوه آنها قدم مى گذارد. والدين  نوجوانان مقتول به شدت 
خشمگين هستند و به شدت خواهر هلن را تحت فشار قرار مى دهند تا رابطه اش 
را با متيو قطع كند. پدر يكى  از مقتولين بر روى شن يك خط مى كشد و مى گويد: 
«تو نمى توانى با يك قاتل دوست باشى و انتظار داشته باشى كه بتوانى با ما هم 
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 رابطه و دوستى برقرار نمايى، اگر واقعاً به اين خانواده اهميت مى دهى بايد از اجراى 
عدالت خشنود شوى». 

     جرايد ديدگاه هاى نژاد پرستانه متيو را مطرح مى كنند و سپس مطالبى راجع به 
خواهر هلن به رشته تحرير در مى آورند. همكاران  خواهر هلن گله مند هستند كه 
وى كارهايش را در اقامتگاه توماس مقدس به درستى انجام نمى دهد و يكى از آنها 

مى گويد « تو به آن  مرد بيشتر از كلاس هاى خودت اهميت مى دهى». 
     او براى عمل تجسم بخشيدن بين زمين و آسمان معلق باقى مى ماند. وى در 
بين دنياى خود، دنياى يك قاتل ملعون، والدين مقتولين و  دنياى همكاران خود در 

حالت تعليق است. 
     زمانيكه پدر پسرى كه به قتل رسيده است از خواهر هلن مى پرسد با چه ايمانى 
اين كار را انجام مى دهد، او در پاسخ مى گويد: «اين  مسأله به ايمان ربطى ندارد، 

بلكه يك وظيفه است». 
     به هر روى او از كار خود دست نمى كشد. با گذشت زمان ديوارهاى دفاعى 
از  قبل  دقيقه  چند  شب،  تنها  ساعت 11:38  در  بالاخره  و  مى شكند  هم  در  متيو 
اجراى حكمش، خواهر هلن از او مى پرسد: «آيا مسئوليت قتل آن دو نفر را بر عهده 

مى گيرى؟» 
     او براى نخستين بار در حاليكه اشك مى ريزد، گناه خود را مى پذيرد و چند 
واقعاً  مرا  ار تو ممنونم. تا  حالا هيچ كس  محبتت  مى گويد: «به خاطر  بعد  دقيقه 

دوست نداشته است». 
     خواهر هلن بعدها در مورد رفتنشان به سمت محل اعدام مى گويد: «من در طول 
آن زمان براى نخستين بار او را لمس كردم. به زمين  چشم دوختم و زنجيرهايش را 
ديدم كه بر روى زمين برق مى زدند. سرش تراشيده شده بود و يك تى شرت تميز 
بر تن داشت.  زمانى كه بر روى صندلى اعدام قرار گرفت من خم شدم و پشتش را 

بوسيدم و گفتم متيو براى من دعا كن.» 
       «خواهر هلن اين كار را انجام مى دهم.» 

     زمانيكه او به صندلى بسته مى شود تا زهر به بدنش تزريق گردد، خواهر هلن از 
پانسلت مى خواهد تا به صورت او نگاه كند و مى  گويد:«به اين ترتيب آخرين چيزى 
كه قبل از مرگت مى بينى صورت كسى است كه دوستت دارد.» پانسلت اين كار را 
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انجام مى دهد  و به جاى خشم و قهر، در محبت جان مى سپارد. 

ثمره گزينش تجسم بخشيدن
     ما از متخصصان بزرگ الهيات تاريخ كليسا فرا مى گيريم كه تجسم بخشيدن 
درك  را  آن  عظمت  معنا  و  از  كوچكى  بسيار  بخش  فقط  ما  است.  راز  نوعى  خود 

مى كنيم. 
     من در حاليكه نشسته ام، چشمانم را مى بندم و سؤال زير را در ذهنم مجسم 

مى كنم: 
      «قرار گرفتن در جايگاه شما چه حسى دارد؟ پوشيدن جسمتان چطور؟» من 
مى دانم كه وقتى ما موقتاً وارد دنياى شخص ديگرى مى  شويم، با همان شخصيت 
قبلى به دنياى خودمان باز نمى گرديم. خداوند در طول اين فرآيند ما را بيشتر به 
شباهت پسر خود در مى  آورد و ما فرا مى گيريم كه نسبت به بخش زشت و ناپسند 

وجود خود بميريم و پاهايمان بر روى زمين قرار مى گيرند. 
     شفا و تحول به شيوه هايى در زندگى افراد اتفاق مى افتند كه ما از آنها آگاه 
نيستيم (مرقس 4 : 26 - 29). خداوند چندين برابر به  ما و كليسايمان ثمره اعطا 
بكنيم  را  فكرش  كه  آنچه  از  بيشتر  ما  داد  قول  عيسى  كه  طور  همان  و  مى كند 

محصول درو خواهيم كرد. 

محبت نيكو را در الويت قرار دهيد

     زمانيكه تجسم بخشيدن را در الويت قرار مى دهيم ممكن است تعريف موفقيت 
مشكل  نمودن  ديگر  برطرف  بعد  به  آن  از  شود.  تحول  دچار  نيز  كليسا  الويت  و 
تلقى  خداوند  دادن  جلال  ما  نظر  به  كه  گونه اى  به  كارجهان  پيشبرد  و  ديگران 
همانا  است  امور  رأس  در  كه  چيزى  تنها  بلكه  نمى  گيرد،  قرار  الويت  در  مى شود 

محبت نيكو مى باشد. 
     جاناتان ادوادرز   (Jonathan Edwards)   (1758-1703) يكى از مشهورترين 
متخصصان الهيات در آمريكا خاطر نشان مى سازد  كه پولس به ما ياد آور شده است 
كه اين امكان وجود دارد كه يك نفر از قدرت روح برخوردار باشد، معجزات بسيار 
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انجام دهد و از  عطاياى روحانى نيز بهره برده باشد اما مسيحى نباشد ( اول قرنتيان 
از طريق  انجام  دهيد،  زيادى براى خداوند  13: 1- 3). ممكن است شما خدمات 
ايمان قوى خود معجزه كنيد، تمام دارايى خود را قربانى نموده و در عطاياى روحانى 
قدم برداريد - اما با اين وجود  پيرو حقيقى مسيح نباشيد. او به ما گوشزد مى كند كه 
پولس اين اعمال را «هيچ» به شمار مى آورد ( اول قرنتيان 13 : 2 - 3 ).  موعظه 

سر كوه عيسى را در متى 7 : 21 -23 مد نظر قرار دهيد. 
     علاوه بر اين قدرت و عملكرد عطايا ارتباط زيادى به بلوغ روحانى ندارد. پولس 
به وضوح مى گويد كه ممكن است شما از عطاياى  روحانى برخوردار بوده اما هنوز 
يك كودك روحانى باشيد. علامت عملكرد روح، محبت مافوق طبيعى است و نه 
عطايا و يا كسب  موفقيت و لازمه چنين محبتى عملكرد مافوق طبيعى فيض در 

دلهاست. 
     ادواردز در آخرين موعظه خود راجع به اول قرنتيان 13 مى گويد محبت دائمى 
هيچ  بدون  و  كامل  را  آسمان  يكديگر  در  ما  ماند.  خواهد  باقى  ابد  به  تا  و  است 
محدوديتى محبت خواهيم نمود و زمانيكه در چنين محبت بنيادينى زندگى مى كنيم 
(شرح داده شده در 13 :   4 - 7) در واقع در پادشاهى خداوند به سر مى بريم يعنى 
در شرايطى كه توسط شرير يا تلاش هايش قابل دستيابى نيست. ادواردز يكى  از 
به  مقدس  كتاب  گفته اى  به  توجه  با  آسمان  مورد  در  را  خود  تشريحات  زيباترين 

صورت زير ارائه مى دهد: 
طور      همان  است،  محبت  منبع  خداوند  است.  محبت  دنياى  آسمان 

در  خداوند  پر  جلال  حضور  نتيجه  در  و  است  نور  منبع  خورشيد  كه 
كه  طور  همان  درست  مى سازد،  سرشار  محبت  از  را  آنجا  آسمان 
مى سازد.  نورانى  را  جهان  روز  آسمان  در  ميان  در  خورشيد  جايگاه 
رسول به ما مى گويد كه خداوند «محبت» است و از آنجايى كه او 
بى نهايت  است، نتيجه مى گيريم كه او منبع بى نهايت محبت است... 
و اين منبع پرجلال لايتناهى به صورت چشمه هاى  جوشان فوران 
روح  آن  در  كه  مى گردد  جارى  رودخانه هايى  صورت  به  و  مى كند 
فديه شدگان با شيرين ترين لذت  ها شستشو داده مى شوند و از محبت 

سرشار مى شوند. 
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     من نمى خواستم تا رفتن به آسمان صبر كنم تا بتوانم چنين كليسايى را ببينم! 
ما  از  خداوند  كه  دارم  باور  من  روى  دهد.  اتفاقى  چنين  كه  نداشت  هم  لزومى  و 
مى خواهد تا يك انقلاب كوپرنيكى در فرآيند شاگردسازى قرن بيست و يكم هم 
در آمريكا  و هم در ساير نقاط جهان به پا كنيم. ما بايد متعهد شويم كه نه تنها 
رشد كمى را در نظر بگيريم بلكه مهم تر از آن تحول كيفى  را نيز در خود و نحوه 

سازماندهى كارهاى روحانى مد نظر قرار دهيم. 
    اين مسيرى است كه به سمت تجربه كردن آسمان به شكلى قويتر بر روى 
زمين پيش مى رود. اين سفر از هم اكنون آغاز  مى شود و كم كم از طريق شما و بعد 
از طريق كليسايتان به دنياى اطراف شما نفوذ مى كند. اما لازمه آن اين است كه 
شما  از سرعت خود بكاهيد و در كمال درستى يعنى با پايدارى به اصل آخر درمورد 

كليساهايى كه از سلامت عاطفى  برخوردارند، رهبرى كنيد.  
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بخش 11  
اصل هفت

از سرعت خود بكاهيد تا در كمال راستى رهبرى كنيد

     من و گرى در خاتمه كنفرانس هايى كه در مورد روحانيت سالم عاطفى است، 
اغلب از شبانان و رهبران درخواست مى كنيم كه جمله  زير را كامل كنند «من كم 

كم دارم درك مى كنم كه...» 
     در زير تعدادى از پاسخ هاى رايجى كه در جواب به اين سؤال ارائه مى شود 

آمده است: 
     • اگر در زندگى من حقيقت وجود ندارد، پس موعظه هايم نيز عارى از آن است. 

    • من از زندگى درونى خود غافل بوده ام. 
    • من راه رفتن با مسيح را كنار گذاشته ام تا بتوانم گروهم را هدايت كنم و در 

اين راه زندگى زناشويى خود را به خطر انداخته  ام. 
    • من بايد بيشتر در مورد خودم آگاهى كسب كنم. 

    • سلامت عاطفى، كار و تلاش بيشترى را مى طلبد. 
    • من بايد بيشتر با خداوند وقت بگذارم و به او اعتماد كنم. 

    • اگر بخواهيم به عنوان يك خانواده روحانى پله هاى رشد را طى كنيم، بايد 
بيشتر بر روى سلامت عاطفى كار كنيم. 

    • من از نظر روحانى خشك و تهى هستم و لازم است يك دوره سبت را تجربه 
كنم. 

خشمگين  و  ناراحت  نظر  اختلاف  به  نسبت  دارم  قبول  آنچه  از  بيشتر  من   •     
مى شوم. 
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    • كاوش در گذشته به معنى زندگى در گذشته نيست. 
    • من بيش از حد نسبت به چيزهايى كه در حيطه مسئوليت من نيست متعهد 

مى شوم. 
    • دنيا بدون من به پيش مى رود، اما من بدون مسيح نمى توانم به سمت جلو 

حركت كنم. 
     شما با كداميك از اين موارد موافق هستيد؟ چند نفر از شما با زندگى امروز 
خود صادق هستيد؟ اين مسأله ما را به سمت اصل بنيادين  نهايى در مورد سلامت 

عاطفى هدايت مى كند - كم كردن سرعت براى يك رهبرى درست. 

چهار مورد گفتگو  

     اولين گفتگوى من در سن نوزده سالگى ام، يعنى زمانى كه به مسيح ايمان آوردم 
رخ داد. آن زمان در نقطه اوج يك جستجوى دو ساله  در مورد روح قرار داشتم و از 
خودم مى پرسيدم: «آيا زندگى چيزى بيشتر از اين ندارد؟» من در حاليكه از دورن 
مورد  را  خود  وجود  درون  بتوانم  تا  سرسپردم  درونى  سفر  به  يك  بودم  شده  تهى 
بررسى قراردهم. خداوند از اين زمان استفاده كرد تا مرا براى يك  مكاشفه از مسيح 
به عنوان خداوند آماده كند و اينكه بتوانم درك كنم كه كل زندگى در او خلاصه 

مى شود. من يك سفر روحانى را  آغاز كردم كه نهايتاً به شبان شدنم ختم شد. 
     هفده سال بعد دومين گفتگوى من در نتيجه درد و ناراحتى ناشى از خيانتى 
كه در مورد كليساى اسپانيولى بر من روا داشته شده بود و  شرح آن در بخش دو 
آمد، رخ داد. اين رويداد بعد از دو سال كار كردن در مورد مسائل درونى اتفاق افتاد 
كه در طى آن براى من  مشخص شد كه اگر كل دنيا را به دست بياورم، اما روح 
خود را از دست بدهم، هيچ سودى نخواهم برد (مرقس 8 : 36). من فرا  گرفتم كه 
سلامت عاطفى و بلوغ روحانى را نمى توان از يكديگر جدا كرد و بلوغ كاملاً به 
محبت و شخصيت مربوط بوده و عطايا و  دانش در اين زمينه كارى انجام نمى دهند 

و سرانجام نقش ازدواج را در شكل گرفتن روحانيت خود درك كردم. 
     اين مسأله مرا به سمت يك سفر جديد در مورد سلامت عاطفى هدايت كرد. 
من از جهت روحانى، عاطفى و رابطه اى شكوفا شدم و  من و گرى شروع به تعليم 
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اصول سلامت عاطفى كرديم و خداوند زندگى هاى زيادى را از اين طريق متحول 
كرد. بعد از هفت سال،  من اين اصول را در اولين نسخه اين كتاب به چاپ رساندم. 
     سومين گفتگوى من در سال 2004-2003 رخ داد. در آن زمان متوجه شدم 
كه هنوز هم نوعى كمبود وجود دارد. على رغم سفرى  كه در مورد سلامت عاطفى 
آرزوى  بود.  استرس  از  مملو  و  كار  پر  هنوز  افراد  زندگى هاى  بوديم،  كرده  تجربه 
اصلى من براى انسان  ها اين بود كه براى عيسى اشتياق داشته باشند و با اتحاد با 

او زندگى كنند تا بتوانند ديگران را به نيكويى مورد محبت قرار دهند. 
     من از سال 1996 به مدت هفت سال در مورد روحانيت فكرى بويژه رهبانيت 
مطالعه كرده بودم و اين كار در يك دوره سبتى چهار  ماهه به اوج خود رسيد. من 
و گرى در آن دوران در سكوت و تنهايى سبت نگاه داشتيم و جماعات مختلفى از 

رهبانيت را مورد مطالعه  قرار داديم اعم از كاتوليك، ارتودوكس و پروتستان. 
     خداوند به طرق عميقى ما را ملاقات كرد. من متوجه شدم كه هنوز هم بيش 
از حد به كار فعاليت مشغول هستم و بايد جستجوى خداوند  را در الويت قرار دهم و 
نه شبانى/ رهبرى را ( رجوع شود به مزامير 27 : 4). ارتباط ميان فعاليت و انديشه 
منجر به يك تحول در زندگى  من شد و من دريافتم كه براى تكوين روحانيت خود 
به سكوت و تنهايى نياز دارم و بايد سرعت خود را كاهش داده و در كنار خداوند 
 باشم، علاوه بر اين به اين آگاهى دست يافتم كه قلب لجوجم هنوز هم خواسته مرا 
بر ارده خداوند ترجيح مى دهد، مخصوصاً دركليساى  حيات نو. متوجه شدم كه چه 
مقدار از برنامه ريزى هاى استراتژيك ما از يك پايه  و اساس نادرست نشأت گرفته 

است. من سعى  كردم صبر پيشه كنم تا خداوند موجبات رشد كليسا را فراهم كند. 
     چهارمين گفتگوى من در سال 2007 روى داد. سالها شبانان كليساهاى بزرگ 
يك  رهبرى  مورد  در  را  سلامت  عاطفى  مى توانى  چطور  مى پرسيدند: «تو  من  از 
سازمان پيچيده كه شامل استخدام و اخراج و مديريت افراد است اجرا كنى؟» من 
به آنها پاسخ مى دادم: «نمى دانم، راجع به اين مسأله فكر نكرده ام و فكر نمى كنم 

دعوت من كشف اين مسأله باشد». 
     من تقريباً به مدت بيست سال به همراه هيأت مديره كليسا سعى كرديم اين 
شكاف را از ميان برداريم تا من بتوانم به عنوان رهبر اعظم  كليسا فعاليت كنم. 
كليساى ما بزرگ شده بود اما ما همچنان به در بسته مى خورديم. ما فقط موفق 
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شده بوديم سلامت عاطفى را به  ميزان بسيار كم به حيطه هدايت و رهبرى كليسا 
وارد كنيم. 

مثال  عنوان  (به  داشتم  دادن  انجام  براى  زيادى  كارهاى  من  آنجايى كه  از       
از  بحرانى)   به  شرايط  رسيدگى  امور،  سازماندهى  مديره،  هيأت  جلسات  موعظه، 
برخى از حيطه هاى مديريتى سرسرى عبور مى كردم و گاهى اوقات از جلساتى كه 
مى دانستم دشوار خواهند  بود اجتناب مى كردم و در مواقعى كه «حقيقت» ناراحت 
كننده به نظر مى رسيد از آن مى گذشتم. از صحبت كردن راجع به عملكرد  افراد 
در زمان هايى كه عملكرد آنها ضعيف بود، خوددارى مى كردم و ترجيح مى دادم اگر 
چيزى به وضوح داراى خطاست از سؤال  كردن يا صحبت نمودن راجع به آن دورى 
كنم. من قبل از جلسات فرصت كافى براى رسيدگى به اهداف و دستور جلسات 

نداشتم تا  بتوانم در مورد آنها بيانديشم و در موردشان دعا كنم. 
     من براى خودم وقت نمى گذاشتم تا تمركز خود را حفظ نموده و به تعهداتم 
عمل كنم و فرصت كافى نداشتم تا داده هاى دردناكى را كه  نشان مى دادند اوضاع 

بر وفق مراد نيست را مورد بررسى قرار دهم. 
     در نهايت چند رويداد مرا به سمت چهارمين مكالمه در مورد تماميت رهبرى/ 
امور شخصى هدايت كرد. من بالاخره اين واقعيت را  پذيرفتم كه بزرگترين عاملى 
كه باعث مى شد كليساى حيات نو به مقصود و برنامه اى كه خداوند برايش در نظر 
داشت نرسد كسى به  جز خود من نبود. اين مسأله باعث شد تا من بخش هايى از 

كوه يخ وجودم را كه هنوز مورد كاوش قرار نگرفته بود را بررسى كنم. 
جزئيات  پيگيرى  يا  و  درست  برنامه ريزى  براى  من  مى شد  باعث  كه  عاملى       
مهارت هاى  برمى گشت.  يادگيرى  شخصيتم  به  نكنم  صرف  كافى  وقت  پروژه ها 
رهبرى كار دشوارى نبود، اما مشكل اينجا بود كه من نمى توانستم بر ترس هاى 
خود غلبه كنم. من آموختم كه  مورد سوءتفاهم قرا گرفتن، از دست دادن دوستى ها 
و رفتن چند نفر از كليسا نسبت به از دست دادن كمال و بى عيبى رهبرى اهميت 
 كمترى دارند. من ياد گرفتم كه در پى حقيقت باشم و پيامدهاى اين جستجو را در 
نظر نگيرم. اين مسأله منجر به ايجاد يك كليسا،  رهبرى و يك پيت اسكازورويى 

شد كه از جهاتى آزاد شده است كه چند سال پيش برايش قابل تصور نبود. 
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خداوند، باستان شناس الهى  

يك  وارد  كه  مى يابيم  در  مى گيريم،  قرار  مسيحى  زندگى  مسير  در  زمانيكه       
فرآيند نامتناهى شده ايم. ما بر مى گرديم و برخى از قدرت هاى مخرب گذشته را 
در هم مى شكنيم. بعد از مدتى خداوند ما را به سوى همان مسأله، اما در سطحى 
عميق تر هدايت مى كند. من  فكر مى كنم كه در سال هاى آينده تحولات بيشترى 

انتظارم را مى كشند. 
     توماس كيتينگ   (Thomas Keating)   كار خدا در ما را به يك  مقر باستانى 
در آسياى ميانه تشبيه مى كند كه در آن يك شهر جديد بر روى بقاياى شهرى 

كهن ساخته مى شود.  
     باستان شناسان لايه به لايه و فرهنگ به فرهنگ، تاريخ را حفارى مى كنند. 
روح القدس همچون يك باستان شناس الهى، لايه هاى  زندگى ما را مورد حفارى 

قرار مى دهد. 

ما  درون  را  عميقى  كار  تا  مى گيرد  بهره  نامتجانس  وقايع  و  تجربيات  از  خداوند 
انجام دهد. هر سفر روحانى ما را به سمت حقايق  دشوارترى در زندگيمان رهنمون 
ديوهاى  و  تمنايمان  از  مملو  وجود  درونمان،  غول هاى  سوى  به  يعنى  مى شود، 
اين  غير  در  بشناسيم  را  درونى  دشمنان  اين  ما  كه  واجب  است  بسيار  درونيمان. 

صورت درمقابل ديگران آنها را به معرض نمايش مى گذاريم. 

روح القدس مى خواهد كل تاريخچه زندگى ما را مورد بررسى قرار دهد 
و لايه به لايه ضايعات وجودمان را استخراج نمايد و موارد  ارزشمندى 
به  روح القدس  نهايتاً  نمايد...  حفظ  را  دارد  وجود  لايه  هر  در  كه  را 
اساس و بنيان زندگى عاطفى ما مى رسد...در نتيجه با  وجود آنكه ما 
به سمت نقطه اى حركت مى كنيم كه خداوندمان در آنجا انتظارمان 
را مى كشد، اما احساس مى كنيم كه وضعيتمان رو  به وخامت است و 
اين مسأله به ما اخطار مى دهد كه سفر روحانى يك مسير پر از توفيق 
نيست، بلكه مجموعه اى از حقارت هايى  است كه در مورد نفس كاذب 

روا داشته مى شود. 
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كمال و درستى

كمال و درستى در مقابل خداوند  
    همه ما در شتابيم تا از دقايق زندگى خود كمال استفاده را ببريم و در نتيجه در 
پايان روز از نيازها و مشكلات پايان ناپذير كليساى خود  خسته مى شويم. راجع به 
لزوم استراحت و تجديد قوا مطالب زيادى خوانده ايم، اما آنقدر پر مشغله هستيم كه 

فرصتى براى مكث  كردن نداريم. 
يا  و  مخدر  مواد  كه  است  اين  تفاوتمان  تنها  باشيم  معتاد  اينكه  مانند  درست      
الكل در كار نيست و جاى آنها را كار و فعاليت گرفته است. به  نظر مى رسد بدنمان 
نمى تواند آدرنالين كافى ترشح كند، از ترس اينكه خيلى چيزها از هم خواهد پاشيد 

به حركت پر شتاب خود ادامه  مى دهيم. 
    هريك از ما مانند موسى، ايليا، يحيى تعميد دهنده و عيسى بايد يك بيابان در 
زندگى خود داشته باشيم تا بتوانيم روابط شخصى خود را  با عيسى در آنجا پرورش 
دهيم. اگر فكر كنيم مى توانيم افراد را در سفر روحانيشان هدايت كنيم در حالى كه 

هنوز خودمان چنين سفرى  را تجربه نكرده ايم، قطعاً دچار توهم شده ايم. 
    پرورش يك زندگى هدفمند در كنار خداوندمان عيسى، ايجاب مى كند كه ما 
براى اين كار وقت خاصى را اختصاص دهيم - براى  سكوت، دعا، تأمل بر روى 
كلام و مطالعه. اما ما با صداها و در خواست هاى پايان ناپذيرى احاطه شده ايم كه 
اجازه نمى دهند به  پاى عيسى مسيح بنشينيم؛ با اين وجود اميد داريم كه بتوانيم 

اطرافيانمان را از ميان اوهام و ظواهر هدايت نماييم. 
    در تاريخ كليسا كاهلى يا غفلت يكى از هفت گناه كبيره به شمار مى رفته است. 
اين مطلب فقط به مفهوم تنبلى و سستى نيست، بلكه  مشغوليت بيش از حد به 
چيزهاى باطل را نيز در بر مى گيرد. ما خودمان را بيش ازحد مشغول مى كنيم زيرا 
نمى توانيم تلاش هايى را  كه لازمه وقت گذاشتن و تنها شدن با خداوند است را 
متحمل شويم. به همين دليل است كه پدران بيابان، مربيان نخستينى كه در طول 
فعاليت  به  علاقه اى  مى كردند،  زندگى  خاورميانه  دربيابان هاى  شش  و  پنج   قرون 
زياد نداشتند. حتى اگر اين كارها الهى بود، مگر اينكه  آن فعاليت از يك زندگى غنى 
درونى با خداوند نشأت مى گرفت، آنها دائماً در مورد انجام دادن كارى براى خداوند 
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قبل از اينكه زمان  انجامش فرار برسد مورد هشدار قرار مى گرفتند و اين توصيه را 
به ما هم انتقال داده اند. 

اعظم  راهب   (1090-1153)    (Bernard of Clairvaux)   كلروو برنارد      
به  خود  دوران  رهبر  مسيحى  و  نويسنده  بزرگترين  احتمالاً  فرانسه،  در  صومعه اى 
شمار مى رود. زمانى كه پسر روحانيش يوگن سوم در قرن دوازده پاپ شد، برنارد 
به شدت نگران بود كه زندگى  درونى پاپ براى مسئوليتى كه بر عهده اش گذاشته 
وجود  يوگن  مورد  در  كه  انتظاراتى  به  راجع  برنارد  باشد.  نداشته  تطابق  بود  شده 
 داشت بسيار نگران بود. او در اندرزنامه خود اظهار داشت: «انتظارات را از خود دور 
كن. مبادا آنها موجبات حواس پرتى و سخت  شدن قلبت را فراهم كنند...تو به بهاى 

زيادى خريدارى شده اى، پس هرگز برده انسان ها مشو.» 
    اگر زندگى ما هم با خداوند براى متحمل شدن كارى كه براى خداوند انجام 
مى دهيم كافى نباشد، درستى عملكردمان دچار نقص  خواهد شد. من فرا گرفتم كه 
مسيح را به انسان ها معرفى كنم، موجبات رشد كليساها را فراهم نمايم، درخدمات 
جهانى شركت كنم و  از عطاياى خود نهايت استفاده را ببرم، اما در عين حال بايد 
در سكوت با خداوند وقت بگذارم. تأكيد اين نكته بر رشد بيرونى است و نه  درونى. 
    اما اگر كار الهى از يك زندگى عميق درونى با خداوند نشأت نگيرد، سرانجامى 
جز نابودى نخواهد داشت. احساس ارزش و اعتبارى كه  در نتيجه محبت مسيح در 
ما ايجاد شده است كم كم به سمت اعمال و كرده هايمان حركت مى كند و لذت 

زندگى با مسيح رفته رفته به  صورتى نامحسوس ناپديد مى گردد. 
    من سعى مى كنم ريتم رهبانيت را وارد زندگيم نمايم به عنوان مثال من روزهاى 
كرده،  مكث  كمى  تا  بتوانم  مى كنم  تقسيم  جداگانه  بخش  چند  به  را  خود  كارى 
تمركز نموده، كلام خوانده و استراحت كنم. در واقع منظور من از اين ريتم اين است 

كه در هر روز مقدارى  از زمانمان را به خداوند اختصاص دهيم. 
    داوود پادشاه، دانيال نبى، همه يهوديان پارسا و تمامى شاگردان مسيح در اعمال، 
احتمالاً  مى گذاشتند.  خداوند  وقت  با  معينى  اوقات  در  مرتبه  چهار  يا  سه  روز  هر 
خود عيسى هم از سنت يهوديان در مورد دعا كردن در اوقات معينى از روز پيروى 

مى كرده است. 
    همه اين رهبران دريافته بودند كه كليد حس كردن حضور خداوند در طول روز 
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اين است كه براى مدتى كار روزانه را قطع كنند و با  خداوند وقت بگذارند. تعيين 
اوقات معين براى وقت گذاشتن با خداوند در صبح، ميان روز و شب هنگام موجب 
مى شود كه فعاليت هاى  روزانه مان از تقدس الهى سرشار شود. همه اوقات از آن 

اوست. 

كمال و درستى در مورد خودتان
    رهبرى در كليسا ممكن است روح شما را دچار خشونت نمايد. نيازهاى پايان 
ناپذيرى كه هر روزه به سمت ما يورش مى آورند خسته  و آزرده خاطرمان مى سازند.
وقت  زندگى  خود  حتى  و  فرزندان  همسر،  عيسى،  از  بردن  لذت  براى  كه  كيست 
داشته باشد؟ ما فكر مى كنيم كه بعداً مى توانيم كمبود خواب خود را جبران نماييم. 
زمان لازم براى تجديد روح و استراحت در فرصتى ديگر پيش خواهد  آمد. تعداد 

محدودى از ما براى تفريح و سرگرمى فرصت داريم. 
    اگر ما مى خواهيم وقت كافى براى مراقبت از خودمان داشته باشيم بايد گاهى 
اوقات به اطرافيانمان يك نه محكم بگوييم. من به مدت  چندين سال قبل از اينكه 
به نيازهاى ديگران رسيدگى كنم براى خودم وقت نمى گذاشتم و اصلاً برايم اهميت 

نداشت كه روحم خسته و  آشفته است. من شبان بودم و مى بايست قوى باشم. 
    اينكار با بشر بودن من مغايرت داشت و ناچاراً خسته و دلزده مى شدم. يوغ عيسى 
سخت و سنگين به نظر مى رسد و برخلاف قولى  كه عيسى داده بود اصلاً راحت و 

سبك نبود (متى 11 : 30). 
    عيسى الگويى سالم در مورد مراقبت از خودمان در اختيار ما قرار داده است. ما 
مى بينيم كه او با وجود بار جهانى كه بر دوشش  سنگينى مى كند قبل از رفتن بر 
روى صليب استراحت مى كند و در كنار ديگران به شادى مى پردازد. (يوحنا 12 : 

 .(8 -1
برنارد كلروو در كار بزرگ خود تحت عنوان دوست داشتن خدا چهار درجه از محبت 

را تشريح مى كند : 
     1.  دوست داشتن خودمان به خاطر وجود خودمان  
     2.  دوست داشتن خدا به خاطر عطايا و بركاتش

     3.  دوست داشتن خداوند فقط به خاطر وجود خودش
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     4.  دوست داشتن خودمان به خطر خداوند

    به نظر برنارد والاترين درجه از محبت، محبتى است كه ما خودمان را همان طور 
كه خداوند دوستمان دارد دوست داشته باشيم - با  همان درجه و به همان طريق و 
با همان نوع محبت. ما وجودى را دوست داريم كه خداوند دوستش دارد، تصويرى 

از خداوند در  وجودمان كه توسط گناه دچار آسيب شده است. 
    برنارد به اين نتيجه رسيده است كه محبت واقعى بدون دوست داشتن وجود 
تا  بود  خواهيم  خداوند  قادر  محبت  پرتو  در  تنها  ما  نيست.  پذير  امكان  خودمان 
خودمان را به راستى دوست داشته باشيم و اگر ندانيم كه معناى مراقبت از خود 

چيست، قادر نخواهيم بود خودمان  را نيز به درستى محبت كنيم. 
    به عنوان رهبران مسيحى، يكى از بزرگترين چالش هايى كه بر سر راه ما قرار 
دارد اين است كه خودمان را مديريت كنيم. من  چطور مى توانم با ديگران همدلى 
سالم  روابط  ديگران  با  چطور مى توانم  نمى كنم؟  با خودم همدلى  حاليكه  در  كنم 
بر قرار نمايم، در  حاليكه با خودم رابطه سالمى ندارم؟ چطور مى توانم با ديگران 

صميمى شوم در حاليكه با خودم صميمى نيستم؟
    به اعتقاد من كليد آزادى ما حفظ سبت و پايدار بودن به آن به عنوان يك عمل 
روحانى است. نگاه داشتن سبت يعنى پذيرفتن دعوت  خداوند براى توقف، استراحت، 
فرهنگ  در  هفته.  در  ساعت  چهار  و  بيست  مدت  به  او  با  كردن  انديشه  و  شادى 
شادى  و  استراحت  براى  ساعت  چهار  و  بيست  مدت  كار  به  از  كشيدن  دست  ما 
در خداوند امرى پذيرفتنى نيست. من هم مانند اكثر افراد اين مسأله را گزينه اى 

 اختيارى فرض مى كردم و از ضرورت آن آگاهى نداشتم. 
    عيسى به ما خاطر نشان مى سازد كه ما براى سبت خلق نشده ايم، سبت به 
صورت يك هديه از جانب خداوند به ما اهدا شده است(مرقس 2 : 27). من سبت 
را دوست دارم. در واقع هر چقدر عميقتر آن را احساس كنيد، محبتتان نسبت به 
چطور  مى شويم: «ما  آور  ياد  يكديگر  به  اغلب  و  گرى  من  شد.  خواهد  بيشتر  آن 
مى توانستيم بدون سبت به رهبرى بپردازيم؟ بدون شك در آن صورت شبانى  كليسا 

براى روحمان كارى بسيار سخت و خشونت بار مى بود.» 
    براى من سبت يعنى دست كشيدن از كار از جمعه ساعت هفت شب تا شنبه 
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شب ساعت هفت - حتى اگر موعظه ام نيمه تمام مانده  باشد. من در اين مدت از 
كامپيوتر، ايميل و كارهاى مربوط به كليسا فاصله مى گيرم. من بيشتر ساعات روز 
ماشين،  تعمير  منزل،  نظافت  مانند  مى دهم،  ديگر  اختصاص  كارهاى  به  را  جمعه 
شستن لباس و پرداخت قبوض. انجام اين كارها به من امكان مى دهد تا از  سبت 

لذت ببرم. 
    سبت از ما دعوت مى كند تا هيچ كارى انجام ندادن را به برنامه هفتگى خود 
وارد كنيم. هيچ كار قابل توجهى در اين مدت انجام نمى  شود. من در اين فرصت 
نشاط  من  به  كه  مى دهم  انجام  را  كارهايى  و  مى پردازم  روحم  قواى  تجديد  به 
مى بخشند و از همه بايدها  اجتناب مى كنم. به هر روى يكى از مهم ترين هدايايى 

كه خداوند در اختيار ما قرار داده است، نگهدارى و مراقبت ازخودمان است. 

كمال و درستى در زندگى زناشويى
    عده كمى وضعيت ناخوشايند زندگى زناشويى رهبران و شبانان را مى پذيرند. 
اين مسأله حداقل در كوتاه  مدت موجبات اختلال در روند  رو به رشد كليساها را 

فراهم مى آورد. 
خدمت  هستيم،  كه  آنچه  پس  از  ما  كه  بود  كرده  درك  كاملاً  رسول  پولس      
مى كنيم. او مى دانست كه كيفيت زندگى زناشويى ما  عامل تأثيرگذارى بر رهبرى 
فرزندان  و  نيكويى  به  را  خود  خانه  اهل  فرمود: «مدبر،  روى  اين  از  و  كليساست 
خويش را در كمال وقار  مطيع گرداند. زيرا هرگاه كسى نداند كه اهل خانه خود را 
تدبير كند، چگونه كليساى خدا را نگاهبانى مى نمايد» (اول تيموتائوس 3 :   5-4). 
او كاملاً آگاه بود كه توانايى به كار بستن فرامين كلان در زندگى زناشويى، يكى 

از دشوارترين كارهاست. 
    ما اغلب اين اصل انجيلى را به وادى فراموشى مى سپاريم: مقصد كليسا همان 
جايى است كه رهبرش بدان جا مى رود. اگر ما بيش از  حد درگير مسائل خانوادگى 
خود باشيم نمى توانيم يك خانواده كليسايى سالم را رهبرى كنيم. زمانى كه شما 
متأهل هستيد، همسر و  فرزندانتان در الويت قرار دارند. اين تعهد بر خدمات كليسايى 
و ساير افراد ارجحيت دارد. مايك ميسون  (Mike Mason)   اين مسأله را  به خوبى 

درك كرده است: 
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     پولس به يك تن شدن زن و شوهر به عنوان يكى شدن مسيح با عروسش، 
كليسا، ياد مى كند (افسسيان 5 :31   - 32). زندگى زناشويى ما نمايانگر اتحادى 
است كه با مسيح داريم. اتحاد در زندگى زناشويى تصويرى از  دريافت و ارائه محبت 

الهى است. 
     زندگى زناشويى در تشخيص اراده خداوند، الويت ها و محدوديت ها، تأثير انكار 
ناپذيرى دارد. به عنوان مثال  هر مرتبه كه من مى خواهم به نوشتن يك كتاب اقدام 
كنم، ابتدا با گرى راجع به آن صحبت مى كنم اگر او بگويد: «الآن وقت مناسبى 
كليساى  براى  خداوند  كه  دعوتى  من  مى دارم.  نگاه  دست  نيست»  كار  اين  براى 
حيات نو  دارد را كاملاً احساس مى كنم و بيش از بيست و دو سال در اين كليسا 
خدمت كرده ام، اما با اين وجود اگر  گرى احساس كند كه سوى خداوند وقتش فرا 
رسيده است كه ما نيويورك را ترك كنيم، من اين تصميم را به  عنوان بخشى از 

دعوت خداوند مى پذيرم. 

درستى و كمال در امر رهبرى
     ساليان سال است كه هيأت مديره كليسا در بررسى نقش سالانه من به عنوان 
لذت  خودت  كار  از  «چقدر  است:  كرده  را  مطرح  سؤال  اين  كليسا  اعظم  شبان 

مى برى؟» 

مشكلى كه در اكثر روابط زناشويى ناموفق وجود دارد اين است كه در 
اين موارد  هريك از زوجين سعى دارند كارهاى بسيار زيادى را انجام 
دهند و در اين مسير  همانند مارتا در انجيل لوقا 10 : 42 از « آنچه كه 
ضرورى است» غافل مى شوند. در  زندگى افراد متأهل بعد از محبت 
خداوند، حياتى ترين امر همانا زندگى زناشويى  است. زيرا ازدواج چيزى 

جز يك تهعد دائمى براى محبت كردن به يك فرد نيست. 
من و گرى چهارده سال پيش متعهد شديم كه سرمايه گذارى بر روى 
پيمان زناشوييمان را بعد از مسيح در الويت  قرار دهيم و تقويممان هم 
اين تحول را نشان مى دهد. ما براى هر روز اوقاتى را معين كرده ايم 

كه فقط به  خودمان دو نفر اختصاص دارد. 
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     من در پاسخ اظهار مى داشتم: «تعليم و شاگردسازى را دوست دارم، اما خداوند 
عطيه سازماندهى و مديريت  يك موسسه را به من نداده است و اين بسيار نااميد 

كننده است.» 
     من از تصميم گيرى هاى شخصى، مديريت كاركنان و داوطلبان كليدى، نوشتن 
شرح وظايف، برنامه ريزى  براى جلسات يا پيگيرى جزييات پروژه ها گريزان بودم و 

هميشه اين كار را به شخص ديگرى محول مى كردم. 
     اما چند رويداد باعث شد تا اين روند بيست ساله را در هم بشكنم. در ابتدا من 
به ورطه افسردگى افتادم. عملكرد  درونى كاركنان انعكاس دهنده پيام هايى نبود كه 
من در موعظه هاى خود انتقال مى دادم. من ديگر نمى توانستم  شيوه اى از زندگى را 

موعظه كنم كه تيم رهبرى كليساى خودمان از ان پيروى نمى كردند. 
     در همان دوران گرى هم به زبان آمد و گفت: «پيت، من فكر مى كنم مشكل 
شجاعت است، شجاعت تو. من  نمى خواهم سرزنشت كنم. ايجاد تحولات مورد نياز 
كار دشوارى است. تنها چيزى كه من مى دانم اين است كه  تو در جايگاهى هستى 
كه بايد اين تغييرات را ايجاد كنى. اما تو اين كار را انجام نمى دهى. تو ارزش هاى 
 كليساى داراى سلامت عاطفى را به حد كافى در مورد كاركنانمان اجرا نمى كنى. 

تو عصبى و خسته هستى. ما يك  كليساى عالى داريم، اما ...» 
     او مكثى كرد و سپس نارنجك خود را پرتاب نمود: «من فكر مى كنم مشكل از 
توست، شايد تو فاقد عوامل  لازم براى انجام چيزهايى هستى كه بايد انجام شوند. 
شايد وقت تو تمام شده است و شخص ديگرى بايد قدم جلو  بگذارد و وظيفه رهبرى 

را بر عهده بگيرد». 
     با وجود اينكه صحبت هاى گرى آزارم داد، اما واقعيت داشت. در واقع من از 
اينكه مورد سوءتفاهم قرار بگيرم، دوستى ها را از دست بدهم يا اينكه اعضاى كليسا 

آنجا را ترك كنند هراس داشتم. روز بعد با خداوند خلوت  كردم. 
     بله، من به شخص ديگرى نياز داشتم تا وراد عمل شود و «خانه را مرتب كند»، 
كار كثيف استخدام، اخراج،  مديريت و هدايت كليسا را در لحظات دردناك تغيير و 
تحول بر عهده بگيرد. گناه من در پيش چشمانم قرار  داشت. من مى دانستم كه چه 
كارهايى لازم است كه انجام شود. مديريت كاركنان نياز به تغيير داشت. چند نفر 
 از افراد كليدى به درستى سازماندهى نشده بودند و ديگران هم به خوبى از پس 
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وظايف خود بر نمى آمدند. 
     من كارهاى ساده اى همچون موعظه و تعليم را ترجيح مى دادم اما كمال و 
بى نقصى كارم در معرض خطر  قرار داشت. نقص هاى كليسا كم كم نمايان مى شد 
و وقت آن فرا رسيده بود كه من دست از هدايت از راه  دور بكشم و سعى كنم 
ارزش هاى خود را در تمامى سطوح كليسا اجرا كنم. خداوند بالاخره چشمان مرا 

باز  كرد. 
     دو هفته بعد من رسماً شرح وظايف شبان اعظم را مشخص كردم و مصمم شدم 
تا اين نقش را به نحو احسنت  اجرا كنم. موعظاتى كه در خارج از كليساى حيات 
نو داشتم را كنسل كردم، به يك قرارداد براى نوشتن يك  كتاب پاسخ رد دادم و 
برنامه هاى مشاوره اى خود را قطع نمودم تا بتوانم به سطوح زيرين كوه يخ وجودم 
 رسيدگى كنم. من كمتر موعظه كردم و ما قاطعانه به سمت تعليم دادن بيشتر به 

گروهمان حركت كرديم. 
     من از آن به بعد كارهاى جديدى كه به من محول مى شد پاسخ رد مى دادم 
مگر آنكه آنها به وظايفى كه از قبل  بر عهده گرفته بودم خللى وارد نمى كرد. درآغاز 
خداوند  مقابل  بتوانم  در  تا  مى كردم  اعلام  سكوت  دقيقه  پنج  تا  دو  خود،  جلسات 

خاموش باشم. من واقعاً به اين مسأله نياز داشتم! 

     بخشى از كمال من به عنوان شبان اعظم به شكل دهى يك فرهنگ كليسايى 
مى كرديم.  زندگى  مى كرديم،  موعظه  طبق  آنچه  بر  ما  آن  در  كه  مى شد  مربوط 
بنابراين من براى تيم شبانى كليسا يك قانون حيات وضع كردم.  هدف از اين قانون 
اين بود كه اعمال روحانى را تعليم دهيم كه زير بناى لازم براى چيزهايى كه توجه 
كردن به  آنها لازم بود را فراهم آورد و هميشه ما را متوجه اين مسأله كند كه بايد 
در همه كارهاى خود خداوند را مد نظر  داشته باشيم. اين قانون حيات در قسمت 
ضميمه اين كتاب آمده است. من شما را تشويق مى كنم كه اين ضميمه را  بخوانيد 

و روى آن تأمل كنيد. 
     ما اين قانون حيات را در اختيار اعضاى كليساى خود قرار داديم تا آنها از نوع 

زندگى كه ما به دنبالش بوديم،  اطلاع حاصل نمايند. 
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آغاز سفر 
 

     شايد شما به اين فكر افتاده باشيد: «پيت، با اين كار من بايد كلاً شيوه خدمت 
خود را تغيير دهم. چه كسى اين  همه وقت دارد تا از سرعت خود كم كند؟ با اين 

وجود هيچ كارى پيش نمى رود.» 
     براى اينكه شما بتوانيد به پيش برويد، چند مسأله ضرورى بايد حل شود: 

     نخست: شما بايد سرسپرده خداوند باشيد و به او اعتماد كنيد نه اينكه سعى كنيد 
با اضطراب كارها را انجام دهيد.  جسم و فرهنگ ما تلاش و ترس را بر ما تحميل 
از  و  فعاليت  مى كردند  و  كار  قانونى  صورت  به  عدن  باغ  در  حوا  و  آدم  مى كنند. 
دستاوردهاى خود لذت مى بردند. اما آنها اين كار را متوقف نموده و به سراغ درخت 
دانش نيك  و بد رفتند. آنها مى بايست به خوبى و محبت خداوند اعتماد مى كردند، 
يعنى همان كارى كه ما بايد انجامش  دهيم. شكست در انجام اين كار جوهره گناه 
است. من و شما مى توانيم تغيير كنيم. اين تعليم عيسى را به خاطر  بسپاريد: «نزد 

انسان اين محال است، ليكن نزد خدا همه چيز ممكن است»( متى 19 : 26). 

     دوم: مهم ترين مسأله ايجاد تغيير در كليسايتان نيست بلكه اين است كه به 
عيسى اجازه دهيد تا شما را تغيير دهد.  وقتى كه زندگى درونى شما متحول شد، 
زندگى بيرونيتان هم تغيير خواهد كرد. كمال و درستى يعنى قدم برداشتن  درحقيقت 
كه نقطه آغازين اين حركت همانا اتفاقات درونى شماست. چنين صداقتى شجاعت 
زيادى را مى طلبد.  عيسى جان خود را داد تا يك محيط امن و پر از آرامش براى ما 

ايجاد كند تا بتوانيم يك رابطه قابل اعتماد و  ارزشمند با او داشته باشيم. 
     سرانجام اينكه محدوديت هاى خود را بشناسيد و آنها را بپذيريد. آنها هديه 
هستند. من و شما خدا نيستيم. ما جهان  را هدايت نمى كنيم. خداوند از ما دعوت 
ببريم  كه  لذت  حقيقت  اين  از  و  بدهيم  استراحت  خودمان  به  كمى  كه  مى كند 
مسئوليت جهان بر عهده ما نيست و حتى اگر ما جان بسپاريم، دنيا بدون ما هم به 

زيبايى به كار خود ادامه  مى دهد. 
     بگذاريد من اين سفر هيجان انگيز را با مرورى بر هفت اصل زيربناى كليساهايى 
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كه از سلامت عاطفى  برخوردارند به پايان ببرم: 

     1. به لايه هاى زيرين نماى ظاهرى هم توجه كنيد.  
     2. قدرت گذشته را در هم بشكنيد.                                       
     3. شكننده و آسيب پذير باشيد.                                          

     4. عطيه محدوديت ها را با آغوشى باز بپذيريد.
     5. شكست ها و كمبودها را با آغوش باز بپذيريد.                   

     6. محبت مجسم شده عيسى را الگو قرار دهيد.    
     7. از سرعت خود بكاهيد تا بتوانيد به درستى رهبرى نماييد. 

     اين يك مسير است كه به ما امكان مى دهد بهتر بتوانيم لذت هاى آسمانى را 
بر روى زمين تجربه كنيم. اين سفر  از همين لحظه آغاز مى شود، كم كم در شما و 

سپس دركليسايتان و بعد از آن در دنياى اطرافتان ريشه مى  دواند. 





از اينجا به كجا مى رويم؟

فصل چهار
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بخش 12
گام هاى بعدى به سوى مرز شاگردسازى

براى  دريايى  خرچنگ هاى  هستيم.  دريايى  خرچنگ  جهت  يك  از  ما  همه       
اينكه بتوانند رشد كنند بايد از پوسته  سخت محافظ خود رها شده و پوسته جديد و 
بزرگترى براى خودشان بسازند. اين عمل را پوسته اندازى مى  نامند. اين حيوانات 
در پنج سال اوليه زندگى خود اين كار را در حدود بيست و پنج بار انجام مى دهند و 

بعد از  رسيدن به سن بلوغ هر يك سال يكبار پوست اندازى مى كنند. 
     اين فرآيند بسيار بدتركيب و ناخوشايند است. پوسته سخت و محكم قديمى 
تحت فشار ترك مى خورد، سپس  خرچنگ به پهلو مى خوابد، ماهيچه هاى خود را 
به هم مى فشارد و خودش را از شكاف پوسته خارج مى كند.  خرچنگ براى مدت 
كوتاهى- در زمان بين ترك خوردن پوسته قبلى و تشكيل شدن پوسته جديد - 

عريان و  آسيب پذير است. 
     به همين ترتيب ما هم در مسير رشد خود به سمت در آمدن به شباهت مسيح 
بايد از پوسته هاى محافظ سخت و  محكم خود جدا شده و به خداوند اجازه دهيم 
جايگاه جديدى در خودش برايمان ايجاد كند. كاملاً مشخص است كه  خواندن يك 
كتاب، مانند اين كتابى كه در دستان شماست تضمين نمى كند كه يك فرد يا كليسا 

اين كار را انجام  خواهد داد. انجام اين كار دشوار بوده و لازمه آن تعهد است. 
     ما آرزو داريم كه همه اعضاى كليساها در مسيح به بلوغ برسند و اين امر در 
برگيرنده كليساهايى كه از سلامت  عاطفى برخوردارند نيز مى باشد. متأسفانه تمامى 
اعضاى كليساى اعضاى نو، هنوز به سطوح عميق درونى  خود رجوع نكرده اند. اين 
كار بسيار مخاطره آميز و هراسناك است. موعظه، يك زمينه و محيط امن براى 
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 پيشروى ايجاد مى كند اما كافى نيست. 
     اگر شما بتوانيد بر روى خودتان كار كنيد، زمانى كه با ديگران تعامل مى كنيد، 
كليسا دچار تحول خواهد شد. به  طور خلاصه، اگر كار دشوار اجازه دادن به خداوند 
مسير  ادامه  در  خواهد  شد.  تحول  دچار  سيستم  كل  دهيد،  انجام  را  تغيير  براى 

پيشنهادى ما براى اينكار ارائه شده است: 
     سفر شبانى / رهبرى

 

 1.  آغاز سفر  
     مهم ترين كارى كه مى توانيم انجام دهيم اين است كه اين پيام را در زندگى خود 
عملى كنيم و مطالب قدرتمند انجيلى را كه در اين كتاب  مورد بحث قرار گرفته اند، 
در زندگى فردى خود به كار بگيريم. شما اولين قدم را برداشته ايد. تبريك! كتاب 
كار كليساهايى كه از  سلامت عاطفى برخوردارند چاپ 2010 را نيز در لحظاتى كه 
با خداوند خلوت مى كنيد بخوانيد. به وب سايت زير مراجعه نموده و روحانيت سالم 
عاطفى (نلسون،2006) را مطالعه كنيد. هميشه به ياد داشته  باشيم ما از پس آنچه 

كه هستيم رهبرى مى كنيم:
 www.emotionallyhealthy.org
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 2.  معرفى به تيم رهبرى (روحانيت سالم عاطفى در يگ گروه كوچك) 
     گروه كوچكى متشكل از رهبران كليدى تشكيل دهيد. كتاب كار روحانيت سالم 
عاطفى ( نشر ويلووگريك، 2009) و براى رهبران  خود موقعيتى را فراهم نماييد تا 
بررسى سطوح زيرين روحانيتشان را تجربه كنند. انجام اين كار دو هدف را پيگيرى 
مى كند: نخست  اينكه براى خودتان فضا و زمانى را فراهم مى آورد كه بيشتر به 
اعماق برويد. دوم به شما امكان مى دهد تا اين مطالب انجيلى را به  گروه كليدى 

كليسايتان معرفى كنيد، قبل از اينكه آن را به كل كليسا بشناسانيد. 

 3.  زندگى سالم تر و آهسته تر/ مهارت هاى جديد
     روحانيت سالم عاطفى ايجاب مى كند كه رفتارهاى ناسالم را كنار بگذاريم تا 
بتوانيم براى لذت بردن از يك زندگى سالم تر  سرمشق ديگران باشيم. شما بايد به 
عنوان يك رهبر مهارت هاى جديدى را فرا بگيريد و كارها را به شيوه اى متفاوت 
انجام  دهيد. از سرعت خود بكاهيد تا بتوانيد بيشتر به استراحت بپردازيد و فرصت 
بيشترى براى اختصاص دادن به خداوند و بودن  در كنار همسرتان داشته باشيد. در 
آغاز براى ايجاد ريتم اين كار بايد با ايجاد ساعات سبتى در محل كار اين فرآيند را 

شروع  كنيد تا بتوانيد با هماهنگى بيشترى در مسيح پايدار بمانيد. 

 4.  معرفى روحانيت سالم عاطفى به كل كليسا
     اين رشته عمليات نه هفته اى همه رهبران، گروههاى كليسايى، كلاس هاى 
درس و همه خدمات پرستشى را با مفهوم قدرتمند سلامت  عاطفى آشنا مى كند. 
براى اينكه بتوانيد سلسله عمليات كليسايى كه از سلامت عاطفى برخوردار است را 
سازماندهى كنيد به وب سايت www.willowcreek.com مراجعه نماييد. اين 
وب سايت مطالب آموزشى را در اختيار شما قرار خواهد داد تا بتوانيد به اعضاى  گروه 

خود كمك كنيد تا رابطه فردى خود با عيسى را پرورش دهند. 

 5.  يكپارچگى: روحانيت سالم عاطفى/ قانون حيات در كليسا
     زمانى كه كليساى خود را وارد مسير اين سفر نموديد بايد به خاطر داشته باشيد 
كه اين يك فرايند طولانى است. عيسى به مدت سه سال  كامل با دوازده نفر وقت 
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براى  آنها  اين  بر  علاوه  و  نشستند  ثمر  به  نفرشان  يازده  نهايت  در  و  كرد  صرف 
اجراى احكام به يك پشتوانه  آسمانى نياز داشتند. 

براى دريافت منابع بيشتر در اين باره به اين وب سايت رجوع نماييد:
www.emotionallyhealthy.org/resources/nextsteps.asp

 
پرسيد: «آيا  معلول  مرد  از   6  :  5 يوحنا  در  عيسى  شماست.  با  انتخاب  حال      
اجراى  هم  مى پرسد.  ما  از  هريك  از  را  سؤال  همين  او  يابى؟»  شفا  مى خواهى 
روحانيت سالمى عاطفى در كليساها به معنى ايجاد تغييرات بزرگ در زندگى هايمان 
است. از خداوند بخواهيد تا  مكاشفه و شجاعت لازم براى برداشتن گام هايى كه در 
پيش روستان است را به شما بدهد. تأثير آن بر روى زندگى افراد عميق،  رهايى ساز 

و متحول كننده خواهد بود. 
     اما هميشه به ياد داشته باشيد كه تغيير از خود شما آغاز مى شود. 
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ضميمه

ضميمه
كليساى حيات نو

كاركنان شبانى - كليساى حيات نو
راهنماى ما براى اتحاد و يكپارچگى

ما  از  كه  مى گيرد  نشأت  الهى  دعوت  يك  از  ما  خدمات  كه  داريم  اعتقاد  ما       
مى خواهد به هدف دعا و نيايش از دنيا جدا شويم. از اين  جايگاه كه در مجاورت 
مسيح قرار دارد، قادر خواهيم بود ديگران را با شور و اشتياق هدايت نماييم. ما هم 
همانند داوود از خدا خواهيم  خواست تا قوم او را «به كمال دل» و با « مهارت 

دست هاى خويش» هدايت نماييم. (مزامير 78 : 72) 
و  بهترين ها  انگيخته شدن  بر  موجب  رهبرى  كار  كه  مى دانيم  حال  اين  با       
بدترين ها در ما خواهد شد. خدمت شبانى از بسيارى جهات ما  را با خودمان آشنا 
مى سازد. ما با نوشته پاركر پالمر موافق هستيم كه مى گويد: «رهبر كسى است كه 
قدرت سايه پراكنى و يا پرتو  افكنى بر بخشى از جهان و افرادى كه در آن بخش 
زندگى مى كنند را دارد... يك رهبر خوب از تأثير سايه و يا پرتو درونى به  خوبى 
آگاه است. مبادا اعمال رهبرى بيشتر از اينكه خير به بار آورد موجبات زيان و شر 

را فراهم كند.» 
     در چنين نقشى ما خودمان را نسبت به قانون زير متعهد مى دانيم تا بتوانيم بر 
خداوندمان عيسى مسيح و دعوتى كه او براى زندگى هايمان دارد متمركز بمانيم. 
هدف ما همان طور كه بنديكت در 1500 سال پيش اظهار داشت اين است كه 
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«شيوه عملكردمان با روش  دنيا متفاوت باشد، محبت مسيح بايد بالاتر از همه چيز 
قرار بگيرد.» ( قانون بنديكت 4: 20 - 21). 

وجود ما ( شخصيت ) 

و   .(4 : مزامير 27  بجوييم(  را  خداوند  هرچيز  وراى  در  تا  شده ايم  دعوت  ما       
اين بدان معناست كه براى خدمت فعال تأمل و انديشه  نماييم. در عين حال بايد 
درك كنيم كه خداوند از ما دعوت نموده تا از طريق خدمت در نقش هاى مختلف 
به عنوان كارمندان حيطه  شبانى در كليساى حيات نو، عيسى مسيح را به شهر و 

دنياى خود وارد كنيم. 
     ما آزادانه به واسطه فيض او مصمم مى شويم تا ويژگى هاى رهبرى كه پولس 
رسول در اول تيموتائوس 3 ذكر كرده است را سرمشق  خود قرار دهيم. چه مجرد 
متأهل  اگر  مى كنيم:  خدمت  خود  تأهل  وضعيت  اساس  بر  متأهل،  چه  و  باشيم 

هستيم، زندگى زناشوييمان بر  كارمان ارجحيت دارد. 
     ما سعى مى كنيم الگويى كه عيسى براى قومش آرزو دارد را در اختيار قوم خدا 
قرار دهيم: «پس نگاه داريد خويشتن و تمامى آن گله  را كه روح القدس شما را بر 
ان اسقف مقرر فرمود تا كليساى خدا را رعايت كنيد كه آن را به خون خود خريده 

است»( اعمال 20:   28) .
     به اعتقاد ما وظيفه شبانى از وراى يك دعوت والا و اعتماد از جانب خداوند به ما 
   (Gregory of Nazianus)   اعطا شده است. همان طور كه گريگورى  نازينانوس
در حوالى سال 370 پس از ميلاد تعليم داد: «مسئوليت شبانى حقيقتاً سنگين است و 
كسى كه  عميقاً انگيزه و توانايى خود را در اين زمينه نيازموده نبايد به آن وارد شود» 
شده  احاطه  نامتناهى  انتظارات  و  نيازها  با  كه  مى كنيم  زندگى  دنيايى  در  ما       
است، اما ما آرزو داريم با يك روح مسرور و به دور از  اضطراب و در كمال صلح و 
هماهنگى با ديگران خداوند را خدمت كنيم. ما ادعا نداريم كه كامل و بى نقص 
هستيم و اعتراف مى كنيم  كه در مسير اجراى قانون حيات به دشوارى مى افتيم، اما 
صادق هستيم و در زمان نياز درخواست يارى مى كنيم و با دلى شكسته و  كوبيده 

زندگى مى كنيم. ( مزامير 51 : 17)
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     در عين حال سعى مى كنيم بفهميم كه چه كسى هستيم و چه كسى نيستيم و 
تلاش ما اين است كه محدوديت ها و توانايى هاى خود را  بشناسيم. ما آرزو داريم 
همه خادمان كليساى حيات نو به گونه اى كار كنند كه با خانواده و وجود خودشان 

در هماهنگى كامل باشد. 
     ما به عنوان شبان، رهبر و خادم اين گله خاص بايد دائماً از خودمان بپرسيم: آيا 
محدوديت هاى من به خاطر طبيعتى است كه خداوند  به من عطا فرموده و من بايد 
آن را به عنوان يك هديه بپذيرم؟ يا اينكه اينها محدويت هايى هستند كه خداوند 
از من مى خواهد آنها را از  بين ببرم زيرا از مشكلات شخصيتيم نشأت مى گيرند؟

ما  با  آنها  طريق  از  خداوند  كه  هستند  ابزارهايى  قوت  نقاط  و  محدوديت ها  اين 
نماييم  ايفا  نو  كليساى  حيات  در  كه  است  قرار  كه  را  نقشى  تا  مى كند  صحبت 
بوسيله  روح القدس  جانب  از  تشخيص  اين  كه  داريم  ايمان  ما  سازد.  مشخص  را 
مشاوران حكيم، برخوردهاى  شخصى و يا مقامات بالاتر به ما انتقال داده مى شود. 

اعمال ما (فعاليت) 

     اعضاى كليساى ما با استفاده از استعدادهاى خدادادى خود و با شور و اشتياق 
خدمت مى كنند. ما هم با شور و اشتياق خدمت مى كنيم.  ما در مجموعه كليساى 
حيات نو عهده دار سه نقش هستيم: عضو يك خانواده هستيم، رهبران يك خانواده 
كليسايى هستيم، كارمند  هستيم. اين نقش ها با توجه به اينكه ما چطور با يكديگر 

و كليساى حيات نو تعامل مى كنيم، ما را به چالش مى كشند. 
     ما هرسال توسط هيأت مديره كليسا از يكديگر جدا مى شويم تا به شيوه اى 
منحصر به فرد در كليساى حيات نو خدمت كنيم و در عين  حال براى كار خود اعم 
از نيمه وقت و يا تمام وقت دستمزد دريافت مى كنيم. كل بدن از جهت مالى ما را 
حمايت مى كند تا بتوانيم به  آن خدمت كنيم(افسسيان 4 : 11- 12).ما از اين كارها 

لذت مى بريم. 
     هر فردى كه براى كار و فعاليت در كليساى حيات نو مورد دعوت قرار مى گيرد، 
به عنوان يك هديه از جانب خداوند تلقى مى شود  و ما آرزو داريم كه همه كاركنان 

در نقش هاى خود رشد كرده و تلاش نمايند. 
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     در عين حال هيأت ناظر كليسا مسئوليت نظارت بر منابع كليسا را عهده دار است. 
ما مى دانيم كه نيازها و خواسته هاى اين كليسا  ممكن است با گذشت زمان دچار 
تغيير و تحول شود. بنابراين ما به دنبال هدايت خداوند هستيم و در عين حال شرح 

وظايف، وضعيت و  قرارداد خود را به صورت دوره اى مرور مى كنيم. 

قانون حيات

     قانون حياتى كه در پى مى آيد در واقع يك راهنما است كه به ما كمك مى كند 
تا در همه كارهاى خود خداوند را مد نظر داشته باشيم و  در وراى هر چيز محبت 
مسيح را جستجو كنيم. در جامعه اى كه ريتم هاى خداوند براى زندگى مورد ارج 
قرار نمى گيرد، تلاش ما  بر اين است كه مابين دعا، استراحت، كار و جامعه خود 

تعادل برقرار نماييم. 
     اين قانون دربردارنده رهنمودهايى براى نوعى از رهبرى است كه هدف ماست 

و همچنين شامل پايه هاى فرهنگى است كه ما مى  خواهيم بنيان گذارى نماييم. 

دعا

      1.  كلام. زندگى ما بر مبناى كلام خدا بنا شده است. كلام بهترين ابراز براى 
كلام،  خواندن  به  را  ساعاتى  هر  روزه  ما  است.  خداوند  جانب  از  مكاشفه  دريافت 
اختصاص  كلامش  اساس  بر  دعا  و  او  حضور  در  زندگى  و  خداوند  روى  جستن 

مى دهيم. 
      2.  سكوت و خلوت. علاوه بر سكوت و وقت گذاشتن با خداوند، يك روز در 

ماه را به طور كامل به خداوند اختصاص مى  دهيم. 
      3.  اوقات كارى. هيچ چيز بر كار خداوند ارجحيت ندارد (قانون بنديكت مقدس). 
وقت  او  با  و  بياوريم  خاطر  به  را  تا  او  مى كنيم  مكث  مرتبه  سه  يا  دو  روز  هر  ما 

بگذاريم و ترجيحاً اين زمان را به كلام، سكوت، تأمل و دعا اختصاص مى دهيم. 
      4. مطالعه. ما دائماً در حال رشد و قدم برداشتن در راه ياد گيرى در مورد عيسى 

و ارزش هاى بى همتاى او و دعوت خاصى  هستيم كه در مسيح داريم. 
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استراحت

      5.  سبت. ما  در هر هفته بيست چهار ساعت را به سبت براى خداوند اختصاص 
مى دهيم و وقت خود را صرف اعمال زير  مى كنيم: 

     از كار دست بكش، استراحت كن، لذت ببر و تفكركن. علاوه بر اين در هر هفته 
به مدت يك نصفه روز كار خود را در كليساى  حيات نو تقليل مى دهيم زيرا اعتقاد 

داريم كه پايدار ماندن به سبت يك اصل است. 
      6.  سادگى. ما در اهداى درصدى از دارايى خود (مانند ده يك) براى پيشبرد خدا 
الگو هستيم. ما منابع و دارايى هاى خود را  به گونه اى تنظيم مى كنيم كه خداوند را 
جلال دهد و از به دام افتادن در فرهنگ غربى ها (مانند قرض گرفتن، قمار و  غيره) 
اجتناب مى كنيم. ما اصول اساسى يك زندگى نيكو را رعايت مى كنيم؛ مانند اهدا 

كردن، پس انداز، بودجه بندى  تنظيم مخارج و برنامه ريزى. 
از  خارج  در  خود،  تعادل  و  سلامتى  حفظ  براى  ما  سرگرمى.  و  تفريح    .7      
تفريحى  برنامه هاى  هر  ساله  ما  داريم.  ديگر  زندگى  يك  هم  نو  حيات  كليساى 

ترتيب مى دهيم و به تعطيلات مى رويم تا وجودمان تازه و سرزنده شود. 

كار

      8.  خدمت. نكته مهم ديگرى كه در مورد يك خدمت سالم وجود دارد، داشتن 
وضوح  به  را  خود  انتظارات  ما  است  كه  لازم  است.  بينانه  واقع  و  آشكار  انتظارات 
بيان كنيم و اجازه دهيم با توجه به جامعه در حال تغييرمان اين انتظارات رفته رفته 
دچار  اصلاحات شوند. ما بايد مرتباً با همكارى مقامات بالاتر وظايف و اهداف خود 
را مورد بازبينى قرار دهيم تا بتوانيم چالش هاى  موجود را پشت سر بگذاريم. با اين 
كار قادر خواهيم بود تا در همه كارهاى خود به عنوان رهبران شبانى افراد را به 
سوى  مسيح هدايت نماييم. با اين شيوه «تمام بدن مركب و مرتب گشته، به مدد 
هر فصلى و بر حسب عمل به اندازه هر عضوى  بدن را نمو مى دهد، براى بناى 

خويشتن در محبت»( افسسيان 4  : 16) 
      9.  مراقبت از بدن جسمانى. ما درك مى كنيم كه مباشر بدن جسمانى خود 
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هستيم و مى دانيم كه اين امر بخشى از وظيفه ما را  تشكيل مى دهد. ما به طور 
به  نهادن  ارج  و  كافى  خواب  مرتب،  ورزش  سالم،  غذايى  عادات  طريق  از  مرتب 

محدوديت هاى  خدادادى خود از اين معابد فيزيكى مراقبت به عمل مى آوريم. 

روابط

      10.  ما متعهديم كه الگوهاى روحانى باشيم. ما سعى مى كنيم در همه روابط 
خود به وضوح، مستقيم و در كمال احترام و صداقت  صحبت كنيم و همانند عيسى 
عمل كرده و شنونده هاى خوبى باشيم. نهايت تلاش خود را به كار مى گيريم تا 
زمانى كه مطمئن  نشده ايم از فرضيه سازى اجتناب نماييم. ما در تمامى روابط خود 
از تفاوت ها و انتطاراتمان صحبت مى كنيم و سعى مى كنيم  همانند مسيح در كنار 
خودمان و ديگران باشيم مخصوصاً در دوران اضطراب، اعم از اينكه اين اضطراب 

از آن خودمان  باشد يا ديگران. 
      11.  خانواده. ما به دعوت خداوند به هردو وضعيت تأهل و تجرد اعتقاد داريم 
و عطيه تجرد را كه در كلام خداوند آمده است را  تأييد مى كنيم(اول قرنتيان 7: 
25 - 40). عيسى و پولس هر دو مجرد بودند. در عين حال ما محدوديت ها و نقاط 
قوت  تعهدات زناشويى را در مورد كار و انتخاب هاى شخصى خود درك مى كنيم و 
آرزومند يك زندگى زناشويى نيكو هستيم تا از  پس آن بتوانيم به ديگران خدمت 
درخواست هاى  و  نيازها  انتخاب ها،  همسرانمان  كه  مى دانيم  متأهليم،  اگر  كنيم. 

خاص خود را  دارند و ما به آن احترام مى گذاريم. 
      12.  جامعه. نقش هاى ما به عنوان عضو خانواده رهبران خانواده كليسايى و 
كارمند چالش هاى منحصر به فردى را به دنبال  دارند. اين روابط پيچيده نيازمند 
فيض، بلوغ، حكمت و قدرت تشخيص هستند. ما از همه كاركنان مى خواهيم تا 
در خارج  از كليسا با افراد بالغ رابطه برقرار نمايند. اين رابطه ممكن است بر اساس 
نيازهاى فرد و فصلى كه در خدا دارد با يك  رهبر روحانى، مربى، مشاور و يا يك 

دوست بالغ باشد. 
     زمانى كه عازم اين سفر مى شويم، بايد مقدمه بنديكت مقدس(پيش در آمد 
49) را به خاطر بسپاريم: «ما نبايد به سرعت تسليم ترس  شده و از مسيرى كه به 
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رستگارى ختم مى شود، فاصله بگيريم. اين مسير در ابتدا باريك و تنگ است، اما 
وقتى كه با ايمان در آن پيش  مى رويم، قادر به دويدن خواهيم شد و قلب هايمان از 

محبت سرشار خواهد شد.» 








